َ 
۳۳۳ 


۰ 


و 
یحوی و شرب" 


2 


: 
۳ 
2 0 


9 1 


۹ ۳ 


, 5 ۹ سس : 

یه ی هه ۳ ف 
هت » ت‌‌. 54 ۷ پا بد. ,. 

رن دم جات 


۹ و 

۰ ی ی ۶ 
جر ۳ 
5 وه در 


هب و ی« 


حل ۳ع ب ۰ 
+ ۰ » 
( 0 
ً‌ 


«* 
۱۳ 
ی ی 


دفتر اه 


۸ 001 ۳70۲]0( 0۲ ۳۸۸ 
۱۸3 


۳00 | 


۵/0۸ 16966۲۵۱ 15107۱6 
۵ 0:05 ۸492۲۱ 
۵ 1۷۲۵9۱:۱۵ 
و1 


اسرار الوحی ی رای سا 


حجاز به (سفرنامهٌ حج) --/ محمد جعفر باحنی ‏ ۲۷ 
تهلیلبه سید عر یزان اردبیلی / د. مایل هروی ۰ ؟ 
تحفیق عدالت محتق دوابی / ن. مایل هروی ّ. 
نحفة العباسته ونر امن عمی: ا فرتشی زین ۵ 
الاتصاف فی بان الفرق بين الحق والاعتساف فیض کاشانی / ن. مایل هروی ۱۰۸ 
ترجمه شد ور الذهب مرخ رش کی ارفا رواک .. ۱۳۵ 
کشف الاسرار الهش ارشفلی مایل هروی ۱۳۷ 
مخمس طغرا درمدح امام علی (ع) طغرای مشهدی / محمدرد.| اظهری ۱۱۸ 
اسناد ونامه های تار بخی ۵/۰ مایل هروی ۱۸۳ 


مثلث قطرب علی بن احمد قطرب_مرتضی رحیمی ن ۱٩‏ 


مامتا سا 
۱ 


دفتر او بهار ۱۳۲۰۸ 

بنیاد پژوهشهای اسلامی استان قدس رضوی 

زیرنظر: گروه تصحیح متول معارف اسلامی 

حروفجینی : بهروز - تهران 

امورفنی و حاب : موسسه جات و اتشارانت استات دس رضوی 


سرآغاز 


«مقاله نویسی » به شیوهُ نوین آن, عمری دراز ندارد و پيشنیان ما هرگاه به نوشتن 
آراء و یافته‌های خویش به هیأت موجز دست می‌زدند: رساله‌هایی کوتاه می‌نگاشتند که 
بواقع همانند مقاله‌های زمان ما است. 

تألیف رساله‌های کوتاه از صدر اسلام در تمان شگرف اسلامی نقشی بسزا پیدا 
کرد, به طوری که در همه شعبه‌های علوم طی هزار و اندی سالء هزاران رساله به 
زبانهای عربی و فارسی نوشته شد. سوای رساله‌های یاد شده اسناد و منشات تاریخی و 
فرهنگی بیشماری نیز هست که بر شمار رساله‌های مز بور افزوده می‌شود. 

احیای این بخش از میراث عظیم فرهنگی ماء ایجاب می‌کرد تا نشریّه ای ادواری 
و علمی - که اختصاص به نشر رساله‌های مورد بحث داشته باشد - بردایعته شود؛ زیرا 
نشر این گونه آثار به صورت مستقل. دشواریهایی به بار می‌آورد. 

خوشبختانه از دیرباز به منظور عرضه رساله های کوتاه, در نقاط مختلف حهان, 
نشریه‌های ادواری از سوی مراکز پژوهشی فراهم آمده, که عمر برخی از آنها از بیست 
سال تحاوز می‌کند. در ايران نیز نسبت به نشر رساله‌های کوتاه اهتمامی درخور صورت 
گرفته است. به‌طوری که بیشتر مجله‌های علمی و تخشصی, در هر دوره‌ای, جند رسال 
کوتاه را در کنار مماله‌های معاصران احیا کرده و انتشار داده‌اند, امّا با وحود این شیوه, 
جای نشریه‌ای که صرفاً به نشر رساله‌های کوتاه فارسی بپردازد خالی است. این خلا, و 
نیز وجود صدها رسالهُ مفید و ارزشمند -- که بسیاری از آنها ناشناخته و گمنام مانده اند -- 
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ایجاب می‌کرد تا گاهنامه‌ای تهیه شود که صرفاً به نشر هیأت مصحح رساله‌هایی بپردازد 
که درشعب علوم اسلامی به زبان فارسی نوشته شده اند. 

براثر نیاز مزبور گروه نصحیح متون معارف اسلامی این بنیاد برآن شد تا در هر 

سال دو دفتر حاوی جند رسالهٌ جاپ ناشده فراهم آورد. نخستین دفتر از سال اوّل این 

گاهنامه, اکنون به همّت این گروه و یاری پژوهشگرانی جند فراهم آمده و «مجموعه 

رسائل خطی فارسی» که می‌تواند گویای مفهوم مورد نظر باشد, نام گرفته است. 

امیدواريم اين مجموعه» صاحبنظرآن را مقبول افتد و محققان ارجمند را که در گوشه و 

کنار کشور اسلامی ايران ویا در دیگر کشورهای جهان پیرامون نسخه‌های خطی فارسی 

به تتبع مشغولند» درپیشبرد اهداف علمی آن با ما همکار و همداستان کند؛ زیرا نمرية 

حاضر به محققانی خاص محدود نخواهد بود و همچنان که جمیع علوم اسلامی را دربر 
می‌گیرد, دست همکاری همه پژوهشگران را بردیده و دل می‌نهد. 

الحمد ن ولا وآخر 

بنیاد پژوهشهای اسلامی 

آستان قدس رضوی 


تست 
9 علی اکبرالهی خراسانی 


دانشمندان فارسی زبان از دیرباز توجهی خاص به ترجمة آثار عربی داشته اند» و 
علاوه بر ترجما؛ قرآف مجید, به ترجمهٌ متون احادیث نیز پرداخته اند» به‌طوری که اینک 
دهها کتاب و رسالةٌ حدیثی را می‌يابيم که از قدیمترین زمان تا کنون به فارسی ترجمه شده 
است. البته در طول تاریخ | سلام در میان محققان و عالمان دین کسانی بوده اند که نقش 
برحسته ای در ترحمهة احادیث شریف داشته اند.۱ 

از جمله اين ترجمه‌هاء رساله ای است به نام «اسرار الوحی » که گویا در سد: 
هفتم هجری توسط یکی از دانشمندان فارسی زبان - متأسفانه ناشناخته - به فارسی 
ساده و روان و با استفاده از واژه‌ها و تعبیرهای زیبا و کهن تهیه شده است. نسخهٌ منحصر 
بفرد آن در ضمن محموعه ای که به سال ۵۷۲۳ .ق کتایت شده در کتابخانة اسعد افندی 

ترکیه به شماره ۱۷۰۹ نگهداری می‌شود. 

متن این ترجمه» حدیثی است از احادیث معراجیه حاوی مواعقاً اخلافی و 
تربیتی بسیار جالب و سازنده, که به صورت سوال و جواب میان پیامبر اکرم (ص) و 
خداوند سبحان در شب ممراج انجام گرفته است. 

معراج - یعنی سپر آسمانی پیامبر اسلام از مسجدالحرام به بیت المقدس و از آن 


۱ برای شناسایی برخی از این مترجمان, مراجعه شود به مقدم نگارنده بر ترجمهٌ امالی شیخ مفید. از انتشارات 
بنیاد پروهشهای اسلامی . 
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جا به اسمانها به منظور مشاهده آثار عظمت خداوند در عالم ملکوت - از حمله مباحثی 
است که آبات قرانی و احادیث متواتر شیعه و سنی بر صحت وقوع آن دلالت تام دارد» و 
انکار یا تأویل آن به معراج روحانی» یا خواب دیدن پیامبر اکرم ناشی از عدم اطلاع و یا 
ضعف ایمان است. 
دربار؛ معراج از سوی محققان و اندیشمندان اسلامی کتابها و رساله هایی 
نگاشته شده است, که در آنها به شرح و بیان آیات" و احادیث" مربوط به معراج پرداخته, 
و به اشکالات و ایراداتی که به اين موضوع شده پاسخ لازم و کافی داده‌اند. از جمله 
علامه محلسی رضوان الله علیه - در بحار الانوارج ۱۸ ص ۲۸۲ -بابی اورده است تحت 
عنوان: «اثبات المعراج و معناه و کیفیته و صفته و ماحری فیه و وصف البراق» و حالب 
این که احادیثٌ وارده در موضوع معراج را به چهار دسته تقسیم کرده است: 
۱- احادینی که قطعاً صحیح می باشد. زیرا متواتر است و علی صحت اه را 
تصدیق می‌کند. 
۲- احادیشی که عقل آن را تجویز می‌کند و اصول اسلامی با آن ناسا زگاری 
ندارد. 
۳- روایاتی که ظاهر آن مخالف بعض اصول اسلامی است. ولی ممکن است 
آن را به وجهی که موافق عقل باشد تأویل کرد. 
4 - روایاتی که ظاهر آن صحیح نیست و تأویل آن امکان ندارد, مگربا تکلفی 
دور ازعقل, که البته شایسته است آنها را قبول نکنیم . 
در هر حال متن این حدیث مترجم را محدّث بزرگوار ابومحمد حسن بن 
ابی الحسن محمد دیلمی - معاصر شهید اوّل؟, که تقریباً ببن سالهای ۷۲٩‏ تا ۵۸1۱ .ق 
می‌زیسته*- در خاتمة کتاب معروف خود: ارشاد القلوب الی الصواب المنحی من عمل به 
من الیم العقاب* آورده است. 
و مرحوم علامه مجلسی نیز آن را در باب مواعظ بحارالانوار (ج ۷۷ ص ۲۱-- 
۰) از کتاب ارشاد القلوب دیلمی بدون سند نقل کرده است. البته در اخر حدیث 
فرموده: من در بعضی کتب برای این حدیث سندی رادیدم اين چنین: 


. سبحان دی اسری بعبده ليلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصّی الذی بارکنا حوله ثریه‌ین آیاتنا اه هو 
السمیع البصیر - الاسراء: ۱. ونیز آیات ۱۸۰-۵ سوره النجم . 
علامهٌ محلسی در بحار الانوار, ج ۱۸ از صفحه ۲۸۲ تا ۱۰؛ بالغ بر ۱۲۲ حدیث دراین باره‌نقل کرده است 

. الکنی والالقاب» محدث قمی » ج ۲: ص ۰۲۳۸ 

. اعلام الدین فی صفات المژّعنین؛ تألیف دیلمی , مقدمة مصحح. ص ۰۱۷ از انتشارات موسسه آل البیت(ع). 

, جاپ سنگی ۵ « باب 4۵ ص ۲۸۹۰-۲۷۸ و جاپ حروفی ۸۱۳۹۸ از انتشارات موسسه اعلمی - 
بیروت حرء اول ص ۲۰۱-۱۹٩‏ . 


آصرارالوحی ۵ ۵ 


قال الامام ابوعبداله محمد بن علي البلخي عن أحمد بن اسماعیل 
الجوهريٍ» عن ابي محمد علي بن مظفربن الیاس العبدي» عن آبي نصر 
آحمد بن عبدائالواعظ عن ابي الغنايم» عن آبي الحسن عبدائ بن 
الواحد بن محمد بن عقیل» عن ايي اسحاق ابراهيم بن حاتم الزاهد 
بالشام, عن ابراهيم بن محمد» عن عبداله بن عبدالرحمن» عن 
ابي عبدابه عبدالحمید بن احمد بن سعید, عن ابی بشر عن الحسن بن 
علي المقريِ» عن ابي مسلم محمد بن الحسن المقري» عن الاهام جعفر 
بن محمد الصادق. عن ابیه. عن جده. عن علي بن ابي طالب علیهم السلام» 
قال: هذا ها سأل رسول اف صلی الله علیه واله رتّه لبلة المعراج و ذ کر نحوه 
ژلی آخر الخبر, 
و وحدت فی نسخه قدیمه اخری: قال الشیخ ابوعمر و عثمان بن محمد 
لبلخي » اخبرنا ابوبکر احمد بن اسماعیل الجوهري» قال: حدئنا ابوعلي 
المطر بن الیاس بن سعد بن سلیمان» قال: اخبرنا ابونصر احمد بن 
عیداله بن اسحاق الواعظط» قال: احبرنا ابوالغنایم الحسن بن حماد 
المقري قراءة باهواز فی اخر رمضان سنة ثلاث و اربعین و اربعمائت قال 
اخبرنا ابومسلم محمد بن الحسن المقريفراءةعلیه من اصله,قال : حذئنا 
عبدالواحد بن محمد بن عقیل, قال: اعبرنا ابواسحاق ابراهیم بن حاتم 
الزاهد بالشام, فال: حدّئنا ابراهیم بن محمد بن احمد قال: حد‌ئنا 
اسحاق بن بشر» عن جعفربن محمد الصادق» عن ابیه» عن جده عن علي 
این ابی طالب علیهما التلای و ذکر نحوه . 
برای تصحیح «اسرار الوحی » آن را با متن حدیث به نقل دیلمی و علامه مجلسی 
مقابله کردم در پی آن معلوم شد علاوه بر اختلاف نسخه بحارالانوار (چاپ جدید) با 
ارشاد القلوب دیلمی (چاپ سنگی» ۱۳۷۵) در برخی موارد» نسخه‌ای که از این حدیث 
در دست مترجم بوده با هر دو نسخه بحار و ارشاد نیز اختلاف دارد. از اين رو مناسب 
دانستم که 
۱- متن عربی حدیث از بحارالانوار در اخر ترجمه اورده شود, تا متن و ترجمه 
در کنار هم در اختیار علاقه مندان قرار گیرد. 
۲ نسخهة بحارالانوار با نسخه ارشاد القلوب ۲ - که مصدر نقل علامه محلسی 
بوده - مقابله شودء و موارد اختلاف در پاورقي اشاره گردد. 
۳- فرازهای متن و ترجمه با هم شماره گذاری شود تا آسانتر و بهتر بتوان ترجمه 


۱ بحارالانوار: ج 0۷۷ ص‌ "۳ 
۲ از دو جاپ موحود ارشاد القلوب جاپ سنگی آن به دلیل صحت بیشتر برای مقابله برگزیده شد. 
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را با متن عربی تطبیق کرد. 

) - جنانجه قسمتهایی از ترجمه درمتن عربی موحود نیست ویا قسمتهایی از 
متن عربی موجود در اين ترجمه نیامده» هر دو مورد بین دو کروشه [ ] قرار داده شود تا 
موارد اختلاف نسخه‌ها دقیقاً معلوم و روشن گردد. 

۵ - جنانجه در ترجمه تقدیم و یا تأخری رخ داده با ستاره » نشان داده شود, 

در پایان امید است نشر این گونه آثار گامی باشد در جهت عرض؛ تعالیم 
سعادت بخش اسلام, و تشویق مردم به پایبندی و عمل کردن به دستورات اخلافی و 
انسان ساز پیشوایان دین سلام له علیهم اجمعین . 


بسم الله رن الرحم 


روایت کردند [از جعفر بن محمّد الصادق از پدرش از جذش] از علی بن 
ابی طالب ری ال علهّم که گفت اینها: سوال کرد رسول الله از آفرید گارجل جلاله در 
شب معراج: 

یارب! از عملها کدام فاضلتر است؟ ندا شنید از حق عزو جلّ: 

[۱] با أحمد! نیست چیزی به نزد من فاضلتر از توکّل برمن و رضا به قسمت من. یا 
احمد! واجب شد محبّت من مر بندگان را از جهت من و واجب شد محیّت من مرمتوکلان 
را برمن» و کس مر آن را در نيابد و آن را غایت و نهایت نبود» هر بار که ایشان را به علم 
برکشم به۲ حلم بيارايم ایشان آن مردانند که به مخلوقات به نظر من کنند, و حاجت به 
ایشان برندارند. از حلال کم خورند» نعمتِ ایشان به دنیا یاد کرد من بود» و دوستی من بود و 
خشنودی من بود از ایشان. 

۲۱ ]یا احمد! گردوست‌داری که پارساترین مردمان باشی » بی رغبت باش در دنیاه 
راغب باش به کار آحرت. مناحات کرد: الهی ! حگونه بی رغبت باشم در دنیا؟ خطاب 
آمد: از دنیا به طعام و شراب و لباس اندک بسنده کنء و فردا را ذخیره مکن؛ و پیوسته با 
ذکر من باش. گفت: یارب! جگونه با ذکر توباشم؟ خطاب آمد: به حالت تنهایی و خلوت 
از مردمان و ماندن" شیرین و ترش» و فارغ داشتن شکم و خانه از دنیاوی. 

[۳] با احمد! حذر کن از آنکه همجون نارسیدگان باشی که به سبز و زرد بگذرد 


۱ اصل: و + به ۲ ماندن: گذاردن» ترک کردن. 
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دوست دارد. یعنی فریفته شود که جیزی از ترشی و شیرینی بدهندش. 

مناحات کرد: پارب! راه‌نمای مرا به کاری که نزدیک بود به حضرت تو, خطاب 
آند که: شبت را روز کن و روزت را شب. گفت: یارب! آن حگوزه بود؟ گفت: بحای 
خواب نماز گزار و روز روژه‌دار. 

[ ] پا أحمد! به عزت و جلال من که نیست هیچ بنده‌ای که چهار حصلت از من 
پذیرد 1 در آرمش در بپهشت, که زبان نگاه دارد. نگشاید به حیری مگر که بدان حاحت 
دارد, و دل را از وسواس نگاه دارد, و از علم و نظر من غافل نباشد» روشنایی چشمش در 
گرسنگی بود یعنی روزه. 

[۵] با آحمد! اگر حلاوت گرسنگی و خاموشی و خلوت و آنچه فايدٌ اینهاست 
بیابی . گفت: یارب! فایدةٌ گرسنگی جیست؟ خطاب آمد که: حکمت, و نگاه داشت» و 
قرب به حضرت خدای عزوجل, و اندوه هميشه, و سبک باری میان مردمان, و قول راست؛ 
و باک ندارد آنکه باسانی بود زند گانیش يا بدشواری. 

[1] عطاب آمد که: یا احمد! می‌دانی که بنده به کدام وقت قرب یابد به حضرت 
خدای عزوحل ؟ گنتم نی پارب. خطاب آمد: وقتی که گرسنه بود یا در مسحد بود. 

[۷] يا احمد! کار بنده عجب است, بنده‌ای که در نماز شروع کند و وی می‌داند 
که دست به حضرت که برمی‌دارد» و وی به پیش که می ایستد» و وی خواب می‌رود! و 
بنده ای که قوت یک روزه دارد از کفیده" یا غیر آنْ» و وی نم فردای خورد! و عجب است 
حال بنده‌ی که نداند که من از وی خشنودم یا ناحشنود و وی بخندد! 

[۸] با احمد! بدرستی و راستی که در بهشت کوشکی آفریده ام از یک دانه مروارید 
سپید و در وی نیست شکستگی و پیوندی. در وی خاصگان حضرت باشند که نظر کنم به 
ایشان هرروزی‌هفتادبان و سخن گویم به ایشان؛ هر باری که نظر کنم زیادت گردانم 
ملک ایشان را هفتاد جندان؛ و جون اهل بهشت لذّت یابند به طعام و شراب بهشت ایشان 
لت یابند به ذکرمن و کلام من و حدیث من. گفت: یارب! جیست علامت آن مردمان؟ 
خطاب آمد که: ایشان زبانهای خود را در زندان دهان از فضول کلام بازداشته بوند و 
شکمهای خود را از فضول طعام بازداشته باشند. 

]٩[‏ با احمد! دوستی خدای دوستی درویشان است و قرب نمودن به ایشاد. 
مناحات کرد: الهی! درویشان کیانند؟ خطاب آمد: آنها که به اندک راضی باشند و بر 


گرسگی صبر کنند» و در آسانی شکر گویند و در گرسنگی و تشنگی گله نکنند و به زبان 


, وم ‌ 
۱ «کفیده» در برابر «(حشیش» به معنای گیاه خشک اورده شده است . 


دروغ نگویند» کاری نکنند که مستحق غضب آفری دگار شوند» برانجه ار ایشان فوت شود 
غم نخورند و به آنجه بیابند شادی نکنند. 

[۱۰] با احمد! دوستی من دوستی درویشان است. نزدیک شو به درویشان» 
نزدیکی طلب به مجلس ایشان تا به رحمت نیز نزدیک شوی, و دوری طلب از توانگران و 
دوری طلب از محلس ایشان که درویشان دوستان منند. 

[۱۱] یا احمد! خود را میارای به لباسهای نرم, و طعامهای بمزه و به افکندنیهای 
نرم, که یقین آدمی بازگردنده است به شرّهاء و وی یار بد است؛ توش" به طاعت کشی ءوی 
ترا به معصیت. کشد و ترا مخالفت کند در طاعت و ترا طاعت دارد در مکروهها» و 
بی فرمانی کند در سیرخوردگی ؛ و شکایت کند در گرسنگی» و بخشم شود در درویشی » و 
تکبّر کند در سیرخوردگی » و فرامشت کار شود در پیری» و غفلت کند در ایمنی» وی پار 
شیطان است. مثل نس چون مَتّل شترمرغ است. بسیار خوزد و چون بار کنی نبرد. و مَل 
درخت حنظل است بویش نیکو و مزه اش تلخ. 

[۱۲] با احمد دشمن دار دنیا و اهل دنیا راء و دوست‌دار اخرت را و اهل وی را. 
گفت: یارب! کیست اهل دنیا؟ و کیست اهل آحرت؟ خطاب آمد که: اهل دنا آن کس 
است که [ امّل وی دراز است ] و رضای وی اندک, عذر نخواهد از کسی که با وی بدی 
کرده بود» و از عذر خواهنده عذر قبول نکند» و وقت طاعت کاهل بود و وقت معصیت دلین 
آقلش دراز بود و اجلش نزدیک» حساب نفس خویش نکند» اندک منفعت" بود و 
بسیا رگوی, اندک خوف بود به وقت طعام. و اهل دنیا شکرنگویند به اسانی؛ و صبر نکنند 
به وقت بلاء و حشمت مردمانشان نبود, و خویشتن ستای بوند بدانجه بکنند. 

[۱۳] با احمد! عیب اهل دنیا بسیار است؛ حهل بسیار» و ابلهی بسیار تواضع 
نکنند مر استاد راء و ایشان به نزدیک اهل معرفت ابله بوند. 

[۱۵] با احمد! هرآینه اهل آنخرت شرمسار بوند و شرمگین. حمق ایشان اندک بود 
و نفع ایشان بسیار بود» مکر ایشان اندک بود» و مردمان ازیشان در راحت بوند. نفسهای 
ایشان در رنج بود» سخن ایشاد سنجیده بود» محاسبان تن‌های خود باشند. و 
سرزنش کنندگان تن های خویش باشند, حشمهاشان خواب رود» دلهای ایشان خواب نرود» 
حشمهاشان گریان بود, و دلهاشان پاکیزه بود» مردمانشان از غافلان شمرند» و فرشتگان در 
دیوانهاشان ذاکران نویسند, به آغاز نعمت خمد گویند» و در آخرنعمت شکر گویند, دعای 
ایشان مستجاب بود, و همة در خواست ایشان مسموع باشد» فریشتگان با ایشان شادمان» 


۱ توش تواش - تو او را. 
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دعای ایشان در حجاب کردن آن بود که دوست دارد پرورد گار عالم شنیدن سخن یشان 
چنان که دوست دارد پدر شنیدن سخن فرزند را. هیچ جیز مشغول نکند از حضرت الهی 
مرایشان را چشم زخمی " طعام بسیار نخواهند, و لباس بسیار نخواهند, مردمان به نزدیک 
ایشان مردگان نمایند, و پادشاه عالم به نزدیک ایشان زنده و پاینده و بخشنده و بخشاینده» به 
کرم مدبران را بگذارند» و مقبلان را لطف زیادت کنند. 

دنیا و آخرت به نزدیک ایشان یکسان بودء مردمان یک بار میرند و ایشان هریک؛ 
روزی هفتاد بار میرند از محاهدت نفسهاشان و هواهاشان و شیطان در رگ و یی ایشان 
رود به جنبیدنٍ بادی برکثده شود. 

و جون به حضرت ما آیند,ثابت قدم باشند جون بنای افراشته محکم, نباشد در دل 
ایشان هیچ شغل مخلوق . 

به عرّت من که بدارم ایشان را به پاکیزه‌ترین و پسندیده‌ترین زندگانی تا وقت 
مفارقت جان ایشان ازتن آید مسلط نکنم برایشان ملک الموت راء و قبض کردن جان ایشان 
به غیر خود نگذارم» و از برای جان پاکیزة ایشان درهای آسمان بگٌشایم و حجابها بردارم» و 
فرمان فرمایم تا بهشت را بیارایند, و بفرمایم حوران بهشت را تا به شرفه ها و غرفه‌های بهشت 
برآینده و بفرمایم فرشتگان را تا برایشان صلوات گویند, و درختان را تا میوه‌ها آرندا نو 
میوه‌های بهشت به ایشان نزدیک شوده و بفرمایم بادی را از بادها که زیر عرش است تا از 
کوهها کافور و مشک تیز بوی بردارند و فروریزند» از غیر آتش برایشان بوی خوش کنند؛ و 
میان من و میان جان ایشان پرده‌ای نبود. خطاب کنم به وفت قبض کردن جان مرایشان را: 
مَرحباً وأفلاً بمَدُومك عَلَیَّ؛ بفراخی و خوشی درباداآ بدین رسیدن به حضرتِ ما برایت به 
کرامت و مژده و خشنودی و رحمت, و بوستانهایی که مرایشان راست در وی نعیم مقیم 
جاودانه بباش در وی, و هراینه که به حضرت ما مرتراست مُزدی بزرگ, اگر بدیدنی 
فرشتگان را که یکی ازیشان را جان چگونه گیردوچگونه برداردعجب داشتی . 

[-۱] با احمد! اهل آخرت کسانی اند که طعامشان نگوارد از آن‌گاه که خدای را 
بشناخته اند. مشفول نکند هیچ مصیبتی دیگر از آن گاه که گناهان خود را بشناخته اند» بر 
گناهان خود می‌گریند» نفس‌شان را در رنج می‌دارند و آسایش ندهند» و هرآینه راحت اهل 
آخرت در مرگ است, و آخرت جای آسایش عابدان است» مونس ایشان آب چشم ایشان 
است که بررویهای ایشان روان استء فریشتگان بر راست و جپ ایشان نشسته باشند, و 
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راز ایشان با دوستی بود که رب عرش است, و هراینه اهل آخرت آنانند که دلهای ابشان در 
تن های ایشان ریش است. جنین گویند که: آسایش يافتیم از دارفنا رستن» و به داربقا 
رسیدلد . 

[۱۷] با احمد! دانسته ای که: زاهدان را به حضرت ما جیست؟ گفت: نی یازب! 
حطاب آمد که: جون خلقان برانگیخته شوند در حساب با ایشان مناقشت رود و ایشان از آنها 
ایمن بوند» و هرآینه کمترین حیژی که در آعرت مرایشان را داده شود آن بود که کلیدهای 
بهشت به ایشان دهم تا بگشایند, و ه رکدام در که خواهند در آیند» و دیدارمن از ایشان در 
حجاب نبود, و الوان نعمتهاشان دهم لذت کلام خود به ایشان رسانم» و بمقعد صدقشان 
بنشانم» و از نیکیهای کرده و رنجهای دیده در دنیا مرایشان را یاد دهم. و چهار دربر ایشان 
بگشایم: دری که هدیه های حضرت ما از آن در به ایشان رسد بامداد و شبانگاه از حضرت 
من. و دری که نظر کنند به دیدار ما هرگاه که خواهند بی رنحی و مشمّتی . و دری که از آن 
در به دوزخ نگرند, ظالمان را بینند که گماشتگانِ ما چگونه عذاب می‌کنند. و دری که 
کنیزکانٍ سیاه چشم خوبٍ دیدار از آن در به نزدیک ایشان درآیند. 

گفت: یازب! آن زاهدان که صفت ایشان فرمودی» کیانند؟ خطاب آمد که: آن 
زاهدان که وی را خانه نبود تا خراب شود و وی به خرابی آن غمگین شود وُرا فرزندی نبود 
که بمیرد تا به مردن وی اندوهگین شود مالی ندارد تا به رفتن آن مال اندوهگین شود» و 
کسی را نشناسد تا وی را طرفة العیتی از حدم خدای مشفول کندء و زیادت از فوّت حیزی 
ندارد و حامهٌ نرمی ندارد تا به سوال آن گرفتارشود.  .‏ 

[۱۸] با احمد! روی زاهدان زرد بود از رنج طاعتِ شب و روز و زبانهای ایشان 
کند بود از بسیاری گفتن ذکر خدای عز و حلّ» دلهای ایشان در سینه‌های ایشان مطعون بود 
از بسیاری مخالفتِ هواهاشان, تن‌های خود را برنده پوشیده باشند از بسیاری خاموشی 
ایشان, توفیق مجاهدت نفس خویش را يافته باشند نه از خوف دوزخ و نه آرزوی بهشت و 
لکن نظر ایشان درملکوت آسمانها و زمینها بود» جنانکه زیّر آسمانها و زمینها دنیا و آاحرت به 
نزدیک ایشان یکی بود [ ادمیان یکی بار میرند و ایشان روزی هفتاد بارمیرند از محاهدت 
نفسهاشان و هواهاشان ]. 

مهترعالم صلّی علیه وعلی آله وسّم گفت: حمد و شکر گفتم مر خدای راعرّو 
جل بسیا و دعا گفتم مر ایشان را بدین لفظ که: بار خدای نگاهدار ایشان باش» و بر 
ایشان رحمت کن و نگاهدار دین ایشان باش آنکه مرایشان را تو پسندی ای بار خدای 
مرایشان را روزی کن ایمان مژمنانی که بعد از آن هیچ شکّی نبود, و پارسایی که بعد از آن 
هیچ رغبتی نبود, و ترسکاری که بعد از آن هیچ «لیری نبود. و ذکری که بعد از آن هیچ 
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فراموشی نبود» و عزیزی که بعد از آن هیچ خواری نبود, و صبری که بعد از آن هیچ تنگدلی 
نبود و حلمی که بعد از آن شتابکاری نبود» و پرگردان دیدهُ دلهای ایشان را از شرم خود تا 
شرم دارند از تو هر وقتی, و به آفتها[ی] دنیاشان بینا گردان و آفت نفس و وسواس شیطان؛ 
که تودانایی [به ] آنجه در دل من است و تودانای عیبهایی . 

[۱۹] یا احمد! برتوبادا که پارسایی پيشه گیری که پارسایی سّردین است, و میانة 
دین است و آخر دین است, نزدیک گرداند به حضرت ما جنان که گوشوار حلقه‌ها میان 
پیرایه‌ها, و نان میان طعام. بدرستی و راستی که پارسایی آرايش موّمن است و ستون دین 
است. و هرآینه پارسایی مَثْل وی جون مَثْل کشتی است حنان که کسی در دریا بود نحات و 
رهایش نیابد مگر به کشتی, همچنان زاهدان نجات نيابند از دنیا مگر به پارسایی . 

[۲۰] یا احمد! هیچ بنده‌ای مرا نشناعت الا خشوع آورد بدو راه. 

[۲۱] با احمد! بدرستی و راستی که پارسایی درها[ی] عبادت بر بنده بگٌشاید, و 
بنده گرامی شود به نزدیک خلقان» و نزدیک شود به حضرت خالق. 

۲ با احمد! برتوبادا خاموشی , که آبادان‌ترین مجلسش دلهای صالحان وخاموشان 
است. و خراب‌ترین مجلسش دلهای گویندگان است به سخنان بی حاجت. 

[۲۳] يا احمد! عبادت ده جزو است: نه جزو از وی طلب حلال است» جوپاک 
کردی طعام و شراب خود را تو در نگاهداشت و پناه منی . گفت: یارب اوّل عبادت 
جیست؟ خطاب آمد: یا احمد! اوّل عبادت نا گفتن وخاموشی» و روزه داشتن است. 

یا احمد! می‌دانی که میراث روزه جیست؟ گفت: نی یارب! خطاب آمد که: 
میراث روزه [ کم خوردن است و کم گفتن . عبادت دوم خاموش باشیدن, وفایده خاموش 
باشی ] حکمت است, و حکمت معرفت آرد, و معرفت یقین ارد. حون بنده صاحب یقین 
شود باکی نبود هر چگونه خیزد بامداد» درویش يا توانگر. 

# واين متام رضادهندگان است. هر کاری که به رضای من کند سه حصلت ملازم 
وی باشد: توفیق شکرش دهم بی جهد. و توفیق ذکرش دهم بی نسیان» و دوستی دهمش که 
محبّت خلقان بر محبّت من اختیار نکند» حون مرا دوست گیرد من ورا دوست دارم [و به 
خلقانش دوست گردانم ] دید دلش را گشاده گردانم به جلال خود علم خاصگان بروی 
پوشیده ندارم» سس آگاهم ۶ دانایم در تاریکیهای شب و روشناییهای روز تا صحبت و 
مجالست وی از خلقان بریده شود, کلام خودش بشنوانم و کلام فریشتگان» و داناش 
گردانم به سرّهایی که از خلق پوشیده کرده‌ام» و لباس شرمش پپوشانم تا همه خلق از وی 
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شرم دارند. و برروی زمین گناهان وی را پوشیده دارم, و دل او را جنان گردانم که به دل 
۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۹ ۰ ح ی ۰ 1 ۰ 
تین 6 و حیری ار وی یوسیده ندارم ار بهشت و دورح» کشاده کردانم بروی آنحه بر مردمان 
رسد از هول و سختیها[ی] قیامت, و با وی حساب توانگران و درویشان و حاهلان و عالمان 
۷ 0 ی مر ۰ ۰ ۰ ۰ 
نکنم و در گورش براحت خوابانم !, و منکر و نکیر را بروی فرستم تا وی را پرسند و 
۰ * د وی ‌ م2 ِ ۳ و مت ] ۰ ۰ 3 
نبیند فشار مرگ و تاریکی کور و لحد و هول قیامت. باز ترازوی عدل بیاویزم و نامه وی به 
وی دهم تا گشاده بخوانند, میان وی و میان خود واسطةٌ ترجمان ندارم* [بازبرحمت خودش 
دارم گاهی بخیزد و گاهی بنشیند و گاه ساکن شود و باز بر صراط بگذرد؛ باز دوزخ به وی 
نزدیک کرده شود» باز بهشت از حهت وی آراسته شود و به پیخامبران و شهیدان در رسانیده 
شود. و مظلومان به ظالمان درآويزند. و کرسی نصب کرده شود از بهر فصل قضا راء و هر 
۰ ۰ ۳ م 
حجابها[ی] میان وی و میان خود بردارم» و وقت وی را خوش کردانم به کلام خود و به نظر 
کردن به من . 

ه رکه را فعل وی حنین بود در دنیاء دانی حگونه بود زند گانی وی در دنیا؟ حگونه 
بود دوستی وی در دنیا؟ و وی در دنیا دانا بود که: هر زنده را در دنیا مرگ است» و من زنده 
پاینده‌ام که نمیرم و مرگ برمن روا نیست, و ملک این بنده را زیادت از ملک دنیا 
گردانم» تا تواضع کند مر او را هر ملگی, و بترسد هر سلطان ستمکاری که جبّارعنید است؛ 

ماو زر ۰ م ۰ ۰ مم ۰ ۳ 11 

و منقاد شود مر او را هر نخجیر گرسنه. و بهشت را آرزومند وی گردانم, بهشت را و انجه در 

۹ ۳ و سا و ام ۰ و ۰ ۰ ۰ م‌ ‌ 
بهشت است. و وی را غرقهٌ معرفت خود کردانم و باز رسانم مر او را مقام عقل وی. باز 

میم ۱ سر ح مم مر ت- 1 
مرگ را و سختی مرگ و تلخی مرگ را بروی اسان کردانم, تا اررومند شود به بهشت 
آرزومندیی» که جون ملک الموت به نزدیک وی آید وی را جنین گوید که: مَرحباً بك 
شراخی اندر باییا" که حضرت عزت به تو مشتاق است, بدان ای دوست خدای که: آن 

۳ ت‌ ۲ یر 
درهایی که عمل تو از ان درها به اسمان رود بگریند بر تو و محراب توو مصلای تو هر دو 
2 س 72 > | ه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بگریند بر تو و بگویند مر ترا: برو به عشنودی خدای و کرامت وی و بیرون اند حان وی 
ارتن وی حنانکه بیرون اند موی از حمیر. ] 
ظ 72 ۰ ۳۹ ۰ 

و فر شتکان ابستاده باشند بر سر وی به دست هر فرشته ای قدحی از شراب کوش و 
فدحی از خمر بهشتی » جانٍْ وی را از آن قدحها سیراب کنند» تا تلخی مرگ و سختی مرگ 
۷ 0 ۰ ۹ 72 
از وی برود. مرده دهند مر او را به مزدهٌ بزرگ» و جنین گویند مر او را که: یاک شدی و 

9 
يا ک است حای با ز کشت ی و تو به عزیز کریم حبیب قریبت می‌رسی . حال ار دست 


۱. اصل: خوبانم 
۲ باییا: به ایا آبی + الف دعایی . 


۶4 رسائل خعطی فارسی 


فریشتگان بپرد و به حضرتِ عزت رسد زودتر از شم زخمی, و نماند حجابی و پرده‌ای 
میا جان و مین حضرت‌عزت, وحضرتِ عزت به وی مشتاق بود, و نشیند برراست! عرش» 
و ندا شنوانند مر او را: ای حاب بنده حگوزه ماندی دنیا را؟ گوید: ای آفرید گار و پرورد گار 
من مرا از خبری می‌پرسی که نمی‌دانم آن رأ به عزت و حلال تو که از آن گاه باز که مرا 
بیافریده‌ای تا این غایت» من از تو ترسان بوده‌ام. خطاب عزّت در رسد که: راست گفتی 
بندهٌ من[ تو به تن در دنیا بودی و حانت به حضرت من بودء و تو در نگاهداشت من بودی 
نهان و آشکاراء اين ترا من دانسته ام, بخواه از من تا بهَمّت, و ارزو بخواه از من تا بدانت 
گرامی کنم این بهشت من است فرود ای در میا بهشتِ من به همسایگی رحمت من 
بباش . 

جان مناجات کند: الهی ! مرا شناسا گردانیدی به ات خود؛ بی نیاز شدم بدان از 
همه خلق تو. به عرّت و حلال تو اگر رضا[ی] تو در آن بُود [ که ] اگر پارُ پاره کتندم یا 
هفتاد بار بکُشندم سخت‌ترین کُشتنبهایی که مردمان راکشند, رضا[ی] تو بر من دوست‌تر 
بود. الهی! چگونه معجب شوم و من خوارم اگر توم عزیز نکنی, و من عاجزم اگر وم نصرت 
نکنی» ضعیفم اگر وم قوی نکنی, و مرده‌ام اگر وم زنده نکنی بیاد خود و اگربه پردهُ خودم 
نپوشیدتی رسوا شدمی . الهی جگونه طالب رضا[ی] تونباشم که عقل کاملم تو دادی تاترا 
شناخته ام » و حق را از باطل و امر را از نهی وعلم را از حهل و نور را از تاریکی بشناخته ام . 
خطاب در رسد که: به عزت و جلال من که هیچ وقت میان خود و میان تو حجاب نکنم, تا 
درایی به حضرت من هروقت که خواهی , و همجنین کنم با همه دوستان خود. 

[۲4] یا احمد! دانسته‌ای که کدام عیش گوارنده‌تر است و کدام زندگانی 
باقی تر؟ گفت: نی یارب. خطاب امد که: عیش گوارنده‌تر آن ود که از ذکر من سستی 
نیارد, و نعمتِ مرا فراموش نکند, و از [آن ] غافل نباشد, حق مرا فرو نگذارد,و شب و روز 
در طلب رضا[ی] من بود. اما زندگانی باقی آن بُود که جنان عمل کند تا آسان شود بروی» 
دنیا خرد نماید در حشم وی و آخرت بزرگ نماید در حشم وی و اختیار کند رضای مرا بر 
هوای خود, و رضای من طلبد. و بزرگ دارد حق بزرگی من و بسیاریاد کند علم مرا به 
احوال خودء و وقت هر معصیتی و بدیی به روز وشباگاهی مرا پاد کند, و دل را پاک کند 
از هر حیزی که مس کراهیت دارم و دیو را دشمن دارد» و وسواس ابلیس را بر دل خود راه 
ندهد و نگمارد. حون اینها بکند, دوستی خحود را دردل وی آرام دهم تا دل وی همه مرا بود 
و فراع وی و شغل وی و همّت و حدیت وی ازنعمتِ من بود» نعمتی که بر اهل محبت خود 


٩‏ اصل: بر است. 


اسرارالوحی ت ۱۵ 


کرده ام و < چشم دلش را و گوش دلش را بگشايم تا به دل از من شنود, و به دل عظمت و 
حلال مرا بیند. و دنیا را بروی تنگ گردانم و دشمن گردانم بروی انجه در دنیاست از 
لته و پرهیز فرمايم از آنچه دردنیاست و از دنیا, چنان که بپرهیزند شبان و گوسفندانش از 
جراگاه هلاک . و جون جنین بود گریزان بود از مردمان گریختن از جای به جای, از سرای 
تا به سرایبقاء وا سرای شیطانبه سرای رحمان. 

[۲۵] [یا احمد] و بیارتمش" به هیبت وعظمت؛ اینک عیش گوارنده و زندگانی 
بافیه همجنین بود". 

[با احمد! توانگری نیست کسی را که عقل نیست» و درویشی نیست کسی را که 
حهل نیست» رضا نیست کسی را که رضا ندهد به اند ک» حنان که رضا دهد به بسیار. ] 

[۲۰] با احمد! انديشة تو در حلال ما باید که یکی بود» و زبانت یکی بود» و تتّت 
متواضم بود» تا هرگز غافل نباشی , و ه رکه از من غافل [باشد]» در ه رکدام وادیی که هلاک 
شود با کی نبود. 

[۲۷] با احمد! به عقّل کار کن پیش از آن که برود. که ه رکه به عقل کار کند 
خطا نبود و گمراه نشود [ و عمل کن به عملی که بیاموزانیده‌ام» تا جمع شود مر تراعلم الین 
و آخرین, تا دلت را به معرفت پر کنم جنان که هیچ وضافی وصفب آن نتواند کردن» و 
انگشت‌نمایت گردانم هرکجا باشی, و از تو خواهم هر خیری, و بدائت راه نمایم از 
راهها[ی] عارفان» و قربت بر عبادت, و عبادت را بر تودوست گردانم تاهیچ جیز برتو 
دوست تر از عبادت نبود. ] 

[۲۸] با احمد! هیچ می‌دانی که به کدام چیز فضل دادم مر ترا برپیفامبران؟ گفت: 
نی پارب. خطاب آمد که: به نیک گمانی» و نیک خواهی؛ و حوانمردی» و بخشایش بر 
خلق من و همحنین اوتاد من نیثد اوتاد» مگ به همین 

[یا احمد! دوست داری که حلاوت ایمان یابی» گرسنه‌دار نت راء و حاموش دار 
زبانت راء و لازم دار تّت را بر ترس حلال ماء جون این کار کردی, بود که سلامت‌یابی» و 
اگر این کارنکنی پس تواز حملٌ هلاک شد گان باشی .] 

[یا احمد! به عرّت و جلال من که: اوّل عبادت و توبهٌ ایشان نیست مگر روزه, و 
گرسنگی» و خاموشی» و تنهایی از صحبت مردمان. و اوّل معصیتی که بنده بیارد سیر 
شکم است. و گشادن زبان به چیزی که وُرا بدان حاجت نبود و صحبت داشتن با 


۱ این کلمه احتمالاً گونه ای است از «بیاراتتش» ترحمه «لازینته». 
۲ ترجمه نتمه این قسمت در ذیل شماره [۲۳] گذشت. 


۷ رسائل خطی فارسی 


مخلوقان به هوای نفس. ] 

[۲۹] با احمد! بدرستی و راستی که بنده حون خود را گرسنه دارد و زبان نگاه 
دارد, حکمتش کرامت کنم و اگر نوسپاس" بود حکمت بروی حخت بود, و اگر نبود شفا 
و رحمت بود. پس بداند آنحه ندانسته بود, و ببیند آنجه ندیده بود. اوّل حیزی که بیند عیب 
نفس خود بیند, تا به دیدن عیب نفس خویش به عیب دیگران مشغول نشودء و دفایق علم بر 
دیدهٌ بصیرت وی بنمایم» تا شیطان از تصرف وی دور ماند [مکرها[ی] شیطان بر دیده 
بصیرت وی بگشایم و مکرها[ی ] نفس, تا نفس وی را بروی تصرف نماند ]. 

[۳۰] یا احمد! نیست جیزی از عبادات برمن دوست‌تر از خاموشی و روزه» پس 
هر که روزه دارد و زبان نگاه ندارد حون نما زگزاری بود که نماز بی قراءعت گزارد. پس واب 
قيامش دهم و لکن واب عبادتش نبود. 

[۳۱] با احمد! می‌دانی که بنده حه وقت عابد شود؟ گفت: نی یارب. خطاب آمد 
که: جون هفت خصلت در وی جمم آید: یارسایی که از حرامهاش بازدارد» و خاموشی که 
از سخنان بی حاجتش بازدارد. وترسی که هر روز گریه اش زیادت کند» و شرمی که در 
خلاً از من شرم دارد. و خوردنی که از آن چاره نبود» و دنیا را دشمن دارد از بهر دشمن 
داشتِ من دنیا را و نیکان را دوست دارد از بهر دوستی من ایشان را. 

[۳۲] یا احمد! یست آن کس که دعوی دوستی ما کند راستگوی مگر از نعمت به 
قوتی بسنده کندء واز پوشش ژنده, و در سحده خواب رود و نماز دراز گزارد» و زباد نگاه 
دارد, و اعتماد برمن کند» و بسیار گویّد واندک خندد و هوای خود را خلاف کند, و 
مسحد [ سرای ] خود دارد» و عالماد را دوست دارد» و درویشان را پار خود داند» و رضای 
من طلبد, و از خشم من بپرهیزد, و از مخلوقان ومعاصی بگریزد» و به ذکر من مشغول باشد 
و تسبیح همیشه بسیار گوید, و به وعده راستگوی باشدء و عهد را وفا کندء و دلش پاک بودء 
و در نماز مخلص بود» و گزارند؛ فریضه‌ها باشدء و به جزای ما راغب باشد و از عذاب ما 
هارب, و دوستان ما را همنشین باشد. 

[۳۳] یا احمد! اگر بنده نمازهمة اهل آسمان و زمین بیاورد» و روزهٌ اهل آسمان و زمین 
بدارد» و حون فرشتگان طعام نخورد و به عورت‌بوشی بسنده کنده ودردل وی از دوستی دنا 
ذره‌ای بودء با آوازة دنیا طلبد؛ با ریاستِ دنیا با آرابش دنباء درسرای آخرت قربتِ ما نیابد؛ و 
محبّت خود را از دل وی بازگيريم؛ [ودلش را تاریک گردانم تا هرا فراموش کند» و حلاوت 
محبّت خودش نچشانم ] و برتوباد سلام و رحمت من. والحمْله رب العالمین . 


۱ نوسپاس 2 ناسپاس, مانند نومید - نا امید. ۲. محبت خودش > محبت خود وی را. 


لکاتبه 
هرکه برما کند دعای نیکو ترجتشت گشاده باد بر او 
رجمسست ایزدی ترا هر دم وت گردد که صساف گردد دم 


تمّت بعون الّه و حسن توفیقه فی یوم الخمیس سادس عشر ربیع الاول سنة ثلاث و 
عشرین و سبعمائه علی ید افقر عباد ال وآدنیهم سلیمان بن الحسین بن حبیب الزومی 
التیصری احسن ال عاقبته آمين . 


بسم ال الرحمن الرحیم 


عن کتاب ارشاد القلوب للدیلمی: رُوي عن آمیرالمژمنین مات نْ النبي 
صلی اله علیه واله سأل ریّه سبحانه" لیله لمعراج فقال: : بارت ۳ الاأعمال أفضل ؟ فقال الله 
عر و ۲: 

[۱] لیس شي ء عندي آفضل من التوقل علي والّضی بما قسمت. یا محمّد وجبّت 
ووحبّت محبّتي للعتوگلین علي» ویس لمحبتی علم ولا غاية ولا نهایق وکلما رفعت لهم 
ما وضع هم علما , أولئك انذین نظروا الی المخلوقین بنظري البهم, ولا برفعوا" الحوائج 
الی الخلق. بطونهم خفيفة من أکل الحلال نعمیهم في نا ذكري؛ ومحتي ورضاي 
عنهم . 

[۲] با حمد ان حببت آن تکون آورع الناس ‏ فازهد في الذنیا وا رغب في الاخرة. 
فقال : یا الهی* کیف آزهد في الذنیا (و آرغب في الاشرة)۶؟ قال ۷: خذ من الانی ایف۸ 

من الطعام والشراب و اللباس» ولا تخر لغٍ, وم علی ذکري. فقال: يا رب و کیف آدوم 
علی ذ کر ؟ فقال: بالخلوة عن الناس؛ و بخضك الحلوو الحامض وفراغ بطنك و بيتك * من 


الذنیا. 

۱ سبحانه و تعالی ۲ تعالی 

۳۳ ولم برفعوا ؟. الحرام 

۵ آلهی ع . لیس فی المصدر 


ی 


۷ فقال ۸ .بکسر الخاء من آلخشسف , ٩‏ بتک و هنک 


اسرارالوحی ۳ ۱۹ 


[۳] با حمد فاحذر! آن تکون مثل الضبيْ ٍذ نظر الی الاأعضر و الأأصفر (أَحبّه) ۲ 
واذا أعطی شیناً من الحلو و الحامض اغتر به. 

فقال : یارب دلني علی عمل أنقرّب به اليك , قال: اجعل لیلك نهارآ ونهارلث لیلك 
قال: با رت کیف ذلك ؟ قال: احعل نومك صلاة وطعامك الجوع . 

[4] یا آحمد و عزتي وجلالي ماین عبلٍ (موّمن) " ضمن لي بأریع خحصال الا آدخلته 
الحَة: بطوي لسانه فلایفتحه الا بما یعنیه, ویحفظ قلبه من الوسواس» ویحفظ علمي ونظري 
الیه, وتکون قرة عینه لجع . ۱ 

[۵] یا آحمد لو؟ ذقت حلاوة الجوع والسّمت والخلوة وماورئوا منها. قال : یارب ما 
میراث الجوع؟ قال: الحکمة و حفظ القلب, والتقرب اي والحزن الدائم وفة المژونة 
بین الناس؛ وقول الحق» ولا يبالي عاش بیسر آو بعسر۵ 

[1] با أحمد هل تدري بای وقت یتقرّب العبد ٍلی ال *؟ قال: لا یارب قال: |ذا 
کان حائعاً آو ساحداً. 

1ب احمد عجبت من تلا مبید: عبد دش في الصلاة وهویملم الی من یرفم 
یدیه وق ام من هو وهوینمس!۷ وعجبت من عببٍ له قوت یوم من الحشیش آوغیره و هویهتم 
لغد! وعجبت من عبلٍ لایدري آني راض عنه أم سا علیه وهویضحک ! 

[۸] با آحمد اد في الجتة قصرا من لولوة [فوق لولوة, و ذُرَة فوق ذرة] لیس فیها قصم 
ولا وصل. فیها الخواصن آظر ایهم کل برم سبعین مره وأکتمهم , کلّما نظرت لیهم آزید 
في ملکهم سبعین ضعفاء و [ذا تلأذ هل الجثة بالطعام والشراب تلدّذوا بكلامي وذكري* 
و حديثي. قال: یارب ما علامات؟ آولئك ؟ قال: [هم في التّنیا مسجونون ]" قد سَحَنوا 
آلسنتهم من فضول الکلام» وبطونهم من فضول الطعام. 

[4] با آحمد ان المحبَة له هي المحبَة للفقراء و القَرّب الیهم . قال: یارب ومّن 
الفقراء؟ قال : الذین رضوا بالقلیل, وصبروا علی الجوع, وشکروا علی الرّخاء ولم یشکوا 
جوعهم ولا ظمأهم, ولم یکذبوا بالسنتهم» ولم یخضیوا علی ربهم ولم یغتَمُوا علی ما فاتهم, 
ولم یفرحوا بما آتاهم . 


۱ احذر 7 ۲ لیس فی المصدر 

۳ لیس فی المصدر. ؟ للتمنی. 

۵ بیسیرام بعسیر ۶ الی 

۷.النماس آول النوم وهو الحالة التی یحتاج الانسان فیها الی النوم. ۸ اوللک بذکری و کلامی 


٩‏ مسحون ۰ علا مد 


۰ رسائل عطی فارسی 


[۱۰] يا آحمد محجتي محبّة للفقراء فادنِ الفقراء وقرّب مجلتهم منك دنك » وید 
الاغنیای و بعد محلسهم منك فان الفقراء أحباني . 

[۱۱] یا آحمد لاتتزین بلین" اللباس؛ وطیب الظعام ولین الوطأً"؛ ان تفس 
موی کل شن وهي رفیق کل سوی تجرها الی طاعة ال وتجرك الی معصیته و تخالفك 
في طاعته. و تطيعك فیما تکره, وتطفی اذا شبعت, وتشکو اذا حاعت, وتفضب ذا 
افتقرت, وتتکبر |ذا استفتت, وتسی |ذا کبرت" وتغفل |ذا آمتت وهي قرينة الشیطان» 
ومَثل التفس کمَثل التعامة تأکل الکثیر واذا حمل علیها لا تطیس ومثل * اللَفلّی * لونه حسن 
وطعمه مر. 

[۱۲] با آحمد آبغض التنیا و آهلها, وأحت الاخرة و آملها قال: یارب ومّن أهل 
لتنیا ون هل الکعرة؟ قال: أهل انیا [من کثر آکله وضحکه ونومه وغضبه ] قلیل الرّضا 
لایعتذر اٍلی من آساء الیه, ولا یقبل معذرة" من اعتذر البه» کسلان عنة الظاعت شحامٌ عند 
المعصية, آمله بعید وأحله قریب, لایحاسب نفسه قلیل المتفعة» کثیر الکلام» قلیل الخوف 
[ کثیر الفرح ] عند الطعام. ون هل الدنیا لایشکرون عند رخا ولا یصبرون عند البلای 
کثیر الناس عندهم قلیل, یحمدون آنفسهم بما لایفعلون, [ویدعون بما لیس لهم» ویتکلمون 
بما یتمتون"» ویذکرون مساوي الناس» (ویخفون حسناتهم. قال: یارب هل یکون سوی هذا 
العیب فی آهل الدنیا؟ قال:)"]. 

[ع ۱] با آحند ان عیب أهل الدنیا" کثیر فیهم الحهل » والحمق ‏ لا یتواضعون لمن 
یتعلمون هنه وهم [عند انفسهم عقّلاء و ] عند العارفین حمقاء. 

[۱۵] با آحمد ان هل الخیر و هل الاخرة رقیقه وجوههم, کثیر حیاژهم قلیل 
حمقهی کثیر نفعهم؛ قلیل مکرهم. الناس منهم في راحة وألفسهم منهم في تعبره کلامهم 
موزون» محاسبین لانفسهم متعبین لهاء تنام آعينهم ولا تنام قلوبهم» آعینهم با كي وقلوبهم 
ذاکرة لذا کیب النام من الخافلین کتبوا من الذاکرین في ول النعمة بحمدون» وفي 


یت 


. لا تزین بلبس ۲. وطیب الوطا 

۳ آکبرت ۲ و کمئل 

. بکسر الدال وسکون الفاء والف مقصورة نبت زهره کالوزد الاحمر. یقال له بالفارسية (خر زهره) ورقه کورف 
الخلاف مر الطعم ومحلل نافع من الحکة والجرب. 

۶. علن ۷. بما لایتمون 

۸ مابین القوسین لیس فی المصدر ٩‏ ان اهل الدنیا 


تن 


اسرارالوحی نج ۱ ۲ 


آخحرها یشکرون دعاژهم عند الّه مرفوع» وکلامهم مسموع؛ تفرح الملانکة بهما یدور 
دعاژهم ۲ تحت الاحجب, يحب الرب آن یّسمع کلامهم کما تحبٍ الوالدة ولدها"؛ ولا 
یشغلهم عن الله شيء* طرفة عین, ولا یریدون کثرة الظعام [ولا کشرة الکلام ] ولا کثرة 
باس الناس عندهم موتی؛ و ال عندهم حي (قیَوم)* کریم یدعون المدبرین کرما 
ویریدون" المقبلین تلطفاً قد صارت الدنیا والاخرة عندهم واحدة» (یموت الداس مرّة 
ویموت احدهم في کل یوم سبعین مر من محاهدة آنفسهم ومخالفة هواهم والشیطان الّذي 
بحري في عروقهم ولو تحرکت ریح لزعزعتهم, ون قاموا بين يد کأنهم بنیان مرصوص لا 
آری في قلبهم شغلاً لمخلوق فوعزتي و حلالي لأحيیتهم حیاة طیب» |ذا فارقت آرواحهم من 
جسدهم, لا أسلّط علیهم ملك الموت» ولايلي قبض روحهم غيري ولا فتحنٌ لروحهم آبواب 
الشماء کلها, ولارفعنَ الحجب کلها دوني ولامرنْ الجنان فلتزين, و الحور العین فلتفن 
والملانكة فلتصلین, والأشجار فلنتثمرنّ, وثمارالجتة فلتدلینٌ ۷ ولامرنٌ ریحاً من الریا 
َتي تحت العرش فلتحملنّ جبان" من‌الکافور والمسك الاأذفر فلتصرین وقوداً من غیر الا 
فلتدخلنّ به, ولا یکون بيني وبین روحه ستر فأقول له عند قبض روحه: مرحباً و هلا 
بقدومك علي » اصعد بالکرامة والبشری و الرَحمة والرّضوان وجثات لهم فیها نعیم مقیم 
خالدین فیها بدا نله عنده حرعظیم . فلورأیت الملانكة کیف یأخذ بها واحد ویعطیها 
الأخر. 

[۱5] یا آحمد ان أهل الاخرة لایهنژهم الظعام منذ عرفوا رتهم ولا یشغلهم مصيبة 
منذ عرفوا سیَناتهم یبکون علی خطاياهم یتعبون آنفسهم ولا یریحونها, و أنْ راحة أهل الجنة 
في الموت, والاخرة مستراح العابدین» مونسهم دموعهم التي تفیض علی خدودهم, و جلوسهم 
مم لملانكة الذین عن آیمانهم وعن شمائلهم, ومناجاتهم مم الجلیل الذي فوق عرشه وان 
آهل الاخرة قلوبهم في أجوافهم قد قرحت* یقولون: متی نستریح من دارالفناء اٍلی دار 
البقاء) 2 

[۱۷] یا أحمد هل تعرف ما للزاهدین عندي (في الاخرة) ۴ قال: لا یارب قال: 


۱ تفرح بهم الملانكة ۲ ودعاژهم 

۳. الولد ؟. ولا یشعلود عنه 

۵ لیس فی المصدر ۱ ۶ . ویزیدون 

۷ ی فلترسلن و تنزلن. 

۸ کذافی الطبعة الجديدة من البحان ولکن فی طبعة الکمپانی وکذافی المخلوط بخظ المولف الموجود فی 


مکتبة اية اه المرعشی : فلتحملن جبال الکافور والمسک الاذفر, 
٩‏ آی جرحت من الحزن والهم بالاخرة. ‏ ۱۰. مابین القوسین لیس فی المصدر ۱ لیس فی المصدر. 


۳ »0 رسایل حظی فارسی 


ییمث الخلق ویناقشون بانحساب!, وهم من ذلك آمنون. ان آدنی ما أعطي للزاهدین "في 
الاخرة آن أعطیهم مفاتیح الجنان کلها حتّی یفتحوا آي باب شاژواء ولا لحجب عنهم وجهي» 
ولانعمتهم بألوان اللدذ من كلامي, ولاجلستهم في مقعد صدق» و أذکرتهم "ما صنموا 
وتعبوا في دارالذنیا. و آفتح لهم آربعة آبواب: باب تدخل علیهم الهدایا (منه) ؛ بکرة وعشیا 
من عندي. وباب ینظرون منه الي کیف شاووا بلاصعوبهة. وباب یظلمون منه الی الثار 
فینظرون منه ٍلی الظالمین کیف یمد بون. و باب تدخل علیهم منه الوصایف ۵ والحور العین. 

قال: یار من هژلاء الزاهدون الذین وصفتهم؟ قال : الرّاهد هو الّذي لیس له بیت 
یخرب فیغتم بخرابه" (ولا له ولد یموت فیحزن لموته) » ولا له شيء یذهب فیحزن لذهابه, 
ولا یعرفه انسان یشغله*عن له طرفة عین» ولا له فضل طعام لیسأل ؟عنه, ولا له ثوب لین . 

[۱۸] یا آحمد وجوه الژاهدین مصفرّة من تعب الیل و صوم التهان و آلسنتهم کلال ۷ 
من ذکر اه تعالی» قویم في صدورهم مطعونة (من کثرة ما یخالفون آهواه‌هم قد ضمّرو!" 
آفسهم) امن کثرة صمتهم ۲ قد أعطوا المجهود من آنفسهم لامن خوف نارولا من شوق 
جنة» ولکن ینظرون في في ملگوت التماوات والارض فیعلمون أنْ اه سبحانه وتعالی أهل 
للمبادةی ( کانما ینظرون الی من فوقهاء [قال: یارب هل تعطي لأحد من أَمَتي هذا؟ قال:)۲۳ 
یا حمد هذه درحة الأنبیاء والضلّیقین من مك واأمَة غیرل وأقوام من التهداء , قال: بارث 
ي الزهاد اکثر؟ زقاد اتتي أم زقاد بني ٍسرائیل ؟ قال: ان زهاد بني !سرائیل في زهاد مك 
کشعرة سوداء في بقرة بیضاء. فقال : یارب کیف یکون ذلك اوعد بني |سرائیل أکثر (من 
نتي )۴۷ قال: لاتهم شکوا بعد ليقین» و جحدوا بعد الاقرار] 

قال رسول الّه صلی له علیه واه ! فحمدت الله للزاهدین کثیراً وشکرته ودعوت 
لهم" (فقلت: هم احفظهم وارحمهم واحفظ علیهم دینهم الذي ارتضیت لهم اللهم 


ارزقهم اٍیمان الموّمنین اي لیس بعده شك وزیغ» وورعاً لیس بعده رغبة, وخوفاً لیس بعده 


۱ الحساب ۲ الزاهدین 

۳ وأذکرهم 4 لیس في المصدر 
۵ الوصایف جمع الوصيفة وهی الخادمة. .٩‏ لخراه 

۷. ما بینالقومین لیس فی المصدر یله 

٩‏ بسال ۰سبیس فی المصدر 
۱.ضمر: هزل ودق وقل لحمه. ۳۲ لیس فی المصدر 
۳ وکیف ذلك ۶ قال النبی (ص) 


۵ فحمدت ال تعالی وشکرته, و دعوت لهم بالحفظ والرحمة وساثر الخیرات. 


اسرارالوحی ت ۲۳ 


غفلة, [وعلماً لیس بعده جهل وعقلاً لیس بعده حمق وقرباً لیس بعده بمد, و خشوعاً لیس 
بمده قساوة؛ ] وذکراً لیس بعده نسیان و کرماً یس بعده هوان؛ وصبراً لیس بعده ضجر 
وحلماً لیس بعده عجلة واملا قلوبهم حیاء منك حتی یستحیوا منك کل وقت, و تبضرهم 
بآفات الدنیا وآقات آنفسهم و وساوس الشیطان, فانك تعلم مافي نفسي و أئت علام 
الغیوب) ۲ . 

1 یا آحمد عليك بالورع» فان الورع رأس الدّین ووسط الّین و آخر الدّین» ان 
الورع یقرب العبد!" لی ال تعالی . [یا حمد ( لد الورع ] کالشنوف ۳ بین الحليّ» و الخبز 
بين الطعام) * » ان الورع رأس الایمان* وعماد الّین» ان الورع مَثله کمَتّل السفينة کما أن 
في البحرلاینجو لا من کان فیها, کذلك لاینجو الراهدون الا بالورع. 

[۲۰] یا آحمد ما عرفني عبد وخشم لي الا وخشمت له" . 

[۲۱] با أحمد الورع یفتح علی العبد أبوابِ العبادق فتکرم به۲ عند الخلق» ویصل به 
الی اه عز و جلٌ. 

[۲۲] یا حمد عليك بالصمت. فا آعمر القلوب" قلوب الصالحین و الصامتین و ان 
آخرب القلوب؟ قلوب المتکلّمین بما لایعنیهم . 

[۲۳] با أحمد ان العبادة عشرة أحزای تسعة منها طلب الحلال, فاذا طیَّبت"۱ 
مطلعمّك ومشر بك فانت في حفظي و كنفي, قال: بارت ما ول العبادة؟ قال: آأوّل العبادة 
الصمت والصوم. قال: یارب وما میراث الضوم؟ قال : الصوم یورث الحکمة و الحکمة تورث 
المعرفة و المعرفة تورث اليقین, فاذا استیقن العبد لايبالي کیف آصبحء بغسر آم بیس 
[و |ذا کان العبد في حالة الموت ] یقوم علی رأسه ملائكة بیدکل مَْل کأش من ماء 
الکو و کأش من الخس یسقون روحه حتّی تذهب سکرته ومرارته و یبشرونه بالبشارة 
العظمی» ویقولون له طبت وطابِ مثواك نك تقدم علی العزیز الحکیم!"الحبیب القریب» 
فتطیر الروح من ايدي الملانكة» فتصعد نی الثه تعالی في آسرع من طرفة عین, ولا یبقی 
حجاب ولاستر بینها وین الثه تعالی, واه عزو جلّ |لبها مشتاق» وتجلس علی عین عند 
العرش» نم یقال لها: کیف ترکت الذنیا؟ فتقول: لهي وعرتك و حلالك لاعلم لي بالذنیا» 


۱ مابین الفزسین لیس فی المصدر. ۱ ۲ آن الورع به یتقرب 


۳جمع الشنف: ما عقل فی الاذن او اعلاها من الحلی . . مابین الفوسین لیس فی المصدر, 
۵.ان الورع زین المومن >. الاخشم له کل شی ۷. فیکرم به العبد 
۸ فان اعمر مجلس ٩‏ وان آخرب مجلس 


۰فان اطییت ۱ الکریم 


" 8 رسائل حطی فارسی 


آنا منز حلقّني خاّفة ۲ منك فیقول ال (تمالی) ۳ صلفقت عبدی, کنت بحسدل؛ فی الب 
وروحك معي, فأنت بعيني سر وعلانيتك » سل أعطك » وتمیٌ عليّ فاکرمك » هذه جتتي 
فتجنح فیها ۲ » وهذا جواري فأسکنه. فتقول الرّوح: الهی مرتي نك فاستنیث با سل 
جمیع خلّك ‏ وعرتك و جلاك لوکان رضاله في آن اققلم ارباً ارباً وأفتل سبعین قتلة بأشا 
ما یّقتل به الشاس لکان رضاك أحبْ الي» الهي کیف آعجب بنفسي و آنا ذلیل |ٍن لم 
تکریني, نا مغلوب ذ لم تنصرني» وا ضمیف الم تقّي» وا مّت ان لم تحيني 
بذکرك » ولولا سترلك لافتضحت ول مرة عصيتك . الهي کیف لا آطلب رضاله وقد اکبات 
عقلي حتی عرفتك وعرفت الحق من لباط» والأمرمن التهي, و العلم من الجهل» و التور 
من انلمة . فقال الله عز وحل : وعنتي وجلالي لا حجب بيني وبينك في وقت من 
الاْوقات. کذلك آفعل بأحبّانی . 

[۲4] با آحمدهل تدري ی عیش آه نا وأي حياة آبقی ؟ قال: اللَهم لا. 
قال: أمّا العیش الهنيء* فهو الذي لایفتر صاحبه ۵ عن ذكري» ولا ینسی نعمتی ولا یجهل 
حقي» یطلب رضاي في لبله ونهاره. وا الحياة الباقية فهي التي یعمل لنفسه حتّی تهون 
علیه انیا وتصغرفي عینهآ وتعظم عرة ند وی هواي علی هواه ويتفي مرضاتي 
ویعظم ۷ حق عظمتي, ویذکر علمي به» ويراقبني بالّیل والتهارعند کل مین آو معصیت 
ويتقّي قلبه عن کل ما اکره, ویینض الشیطان ووساوسه, ولا یجل لابلیس علی قلبه سلطانً 
وسبیلا فاذا فعل ذلك أسکنت قلبه خباً حتی أجعل قلبه لي وفراغه و اشتغاله و همه و حدیثه 
من التعمة التي آنعمث بهاعلی هل محبتي من خلقي. و آفتح عين قلبه وسمعه حتی یسمع 
بقلبه وینظر بقلبه الی جلالي وعظمتي, و أَضیّق علیه الٌنیاء وأبفض الیه مافیها من اللذات» 
و أحدُره من الٌنیا وما فیها کما یحر الراعي غتمه من مراتم الهلکت, فاذا کان هکذا یفرمن 
التّاس فرارآ وینقل من دارالفناء الی دارالبقاء, ومن دارالشیطان ٍلی دارالزحمن. 

[۲۵] با آحمد ولازینته بالهيبة و العظمة فهذا هو العیش الهنيء والحياة الباقية. 

» وهذامقام الراضین, فمن عمل برضاي " آلزمه ثلاث خحصال : أعرّفه شکراً لایخالطه 
الجهل, وذکرا لایخالطه الّسیان, ومحبَة لایژثرعلی محبّتي محبّةٌ السخلوقین, ف|ذا آحبّني 


۱ خانف ۲ لیس فی المصدر 

۳ هنه جنتی مباح‌فتبیح فیها 4 الهنیء: السائغ وما تال بلامشقة 
۵ آی لایمل ولا یکسل ولا یضعف. ٩‏ عینیه 

۷. ویعظم حقی ۸ برضانی 


العبارات الموضوعة بین النجمتین في هذا النص المرقم [۲۵] وردت ضمن رقم [۲۳] فی الترجمة الفارسية. 


اسرارالوحی ۵ ۲۵ 


آحبیته, و آفتح عین قلبه الی جلالي, ولا اخفي علیه محاضة خلقي و آناجیه ! في ظلم اللیل 
ونور التهار حتی ینقطم حدیثه مم المخلوقین "» ومجالسته معهم و اسمعه کلامي و کلام 
ملانکتي, و آعرفه السَرٌ الذي سترته عن خلقي» و ألبسه الحیاء حتی یستحیی منه الخلقٌ 
کلّهی ويمشي علی الْرض مففورً له» وآجعل" قلبه واعیاً وبصیر, ولا احفي علیه شین" من 
حنة ولا نا و أعرفه ما یمرّعلی التاس في یوم القيامة من الهول والشة وما آحاسب؟ 
الامنیاء والفقراء و الحهّال والعلماء. و أنوّمه" فی قبره, و ال علیه منکراً ونکیراً حتی 
بسألاه» ولا بری غمرة الموت* وظلمة القبر والحد وهول المظم ۷ نم أنصب له میزانه 
و آنشر دیوانه, ثم آضع کتابه في یمینه فیقرژه منشورآ, نع لا آجعل بيني وبینه ترجماناً* [فهنه 
صفات المحبین ]. 

[۲۰] یا أحمد احقل همّك همّاً واحدآًء فاحمل " لسانك لساناً واحدًء و احعل بدنك 
حَاً لاتغفل عتي » من یغفل اعتي لا آبالي بای واد هلك . 

۷ با آحمد استعمل عقلك قبل أن یذهب, فمن استعمل عقله لایخطی ولا بطفی . 

[۲۸] یا آحمد ألم تدرا" لا شيء فضَلتك علی ساثر الأبیاء؟ قال: له لا. قال: 
بالیقین» وحسن الخلق, وسخاوة التقسء ورحمة الخلق, و کذلك أوتاد الأْرض لم یکونو 
آوتاداً الا بهذا. 

[۲۹] یا أحمد ان العبد |(ذا آجاع ۱۲ بطسنه و حفظ لسانه علمته الحکمة, وان کان 
کافراً تکون حکمته حجَهٌ علیه ووبالث وان کان موّمنا تکون حکمته [له نوراً وبرهاناً و۲ 
شفاء ورحمهٌ, فیعلم ما لم یکن یعلی ویبصر ما لم یکن یبص فاأوّل ما آبصره عیوب نفسه 
حتی یشتفل ۱۳ عن عیوب غیره, و أبضره دقانق العلم حتّی لایدخل علیه الشیطان. 

[۳۰] یا حمد لیس شيء من العبادة أَحبٍ ليْ من الصمت والصوم» فمن صام ولم 
بحفظ لسانه کان کمن قام ولم یقرا فی صلا ته, فأعطیه جر القیام ولم أعطه جر العابدین. 

[۳۱] یا حمد هل تدري متی تکون العبد عابدا؟ قال: لا یارب. قال: |ذا احتمع فیه 
سبع حصال : ورع بححزه عن المحارم وصمت یکفه عمّا لا یعنیها » وحوف یزداد کل یوم من 


۱ فاناحیه ۲ من المخلوقین 
۳. ولا بخنی علیه شی ۶ 6 وما احاسب به 
۵. وانور > غم الموت 
۷ المطلم بشد الطاء المهملة وفتح اللام: المکان المشرف الذی یطلع منه. 
۸ حتی ٩‏ واحعل 

۰ لاتغفل ابداء من غفل ۱ هل تدری 
۲ ادا جاع ۳ یشتفل به 


۶ لایعنی 


۷ "0 رسائل تعطی فارسی 


بکانه. وحیاء يستحيي متي في الخلاع وأکل ما لابة منه وییغض الذنیا لبفضي لهاه 
ویحتٌ ب الاخیار لحبي [یاهم . 

[۳۲] یا احمد لیس کل من قال أَحبٍ اله أحبني حتي یأخذ قوتاء ویلبس دون 
وینام سجودً» ویطیل قیاما؛ ویلزم صمتاأء ویتوکل علي» ويبکي کثیرآه ویقل ضحکا 
ویخالف هواه, ویتَخذ المسجد بیتا [ و العلم صاحباً» والزهد حلیسا] والعلماء أحبّای 
و الفقراء رفقاء» ویطلب رضای, ویفر من العاصین فراراً ویشغل بذكري اشتفالاء ویکثر 
التسبیح دائماًء ویکون بالوعد صادق و بالمهد وافیًء ویکون قلبه طاهرا وفي الصلاة زاکیا؛ 
وفي الفراتض محتهدا وفیما عندي من الثواب راغبا ومن عذابي راهب ولاأحبّائي قریناً 
وحلیسا. 

[۳۳] یا حمد لوصلّی العبد صلاة هل السماء والارض» ویصوم صیام أهل السماء 
والأرض» ويطوي" من الطعام مثل الملاتكة, ولبس لباس العاري ثم ری في قلبه من حبٌ 
الذنیا ذری آو سعتها" آوراستها؛ آوحلیّها آوزینتها لایجاورنی فی داري, ولأنزعنٌ من 
قلبه محبتي, وعليك سلامي ورحمتي (والحمد شرت المالمین).* . 


۱ ویشتغل ۲ وطوی 

۳. اوسمعتها . اوحلیتها 

۵ . لیس فی المصدر 

(۱) طبعت هذه الرسالة مع تحف العقول سنة ۵۱۲۹۷ . والسندان فیهما تصحیف وتحریف ولا یسعنی 


و کذا. 


8 محتد جعفریاحقی 


در سال ۷۵۷ هجری پس از مرگ سیخ حسن نویان, معروف به حسن بزرگ, 
نخستین فرمانروای آل جلایر (حکومت از ۷۳ تا ۷۵۷) و جلوس شیخ اویس نقیب- 
الاشراف شیرازی, ابوالاشرف محتّد بن حسین بن علی حسینی یزدی (م. ۵۷۲۲) 
شریف محلهٌ بهاءالّین که ترجم احوال او را ابن .حجر عسقلانی درالدررالکاهنه(المجلّد 
الثالث ص 1۲۸) آورده است, به همراه فرزندش حسین با جمعی از اعیان و قافلة حجاج 
کازرون و یزد از طریق عراق و عتبات به زیارت خانهٌ خدا مشرف می‌شود؛ و به تصریح 
خودش, گذشته از انگیزة ثواب و تفأل به قرآن مجید و برغم بسیاری از شایعات حاکی از 
ناامنی راهها و هرج ومرج و کمبود آب, مأموریت پیدا می‌کند که در این سفر به بررسی 
کمبودها و نواقص حج, از مسألٌ تطهیر بیت الله الحرام گرفته تا ارشاد اعراب و تشویق 
آنان به پاک کردن جشمه‌ها و جاهها و حفر قنوات و کاریزها و رفاه حال زائران و 
چاره اندیشی برای دفع اشرار و قطاع الطریق و پيشنهاد مقرّری برای مساکین عرب که از 
ناگزبری دست به طراری می‌زدند» بپردازد. 
او وظیفه داشته است این مسائل را با شرفای حرمین شریفین و امرای عرب در 
میان بگذارد و از آنها توضیح بخواهد که چرا حق مجاورتِ چنان مواضع را - کماهو 
حقّه - به حای نمی‌آورند و به تطهیر و توقیر آن نمی‌کوشند. 
ابوالاشرف پيشنهاد می‌کند که به ملوک مصر و شام پیغام فرستند و در امر مرت و 
بازسازی حاهها و راهها و حشمه‌ها فیام کنند و «ضبط و نسق عمارت منازل و نصبحت و 


۸ 0 رسائل نعظی فارسی 


زجر اعراب حرامی بر ذمّت خویش واجب و لازم گردانند», و اگر خود به این کار 
نمی‌توانند اقدام بکنند, آن را به ما واگذارند تا از یلک موروث به مرت آن قیام کنیم . 

ابوالاشرف حسینی پس از بازگشت از اين سفر گزارشی تهیّه کرده و تمام 
مشاهدات و اقدامات خود را در رساله ای به نام رساله حجاز یه به قلم آورده است. در بایان 
این گزارش» برخی از رحال و معاریف که‌با اوهمسفربوده اند, در یادداشتهایی صعت 
مندرحات این رساله را طی دستخظی تأیید کرده‌اند و خود شیخ اویس هم کتباًقول داده 
است تا اقدام لازم را به‌عمل آورد. 

این رساله در مجموع به عنوان یک سند تاریخی از قرن هشتم, و تا آن‌جا که 
اطلاع داریم به عنوان قدیمترین سفرنامه مستقل حج در زبان فارسی می‌تواند مورد توخه 
قرارگیرد؛ بو یژه که‌درآن به نکاتی مهم و روشن کننده دربارهُ وضع اجتماعی و اقتصادی 
و فرهنگی حرمین شریفین اشاره شده و سهل انگاری و بی‌مبالا تی حگام آن روز حجاز را 
در مراقبت از اما کن مقس مسلمانان جهان مورد انتقاد قرار داده است. 

نسخةٌ خظی منحصر به فرد این رساله به دنبال کتاب نهابة المسژول فی رواية 
الزسول که به امر همان ابوالاشراف حسینی و براساس کتاب مولد الثّبی اثر محمّد بن 
مسعود کازرونی (م. ۸۷۸ ) توسط عبدالسلام ابرفوهی فراهم آمده و تحت شماره ۲۸۹ 
در کتابخانهٌ آستان قدس رضوی مضبوط استء آمده که به خحظ محمّد سجستانی - کاتب 
نهایه - و در همان سال ۷۹۵ هحری تحریر یافته است. نهابة المسژول را صاحب این قلم 
تصحیح کرده که مجلّد ال آن به سال ۱۳۹٩‏ به سرمایة شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
در تهران به جاپ رسیده است. 

اما آنحه از اين رساله تا جندی پیش شناخته و درفهرستها (نخست» فهرست کتب 
خی کتابخانه آستان قدس» حلد هفتم ص ۱۷۹٩‏ و بعداً فهرست نسخه‌های خقلی فارسی 
منزوی, جلد ششم ص ۳۹۹۹) معرفی گردیده بود, تنها سه برگ از رسالا مزبور بود که در 
قبال آنجه در این صفحات خواهد آمد» بسیار ناقص و ابتر بود. این سه برگ در کتاب 
محیط ادب (به کوشش حبیب یغمایی و دیگران, تهران ۱۳۵۷) با یک مقلمة کوتاه توسط 
آقای ایرج افشار نشر شده است. 

نگارند؛ُ این سطور که از چندی پیش سرگرم تصحیح نهابة السژول بودء به هنگام 
استنساخ متن کتاب متوخه شد که دنباله این رساله در صفحات ۳۸۹ تا ۳۹۰ آمده و در 
زمانی که بدرستی دانسته نیست. به اشتباه در داخحل کتاب نهایه صحخافی شده و در نتیحه 
از چشم فهرست‌نگاران افتاده است. آنچه هم اکنون به دست آمده و در صغحات آینده 
خواهد آمد. مشتمل است بر تمام رسالٌ حجازیّه و تأیید و دستخظ تنی جند از اعیان و 


» رساله ای هم به نشر با عنواد رسالة البادیه در سوانح سفر عبه به خولهوی کرمانی منسوب است که به سال ۸ ۷4 
نوشته شده است. رک ذبیح ال صفا 6 تاریح ادییات در ایران؛ حلد سوم بخش دوم انتشا بت فردوسی ‏ حاپ سوم تهران 
۳ ص ۰.۹۰۱ 


رساله ححازیبه نج ۲٩‏ 


همسفران نویسنده که به نطر می‌رسد هنوز هم دنباله داشته, اما متأسّفانه با جستجوی 
کاملی که در اوراق نهایه به‌عمل آوردم دنبال آن به دست نیامد و شاید هم روری در 
لابلای کتاب دیگری یافته شود و به اکمال این رساله مدد برساند. 

حصوصیّات خظ و نگارش رسالهٌ حجازیّه همانند نهاية المسوول است که در مقمة 
حلد اوّل کتاب (ص ۱۳) آورده ام. قلم متن نسخ و صفحات ۲۵ سطری و عناوین و ایات 
و روایات با شنگرف ضبط شده است. انشای رساله با نهایه کامل تفاوت دارد و از نوع 
انمای مترسّلان و اعیان است. 

اینک متن کامل رسالهٌ حجازیّه و آنجه از تأیید دنبال آن در دست است؛ با 
اندکی تغییر در شیوةٌ نگارش و رسم الخط از روی نسخهٌ آستان قدس عیناً نقل می‌شود؛ 
باشد که پژوهشگران تاریخ و فرهنگ اسلامی و جویندگان نسخه‌های خی کهن را مفید 
افتد. 

وباله التوفیق والعصمة 


بسم الله هن الرحي 


حمد بی منتهی و ثنای لایُحصی مر موحدی! را که ساکنان خطهٌ خاک را به شرف 
وحود پیفمبران بنواخت و در حوف وادی غیرزرع " قوایم یت محرم برافروخت و از بهر خاتم انبیا 
حلوت خانه «قاب قوْمَیْ آذنی » ۲ پرداخت تا به برهان قرآن جمیم ادیان ومرسلان آسمان را 
سرنسخه نسخ ساخت وبه توجه مسجد الحرام سایر جهات تعبّد بر ورای ظهر اندانعت- علیه من 
الصلوات افضلها ومن التحیّات اکملها. 

ما بعدء این رسالٌ حجازيَة مبارکه مشتمل است بران که جون کمترین بندگان حضرت 
خالق و کهترین دعا گویان خلایق ابوالاشراف محمّد بن الحسین بن علی الحسینی الیزدی 
- رزقه الله تعالی التحقیق و التوفیق جند سال داعيهٌ زیارت حضرت حرمین شریفین 
- عَمَرَهْمَا ال داشت وهرسال به سببی ومانعی از وقوف موقوف ماند ودست طلب به دامن 
آن مرغوب مطلوب نمی‌رسید و همواره احراز آن سعادت به حضرت قادر ذوالحلال و واهب آمال 
می‌نالید و حصول آن خیرمآمول می‌طلبید. 

چولن در سنهٌ سبع و خمسین و سبعماة الهجرية [ ۵۷۵۷ ] که نايرةُ اشتیاق و افتفار به 
ادراک آن دولت اشتعال یافت, در اکثر اوقات و ساعات بدین سه بیت که ثبت می‌گردد 


۱ درمتن اصلی با جیم مشدد ضبط شده که صحیح به نظرنمی رسد و توحیه دلپذیری ندارد. 
۳ - ۲ , ۰ ۰7۰ ۰ ریا ۲ از [ م 7 
۲ تعبیر «وادی غیر زرع» ماخوذ است از اي ۳۷ سوره ابراهیم (۱4): ریا انی آشکثت من ذرّیتی بواد غیر دی زر 
لد ینک الْمْحرم. كِكٍِِِ« 


۳. تعبیرمأخوذ است از اي ٩‏ سور نجم (۵۳). 


رساله ححازیه ۳ 


مناحات به حضرت قاضی الحاحات می‌کرد که: 
شعر 
خداوندا. مشرف کن مرا زود به حج و روضه. وز من باش خشنود 
آنک من عَهٍْ الی المَهُد . ترا دانسته‌ام مسجود و معبود 
۳ تأحیری فرمایی ‏ در انجاح هم امسالم ببخشی هر سه مقصود 


و نا الزامی شود و به الحاح جماعت نیّت نگرداند تأً کیدی که درعراق عجم معهود نبود 
و روز جمعه در جامع یزد گفت تا ندا دادند که: حجّ رکنی از ارکان اسلام است. وله علی 
لتاس جح الب تن اشتطع یه مبیلا ‏ هر که را استطاعت است در آن مردانه می باید شتافت و 
به حکم فاذا عر مرت فِت کل علی اللّه ان ال ب بحبٌ تین عزیمت به تصمیم مد گردانید. 
هرحند در اوایل توحه مانع و مشوشات مثل وافعه عظمی مخدوم سعید نویین * اعظم 
شهید سلطان اکاسرة ایران شیخ حسن نویان - ور له مَرقدَه- روی می‌نمود» بواسطة آن که 
گذاروعبور در ممالک بند گیش می بود و آوازه و اراحیف متوات رکه فترتی و انقلابی شده و راهها 
در بند رفته و بعضی اززعازمان بازگشتند در کوه کیلویه به ان قاضی آنجا ملول و متحیّر ماند و 
هر زمان از هر زبان می‌شنید که امسال دیگر موقوف می باید بود, و با ه رکه مشاورت می‌رفت 
اشارت به توفیق می‌فرمود برمقتضی لا توا من رخ شمه ال هیچ یأس و هراس درخود احساس و 
قیاس نمی‌کرد وصلاح در آن مود که نما استخاره زارد وتفأل به قرآن محید نماید. 
ه هدایت و الهام حضرت ذی الجلال والا کرام وعنایت و اهتمام جناب معلی مصطفی 
علیه الصلوة والسلام - ومعجزه و کرامت قرآن مجید, آیت و ادا لابرهیم کات ابیت آن 
لائشرگ بی شین وطهر یی ی لین والایمین والرگع السجود وان فی التاس بلج یگ 
رجال وعلی کل ضایر یا تین ین کل فح عمبق" , از سور حج برآمد. حون صورت رخصت و 
اجازت صریح بود ومعنی طلب و مر صحیحء 
شعر 
آخر دلم به آرزوی خویشتن رسید وانچ که ازحدای خواسته بودم به من رسید 


, سوره آل عمران (۳) ای ۹۷ 


جم 


. سوه آل‌عمران (۳)» بخشی از آي ۰۱۵۹ 

". نویین که به صورت نوئین» نوین و نویان مُ آمده, کلمه ای است ترکی مغولی به معنی فرمانده» سردان 
پادشاه زاده که ترکان, ملوک و سلاطین را بدین نام خوانند. . 

. سوه زمر (۳۹) یذ ۵۳. 

. سورهٌ حج (۲۲) آیات ۲ و ۲۷. 


‌ 


> حم 


۳ 0 رسائل خطی فارسی 


مستظهر و ستبشر گشته فرزد از کم امجد حسین سول ای یاجب ویْضاه را 
مصاحب و ملازم داشته عزم جزم کردم و احرام بست "۱ و یقین دانست "۱ که از مصلحتی و 
مصلحتی !۱ خالی نیست لا جرمبه یمن اين آیات رحمت بی مشفت و زحمت به شوشتر رسید. 

اتفاق حسنه را غلبةٌ قافلةٌ حخاج از هر طرف گرد آمده بودند و بنا بر تشویش از حهت 
وفات ۱۲ - تور ال مَقَدَه و آن که دریک فرسنگی شوشتر بلکه پیشتر۱۳, حرامی در بیشتر این 
قوم زده و جند کس را مجروح گردانیده و کشته و مال بسیار پای‌مال کرده و اکثر ایشان از آن 
جهت مأیوس گشته برمعاودت متفق بودند و امساک ترک حج می‌کردند. 

زمان وصول و مقارن نزول این کمینه جمعی از اکابر ایشان مبنی بررژیای صادقه که 
شخصی عابد عالم متدین هروی دیده بود, آمدند و صورت خواب وتعبیر؛ بروجهی که علی حده 
مسطور و مزبور گردانیده آید, تقریر کردند و التماس رفاقت و مصاحبت نمودند. اشارت با 
بشارت ولا ابْسُوا؟ امن روح له برایشان خواند و حال فال قرآن مجید بازراند؛ و بران استظهار 
و استمداد روانه شدیم و بسلامت بی‌ملامت به مدینهة لسَلام بغداد رسیدیم و شرف حناب 
سلطنت‌ماب شاه و نویین آفاق مخدوم زادهة باستحقاق مظفر الدّنیا و الّین, شاه ویس - رن 
له تعالی ملک بالدّوام والخْلُود بِمُحمٍّ المَشطفی صاحبٍ المقام المجْمُود - و ارکان دولت 
آن حضرت جتث شضرت که الحق هریک رکنی از ارکان وی وعدل گستری انده یافته 
اقامت رسم تعزیت ۱۳ - تور له مق - از حهت اشارت عالی حناب سلطنت مآب - لازال 
سلطاناً فی مّیادین العَدل والاتصاف - که اخلاص و احتصاص بند گیش با آن خاندان امارت و 
سلطنت ازقدیم بازبود و هست - وهذا دب علی أن - و به حاضة حویش که ازمدت مدید و 
عهد بعید بان از سوابق لواحق ن اعتنا و اهتمام تمام از آن خاندان مبارک- آباعَن جدّ - داشته و 
ملازم و مصاحب بوده و به تخصیص خال نامدارم مرتضی صاحب قران» مجتبی ممالک ایران, 
عضد الحق والتنیا والّین - طاب ترا - که حال بزرگی و علو همّت و کمالا تش به ایران 
زمین و در دولتخانة هندوستان به زمانی که به رسالت از حضرت اعلی سلطانی اعدلی سعیدی 


٩‏ اصل : تحب؛ چون درست بنظر نمی‌رسد؛ تصحیح شد. 

۰ بست / بستم ؛ دانست / دانستم . حذف ضمیرمتصل فاعلی ظاهراً به قرینه درمتون قدیم بی سابقه نیست. 
۱ کذا درمتن اصلی با تکرار کلمهٌ «مصلحت» . 

۲ مراد وفات شیخ حسن نویان است, که جند سطرقبل ذکرش رفت. 

۳ «ب» درمتن یک نقطه دارد, بنابراین بیشتر هم خوانده می‌شود. 

6 . اصل: لاتیأسُواء که به حای آن ضبط متداول درقرآنهای امروزین آورده شد. 

۵ سورهٌ بوسف (۱۲) یه ۰۸۷ 


.مراد تعزیت شیخ حسن نویان است. 


رساله ححازیه ه ۳۳ 


- آنار ال تعالی برهانه - رفته بود و عنایات و مراحم آن حضرت دربارهُ بند گیش مشهور و 
مذکورست و وزیر و قائم‌مقام نویین اعظم مغفور - ور الله رده - بود» کرد. باز در آن‌جا 
اعجاز قرآن قدیم تقدیم یافت تا به الهام ملک علام بند گیش محملی زیادت ازعادت هرسال و 
به ترتیب تر در همه حال با امیررمحملی که به بزرگی و بزرگ زادگی و عقل و کیاست معروف 
زمان و مذ کور جهان بودء معيّن فرمود و جمعی بزرگان دین و دنیا که سالها رغبتِ عزیمتِ حجاز 
نموده بودند و هر سال تهیهُ اصباب آن‌فرموده و توقف افتاده و جهرهعروس آن مقصود به نقاب تعذر 

در این سال با وجود آن که عدم آب آن دروب و طرق به علّت خحشک سالی می‌گفتند و 
فیاس از دجله وفرات که نقصان تمام پذیرفته بود» چنان که نهر عیسی ونهرملک وغیرهما که از 
اتهات امصار آن دیارند بکلّی منقطم گشته به حیییتی که پیران بفداد و جّه و کوفه ندیده ومثل 
ان نشان نمی‌دادند و مضرات و افات بسیاربه مزروعات و اشحار ایشان رسیده. و این معنی دلیلی 
روشن و فرینه ای مبرهن مي‌شد برقلت و بی آبی جاهها [ی ] براری و صحاری ومحل احتراز و 
احتیاط فوافل » ومع م هذا که شعف و آرزوی انشان به احراز و اکتساب آن سعادت زیادت از 
معهود در کار آمد به وحهی که آن مانم واقع نشد وهریک می فرمودند: 


یمسا 


ما نه زان دست ودل از حضرت عشق آمده ام که به صد تیغ جفا سر زوفا بارکشیم 


وعلی آختن الحال و آیِمّن الفال» عازم جازم گشتند و این ضعیف نحیف را شرف 
مرافقت و مصاحبتِ آن ۲ م غفیرو جمع کثیر کرامت شد و بفضل له تعالی و خشن تفه - 
درعزیمت و معاودت همگنان در کنف صحت و سلامت بوده؛ هیچ زحمت به هیچ صورت 
نرسید, چه بحمد الله درهمةٌ جاهها آب بیش ازپیش موجود بود و ارکان ومناسک حج و عمره که 
موحب نحات روزقيامت است -- کما یی - اقامت یافت و وقوف عرفه که رافع درجات 
عرص عرصات تواند بود» دو نوبت ...۳ [یو]م الجمعه و یوم السّبت به حصول موصول گشت 
- وذلک فش الله لیا وعلی التاس - و [همچد]"این تقبیل تربیت حضرت رسالت 
- علیه الضلوة والسّلام - و زیارت مابین بیْتی ويلبريرَوضة [من ر]"باض الجلة" وصلوه 


۷. کلمه ای زیربرش صخافی رفته است. 

۸ حسدفیث نوی است که درمسند امام احمد بن حنبل (۵۳4/۲) و وسایل الشیمه شیخ حرعاملی (۵۲۱/۳) نقل 
شده است. رک: ونسنگ: معجم المفهرس الفاظ الحدیث اللبوی الجزه السادس ص ۳4۵ و السید حسن 
طبیبی : معجم المفهرس لالفاظ وسائل الشیعه» الحن ء الثالث ص ٩۱۲‏ ۰ 


۶ رسائل خطی فارسی 


فی مشجدی هذا خیرّین آلفب صَلوة فی ما بیواٌ لا الَشْجدٍ الحرام ۲ درشأن آن است به 
فیروزی روزی شد. حنانجه فحوای اٍ بن ابیات اثبات معنی آن می‌کند. 
مصممٌ چو کردیم عزم حجاز به نعت و به توحید همدم شدیم 
جنان عزم کردیم از شوق و ذوق که فارغ زبیش وز کم هم شدیم 
به مشهد رسیده به پنجاه روز به حج و به روضه مکرم شدیم 
چو دیدیم ما مکّه و کعبه را چه گویم که چون شاد و خرم شدیم 
در آن جای و مأوای همچون بهشت بیکبار فارغ ز عالم شدیم 
دگر در مدینه. جو ور ببی بديديم بر خود معظم شدیم 
که ما را نبیّی چنین بودوهست کرو سرفراز و مقتّم شدیم 
خدایا چه گوییم ما شکر این که احرام بستیم و محرم شدیم 
و مراد از محرمیت آن که پس از طواف رکن و سعی بین الَفا و المروه و تقدیم دیگر 
ارکان به شرف استسلام عتبةعلیا[ی ]بیت انهعروعلا و عز دخول و مَنْ دخل کان آمنا ۲ معززو 
مشرف گشت. وال َختّص برخمته من بَشاء وال ذوالفضل العظیم ۳۱. 


نت 


دوشم شرفی دادی اندر حرمت راهم من کیستم ای شاهد تا این شرفم بخشی ! 


به‌بوی آن‌که دمی در حرم بیاسایی هزار بادیه سهل است اگر بپیمائی 
واجب دید به حکم آن که و أمَا بعْمَة نما مه ریک 9 ود ۲۲ اظهار مرحمت و کرم حضرت 
که: 
۰ ۰ ۳۹ ۰ م2 
گرم به‌جای زبان مویها شود گویا . به‌صدهزار سپاسش یکی نیارم گفت 
به قدر طاعت و استطاعت به موجب «شُکْرٌ الم واجب» در حیز تقریر و تحریر 
آوردن» غرض از ارتکاب عرض این تطویل و تثقیل, آن که هرجند تأْمّل درتفأل مبارک که از 
۶ " ۳ سا و سوق ۲ ۳3 جن و س ی 
سوره حجّ مطلق امر و حکم « بینتی » ۳ برامده, کرده می‌شد معلوم و مقر و مصورمی‌گشت 
که این کمینه مأمور است به رفع و تقریر امور تطهیر بیت ال الحرام به تحقیق و اجتهاد به ارشاد 


٩‏ حدیث نبوی است که با اندکی تفاوت در المعجم المفهرس ونسسگ (۳۹۹/۱) و معجم المفهرس لالفاظ وسائل 
الشیعه (۵/ ۱۱۷) آمده است. 

۰ تعبیر مأخوذ است از ایهٌ ٩۷‏ سورهٌ آل عمران (۳), 

۱ سوره بقره (۲) آيٌ ۵ ۰۱۰ 

۲ سور والضحی )٩۳(‏ آيٌ ۱۱. 

۳ سورة حج (۲۲) ای ۲. 


رساله حسازبه د ۳۵ 


اعراب به پاک کردن جاهها و جشمه‌ها [ی ] این طریق و نصیحت ایشان به محافطت آب از 
لوث و رت چهار پایان که برسر چاهها می‌دارند و می‌خوابانند و به حتٌّ حفر آبار جدید و 
اجرا[ی ] کاریز که درقدیم بوده و بکلی مطموس شده و مطموم است و اکنونقافله را به زحمت 
آب نقل می‌باید کرد و به کارداشتن اجرا[ی ] مساکین گرسنة عرب که چون کارنمی‌کنند و 
برو باری ندارند خلیم العذار جون شتران گسسته مهار می‌گردند و جارو ناجار ازروی اضطرار به 
دزدی و راه زدن مشغول می باشند به حضرت سلاطین و ملوک که متکفل امورمسلمین اند و نیز 
خوشنودی حضرت صمدیّت که یکی از حاحات ثلثه است و در سه بیت ۲۴۰.۰ مناحات گفته 
آمد و درضمن داعيهٌ قیام و اقدام و ترغیب و تحریض به تصریح و تعریض ...۲۲ عبارت*" منازل 
ومراحل حرمین شریفین -- تصور می‌رفت و هرجند» 
من خود به چه از ...۲۲ یی در حضرت سلطان که برد نام گدایی 
ر ما خود خدمتی شایسته ناید که شادروان عزت را بشاید 

و تشبِث به وزرو وبال که ازاند سال بازداشته غریب وعجیب می‌نمود. 

به هر حال جون ازسه حاحت. دو اجابت فرمود نظر برفرط فضل و کرم و ...۲۲ بخشش 
وبخشایش آن حضرت که أ کم الا کُرمین وغافر المُذّنبین است امید می‌داشت. 

بنابراین مقدمات در تمامت راهها از ابتدای مشهد امیرالمومنین علی -- علیه السّلام - 
ازسربیابان نجف تا مک؛ مبارکه سی و چهارمنزل است. و باز ازمشهد زوج بتول تا مدینه رسول 
علی ساکنهما الصَلوة و الحیِة - که بیست و جهارمنزل است برنمطی که مفصّل و مشروح 
بر ظهر نوشته» سواره نه در مهاره احتیاط منازل و مراحل رفت. حه آن‌جا که برکه‌ها و 
جشمه‌ها [ی ] دور و نزدیک معمول و خراب مانده بود و جه آن‌جا که امهال رفته و به آن 
نیفتاده اند و هیچ از آن جمله را اثرنبود» اکشربل مجموع درنظر آورد و وقوف و شعور برآن موضع 
خراب و یباب و تضییع و تکدیرات حاصل شد ویقین برعدم ترتیب و تربیب آن به حصول پیوست 
و به قدر ذهن و فهم اولا در باب تطهیر مسجد حرام از لوث آقدام عوام کالانعام» که چنان مقام 
شریف را که از هر چهار طرف قبلهٌ اهل اسلام است مقام منام می‌گردانیدند و هرآینه محتاج وضو 
گشته بی تجدید درغلبه ومشغله گستاخ‌وارمی‌گردند و اراذل قوافل رعایت ادب نا کرده حواشی و 


از ۳۹ 
4 ۲ کلمه در کوشهٌ صفحه زیر برش صحافی رفته است . 
۵ کلمه قدری نااروشن است و «عبادت» هم خوانده می‌شود. 
۰۳ کلمه ای درحاشیه صفحه زیر برش صحخافی رفته است . 


۷ م رسائل خحطی فارسی_ . 


جوانب آن را چون اصاطب می‌گردانیدند. و همچنین در حرم طیبهٌ طبهٌ سیّد و سند ولد آدم» 
برگزید؛ هر دو عالم که ایجاد آدم و عالم را سببٍ وجود مبارک اوست. و طیب و نظافت از 
محبوبات حضرتش بی فرق و تمیزقدم بربالین تربت مطهره می‌نهند و به تقبیل عتبه خلیل رب 
جلیل - صلی اش علیه وسّم - اکتفانمینمایندهرگونه بحث با عدمت شرفای حرمین - لد 
لالم - ومجاوران ومقیمان حضرتش که: با یی کُنت مهم قافوزَفوزا عظیماً ۲۷ ووبا امرای- 
اعراب و اتباع ایشان ماحرا داشت که حرا حق دولت مجاورت چنان مواضع شربمه که حضرت 
جلٌ و علا شما را ارزانی فرموده به تطهیر وتنزیه و توقیر و تعظیم آن نمی‌گزارید و جدار و جوار 
مسجد حرام و روضة رسول - علیه الصَلوة والسلام - و چاههای اب ازقاذورات در همه اوقات 
حصوص در اشهر معلومات که مومنین و موّمنات حجاج اطراف و اکناف بدآنجا می‌رسند پاک 
نمی‌دار یدو بتخصیص خانه‌ها [ی ]ستول وحرمها[ی ]رسول مختا رپرورد گار انام-علیه السلام که 
تاغایت کسی به‌عمارت آن نیفتاده ومعظل مانده وازمسحدمبارک-صلی ال علیه وسلم 
نزدیک بالین حضرتش ازقدیم باز دری‌بنردبان درآن بوده وهست معمور نمی‌گردانیدو به دارالقرآن و 
به دارالحدیث شهرت داده درها و دریحه ها در مقابله و مشاهده روضه رسول -- صلی الله علیه 
وسلم - نمی‌گشایید و هرانجه مقدورو میسور شما نمی‌تواند بود از خدمت سلاطین عهد و ملوک 
زمان که ایشان خود را به قیام مهمّی از مهاء آن اقسام خواهند که سرافراز گردانند» استمداد 
نمی‌نمایید؟ التال عَلی الحیْر کفاعله شما را و ایشان را کرامت کرد و طرق و جاههای اعراب 
[ که ]۵* استظهار حال ذهاب و ایاب قوافل برآن است که وین اما ءٍ کل شَی و ی ۲٩‏ چون در 
بیشتر منازل جون حیبه و ام القرون واقصه و زباله و تعلبیه و زرود و فید و سمیره و حاحروعاج و 
ویراث و جند موضع دیگر که بنیاد قلعه ها و مسجدها و عمارات نحل "۳ ظاهر و باهرنمی‌نمود و 
قراین آن که به قدیم مسکون و معمور بود و واضح و لایح. و دلیل روشنترآن که جاهها [ی ] اکثر 
آن منازل و مراحل پنج گزو هفت گزو هشت گزو ده گزفرو می برند آب شیرین که قوافل را 
تمام بود درحال ترشح می‌کرد و خود دریک دومنزلی مک شریفه و مدینة مدینه بحری با طول و 
عرض مشهور به اسکندر وغایت آن پانزده گز بود. و بیشتر بومها نرم و اب خیز که حفرو اجرای 
قنوات در آن آسان تواند بود, مشاهده افتاد و ذات الهرق که احرام گاه اهل عراق است و بعضی 
موضعی دیگر که یک دو گزفرو می برند آب شیرین که قوافل را تمام بود درحال ترشح می‌کرد و 


۷ سوره نساء (؛) یه ۷۳. 

۸. از حاشیهُ صفحه کلمه ای بریده شده, به قرینهُ جمله افزوده شد. 
۹ سور انبیاء (۲۱) ای ۳۰. 

۰ کذا در اصل متن, که نخل هم خوانده می‌شود. 


رساله ححازیه ن ۳۷ 


خود دریک دو منزلی مکهٌ شریفه و مدینهٌ مدینه بحری با طول و عرض مشهور به اسکندر۱ ۲ درنظر 
نیز آمد و بهر آن دیهها وقصبه ها حون نخلهٌ محمود ووادی صفرا که درغایت عمارت و نزاهت اند 
و نخل و نارنج و لیمو۲" و موز و هندوانه و انگورو تمامت بقولات و هرگونه مزروعات و اشجار در 
آن جا موجود و آب از قنوات پنج شش گزی وقنات نویین اعظم سعید صاحب توفیق جوپان ۳۳ 
نویان - نورلهُ مره ازنخلة محمود بوده وعلی هذا القیاس همه بیابان آن جا که به بادیه و 
بریّه معروف و موصوف است درختهای ده پانزده گز خار مغیلان ترو تازه و هیزم و علف و درمنه 
بی اندازه در نظر آمده و هریک از آن صحاری و براری مهندس و معمارحویان و به زبان حال با 
هریک از ارباب دل گویان: 
من همجو خاک و خارم و تو آفتاب و ابر گلها و لاله‌ها دهم ارترییت کنی 

تحیر و تحسس تمام روی نمود از آن که درراهها [ی ] دیگر بلاد و امصار و مزارات ومراحل از 
آب دور مالکان زمام امورعمارات کرده اند و مزارع وقری و رباطات و آب انبارساخته و کاریزها 
و چشمه‌ها جاری گردانیده و درمنازل لحوق کعبه که اشرف بقاع عالم است و تا قیام قيامت 
قبلهٌ مسلمانان و حدیث ال تعالی وعة هذا ابیت آن یحخ کل ستة یتمانة لب فصو 
1 مهم اه تمالی بائملایْة و ان لک بخشرها کالعژوس الَزفوت وگل من حجها ینت 
باشتارها یعون حولها حتی تدخل الحََه فد حون مها درحق 7 آن وارد و طرق مدینه که مرقد 
مطهّر خاتم النبین و رحمةٌ للمالمین - صَلّی ال قلیه وسلّم - و مومنان را مقصد و مقصود جز 
برای حزا واب دین و دنیای خود و اعقاب, و نحات از عذاب و عقاب به عمارت و احرا[ی ] 
قنوات و احیا [ی ] اراضی موات آن جا که نسبت با بعضی ولایت آفاق جون تبریزوعراق عحم و 
یزد و کرمان و دامغان و سمنان و غیرها اسهل و آقرب است و موحب تقرّب به حضرت اعلی 
صمدیّت - حلّ خلالّه س و حناب معلی رسالت- صَلوات له علیه - خصوص که اهل خبرت 
و مهندسان را محقّق باشد که هرکجا اراضی و صحاری براین نمط باشد و درخت و علف و 
درمنهٌ بسیاروجاهها [ی ] آب نزدیک و دریا درحوالی » بی شک و شبهت قابل عمارت و مستعمل 
رراعت باشد دراين کارمسابقت ومبادرت نموده اند وحنین غنیمتی و فرصتی بزرگ در یافته . 

و جواب سوال مقدر که به وادی غیر ذی زرع زراعت نتواند بود, در آن جواب آن است 


۱ عبارتهای اخیر در اصل متن به همین صورت, چند سطرقبل نیز تکرار شده و انسجام مطلب را قدری مختل کرده 


است . 

۲ در اصل «لیمور» خوانده می‌شود و شاید هم «لیمون» . 

۳. حرپان باید مراد امیر حویان نویان (م. ۸ .ق) از امرای مغول در دورهة سلطنت ابلخانان در ایران باشد, 

4 ۳ جیزی قریب به مضمون بخش اوّل این حدیث در جلد دوم المستدرک (ص ۱۲) آمده است؛ لکن برای بخش دوم 
آن مأخذی به نظر نرسید. 


۸ رسائل خطی فارسی 


که مراد از این عبارت نفس مکه است نه حوالی تا در آن زمان و مکان بود والاً نخلة محمود و 
شلیص و دیگر عمرانات که در اطراف و جوانب حرم کعبة شریفه است برهانی ساطم و دلیلی 
لامم است که در آن جوارو حوالی عمارات عالی می‌تواند بود. 

باری حود بحث و مطارحه معقول و موه می‌نمود» مصدوقة آن قیل و قال که ازفال 
کلام ملک ذوالجلال استدلال رفته با خدمت اکابر دین دار صاحب وقوف که ظاهر و باطن 
ایشان به حلیةٌ علم و نقوی و صورت و معنی حالی بود و از مداهنه و کتمان و حساستِ همّت 
خالی , و مرةٌ بَع آخری و تارب أولی صادقانه وعاشقانه همدم ذکر و فکرقدم در این شاه راه 
مسلمانی نهاده و به غور نجد و غور ان رسیده و به رای العین ابار و عیون دیده شرح داد و به تقدیر 
دلپذیر در ضمیر منیرشان جای گیر گردانید, 

مصرع 
سخن کزحان برون آید نشنید لاجرم بردل 


و خود امارات ابنیة قدیم که خاتون سعید زبیده خاتون- رحمها اللّه تعالی - که الحق 
تقصیر نفرموده و داد خیرات ومبرات در این راه دلیل مصتقات قابلیت عمارت حدید گشت. 

و اما آنجه جمعی استبعاد می‌نمودند ازین کاربر تسلط اعراب را تمشک می‌ساخت به 
وسیلت و مشاورت خدمتشان با وم قوم اعراب از بنی غزنه و خحفاحه و بنی المهتا و بنی لام و 
بنی الحسین که در آن براری و صحاری مقیم اند و مقام دارند و شرفاء حرمین که ساکنان 
حضرتین اند به کرات و مرات بحث رفت که اغلب طبقات ادمیان از ترک و مغول و کرد و لرو 
بلاد هند وعلی هذا که شش ماه ویک سال وزیادت دورو مهجور از حرمین اند» احرام می بندند 
و مُحرم و محرم می‌گردند و از سر نیاز و اعتقاد خشوع و خضوع می‌کنند و نفس و مال در میان 
می‌نهند و به دنیاء عقبی می‌خرند» شما را که قرب جواربل که تلاصق جدار با حرمین وقرابت با 
سلطان «قاب فَوَین » حاصل و متواصل است و هرماه یک دوسه باربه عبادت سعادت زیارت 
سرافراز و ممتاز می‌توانند شدء کجا روا باشد و چه مروت و همّت بود و جه لایق حمیّت و 
عصبیّت عربیّت است که جهت اندک حطام حرام دنیا که به چند وجه دیگرشما را اضعاف و 
آلاف آن به طریق اجمل و سبیل اجزل می‌تواند شد, مشوش چندین هزار آدمی صادق صالح 
می‌گردید و خود را بدنام دین و دنیا می‌گردانید به شومی نهب و غارت و سرقت خود را مستحق" 
سهام لعنت ازل و ابد می‌سازید, مثل شما آن است: 


لصا 


مرغی که خبر ندارد از آب رلال منقار در آب شور دارد همه سال 


آری لاشک جود دایما فکر و انديشة شما به نامشروعات مصروف بوده هرگز شما را حمعیتی و 


رسال؛ ححازْبّه ۵ ۳۹ 


رفاهیتی فراخور قرب جوار دست ندهد اگر من بعد شما را به حکم حدیث من لب سَلامَةٌ تمه 
فلیظلب فی سَلامَة یره کاربند شوید و نصوص قرآن و احادیث را تبع نمایید و دروب حرمین 
شریفین را ايمن و معمور دارید آنا ضاین وزعيم که عن قریب از حضرت ملک کریم به جزا و 
پاداش انواع فرماید دینی و دنیوی محظوظ وملحوظ گردید و با سروسامان شوید. 

باری وضیع و شریف اعراب حاضر و مرافق انصاف دادند که تا غایت از رفیع و رقیع 
هیچ کس ما را از اين ارشاد نکرده‌اند و ملزم نگردانیده و به حضور جمهور التزام نمودند که اگر 
خحداوندان ملت و دولت و مالکان قوّت و شوکت آغاز عمارات کنند تا جمله معین و معاون باشیم 
و هرجای آب حاری گردانند یا جاهها حفر کنند و مساعدت بخشند, به عمارت و زراعت و 
اقامت در آن‌حا حد و جهد نماييم و در دامن و آبادانی دروب کوشیم . حون بعون ارله تعالی 
حواب آن نیز به صواب به گوش هوش رسید نص واَونْ۳ حکم برآن جمله فرمود که مضمون قضة 
میمون قضیه را که از غرض نفسانی خالی است و مطلقاً متضمن صلاح و سداد عبادالله تعالی 
عموماً و ا زآنِ عبّاد وزهادخصوصاً برآراء علیّه سلاطین روزگارو امراء دولت یارو وزراء نامدار 
- اعی ال ماع أْصارَهم و ام - معروض دارد الاغمال بالرشوم و: 

در الک تسب المعالی 
خسروا*۲ عمر عزیزست غنیمت دانش . گوی خیری که توانی ببر از میدانش 

دربندگی ایشان خواند وهمچنین؛ 


سب 
بلند همّت باش ای پسر که رتبت تو نان که همّت تست این قدر تواند بود 
اگر چه کار بزرگ است هم طمم ببر ب‌جان بکوش جه‌دانی مگر تواند بود 
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وز بهر خیر مال خود از خویشتن ببر ‏ کین مردن چنین به‌همه مذهبی رواست 
به خدمتشان شنواندتاتاقل وتدیربه جای آورند. و خاص از برای ثبات دولت و نجات 
آخرت حصول نام و ناموس را الا بحسب قدرت و همّت و عرصة مملکت معموری یک دویا سه 
چهارمنزل ازمنازل مبارک نذرفرموده به خود مخصوص گردانند و افتتاح کنند و به خحظ مبارک 
خویش برزیر اسم منازل نویسند تا به میامن آن خیر جاری می‌گردد. و دیگر چون معهود است که 


۵ سورة حج (۲۲) ی ۲۷. 
۳۹ کذا در اصل» ضبط این کلمه در کات سخدی:( جاپ فروغی » تهران» امیرکبیر ۱۳۹۳) ص ۷۹5۹ «صاحبا» 


امسست , 


۰ ت رسائل خطی فارسی 


میان ملوک و سلاطین رسل و رسایل بوده است وای حالة ۲" هذه پیوسته رسولان در تردّد در آمد شد 
می باشند معتمّداً در باب مصلحت دروب و طرق حرمین از روی حق گزاری و دین داری به 
سلاطین و امرای مصر و شام رسول و پیفام فرستد مشعربرآن که آواز ضبط دین داری ایشان به ما 
می‌رسد و مبتهج می‌گردیم و متّت پذیريم بل توفع داریم که چون حرمین شریفین که داحل 
مملکت خدمتشان شده دو موضم چنان شریف منیف که عزت و عظمت آن از شرح و وصف 
مستغنی و مستثنی است ومقصد ومقصود اهل اسلام هفت اقلیم» و هرسال جندین هزار آدمی از 
شرق وغرب جهان به آنجا که قبلٌ اقبال و کمبهة آمال اهل عالم است متوجه می‌گردند و به واسطه 
تسلط و مخالفت اعراب و بی عمارتی جاهها و جشمهای آب وخرابی برکه هامتضررو منزجر و 
مستهلک می‌گردند و موجب تنفر و حرمان دیگر مسلمانان می‌شود؛ و پیش از این درعهد خلفا 
چون تمامت مالک ایشان می‌دانستند چنانجه به سمع شریفشان رسیده باشد مجموع آن طرق و 
دروب معمور و مسکون داشته امروز جون تمامت مصر و شامات و آن دو موضم که اشرف بلاد 
عالم است در حوز تصرف ایشان و خطبه وسکه به نام ایشان می‌کنند ضبط ونسق عمارت منازل 
قوافل و نصیحت وزجر اعراب حرامی بر ذمّت همّت خویش واجب و لازم گردانند و آن معنی 
البّه و اصل بر دیگر شعار اسلام مَّم دارند و اگر جنانجه در امن و عمارت, آن اهتمام و اقدام 
نخواهند فرمود التماس آن که آن دو بقعه را جندگاه به ما گذارند تا از حاصل ملک موروث نه از 
دخل ملک مشوب در آن شروع رود و به یاری باری تعالی : 


ت- 


لیبس 


در آن بادیه کار و باری کنیم که اندر جهان . یادگاری کنیم 
و ذلک فضل الّه بویه من شا ء*۲ 
مصرع 
وان کاردولت است کنون تا کرارسد 

والتلامعلی من آتبعالهّدی. 
و بر ری ارباب الباب پوشیده و مخفی نماند که جاه وناموس دینی و دنیوی در آن سال 
بر ابلاغ آن مقام با اهل شام که همواره تفوق و تقلّم و اولویّتی بر اهل عراق - علی حسب 

الا تفاق - می‌کنند, جند گونه فوایدست. 


و آن کس که ز شهر آشناییست داند که متاع ما کجاییست 


۷ اصل : وایحاله. 


۰4۸ سورة حمعه )٩۲(‏ آیه ۹1 
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و رحاء وان ی که جون غرض از این جند سط رکه درقلم آمده است خیرم اللّه وله بوده-- و هو 
تلم بهعین رضامطالعه کنندو بداناپرام و اکثارعیب بسیارنکنند همگنان را توفیق رفیق باد. 

و الحمَد للّه اّذی هدائا یهدا وما کت لتهتیی تزا آن هدن ال والصَلوة اسلا علی عّه 
ورشوله یره مُحمّد وقلی اله مین . 


نسخه خط شریف مولانا شیخ الاسلام اعظم شرف الحق والین تستری - دام ظلّه 

صورت حال منازل و مراحل راه حجاز دور و دراز و مدینهة سیّد ابرار و اخیار- عَلیّه 
آفضَل الْصَلواة وا کُمَلْ التَحیَاتِ - و آن که در بعضی قنوات و در بعضی جاهها و در بمضی 
برکه‌ها [ی ] آب در سوالف زمان بوده و اکنون درین زمان بوده آنها به ترمیم و عمارت و تنقیه 
محتاجند, بدین موجب است که در رسالهةٌ حجاز یه شرح داده اند صرف عنان عنایت به حمایت 
عمارت آبها بی شک از امهات مهمّات دینی تواند بود و ازقبیل اتیان به مأموراتی است که در 
تحت فرمان و تعاوئواعلی البر وی "مندرج است ازعلوهمت سلاطین رو زگاروفرمان دهان 
کامکار - خلد ال ملْکُهم - چنان سزد که در این باب تأمّل فرمایند تا معلوم شود که جون 
جهان داران ماضی را - أَنبَهُم ال تعالی - احداث چنان خیرات میسّر گشت. هراینه به 
ترمیم و تحدید و تنقیه آسانتر باشد هُو الذی حعَلکم خلائت الا زض وفع َمضکم فوق بَنض 
دزجاب یرگ فی ما ننک 

حق تعالی همگنان را خصوصا پادشاهان اسلام را که در کار جهان مثابت دل درقلب 
انسان دارند - و اذا صَلحت صلح [ لها سائر الخشد توفیق خیرات و تحری فرصات و احیاء 
قواعد شریعت و تشیید مبانی سنت رفیق گرداناد. 

وهذا ُعاء لبرية شامل 

العبد الضعیف المعترف بالتقصیر اسحق بن عبد الأّطیف : بن اسمعیل القصری - آشلح 
له شانه وتاب علیه تونه نصوحاً_ بمدينة السّلام بغداد فی اواسط رییع الاول السنة مان و 
حمسین و سیعمانه, 


نسخهٌ خظ مولانا اعظم رکن الحق والدّبن رومی - زبدت معالی قدره 
بر مضمون رسال؛ حجازیّه عفر ال مها اظلاع افتاد همه برآن موجب است که 


4 سوره مائده (۵) آیهُ ۲. 
۰ , سوره انعام () اي ۰۱3۵ 


۲ " رسائل خطی فارسی 


تقریر فرموده اند حاههای, ,,۱؟ مراحل مذ کوره همه در زمان فایم معمور بوده و حخاج در 
ذهاب و ایاب از وفور آب محظوظ گشته وا حالة هذه بیشتر منازل را چاهها مطمور و خراب 
گشته جنانجه مشاهده افتاد اما قابل عمارت است ارباب خیرات و مبرّات از امراء و وزراء 
وتخار اگر در باب عمارت چاهها[ی ] منازل مذ کوره مدد و مساعدت فرمایند بغایت مستحسن 
و در موقم باشد و عندال تعالی ضایع نماند. حرژه الفقیر الی اه الغنی مُحمّد المدعو برکن 
الاسوانی --بلغه ال الامانی. 


نسخة خطوط سباط صاحب قرآناعظم سید وزیررشید الحقولین -فَطَما 

صورت منازل و مراحل حرمین - شرفهّم الله تعالی - به موجبی که در این رسالدٌ حجازیه 
تمامت مسطور است به عين اليقین مشاهده رفت مجموع به صدق و صواب مقرون است وقابلیّت 
عمارت ظاهرولایح. همگنان راتوفیق سعادت مها و مهتا باد. 

حرْره آضع عباد ال تعالی میمون شاه بن ابراهیم بن رشید- هیّات عافیته وهنیأت 
عاقبته والسلام. 

اعلام ارباب دین و دولت و ارکان ملک وملت- آغلی له انم - می‌رود که در 
اين رسال حجازیّه صورتی که به عز عرض رسانیده اند تمامت به عین الیقین مشاهده رفت و 
مجموع قابل هرگونه عمارت است. همگنان را توفیق سعادت عمارت آن‌مواضع که موجب نجات 
کلی است روایی باد. 

ویرحم بدا قال امینا 

حرّره اضعف عباد ال تعالی الفقیرفضل ال بن عبدالموین بن ابرهیم بن رشید- اضلح 
له ماه و تم ماه بالخسنی والسلام . 

امثال حنین عمارات که موحب تسهیل و تکمیل امتثال اوامر شریعت مطهّره است بر 
ضمایر منورة ارباب ملک وملّت مخفی نخواهد بود. مر یفْع الحسنات الّه یشکرها. 

حرَرةُ آضعّف عباد له تعالی محمّد بن بوسف الثْلمّب به شمس الاْمَة الکرمانی - 
حعّل الّه خیر توبة علته و الحللّه و حمده والصَلوة علی مر لاتبی بَفْتّه. 


نسخة خظ مبارک - خلّد ال تعالی سلطائه 
چون کارخیراست - ان شاء الما به اتمام رسانیم . 
اس 1 


حرره شیخ اویس. 


۱ ان جا دو کلمه زیر وضالی رفته وقابل فراعت نیست. 


نسخة خط التزام امیر اعظم خواجه مرجان آغا - زید اقباله 
هرگاه که توفیق الهی قرین ایام سلاطین عهد وملوک عصر گردد و جماعتی را از جهت 
عمارت برک ۲۲ و ابارمعیّن فرمایند تا برسرمنازل مبارک و مراحل متبرک روند و به احیاء شعار 
اسلام سفری کنند این ضعیف از حضرت عزت صمدیّت - تعالی نله شأئه - قبول کرد درست 
که برک و آباردو موضع ازمنازل به اتمام رساند - ان شا ء ال تعالی . 


نسخةٌ خظ شریف شیخ الاسلام اعظم سلطان العارفین بدرالحق والین شیخ المشایخ- م 
ظه 
بخت نیکت به منتهای امید بسرسان‌اد و جشم بدمرساد 
حون نیّت خير و احیاء شعار اسلام است بر ذعّت همم محموع سلاطین عهد و ملوک 
عصر و وزراء و امراء و اعیان و اعاظم و اکابر زمان لازم است که در اتمام آن خیر حطیر ساعی 
گردند تا نیک نامی دنیا و ثواب آخرت یابند - ان شا ء ال تعالی . 


حرْرةٌ الفقیر الی العنیَ المَعْبُود محمّدین محمود - آحسَن ال عَواقبه 


این ذ کریست مشتمل برآن که در شهور سنهٌ سبع و حمسین و سبعمائة جول قوافل حجاز 
از هری و بخارا و شیراز و کازرون و بزد و کاشان و آمل و هندوستان و از هر طرف مجتمع شده 
بودند و عزیمت سفرمبارک ححاز داشتند و به حوالی تستر رسیدند وقظاع الطریق برایشان لاحق 
شدند و بعضی را مجروح گردانیدند و برخی ازاموال ایشان‌غارت کردند و نسبت آن صورت شنیم 
قوافل در تستر قریب دو هفته متحیر شدند و موقوف ماندند و نیز خبر وفات نویین اعظم امیر شیخ 
حسن - طات ثرا - منتشرشد و تصور حوف ونا ایمنی راه کردند بنابراين صورتها ایشان متحیّر 
و متردّد بودند و اکثر اشان عزیمت مراحعت کردند و در ان فکر بودند. دراین حالت در دوازدهم 
رمضان المبارک - مت کته خواجه احل مکرم قدوة السالکین محمّد بن عثمان القرشی 
السَاوحی عزیمت سر ححاز کرده بود و سموم و حرور را احتیار نموده بقدر الوسم و الامکان در 
خیرات و مبرات می‌کوشید تقریر کرد. 

دروقتی که به سحرقریب بود به خواب دیدم که جماعتی که مجموع ایشان به حلیهُ زهد 
و ورع آراسته بودند و به علم وعمل آراسته» با یکدیگر درمکالمه و مباحثه بودند» فاما نه چنان که 
کلام ایشان این فقیر دریابد وفهم کند. ازیکی از ایشان سوّال کردم که: اینها جه قوم اند وحه 
می‌گویند؟ یکی از ایشان گفت که: این پیر امیرالموّمنین ابوبکر است- رضی الّه عنه - و 


۲ برک: جمع برکه. 


6 ت رسائل خطی فارسی 


بحبٍ گشادن راه حجازمی‌کنند که را به یشان منسا گشته است و امیرالمژمنین علی.-- رضی 
ابله عنه - آمده است تا راه را فتح کند. 

در این بحث بودند که جماعتی سواران دریک طرف می‌گذشتند یکی از ایشان گفت 
که این سواران امیرالممنین علی - رضی اله عنه -است. و راه بگشادنده بروید. 

در اين حال بودم که از خواب در آمدم و آن خواب را بامداد با مولانا اعظم درءتاج 
الکرامه دری ابراج الامامه کاشف مشکلات الینیه "" فاتح معضلات الفقهیه مد مفتی الثقلین امام 
المدهبین مولانا شمس الملّة والّین العروی الاسکندرانی - زیدت برکاته و فضائلّه - و 
جماعت حجَاج عرض کرد و چنان تعبیر کردند که آن راه به وسیلت شخصی گشاده گردد که از 
اولاد رسول -- صلّی اه علیه وسلم - باشد. 

در اثناء آن مبشر قبال در رسید و به قدوم مبارک مخدوم علی الاطلاق مولانا اعظم 
مرتضی ممالک العجم مقتدای اولاد بنی آدم سلطان القضاة و التقباء المتقین و انی 
زین العابدین معین الحق و التقوی و الّین اشرف شرف الاسلام والمسلمین مجدد مراسم اجداد 
الطیّبین الطاهرین - عظم اللذقدره. و چون به حضورش مشرّف گشت آثار آن در بشره 
مبارکش لایح بود این معنی عجیب وغریب بنمود» گفتم که: این نخست خداوندی تست. 

بنابراین مقتمات قافله از سر استظهار تمام مصاحب بند گیش گشتند و به سلامت به 
دارالّلام بغداد رسیدند و مقاصد ومطالب همگنان به حصول پیوسته به خیر و سلامت مراجعت 
کنند - ال شاء الله. وما لک علی اللّه بعزیز,؟؟ 

وجون شخصی صالح دروقتی شریف این خواب را دیده و دلایل بر صحت آن مقرون» 
از برای تیمَن و تذکر این ریا درقلم آمد تا هرکس که از آن مخبرصادق استماع کرده است 
اسامی خود درذیل این مسطور ثبت گرداند و اگر أَمّی باشد اجازت دهد تا بهر او بنویسند. ومن 
له التوفیق الروژیا ای سّطرت عرض عَلیٌ والّعبیر الذی کَرَمَْمُوْ ال والرژیا لد وآنا 
اققر انب محتد بن نید سکندرانی امد تاغل نت وت لطَیبین الظاهرین. 

سمفت الرویا من الرائی ن والتعبیرین الْعتّر. وان الفَقیرٌالضعیف زین الّین الکاصب 
به حضور جماعتی بود آن حالت وهم خواجه علیشاه زبیر و خواجه‌زاده نجیب*" بن سمری و 
محمّد بن مقدّم و اقبال بن حزم الاسکندرانی » الحال کما ذکُره و کب علا مسعود علی قلاور, 


۳ عبارت « کاشف مشکلات الدینیّه» درمتن تگرارشده است. 
6 سورة ابراهیم (4 ۱) ی ۲۰. 
۵ . اصل متن: کس. بنابراین به صورتهای دیگر هم قابل قراءعت است. 


ذکرمنازل مبارک ازمشهد امیرالمومنین علی بن ابی طالب. 
کرم اللة وجهه تا مکهٌ شریفه- شرفها اللّه تعالی 
منزل اوّل از مشهد امیرالمومنین علی -- کرم اله وجهه - که متوخه نجف می‌شود سه 
موضع است: اوّل قادسیه نام و دیگری دیب نام که در آن چاهی است و سه چاه بزرگ آب 
نزدیک رخبه, جایی عظیم خوش و نزه. چاههای بسیار نزدیک آب فراوان جنان که قافله 
حجاج*. .. ۱ 


1 آنجه از تأییدهای ذیل رسالهٌ حجازیّه در دست است به همین حا بایان می پذیرد. با تشگر از آقای اصفر ارشاد 
سرابی که در امر استنساخ و بازعوانی متن مرا یاری کردند. 


۵ سیّد عزیزال حسینی اردبیلی 
۵ د. مابل هروی 


یکی از مباحث مهم در کلام اسلامی » بحث و تحقیق است بیرامون «رلا اه اه 
لله»» و نقش آن در ایمان مومن؛ و توحید موخد. 

این بحث از دیرباز در میان مفتران» متکلمان؛ عارفان و حکيمانٍ مسلمان مورد 
تدقیق و تحقیق بوده, و موضوع_رساله‌هایی را به زبابِ عربی و فارسی فراهم آورده است. 
از مهمترین رساله‌هایی که به زبان فارسی در این زمنه پرداخته اند» می‌توان از شرح. 
شگرف عین القضاءة همدانی (نامه‌ها, حلد دوم) و شروح ‏ مستقل عبدالرحمن حامی 
نعمت اله ولی کرمانی و محقّق دوانی یاد کرد. 

سوای رساله‌های مزبوره در سدهٌ دهم هجری, یکی از مدرّسانٍ بقع شیخ 
صفی الّین اردبیلی » به نام سیّد عزیزاله حسینی نیز بر «لا له الا الله» تأملی درخور داشته 
و رساله ای در این زمینه به فارسی نوشته است به نام «تفسیر كلمة التهلیل». 

این سیّد عزیزالله حسینی از گمنامان سدة دهم هحری است که ترحمه احوال او 
را در هیچ‌یک از نگاشته‌های رجالی و تاریخی عصرشش لمی بينيم, فقط میرزا عبداله 
افندی در ریاض العلماء (۳۱/۳) به احتصار از او نام برده: و گفته است که به روزگار 
شاه طهماسب صفوی (۳۰٩-۹۸4ه‏ .ق) می‌زیسته و اردییلی بوده, و در همانا به 
تدریس کلام می پرداخته . 

از نامبرده تا کنون دو رساله و نگاشته کوتاه می‌شناسیم به ان قراز: 

۱ شرح رسالة ابوجعفر طوسی در اصول دین» به فارنسی (ریاض العلماء 


تهلیلیه ۱0 4۷ 


۳۳ گویا افندی این رساله را ندیده» زیرا این شرح به زبان عربی است که عزیزاله 
به سال ۵۸٩5۰۷‏ .ق أن را به نام شاهزاده سلطانم صفوی نوشته, حنانجه از مقتمه نسخه 
موحود آن کتاب - که به شمارهٌ 4 ۱٩‏ در کتابخانة استان‌قدس رضوی است- برمی‌آید, 

۲ تهلیلیی, که افندی از آن یاد نکرده, و آن» همین رساله است که در اینحا 
بحاپ می‌رسد (ر. ک الذریعه ۳۵۰/6) رسالهٌ مذکور نیز برای همان شاهزادهٌ صفوی 
تألیف شده و با آنکه بسیار روان می‌نماید و آسان, ولی تسلط موف را بر آراء, اقوال و 
آثار متکلمان و حکیمان پیشین» و نیز مباحثی که متفگران و محقّقان قبل از او در پیرامونِ 
«لا اله الا الله» کرده اند نشان می‌دهدء حنانحه در حند حای از اين رساله به تهلیلیه محمّق 
دوانی اشاره شده و بر نظر نامبرده ایراد وارد آمده است. 

از این رسالة عزیزالله, یک نسخه به شمارة ۵٩(‏ تفسیر) در کتابخانة استان قدس 
رضوی هست که به خظ نستعلیق خوش در سا ۵٩٩۳‏ .ق توسط محمّد آیتی کتابت 
شده. اساس کار ما در تصحیح رساله م ذکون همین نسخه بوده» زیرا تاکنون از نگاشته 
مورد بحث» نسخه‌ای دیگر به دست نیامده و در فهرستهای نسخ خظی شناسانیده نشده 


است , 


بسم اه الرهن الرَحب 


حمد وسپاس مَخْمدث اساس یگانه ای راست که کثراتِ عالم شهود. شهود وحدانیّت 
حقیقی و درات عرص وحود شواهد فردانیّت تیفی اوست. در مصاحف وحوه ممکنات از 
جمیع وجوه آیات توحید او هویدا, و به حکم «وال من شی ء الا سبح بحمّدٍ و» " لسابِ حال همه 
موحودات به اظهار صفات کمال او گویاست. انوار وحدتش از وحناتِ حال جملة کاینات 
ظاهر, و آثارقدرتش ازناصية احواي كافة مصنوعات باهر. 
و درود نامعدود بر صاحب لواء حمد و مقام محمود ومفتاح آفرینش هر موحود داحی 
بساط ارشاد و هدایت وماحی آثارشرک وضلالت نور الانوار وسیّد الابرا محمّد المختار. و 
بر ال وعترت معصومین اوکه‌عارفان رموزات تنزیل, و کاشفاب اسرار توحید و تهلیل اند. 
نظم 
آن امامان رمبرره سین پیشوایال شاهراه ین 
همچوبرج‌فلک دوازده ماه عسدد له الا 


صلوات اه علیهم کلّما ذ کرهم الذااکرون و کلما نسي ذکرهم الغافلون. 
و بعد؛ این کلمه‌ای حند است در بیان معنی کلمهٌ طیَبةٌ توحید و تهلیل, و تبیاب 
مباحثاتِ واقعه درین مطلب جلیل, که این بنده معترف به عجز وقصوره به انامل فکر مقرون به 


۱ الاسراء (۱۷) ۰.44 


4٩  هیلیلهت‎ 


فتور کشف نقاب از جهره مخدرات معانی و شاهدان حقایق آن کرده, وعرض آن را وسیده تول 
به حناب آقدس شاهزادهٌ کامگار و گرانمایه گوهر عالیمقدارنموده؛ آن که سعادت و دولت 
بی تأنیتِ لفظی در سراپرده عقتش بار نيابند و شب و روز تا آنگه به سمت عنبر و کافور موسوم 
نگردند در بارگاه رفعتش گذار ننمایند. ناهید جون در سلک جواری او منخرط گردیده او را به 
شادی و طرب منسوب می‌سازند» و جوزا چون کمر غلامیش برمیان حال بسته استدلال از او به 
فهم و ذ کا می‌نمایند. مفیبات عالم شهادت را درپس پرد؛ غیب به عین الیقین مشاهده می‌نماید 
و به سرانگشتِ دانش و ذکا عقده‌های مشکلات ایام از رشته امیّد کافه انام می‌گشاید. هلت 
تمکن او بر مساند عزت و حلال مماثل حال موصوفین به کر یمه «مُتکئین علی رفرفب: خضر 
وعبقرق جتان»" » و دوشیزگان بارگاه حلالش متصف به معنی «لَم مهن انس هم 
ولا حان» ۳ . دات شرشفش مصداق ۳ له فیک وطهرک و آشظفیک علی نسَاء 
لمالمین» آ, و فسحتِ عرص لطفی عمیمش نزد محاسب عقل دوژّبین بیرون از مساحتِ قیاس و 
نخمین. حریم درگاهش ممائل حرم در احترام» و وصفی خدمه بارگاهش «خورز ممَصُورات فی 
الخیام»*. خخاب آستانش رفع حجاب از جهرهُ مقصود عالمیان می‌نمایند» و مهندسان زیرف 
منزلت پاسبانش را از مدارج اسمان و مقام کیوان به درحاتِ برتر می‌شناسند. آفتاب فیضش 
جون فیض آفتاب جهانتاب عالم گیره وغمام ظلش چود ظل عمام پرمفارق صفیر و کبیر. ملکة 
الملوک و السّلاطین و مالكة رقاب الخلائق أحمعین, المزین مسند السَلطنة بذاته العلهة 
المتحلية صنوف التعززو التکرّم» شاهزاده سطانعس خلت ظلال سلطنتها ومراحمها مادامت 
الافلاک مزيِنة بزینه الکواکب و الانجم - امیّد که حق -- سبحانه و تعالی -- وجود با جودش 
همه وف شام روط تم مصاح انام سازد» و به ازاء این مکرمتش به عطبة «و آا 


ما رگم | 
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۰ 2 رسائل حطی فارسی 


مبتلا باشد محفوظ و محروس ماند. وله المرفق لاد اد وآلهادی |ٍلی سبیل آلزشاد. 

بدان- ایّدک له تعالی- که حرب «لا» درین کلمه طیّبه ازبرای نفی جنس است. 
و مراد از نفی جنس درین مقام آن است که نی کنند حیزی را ازماهیت, نه انکه نفی نمایند 
ماهیّت رافی نفسها و این «ل» را «ل»ی تبریه نیز گو بند. 

وفرق میانهٌ او و «لا»ی مشابه به «لیس » همحنانحه از کلام شیخ رضی وسابر نحات 
مستفاد است این است که «لارَخلّ» مثلاً نص است در نفی حنس به منزله «لامن رَخل» به 
حلاف «لارحل فی الدّار» به تنوین «رحل»؛ زیرا که «لا»ی مشابه به «لیس » نفی خبر 
می‌کند از فرد. و ماهیّت و انتفاء خبر از فرد ماهیّت» مستلزم انتفاء خبر از جمیم افراد نیست به 
واسطة آنکه نکره در سیاق نفی اگر چه مفید عموم است به حسب ظاهر, لکن نص در عموم 
نیست. و لهذا می‌توان گفت: «لارحام فی الار» بل رحلان»» و نمی‌توان گفت: «لارحل فی 
الدّار» بالفتح» بل رجلان. و بودب «لارجل» بالفتح به منزلة «لامن رَجل » بنایر آل است که 
نفی خبر از ماهیّت مستلزم نفی از جمیع افراد است؛ زیرا که‌معنی «لارحل فی الذّار» این است 
که ماهیّت «رحل» دردارئیست, و این مستلزم نفی جمیع آحاد است. 

ودرین سخن بحث است؛ زیرا که شکی نیست دز تحقّق ماهیّت درضمن هرفرد. پس 
اگر فردی معیّن منفی شود لازم آید نفی ماهیّت متحفّقه در ضمن آن فرد. و اين معنی منافی 
تحفْق ماهیّت در ضمن فردی دیگر نیست. و حینٍ نفی ماهیّت مستلزم نفی جمیع آحاد نباشد 
بلکه در صورت نفی واحدی از احاد نفی ماهیّت نیز متحقق باشد. 

و در لفظ «اله» اعخلاف است؛ صاحب کشّاف گفته که از اسماء حامده است. و 
راغب و بعضی دیگر از علما به اشتقاي آن قایل اند. و صاحب کشّاف گفته که دلیل براین 
متعی آن است که داثماً موصوف می باشد وصفت واقع نمی‌شود. ال الا واحل صمك, ولا یقال 
شی ء ال کمالا یقال شی ۶ رحل . 

و قاضی بیضاوی گفته که اظهر وصفیّت اوست در اصل » لکن جون غالب شده است 
استعمال او در معبود بحق به حیثیتی که استعمال نمی‌کند اورا درغیر آن و گردیده است در 
عدم استعمال درغیر مثل علم, مانند ریا و الصَعق» که درعدم استعمال درغیر مانند علم اند» 
ازین جهت جاری مجری علم شده است در موصوف واقم شدنء وعدم اتصافِ چیزی به آن. 

و درین سخن بحث است؛ زیرا که شکی نیست که «اله» بی لام تعریف درمعبود حق 
و باطل هر دو مستعمل است, و آنجه استعمال آن مختص گشته به معبود بحق «الاله» با لام 
تعریف است. پس حاری مجرای علم نتواند بود الا «الاله» معرزف با لام تعر یف . وحود «اله» 
بدون لام تعریف جاری مجرای علم نباشدء واقع شدن او موصوف بدون صفت دلیل باشد.بر 
حامدیتِ او به حسب اصل . و تحقیق کلام درین مقام آن است که علم بردوقسم است : 


تهلیلیه ۵ ۵۱ 


ال آنکه موضوع باشد از برای ذاتی معیّن شخصی يا جنسی . 

و ثانی آنکه علمیّت اونه به وضع واضع معیّن باشد بلکه اسمی باشد در اصل از برای 
حنس » و بعد از آن کثیر و غالب شده باشد استعمال او در فردی واحد معیّن از ان حنس به 
حیئیتی که مخصوص گشته باشد استعمال آن اسم به آن فرد معیّن, و آن را علم غالب و علم 
اتقاقی نیز می‌گویند. و می باید که علم غالب گاهی که مضاف نباشد مثل ابن‌عبّاس در وقت 
غلبةٌ استعمال با لام عهد باشد تا افاده کند احتصاص به ان فردٍ معیّن راء و بعد از ان به سبب 
کثرت استعسال مستعملین, که به منزل وضم است با لام عهد علم شده باشد کما صرح به الشیخ 
الرضی . و کثرت استعمال مستعملین به منزلٌ وضع واضم معیّن است؛ زیرا که افاده کرده است 
اختصاص علم غالب را به آن فرد معيّن . پس گویبا که این مستعملین وضم نموده اند آن اسم را از 
برای آن فرد. 

و اسم جنس منقسم می‌شود به اسم عین و اسم معنی . و هریک از اسم عين و معنی 
منقسم می‌شود به اسمی که صفت باشد و به اسمی که غیر صفت باشد. قسم ال مثل راکب و 
جالس, وثانی مثل اسد وفرس وثالث مثل مفهوم ومضمس ورابع مثل علم وجهل,. ‏ 

جول معنی علم غالب معلوم شد بباید دانست که «الاله» معرف به لام تعریف» 
همجنانجه زمخشری و غیر ان به آن تصریح نموده اند از اعلام غالبه است؛ زیرا که از اسماء 
اجناس است. مثل الرحل و الفرس . و شامل است به حسب اصل معبود حق و باطل راء و بعد از 
آن غالب گردیده است استعمال او در معبود حق که فردی از آن حنس است همجنانحه 
«السخم » غالب شده استعمال آن در ریا و «السنه» درسال قحط ‏ و «البیت» در خانة کعبه و 
«الکتاب» در کتاب سیبوبه. و به واسطة غلبة استعمال این اسامی را اعلام این مسمیّات 
می‌گویند. 

و گاه باشد که معنی جنسی از برای لفظ علم غالب ثابت نتوان کرد یا ثابت توان کرد» 
وثبوت آن از برای مسمّی علمی معلوم نباشد. مانند «الدّ بران» که معنی حنسی ازبرای اوثابت 
نیست, و «المشتری» که معنی حنسی از برای این لفظ ثابت است» لکن تَحفُق «اشترا» در 
مسمّی علمی آن معلوم نیست و حینلٍ تقدیر باید کرد معنی جنسی را به جهت آن اسم در قسم 
ال و تقدیر باید کرد حصول معنی جنسی را ازبرای مسمّای علمی درقسم انی» تا آنکه این 
قاعده که اعلامی که لام تعریف از ایسان انتزاع نتوان نمود در اصل اسماء اجناس اند که به 
واسعطة غلبةٌ استعمال عَلم شده اند محفوظ باشذ ودر او خللی لازم نیاید. 

اما طاشه ای که مذهب ابشان اشتقاق لفظ «اله» است در کیفنت اشتفاق اختلاف 
نموده اند . ۱ 

بعضی می‌گو یند که: مشتق است از «آله» به فتح لام به محنی «عَبَ»» و«فعالی» است 


۲ رسائل خطی فارسی 


به معنی مقعول . یس «اله)» به معنی «مألوه» بعنی معبود باشد» و «آلاهه» به معنی عبادت 
باشد, 

و مضی می‌گویند که مشتق ن است از «الهٌ فی الشی ۶ بکسر اللام به معنی تحیّره یا 
مشتن است از «وَلة ولهٌ» وهوشةة التحیّر من السوقوالی من غاب عنک وترجی الوصول (لیه. و 
درین هنگام گویند که اصل او «ولاه» است, قلب کردند «واو» را به همره لاستثقال الکسرة 
علیها . 

و در کیفیّت اشتقاق آن دیگر وحوه و احتمالات در تفاسیر و کتب مسطور و مذ کور 
است» وقامی ببضاوی استدلال نموده بر وضعیّت لفقظ «الّه» براین وحه که ذات حق تعالی 
من خی هو بی اعتبار امری سوای ذات متصورنیست که متصوّر ومعقول بشر گردد پس ممکن 
نباشد که دلالت کند بر او لفظی . و این سخن نیز محل نظر است؛ زیرا که ازعدم تصور حقیقت 
شیء به کنه» لازم نمی‌آید عدم امکان وضع لفظی ار برای آن حفیقت من حیث هی ؛ زیرا که 
می‌تواند بود که حقیقت جیزی به وجه معلوم باشد و لفظی موضوع باشد از برای آن حقیقت مع قطع 
نظرعن ذلک آلوحه کما لایخفی . 

ونیز گفته که : لازم آید که کر یمه «وغو له فی السّموات وفی آلرض »۷ مفید معنی 
صحیح نباشد . وهمحنین است کر یمه «و هو آلذی فی السَماء ال وفی آلارض اله۸, 

و نیز گفته اند که درآیتین حار ومحرورمتعلق است به لفظ (انلّه» و «اله» و اين مستلزم 
آن است که وصف باشد. و جواب از اين سخن گُفته اند که می‌تواند بود که حار و مجرور بدو 
متعلّق شده باشد به اعتبار صفت لازم ای که از او مفهوم می‌گردد. مانند معبود بحق یا واجب 
الوجود و امثال آن. همچنانجه درقول شاعر: «اسدعلی وفی آلحروب نعامٌ» گفته اند که جار و 
محرور متعلق است به «اسد» به اعتبار صفتِ لازم او که آن حرأت یا صولت است یعنی «صائل 
اومجترعلی ». و حین. آفادة معنی صحیح نیز صحیح شود. 

و اما حذف همزه و ایراد تشدید در «الاله لانه نقلت حرکة الْهمزة الی ما لها و خذفت 
همه فلکتت لام الاوّل وأغمث فی آلثانی ففخم لتعظیم قصار آلله» . و حون («لام» 
تعریف از برای وصل است و درین مقام عوض ار حرف اصلی واقم شده در حال تداء به درج 
نمی افتد و دردیگرضُور به درج می آفتد رعایةٌ للجهتین . 

و بمضی می‌گو ند که «انه» لفظی است سر یانی الاصل» اوّلاً «ها» بوده اورامعزب 
ساخته اند به حذف الف اخیر, و ادخال لام تعر یف . 

و بعضی می‌گویند که لفظ عبرانی است, و اکثر برآنند که عربی است. و «اله» که 


۷ الاتعام (ج) ۳ ۸ خرف (1۳) ۸4 


تهلیلیه 0 ۵۳ 


درین کلم طیّبه اسم «ل»ی نفی جنس مفرد است مبنی برفتح است؛ وسبب بناء اویا تضمّن 
معنی «من» است حهت تتصیص بر استغراق؛ زیرا که «لارحل» نص است درنفی حنس» و 
نفی حنس به قول سَخات مستلزم استغراق است. پس چون خواستند که اسم «ل» ی نفی حنس 
صریحاً نص باشد در استفراق تضمین کرذند در نکره معنی «من» را و بدین سبب اورامبنی 
ساختند . یا ترکیب او با «ل» است؛ زیرا که «ل» احداث کرده است معنی عموم را به حسب 
ظاهر در نفس ۱ سم . .یس گردانیده اند هر دو را به منزلهٌ شی ۶ واحد. مثل خمسه عشر. و «۷۱» 
حرف استثناء است, و «1ه» مرفوع است به آنکه دل از اسم «لا» است, و رفعش به واسطة 
حمل برمحل اسم «لا» است؛ زیرا که حمل بر لفظش متعذر است به واسطة آنکه انتقاض نفی 
عمل «ل۱» را الغا نموده وخبر «ل۱» محذوف است. 

و گفته اند که آن محذوف.یا ممکن است یا موجود. ودر ین مقام استشکال نموده اند که 
اگرمحذوفممکن است لازم نیاید دلالتِ این کلم طیبه بروجود الّه تعالی» بلکه دلالت کند 
بر امکان آ. پس نص در ایمان نباشد؛ زیرا که معنی این می‌شود که نیست معبودی بحق 
ممکن, بغیر از حق تعالی . و اگر موجود است دلالت برنفی امکان وجودٍ معبود بحق غیر از حق 
تعالی نکند بلکه دلالت کند بر نفی وجود آن؛ زیرا که معنی این می‌شود که نیست معبود بحق 
موحود بغیر از حق تعالی . و همحنان این کلمه نص در ایمان نباشد. 

و دیگر گفته اند که این کلمة طیّبه گاهی مفید توحید است که مراد از «اله» معبود؛ 
بحق باشد, و حال آنکه معنی «اله» اعم از معبود حق و باطل است. پس حگونه مثبت توحید 
باشد, 

و جواب ازین سخن براین وجه است که وجود معبوداتِ باطله درغایت ظهور ومعلومیّت 
است ونفی آن از هیچ عاقلی صادرنمی‌شود. پس این قرينه موضحه باشد برآنکه مراد ازقائلین به 
این کلمه نفی معبود بحق غیر از حق تعالی است. 

و اقا در جواب مناقشه ال اقوال به نظر رسیده و آنجه محمّق 5وانی در رساله تهلیل 
کُفْته این است که: مراد در تأید سخن قوم په خاطر می‌آید که چرا نشاید که خبر محذوف 
مستحق للعبادة باشد و «اله» به معنی معبود باشد مطلقاٌ. پس معنی او این باشد که هیچ معبود 
مستحق عبادت نیست غیر از حدای تعالی . و درین هنگام این کلمه نص باشد درنفی استحقاق 
عبادت از جمیم ماسوی اه ومال معنی براین تقدیر در توجیهی که صاحب کشاف اعتبا رکرده 
یکی است؛ جه براين تقدیر خلاصة المعنی خصر استحقاق عبادت است در الّه تعالی . 

اگر گوپند که همچنان محذور بطریق دیگر باقی است چه ازین معلوم شد که هیچ 
معبود بالفعل مستحق عبودیّت نیست غیر از خدا؛ زیرا که اتصاف به عنوان بالفعل می‌باید و 
احتمال آن باقی است که جیزی غیر از خدا باشد که معبود کسی نشده باشد ومستحق عبادت 
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باشد. پس همجنان این کلمهُ نص درنفی استحقاق عبادت از حمیع ماسوی آلله نباشد. 

جواب گوئیم که: ميان امه خلاف است که اتصاف ذات موضوع به وصف موضوع 
بالامکان کافی است يا بالفعل» می باید تا هرگاه که « کل آسود کذا» گوییم حکم بر هرجه 
ممکن الا تصاف باشد به سواد کرده باشیم تا هرجه بالفعل مقصف باشد به سواد در احد ازمنة 
ثلا ثه . معلم انی شیخ ابونصر فاریابی اختیار اوّل کرده و رئیس المتأخرین ابوعلی اختیار 
انی . و جمعی از مصتفان متأخر از ظاهر کلام شیخ این فهمیده اند که اتصاف بالفعل به حسب 
نفس الامر می باید, و مداربسی از احکام براین نهاده اند» ولیکن شیخ درکتاب اشارات وشفا 
, تبث یا لا مر 1 ۱۳ ۲ 
تصر یح به خحلای این نموده و اتصاف اعم ارنفس الامری وفرضی گرفته» وعبارتش در اشارات 
این است که: یعنی به ان کل واحد ما یوصف بج سواء کان موصوفا بج‌فی الفرض الذهنی آو 
فی الوحود. 

و حینٍ برفطن لبیب پوشيده نیست که امکان اتصاف نیز اخذ می باید کرد. جنانجه 
تصریح به آن کرده. پس فرق میانهُ مذهب شیخ وفارابی به ز یادتی اعتباری است در مذهب شیخ 
که با امکان اخذ اتتصاف بالفعل فرضاً کرده, و فارابی نکرده وما را در بعضی حواشی اتفاق 
این مقام و دفم شکوک وارده بر آن افتادي و جود معصود حیری دیگر است به ذکر آن اطناب 
نمیر ود . 

۰ ما و م ۰ ۰ : 3 
متوخه نیست؛ چه این قضیّةُ سالبه است وسالبه به انتفاء موضوع صادق می‌آید» پس اینجا که 
نفی استحقاق الوهیّت از تمام افراد ممکنة الا تصاف به الوهیّتِ غیر از خدا صادق است جه 
«آله» را فرد غیر از او نیست. 


محمول از موضوع در اين قَضیَة سالبه بالفعل است یا بالامکان و بر هر تقدیرمحذوری آتی است. 
و بودنٍ اين قضیّةُ سالبه و متصف بودن ذات موضوع به وصف موضوع بالامکان مطلقاً دافع این 
محذور نیست؛ زیرا که اگر اين قضيّة فعلیّه باشد معنی براین وجه می‌شود که نیست چیزی که 
ممکن باشد اتصافِ او به صفتِ معبودیّت و مستحق عبادتِ بالفعل غیر از حق تعالی . پس تواند 
بود که معبودی غیر از حق تعالی بالامکان مستحق عبادت باشد, و حینثذ این کلمهٌ نص در 
ایمان نباشد و اگر این قضیّه راممکنه دارند معنی براین وحه می‌شود که نیست جیزی که ممکن 
باشد اتصافِ او به وصف معبودیّت مستحق عبادت بالامکان غیر از حق تعالی . پس استحمّاق 
عبادت بالفعل از برای حق تعالی ثابت نشود» و این نیز منافی ایمان است. پس اولی آنکه 
گوییم کهاین کلمه طیبه بر تقدیر آنکه من حیث آلمعنی لغوی قاصر باشد در ادای معنی توحید» 
نظر به جمیع شقوق و احتمالاتِ ممکنه در عرف شرع علم گردیده است از برای معنی توحید 
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بروجهی که تام باشد و وجوه و احتمالات منافیه در اومسلوب بود. 

و حیلٍ که گویند که این کلمة طیّبه" حگونه در حق کفار که عالم به وصع شرعی 
نبوده اند نص در ایمان باشد؟ گوییم که چون ظاهر این کلمه دلالت می‌کند برنفی وجود معبود 
بحق غیر از حق تعالی و مدار احکام در امثال اين مقام برمتفاهمات ظاهریّه است؛ چه اگر 
چنین باشد گویيم که بر تقدیری که احد التقدیرین من حیث آلمعنی نص در ایمان باشد 
می‌تواند بود که قایل این کلمه قصد تقدیر دیگر نماید, و همجنان این کلمه در حق او نص در 
ایمان نباشد. پس این کلمه درحق مشرکان که معتقد ایشان وجود له بحق غیر از حق تعالی 
است مقید توحید باشد, : 

و حینتزٍ التزام باید نمود که اگر کسی را کفرنه به واسطة زعم اشتراک بالفعل بوده 
باشد این کلمه درحق اونص در توحید نباشد. 

گرگوید که چون »عم آن ذاتمققس مشخص است لان دک کر 
«ف هو ال | حلّ» "۱ مفید توحید نباشد؛ زیرا که ما معنی به اين راجع می‌شود که آن ذات 
مشخص معین مستی علمی واحد است» و از این معنی نفی تعدّد واجب الوجود لازم نمی‌آید. 

گوییم که نزد محفقین مراد از احدیّت تفرد ذات» ومقصود از واحدیّت نمی مشارکت 
در صفات است. وحون درشأن حق تعالی هریک از این دو وصفی مستلزم دیگری است هر دو 
را در حکم اسم واحد داشته اند پس از اثباِ احدیّت نفی مشارکت در صفاتِ الوهیّت نیزلازم 
آید» و این معنی مستلزم عدد تعلد مبعود ؛ بحنی است کما لایخفی . 

و اما استدلال براین مطلب عظمی در مسلک متکلمین و حکما به وحوه متعدّده ات 
شده» و از جملة دلایل م ذکوره در این مقام این است که اگر متعدد باشد واحب الوحود. معروض 
تعدّد و ائنینیّت بدون عارض بی شبهه موحود خواهد بود» و حینتٍ خالی نیست که یا واجحب 
الوحود است يا ممکن الوحود, و ال باطل است؛ زیرا که این معروض محتاج است در وجود به 
هریک از احاد و احتیاج در وجود به غیرمنافی وجوب وجود است . 

وهمچنین انی باطل است؛ زیرا که هرممکن لابّد است مراورا ازعلتِ فاعلیَتِ تاه 
یمنی مستجمع جمیع شرایط تأثیر. و این علت نمی‌تواند بود که نفس این معروض باشد؛ زیرا که 
لازم میآید که شیء فاعل نفس خود و مقم برخحود باشد. 

وهمچنین نمی‌شاید که این علت هریک از آحاد باشد؛ زیرا که احتیاج به واحد دیگر 
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ئیست» همجنان که در مجموع واحب تعالی و معلول اوّل؛ زیرا که علّت تامّه این مجموع نیست 
الا نفس این مجموع . پس اختیار می‌کنيم که علَتِ تمه این معروض نیزعین اوست و تقدّم که 
مستلزم محدور است منتقی است. 

اگر کسی گوید که درین فقام موجود ثاللی نیست بلکه آنچه موجود است هریک 
آزین دوواحد است وموجودی دیگر که آن مجموع باشد متحمَّق نیست. 

گو بیم که وجود مجموع اعنی معروض محموعیه و تعدّد بدوك عارض بدیهی است؛ 
زیرا که انتفاء متعدد نیست الا به انتفاء واحدی از آحاد؛ وتمامی احاد درین مقام موحود اند. 

و محمّن دوانی گفته که این دلیل را منسوب ساخته اند بعضی به مغالطه» و ظن من آن 
است که این نسبت غلط است. و شطری از توضیح و تتقیح به بیاٍ شاهی کافی ذکر نموده کما 
لا یخفی علی التاظر ٍلی کلامه. 

و صدر المدققین درین مقام گفته که متعد را گاه اخذ می‌نماييم مجمل و گاه 
فرامی‌گیریم مفصّل و حینذٍ می‌گویيم که این متعتد به اعتبار مفصّلی علَتِ خود است به اعتبار 
محملی . و اگر نقل کلام کنند به این متعد نظر به اعتبار تفصیلی . گوییم او به این اعتبار دو 
موجود است هریک واحب لذاته» ودرین مرتبه موحود ثالشی که‌ممکن باشد نیست, و هریک از 
اين دو واحب مستغنی اند ازعلت. 

و محمّق دوانی رة این جواب بر این وجه نمبده که: اجمال و تفصیل سبب تغایر در 
ملاحظه عقّل و موحب اختلاف ملحوظ در خارج نمی‌شود» پس موحود در صورتِ احمال و 
تفصیل درخارج امرواحد باشد, پس جایز نباشد که به حسب وجود خارحی علْتِ نس خود 
پاشد, و اگر جایز باشد این معنی جایز باشد که علَِ مجموع ممکنات مِنْ حیث الاجمال نفس 
آن مجموع باشد من حیث التقصیل. پس محتاج نباشد به علتی دیگر و حال آن که غقّلا 
برحلاف این معنی اتقاق نموده اند 

و اما احزاء من حیث لَْمصیل حایز است که علت نفس خود باشد مر حیث آلاحمال؛ 
زیرا که مجمل و مفّل مختلف اند به حسب وجود ذهنی . پس جایز است که یکی علَت دیگری 
باشد به حسب این وجود؛ لکن جون مجمل و مفصّل متحد اند در وجود خارجی » پس جایز نباشد 
علیّت یکی مردیگری را به حسب وجود خارجی . 

ودرتأیید این سخن به اطر می‌رسد که شکی نیست که همچتان که معروض اجمال 
هر واحدء واحد نیست بلکه امری دیگر است که آن متعدّد و مجموع است ؛ همحنین معروض 
تقصیل هر واحد, واحد نیست بلکه متعدّد و مجموع است. پس معروض تفاصیلی موجودی باشد 
غیر هریک از اخاد. و جون ذاتِ ائنین در وجود محتاج است به واحد, و واحد در وجود مقدم 
است بر او بالات بی‌شبهه واجب الوجود نتواند بود. پس ممکن باشد و محتاج به علّت. و 
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حینٍ اي سخن که اگر نقل کلام به این متعدد کنیم من حیث آلتفصیل» گوییم که نیست 
درین صورت موجود ممکنی تا محتاج داشد به علت» بلکه موجود این واجب و آل واحب است 
تمام نباشد ,۲۱ 

و نیز به خاطرمی‌رسد که اگرمتعدد به اعتبار تفصیل علّتِ خود باشد به اعتبار اجمال» 
لازم آید که ملاحظة تفصیلی-متعتد مستلزم ملاحظة آن شیء بروجه اجمال باشد. و این درغیر 
حد ومحدود باطل است؛ زیرا که جایز است که ملاحظهٌ شیء بروجه تقصیل نمائیم وملاحظة 
آن شیء احمالاً به حاطر خطور نکند . 

ودرین مقام برمحمّق دّوانی اعتراض نموده اند که اگر وجود معروض تعتّد غیر وجود 
احاد مفصّله باشد لازم آید۲؟ وجود شش موجود به واسطه ترکیب ثداشی وثلاثی ورباعی و 
خحماسی وسداسی, وترکیب هریک ازاینها با دیگر اقسام مستلزم وجود پنجاه موجود باشد ؛ ۱ 
شناعتِ این سخن براحدی مخفی نیست. 

و نیز لازم آید امتناع صدور واحد از واحدٍ حقیقی ؛ زیرا که صدورواحد مستلزم صدور 
اثنین است وجایزنیست که فاعل مجموع غیر واجب تعالی باشد؛ زیرا که اومستقل است در 
فاعلیّت, کما صرحوا به . 

و نیزلازم آید که ار کسی دودینارفقط از کسی طلب کند جواب او براین وجه که اين 
طلب محال و تکلیف ما لایطاق است صحیح باشد. 

ونیزلازم آید که اگر کسی پرسد که چند شخص را دیدی ومسئول عنه زیددوعمرورا 
دیده باشد» دزم باشد که بگوید؛ «زید را دیدم وعمرو را دیدم» » و زید وعمرور دیدم )) . 

و حون خوض در تفاصیل احوبة این کلمات موجب اسهاب و اطناب است به دقت نظر 
اد کیا درین ممام اکتا نموده می‌شود . ومجمل حال آنکه استبعادات غرفیّه نزد تحقیق حقایق 
حکمیّه مضمحل است و حقایق نفس الأمربّه را ازعرفیّات و احکام ظاهر یه استنباط نمی‌توان 
نمود» کما لا یخی علی المنصف المتصف بدقة آلکظر. 

و مخفی نماند که بعضی ازفضلا درین مقام احدابٍ شبهه نموده اند» و بیان آن براین 
وجه است که اگروجود دو موجود مستلزم وجود موجود ثالث باشد هرآینه وجود آن دو موجود و 
موجود ثالث مستلزم وجود موجود رابع خواهد بود؛ زیرا که همچنانچه معروض ائنین موجودی 
است غیر هریک از آحاد, معروض ثلا ثه نیز موجودی است غیر هریک از احاد ثلا له موجوده فی 
الخارج. و همچنین است معروض اربعه ول جرا .پس از تحمّق دوموجود وجود موحود ات غیر 
متداهیه لازم آید» و این معنی بیّن الفساد است و حل این شبهه براين وجه به حاطر می‌رسد که 
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معروض ثلائه نیست الا مجموع آحاد ثلاثه . ودرین صورت اجتماع ومعیّت احاد ثلا ثه مطلفاً 
متصورّنیست؛ زیرا که معیّت موجود الث با موجود اوّل تنهاء و با موجود ثانی تنها درین معنی 
کافی نیست» پس معیّت موجود ثالث می باید با موجود او وثانی مصأء و این معنی مستحیل 
است؛ زیرا که موجود الث عین مجموع آن دوموجود است. پس معیّت درميان؛ ایشان متصور 
نباشد. 

و به عبارتِ دیگرمی‌گویيم که شگّی نیست که اول وثانی مجتمعاً جزو معروض ثلاثه 
است وبی انضمام جزوی دیگر کل» که عبارت ازمعروض ثلا ثه است محقّق نمی‌شود و انضمام 
جزوی دیگر درین صورت متصورنیست)؛ زیرا که موجود ثالث عين همین جزو است. پس جزوی 
دیگرسیوای این جزو درین صورت متحمَق نشود. و ازمعظم براهین این مطلب درمسلک متکلمین 
رها تمانع است که مستفاد است از آية کریمة «َوکانّ فیهما اه الا ال لد تا» ۲۳. وغایت 
نقریرو بیان وتوضیح وتبیین این برهات براین وجه است که به دلایل عقلیه ثابت گردیده که حق 
تعالی فاعغل مختار است» و حیتنذ اگرمتعدد باشد لازم باشد که قادرباشند بر اراد جمیع 
مم‌کنات» و در اراده وقدرت هیچ یک ضعف وقصوری نباشد. پس اگر ارادهیکی طرفی را از 
نقیضین مانع نشد از اراد آن دیگر به طرفی دیگر پس تعّق ارادة آن دیگربه طرف دیگرممکن 
باشد. وحینزٍ اگرمراد هردو حاصل شود اجتماع نقیضین لازم آید» و اگرمرادٍ هردوحاصل 
نشود ارتقاع نقیضین لازم آید با عجز هردو و اگرمرادٍ یکی حاصل شود بدون دیگری» عجزیکی 
از ایشان لازم آید. و امور ثلاثه باطل است و اگرمانع شود ترجیج بلا مرح لازم می‌آید؛ جه 
اراد؛ یکی اولی نیست به منع اراد؛ دیگری ازعکس. 

و درین سخن بحث است؛ زیرا که اگر ارادهیکی مقذم باشد بر ارادهُ دیگری» گوییم 
که اراد آن دیگری ممتتم است بالفیر به سبب تعلق اراده‌ای که مقلّم است بر او. و حینٍ 
ترجیح بلا مرح لازم نمی‌آید, و اگرتعلق اراده هر دورا معا فرض نمایند» گویيم که اجتماع 
ارادهٌ هر دو مستحیل است‌فی ذانه و این استحاله مستند به‌ما نعیّت تعلق اراده‌واحدی آزهردو 
نیست» همجنانکه احتماع وحود وعدم شیء واحد درزمان واحد مستحیل است و استحالة این 
اجتماع مستند به ما نعیّت واحدی ازطرفین بیست» والا ترجیح بلامرخح بطریقی که مستدلٌ ذکر 
نموده لازم آید. و کسی توقم نکند که این معنی موجب ضعف و قصور درقدرت واحدی از طرفین 
است؛ زیرا که تعّق هریک به احدی الظرفین ممکن است وب رآن محذوری مترتّب نمی‌شود» 
لیکن اجتماع تعلّق قدرت و اراد هردو به طرفین از ممتتعات است, وعدم قدرت برممتنعاتٌ 
موجب ضعف وقصوردرقدرت نیست کما لا یحفی علی المتَأل الخبیر. 


۳ الاأنبیاء (۲۱) ۲۲ 


تهلیلیه ه ۵٩‏ 


و زین تقریربرناقدٍ بصیرمعلوم می‌گردد که آنچه محمّق 5وانی دررسالة تهلیلیّه ذ کر 
نموده که: «می‌نوان که تقر یر راين برهان به طریقی نمایند که این خدشه مندفع شود», محل 
بحث ونظر است کما لایخنی علی التاظرالی تقریره‌فی هذا المقام . هذ اماسنح لی من المقال 
علی طریق الارتجال مع توزع آلبال و تشمّت الحال حامدأله علی هذا الحال وسایر الاحوال 
مصلیاعلی التبی وآله خیرعترة وال ما لمع فی البیداء آل ورجم الخیر الی آهله وال. 


تمت فی سنه ٩٩۱۳‏ کتبه العبد 
الاقل محمّد المشتهر بایتی 


9 محقق دوانی 
۵ ن. مابل هروی 


رساله در تحقیق عد الت 


از حملهةٌ مباحٍ سیاسی - احتماعی ای که در تمدّن اسلامی پرورده شده آیین 
کشورداری است, به طوری که در طول قرون و اعصار- چه به زبان عربی و چه به زبان 
فارسی دهها کتاب و صدها رساله و نامه در پیرآموب مسائل مربوط به آداب کشورداری 
پرداخته شده است. 

یکی از دانشمندان و محققان سدهٌ نهم هحری که پیرامون رکن رکین آیین 
کشورداری - یعنی عدالت - به تحقیق پرداخته و جهار رسالٌ کوتاه در اين مایه نگاشته, 
حلال الدّین محمد بن سعدالدین اسعد کازرونی است. 

دوانی به سال ۸۸۳۰ .ق در وان شیراز چشم به جهان گشود و در همانجا زیر 
نظر پدر و استادان عصری به علوم نقی و عقلی آشدا شدء و مدّتی شغل قضاوت داشت. و 
نیز به تدریس می پرداخت تا آن که پس از تلاش پیگیر و تألیف و تصنیف دهها رساله و 
حاشيهٌ علمی و محققانه در سال ۸٩۰۸‏ .ق درگذشت. او را در دوان-دربقعة مشهور به 
شیخ عالی دفن کردند و سنگ خاک او را با اين الفاظ آراستند: «هذا قبر الامام الهمام و 
البحر القمقام کشاف قواعد الاسلام و حلال معاقد الاحکام اعجوبة الدّهر و ناموس العصر 
جامع المعقول و المنقول» حاوی الفروع و الاصول, ترجمان الحکماء و العارفین؛ لسان 
العرفاء و المتکلمین ... ملاً جلال الذین ابن العالم العامل ملاً سعدالدین التوانی ر-مة ال 
علیه» توَفی فی یوم الثلاثا تاسم شهر ربیع الثانی سنه ثمان و تسعماثة من الهجرة المقدسة 


نحقیق عدالت هم ٩۱‏ 


النبویه» .۶ 

دوانی به علّت اشتغال به شغل قضاوت. از آداب کشورداری در تمن اسلامی 
| گاهی کامل داشته. و بیرامون وجوب عدالت اولوالامر هار رساله و رساله گونه نوشته 
است. یکی از رساله های مزبور به اهتمام مرحوم استاد مشکاة در تهران بجاپ رسیده 
(ر. ک فهرست مشار ۸۱5)) و دقمین آنها به اهتمام نگارنده در محلهٌ مشکوة (نشریه بنیاد 
پژوهشهای اسلامی) در دست جاپ است اینک سومین رسالاٌ دوانی را در خصوص 
عدالت در این محموعه عرضه می‌کنم . 

رسالهةٌ مذ کور را براساس دو نسخة زیر تصحیح کرده ام: 

۱ نسخهٌ رض ۱ / نسخه‌ای است معتبر» که در مجموعة رسائل این‌سینا و 
فخررازی به حظ نسخ - ظاهراً از اواخرسدهٌ نخم يا اواثل سدُ دهم - نویسانیده شده و به 
شمارهٌ ۱۱۱ - ۱۱۰ در کتابخانه مرکزی استان قدس رضوی محفوظ است بنده این نسخه 
را با رمز | رض ۱ اساس کار در تصحیح این رساله قرار داده ام. 

۲ نسخه رض ۲ / نسخه ای است به قلم نسخ» در محموعةهً شمارهُ ۷۲۲۳ محفوظ 
در کتابخانهُ مرکزی استان قدس رضوی؛ همراه با رسائل صدرالدین ترکة اصفهانی و سید 
ابوالقاسم انوار. این نسخه دارای افتادگیهایی است و نیز اغلاطی, و تصرفاتی از سوی 
کائب. 

رسم الخظ هر دو نسخه همانند نسخه‌های سده نهم و دهم امتیازی و بژه ندارد. 
فقط در وصل و فصل کلمات و کتابت حروف مشابه مانند /ج/ /چ / و |ب | و/پ / و 
ک/ و/ گ/ که درنسخه به شیوةٌآیین نگارش دورسوم رسم الخط فارسی آمده است؛ 
با توجه به شیوةٌ رسم نحط معاصر تغییراتی داده ام. 


و دربارهُ احوال و آثار دوانی» محمّدعلی دوانی رساله‌ای مستقل نوشته است. ر. ک: محلهُ دانشکده 
ادییّات تهران سال ۰۱۳۹۹ ش ۳ و 4 ص 41۷ نیز ترجمهٌ او در اعیان الشیعه ۳) / ۲۸۷ الاعلام 
زرکلی >/۲۵۷) البدر الظالع ۱۳۰/۲ به تفصیل مذکور است هم نگارند؛ این سطور رسائل فارسی 
او را دردست تحقیق دارد که بانضمام نقد آثار و اراء هموعرضه خواهد شد. ان‌شاء النه تعالی . 


بسم ال الرهن ن الرحم 


سپاس بی قیاس مالک آلملکی را که بادشاه نفس ناطقه را در" سوادٍ حطة سویدای 
قلب صنوبری بر عرش روح حیوانی استوا داده, و جنود قوای طبیعی ونفسانی و حیوانی را مأمورو 
مطیع او گردانیده, زمام مصالح مملکتِ نشأّت انسانی را درقبضه اقتدار اونهاده. و درود بر 
کاملی که به نشأتِ روحانی فایح ابواب خزاین وجود وجود است» و به صورتِ جسمانی 
تحاتّم اقفال دفاین" نبوت و شهود --صلی ال علیه وعلی له و أصحابه وأتباعه وأحبابه, 

تا بعدء نزد ارباب کشف وعیان و اصحاب عقل وبرهان مقر ومعیّن است که ارتباط 
به ارباب سعادت و نشبث به اذیال اهل دولت مورث منفعت دینی ودنیوی» ومنتج رفعت صوری 
ومعنوی است؛ وسرّاین معنی به زب اهل احکام نجوم " ار هر وضعی از ز اوضاع فلکی که به 
حسب کم صانع حکیم_ تعالی شأنه وتوالی احسانه - با حادثه ای از حوادث ارضی توأمانند 
برآن حادثه استدلال نمایند؟ آن است که جون مجموع بیوت زایحة طالع آن صاحب دولت هر آینه 
بروجهی ملایم است» پس اگرمقبلی خود را درسلک منسوبان به بیوت عبید وخذام۵ واحبّا و 
اعوانٍ او در آورد ه رآینه از آن سعادت به حظ وافرمحظوظ گردد. وبه ضد این اگرمد بری خود را 
دال منتسبان بیوتِ اعداد و اضداد او گرداند لامحاله ازنکباء نکبت ایشان اثری تمام به او 
رسد و بینتِ صدف این دعوی برصحيفة احوال روزگارنزد اهل اعتبار و استبصارظاهر و باهر 


۱ رض ۲/ نفس ناطقه در ۲.رض ۱/رواین 
۳ رض ۲ / نجومی که ۶ رص ۲/می +نمایند 
۵ رض ۲/ اخخدام 


تحشیق عدالت ه ٩۳‏ 


است ؛ و تحمیق این معنی بروجهی که مناسب مذاق اصحاب کشف * وتحقیق باشد و آن 
است که چون تجلّی ذاتی ۲ به مقتضای «فائنما و فش وجه ٩»‏ شامل جمیع موجودات است 
وهیچ دره ای ازذرات اکوان ازپرتوشعاع آن حالی نیست. 


ط 


متسر 


ثِ ۳۹ ۰-2 ۰ ]۰ ۳ .۰ ۱۰ ۹ 
روی صحرا همه جا پرنو خورشید گکرفت نتواند نقسی سابه به ال " صحراشد 


يس تباین و تخالب احکام وتفاوتِ اشخاص درمراتب" " ومقام مستند به اختلای 
تجلی اسمائی تواند بود؛ جه هرفردی از افراد موجودات در تحت تربیت اسمی ۲ است از اسماء 
الهی» که درنشات اولی و اخری مد ترومرتی اوست . 


ی 


سر 


ذکر حال هرکسی اسمی است از اسماء حق اسم احمد یا معز واسم شیطان یا مذل ۳" 


و جون دوفرد یا بیه بیشترد تحت حیطة دو اسم متقابل یا اسماءمتقابله واقع شوند هر آیه 
مین ایشان تخالف وتا کرظاهرشود, واگردر تحت فرمان؟ دواسم متناسب یا اسمأة متناسبه 
باشند بیْنهما موافقت ومحبّت باشد. پس چون حضرت حق - سبحانه وتعالی شخصی را از 
افراد عباد۵ مظهر اسماء لطف و حمال خود گرداند» هراینه اگر کسی خود رابه احلاص * در 
شته مخلصان اومنتظم گرد اند ازميامن فیوض آن صاحب دولت محظوظ گردد. ۷" 


ت 


3 


۶ ۰ 4 ۴ ۱ ۳ نف ِِ و 
هر که همسایة خورشید بود همجو مسیح غم بیماری و نشویش ممانش نبود 


۱۱۵ )۲( رض ۲/اهل کشف ۷ رض ۲/ذات ۸ البقرة‎ ٩ 
رضص ۲/ او ۰ ررض ۲/بران‎ ٩ 

۱ رض ۲ / مرنبه ۲ رضص ۲ / تدبیر اسمی 

۳ رض ۱/ یا معزیا ذکرشیطان یا مذل ۶ برض ۲/ قهرمان 

۵ رض ۲ / شخصی از افراد عباد خود را 1 رض ۲/ «به احلاص » ندارد 


۷ رضص ۲ سارد 


۶ 0 رسائل خطی فارسی 


و تمام کلام در تحقیق این مرام آن که: درنورمحسوس مشاهد ومعاین می‌شود۱۸ که 
چون ازتیزی نوربرجسمی صیقل چون آیینه و آب آفتد, نور از آن جسم برجسمی دیگر که همان 
نسبت به او"" داشته باشد منمکس شود. وبه همین قیاس نور معنوی نیز جون برنفسی فایض "۲ 
گردد- که با اومناسبتی خاص داشته باشد - منعکس گرد به قدرمناسبت درا "قلّت و 
کثرت. وعارفِ نکتةدان ازین مقتمات۲ ۲ وجوب محبّتِ حضر ت؟۲ رسالت (ص) و آل و 
صحاب با انتباء او که آیات قرآنی وصحاح احادیثٍ نبوی به آن ناطق است تواند دریافت» 
وانجه به شواهد عقل ونقل مبیّن است که بررعایا" " محبَّتِ پادشاه لازم است هم ازین وادی 
است. و تأثیررصحبت که به تجارب صحیحه معلوم ومحمّق است هم آزاين سیاق» و حمیقتِ 
شفاعت که مخبر صادق۲۹ به آن وعده فرموده هم از اینجا بر بصیرتِ اه سریرت مکشوف 


۳ 
کردد. 


مرد باید که بسرتواند برد؟" . ورنه‌عالم پر ازنسیم صباست 


بنابراین مقتمات مّتها اين معنی سَمیرضمیر این فقیر حقیر بود که خود را درسلک 
خذام برحیس ۲۷ احتشام حضرتِ ساطنثْ پناهی خلافت دستگاهی جمشیذ جاهي خورشید 
انتباهی پادشاهی - که بعد از این مشام کلک به نشر بعضی ازمناقب علیَة اومعطر خواهد 
شد - منخرط سازد, و چون مک خدمت صوری وقابلیّتِ رعایتِ مراسم دنیوی در نشأتِ خود 
نمی‌یافت. ملهم غیب در گوش هوشش این ندا داد که«متاع لد نیقلیل ۲۸ هومن پوت که 
قَقَذ اوتن را گییرا ۳۹ 

پس نقشبند مُمْرة این نقش برلوج خیال کشید که کلمه ای چند در تحقیق عدالت 
که جامع جمیع فضائل است - با بعضی ازنکات و آبحاث متعلقه به آن درسلک تحریر 
آورد. ومُمَْونْ به القاب همایون که کتابة گنبدِ گردون " است گردانیده» برنظر کیمیا اثر 


۸ رض ۲/ و + مشاهد می‌شود رض ۲/ با آن 

۰ رض ۱ /فانز ۱ رض 9/۲ 

۷۲ رض ۲/+نیز ۳ رض ۲/ وحوب حضرت 
6 رض ۲/ رعایا را ۵ رض ۲/ که صادق 

۰ رض ۲/ که بوتواند برد ۷. رض ۲/ خدام جیش 
۸ النساه (ع) ۷۷ 0 البقرة (۲) ۲۰٩‏ 


۰ رض ۱/ کتابهة گردون 


تحقین عدالت هت ٩۵‏ 


معروض دارد و بدین وسیله از انوار حاطر خورشید ما ثرمستفیض گردد؛ چه بحمدالله تعالی آن 
حضرت مظهر لطاب ۲ واجب الوجود و مطلع انوارعیون " " وشهود است. دستِ جود خدامش 
نام حانم طی را از چریدة کرام ظی کرده؛پای : وس تی زگامش قوایم سپهر گخ زور ی کرده, 
خا ک نشینان بارگاهش خورشید را زیرقدم خود جون سهابینند» آستانه دا ران درگاهش ۳ " برفراز 
مسند نه فلک نشینند . جون تیر » کماب کین برارد حصم را سهم الموت به برج قوس رسد وچون 
نیع غ قهر از نیام غضب برارد عدوم؛ پر را قاطع به درجه طالع ایب رمحش نهالی است درباغ فتح» 
که از حون دل دشمن آبشخور گیرد» پیکانش حوهری است که دشمن سودایی آن را به نقد حان 
رد ودرصندوق سینهنگه درد بهتغ آتاب گرد ازظامت شم ازمشرق ومفرب عالم محو 
نموده, وبه خنجر آبداردل دشن" "را از رکدورت ید آندیشی خالی فرموده۵ معمارعدالتش 
حهان حراب را زنوطرحی ندنعته, ومهندس ایالتش مملکت ویران را از فیض فضل خود 
آبادان ساخته ؛ و هو لسلطان ابن آلسلطان ۲۶ عضة الدُولة و أَلعَلطنة والدُنیا وآلدین یعقوب نخان ۳۷ 


خحلد الله تعالی ظلال معدلته علی بنی نوع الانسان مدعی امتداد الزمان - 

و مقصود این رساله درمقدمه ای و دومقاله و خاتمه درمعرض عرض خواهد آهد اتید 
که این نورسید گانْ عالم غیب را که بجهت تشرّف به شرف ظر پادشاه ازسرحد کمون به مشهد 
بروز و ظهور آمده اند در نظرعالی منزلی لایق ازقبول خواهد بود. 


مقد‌مه 
حون به مقتضاء «ٍنی جاعلٌ فی آلارض خلیفهء ۸ ومزذاء «هوآزی عتلکم 
خلایف فی آ لارض ۶ "ای خلق انسانی حلافت الی است و خلافت بی نحل به اعلاق 
مت خلفی تمام نشودء بس کمال آدمی تخل به اعلاق "؟ الهی باشد وجون نشأت انسانی 


مرکب؟؟ است از اضداد, و بضرورت میل به طرف هرضد؟" مستلزم بمد از طرف دٍ دیگر باشد 
پس کمال انسان در توسّط میا اطراف متشابله باشد تابه میزان سوت اعتبار نموده قیام به 


۱ رض ۲ / مظهر حود ۲ رض ۲/عباد 


۳ رص ۲ («خورشید را . .. درگاهش» ندارد 4 رض ۲ / محونموده و دل دشمن 
۵ رض ۲/ از کدورت خالی فرمود ۰۳ رض ۲/ +ابن السلطان 
. ماه ماه الیف 6 ۰ 
۷ رض ۲ / ابوالمظفر یعقوب بهادرخان ۸ البقره (۲) ۳۰ 
۹ فاطر (۳۵) ۳۹ ۰ رض ۲/ «مستخلف ... اتعلاق» ندارد 


۱ رض ۲/مرنی ۲ رض ۲/ ازطرف ضد و اضلال او 


۰ » رسائل خطی فارسی 


نتمیم تحفیق این سخه ۶۲ آن است که آدمن را دوقوّت است * 


یکی قوّت عاقله , که به آن متأًثرشود ازمبادی عالیه به قبول صُورعلمی . 

ودوم قوّتِ عامله» که به آن تأییر کند دربدن به تحر یک . 

وقوّت انیه منشمب شود به*۲ دو شعبه : 

یکی قَوّتِ شهوانی , که مبدا شوق به جلب ملایم باشد , 

و دوم قوب غضبی , که منشاً شوق به دفع ضرر بود*؟ بر وه غلبه. 

و قوب عاقله راقوَتِ ملکی گویند, وقوت شهوی را بهیمی ۲۷ وفوّتِ غضبی راسَبُعی 
و افلاطون گفته که: قوب سبعی به منزلٌ طلاست در نرمی وقبول» وقوّت بهیمی به منز آهن در 
صلابت و امتناع قبول . پس اگرنفس میل به طرف بهیمی کندقوّت ملکی » اورا به قوب سبعی 
از آن باز دارد و بالعکس. 

و بعضی حکما گفته اند که: این قوای سه گانه به منزله سه شخص اند که۴۸ دریک 
مربط باشند: ملکی و کلبی وختزیری. وچون اين دوقوّت مطیع ۲" ومنقاد وت ملکی شوند 
مجموع به منزلة وت واحد شوند, و حال مملکتِ نشأت انسانی به صلدح مقرود باشد, وحنان 
شود که گویبا اين افعال ازیک قوّت "۵ صادرمی‌شود؛ و اگرقوَتِ ملکی مسخ رآن دوقوّت شود به 
غیر فساد از ایشان صادر نشود» ورئیس مرئوس گردد ومالک مملوک» و این معنی انکاس 
وضم باشد. و هرگاه که‌قوّت عاقله , برآن دو قوّت غلبه کند "* وهر دو مأمور او باشند تا هریک در 
محل خود تحریک نماید» فضیلتِ عدالت حاضل شود چه از حرکت وت عاقله به اعتدال 
حکمت حاصل شود و از حرکتِ قوت شهوی به اعتدال عفت. و از حرکتِ غضبی به اعتدال 
شجاعت. و از مجموع اينها به اعتدال عدالت ۳*. 


مقالهٌ اول ۵۲ 


عدالت اوّلا متعلّق به ذاتِ شخص است وقوای اوء وثانیاً به شرکاء۵۵ اهل منزل , وثالثا 


۳ رض ۲/ قیام به حقوق 


4 6 رض ۲/ این مقاله ۵ رض ۲/ منشعب به 

5 رض ۲ / شود ۷ . رض ۲/ «وقوت شهوی را بهیمی » ندارد 
۸ رض ۲/ سه شخص که ٩‏ رض ۲/ مطاوع 

۰ رض ۲/ ازقوت ۱ ۵۱ رض ۲/ انتکاس 

۲ رض ۲/ مستولی شود ۳ رض ۲ / ازمجموع آنها عدالت 


4 ۵ رض ۲/ «مقاله اوّل » ندارد ۵ رض ۲/ شرکاء + و 


تحیق عدالت 0 ۲۱۷ 


به اهل مدینه وعلمبهاقل راعلم اخلاق وفرهنگ خوانند, وثانی راعلمقدپیرمنزل,وثالث را 
علم تد بیر مدینه . 

وحکما برسبیل تمثیل گفته اند که: چراغي که نزدیکِ خود را روشن نتواند داشت : 
بطریق ولی که دورترر روشن ندارد .یعنی نفسی که اصلاح حال خود ** نتواند نمود و از 
رعایت اعتدال میاد فوی و جوارح خود عاجز باشد از اورعایتِ عدالت میانِ ال منزل "* و مدینه 
متضور نشود"* وهرگاه که اولاً رعایت عدالت درذات خود نماید ز از افراط و تفریط محتنب 
باشد** و بعد از آن با بنی‌نوع از اهل منزل ومدینه همین طریق مسلوک دارد خليفةٌ خدای تعالی 
تاش 

و حکما گفته اند که : چود زمام ختبار مصالج آنام درقیضا اقتدارچنین ین "پادشاهی 
بودء زمانه نورانی باشد و ازمیامن هت وروزگار هم ایو آثارش ا کت درعریق وس بیدا 
شود . 

منقول است که در خزان؛ کسری کیسه [ ای ] یافتند که در اودانه‌های گندم ۲* بود؛ 
هریک قریب به دانةٌ خرمایی. و برآن کیسه نوشته بود که: درزمانی که بادشاهان عادل بودند 
تحت قزفرت رنه بود و بحمد اله تعالی که ذاتِ مقس پادشاه اسلام» مالک رقاب انام » جامع 
جمیع مکارم احلاق» مظهر السطاف #۲ حضرت خلاق است وفطرت سلیمة آنحضرت برعدالت 
مفطور است» امیّد که ازبرکات؟* نام سعادث فرجامش مصالج - جمهور آنام سمَتِ انتظام خواهد 


یافت . 


مقالة دوم ۵" 

ارسطا طالیس تقسیم عدالت به سه قسم کرده: 
یکی آنجه متعلق است به ما بین بنده وپروردگارء و رعاب یت؟۶*مواحب عبودیّت حق 
تعالی» که به محض حود خلعت وحود در حید موحودات انداخعته و ایشان را به نم نامتناهی 
از قسم آنگاهی صورت بندد که دررعایتِ رسوم عبادت هیچ دقیقه [ ای ] مهمل 


دنو 

1 رض ۲/ اصلاح خود ۷ رض ۲/ میان منزل 

۸ رض ۲ / مقصود شود یه 00ص ۲ حور 

و ی ۱ رض ۲ و به ميامن رو زگارهمایون 
۲ رض ۲/ دانهٌ خرما ۳ رض ۲/ مظهرلطایف 

ید کم ان ۵ رض ۲/ «مقاله دوم» ندارد 


7 رض ۲/ به ما بین و رعایت 


۸ 62 رسائل حعلی فارسی 


ودوم آنچه متعلق است به مشارکت با بنی نوع انسان, چون تعظیم سلاطین و تکریم 
علما و ائمَهٌ دین و اداء امانات و انصاف درمعاملات 

وسوم آنچه متعلق است به اداء حقوقی اسلاف . مثل قضاء دیون ۷*» و تنفی وصایای 
ایشان. 

ومطلم براحکام شریعت متسه محمدیه داند که آن حضرت به کم «أوتیت جوامع 
الکلم »۲۸ در مواضع متعذده به شر یفترین عبارتی و لطیف ترین اشارتی بیان جمیع اقسام عد الت 
نموده. مثل التّعظیم لامرآنه وآلشفقة علی خلق آشٌ, که مشتمل است برتمام اقسام عدالت؛ چه 
رعایتِ عدالت با « امور متعلقه به حق اللّه است وفقر؛ اولی اشارت به آن است» با در امور متعلمه 
به حق التاس وفقرة ثانیه عبارت از آن, ۱ 

ودر حدیشی دیگر فرموده: «الدّین التَصيحة قیل لمن ؟ قال: له ولرسوله ولعامة 
المسلمین) ۶٩‏ . ومعفظن لبیب داند که [ندراج چنین کم غریزی درین کلمة وجیزه باعذوبت 
فحوی و رشاقت موژدی جزموذب مکتب «اذبنی ربّی فأحسن تأدیبی» " "رامیشر نشود, و لهذا 
حکماء ء متأخرین جون بر دقایق احکام شریعت سید آنام مظلع شدند یکی از" نتبم فواند افوال 
حکما و کتب ایشان درین باب دست باز کشیدند. 


هر 
جوآن رخساروبالاباضبان دید زگل ببریدوب رگشدازصنوبر 


بدان که عم اقسام عدالت و اهم آن» عدالت سلطان است که احاطه بر تمام وجوه 
عدالت دارد؛ چه بی عدالتِ پادشاه هیچ کس رامکنتِ رعایتِ عدالت نیست؛ زیرا که 
تهذیب" ۲ اخلاق و تد بیر منز منوط به انتظام احوال وفراغ بال تواند بودء وبا وجود تلاطم امواج 
فتن و تراکم افواچ محن تفزغ خاطر کهمدار همة کمالات برآن است - میترنیست, ولهذا 
درصحاح اخبار وارد است که آگرساطان عدالت ورزددرئواب هرطاعت که ار رعابا صادر 
شود شریک باشد, و اگرظلم نماید درو بای هرنکال ومعصیت با ایشان مساهم ,۷۲ 


۷ رض ۲/ دیوان 

۸ حدیث نبوی است. رک : زمخشری» الفاثق ۰۱۱/۱ سیوطی , الجامع الصحیح ۳۷۱/۱ 

۵۱/۱ ر. ک: ۰ ر. ک: سیوطی ؛ الجامع الصغیر‎ ٩ 
رض ۲ / جه تهدیب ۲ رض ۲/ ساهم‎ ۱ 


تحقیق عدالت 0 1۱٩‏ 


وعبداله بی مبارک - رحمة اله علیه- گفته که: «اگرمن بدانم که‌مرایک دعای 
مستجاب هست آل را درصلاح "۲ حال پادشاه صرف کنم تا نفع آن به عموم خلایق واصل 
گردد. ۷۴ ۱ 


نکته 
مثالها*"؛ حکما - که اقتباس انوا رحکمت از مشکوة نبقت نموده اند.- گفته اند 
که: اگر محبّت باشد احتیاجبهعدالت نیست؛ چه با وجود محبّتْ اشخاص با یکدیگر" در 
مقام ایثار و تفضل باشند جه حای آن که ظلم بر همدیگ رکنند .پس رئیس مطلق محبت باشد و 
عدالت نائب او زیرا که محبّت وحدتی است حبلی فطری وعدالت وحدتی است حعلی 
قسری. 


شک وتحقیق ۱ 

استشکال نموده اند که تفضل به اتفاق محمود است بلکه اشرف ازعدالت. با آن که 
تفضل زائد بر حد اعتدال است» و ازمقرّرات اهل صناعت است که حروج از حدّ اعتدال خواه به 
افراط و خواه به تفریط ۲۷ مذموم است. پس باید که تفضل مذموم باشد. و جواب براین وحه 
گفته اند که تفضل احتباط است درعدالت, تا ازوقوع نقصان ایمن باشدد؛ و احتیاط درتوسّط 
همه ملکات بریک منوال است» چه رعایتِ*" احتیاط درسخا به میل به طرفف افراط تواند بود, و 
درعفت میل ۲۱ به طرف تفریط . 

وتفشل مححتّق نشود الا بعد ازرعایت شرایط عدالت به آن که الا اتیان به حد 
استحقاق نموده باشد بعد از آن بحهت احتیاط و استظهارزیادتی به آن ضم کند و اگرهمه مال به 
غیر استحقاق صرف نماید ‏ *متفضل نباشد بلکه مبذر بود. ۸٩‏ 

پس تفضل عدالعی باشد ایمن از اختلال» ومتفضل عادلی باشد محتاط درعدالت. و 
شرب او از آن جهت است که مب‌الغه درعدالت است نه از آن جهت که خارج اران است. این 
است آنجه درین مقام ذک رکرده اند. 


۳ رض ۲/ هست درصلاح . ۷6.رض ۲/تانفع اوبه عموم واصل شود 
۵ رض ۲/ مثالشان ۲ رض ۲/ 

۷ رض ۲/ به تفریط + باشد ۸ رض ۲/ به + رعایت 

۰٩‏ رض ۱/ به +میل ۰ رض ۲/ صرف کند 


۱ رض ۲/ «بلکه مبذربود» ندارد 


۰ م رسائل خحطی فارسی 


و متفظن لمیب را درین سخن مجال سخن هست؛ چه حاصل سئوال آن است که از 
اصول مقرره است که طرفین ن اعتدال مذموم مت بیفم و انظلام هردو مذموم باشند, و تفضصل 
از جنس ۲" انظلام است وازین جواب منع هیچ ب یک ازین دومقتمه فهم نمی‌شود. و آیضاً این 
دوممَدّمه " که قائل است به خسن تفضل قادح در کلیّت آ آن مقتمه است که «الاطراف کلها 
مذمومة» . ودرین جواب تعرّض به دفع این شبهه نیست کما لایخفی علی من له آدنی خبرة 
بقوانین النّظر. 

یس اولی آن است که حواب جنین گویند که: تفضل عبارت است ازترک حي خود 
بروجهی که مودّی به انظلام نشود. اين گاهی باشد که متفضل را به وجهی از وحوه استغناازآن 
حق باشد یا بدا برقوّت نفس وتحمل, یا بنا بر؟ *سایر کمال تول» يا بنابر** ثروت وزیادتی 
تجمّل . وتفضل گاهی صورت نبندد که بروجه اختیار دهند نه بروجه اضطرار و انقهار که آن 
هنگام اقبیل انضلام باشد. و چون بروجه مذ کور باشد خارج ازوسط نباشد بلکه وسط ۸۶ خود آن 
باشد چه آگرشخصی را مثلاً مال بسیار باشد وبا فقیری به جیزی حقیرمثلاً حبّه ای مضایقه نماید 
درعرقف عغقَلا مذموم باشد ۷" وبه حسب شریعت نیزتارک اولی بود. ۸۸ 

پس رعایتِ اولی درحق اوآن است که درین محفّر مضایقه ننماید, جه مضايقة او از 
قبیل میل به طرف افراط باشد و خالی ازشوب ظلم نبود» زیرا که اگرشخصی غنی یا متوگل با 
وی !با شخمی فقبٍمحتاج فعیف اس درمحثری که ثرک آذ ضرری به وی نرسد 
مضایقه نماید و اورا در منم دارد شرعاً وغرفاً مستحق لوم باشد, و این معنی از اونشانة بخل بود» و 
براین قیاس امر جاه. 7" پس معلوم شد که تَضل بحقیقت توسط است و اگرچه به حسب نظر 
حلیل زائد برآن"" می‌نماید. و تفصیل این سخن آن است که مراد از توطی که درین مقام 
می‌گویند نه وسط حقیقی است که‌نسبتِ اوبه طرفین عَلّی الیّوی باشد که آن به منزلة معتدل 
حقیقی است. بلکه مراد وسط اضافی است که به منزلهة اعتدالات شخصی و نوعی باشد که 
هریک راغرضی است کماصرحوا به . وهمچنان که درمراتب «عرض المزاج مرتچه ای 

هست؟٩‏ که آفضل مراتب است و آفرب به اعتدالِ حقیقی در مراتب» ملکات نیزمرتبه[ ای ] 
هست که افضل مراتب است» ومعیار کمال آن مرتبه است» وتفاضل دیگرراتب به حسب 
قرب به اوست. و همجنان که در مراتب عرض المزاج- با آن که معتدل حقیقی نیستند - 


۲۳ رض ۲/ حیز ۳ رض ۲/ این مقتمه 

6 و ۸۵ رض ۱/ «بنایر» ندارد ٩‏ رض ۲/ بلکه حقیفتِ اوسط 
۷ رض ۲/ ملوم باشد ۸ رض ۲/ باشد 

٩‏ رض ۲/غنی یا قوی المزاج ۰ رض ۲/ آمر حایس 


۱ رض ۲/ حلیل نائد بر آن ۲ رض ۲/ درمراتب ملکات نیزمرتبه است 


تحفیق عدالت هت ۷۱ 


وجود شخص ونوع محفوظ است. درمراتب فضایل نیز فضیلتِ عَلی آلاطلاق آن مرتبه است و 
باقي مراتب به حسب شرب به آن مرتبه درعداد فضیلت ۱۳ معدود می‌شوند. پس تفضّل به حقیقت 
حاقء وسط اعتدال باشد وسایر مراتب به منزلً عرض المزاج , و اما ترک حق خود بدون شرایط 
م ذکوره ازقبیل انظلام است ومذموم. یکی آن که شخصی رامال وحاه بسیار باشد و خواهد که 
به تمون در یل ۱۲ حقوق خود ملکه اعتدال پیدا کند, و آن‌ملکه فی حد ذاته محمود نباشد بلکه 
مزاوله را ازقبیل*" معالجه به ضت باشد . چنانچه درطب جسمانی مقرّرشده؛ و مقصود از آن 
تحصیل ملکة عدالت باشد. 

اگر کسی گوید که جون فضایل راعرضی باشد مبالغه در وصف آن به دقّت وحدّت 
چنانچه در السنة نبقت وارد است مرتفع گردد. وحال آن که چنین گفته اند که صراط مستقیم ٩۶‏ 
که عبارت از توسط است از موی باریکتر و از شمشیر تیزتر است» و به آن تقدیر به این وصف 
متصف نباشد. جواب گوییم که باوجود عرض و معرفت آن مشکل است و ثبات برآن از آن 
آشکل. پس درمقام مبالغه [اگر] وصنب آن به دقَتِ شُهروحدّت سیف نمایند مستبعد نباشد. با 
آن که عرض از آن مرتبه افضل باشد که حاق وسط صراط مستقیم است. 


خانمه 


ثم کشف و تحقیق فرموده اند که هرچه درموطن معاد*" ظاهر می‌شود از اموری که 
مخبر صادق و عدو وعید به آن فرموده, درین عالم مثالی داد بلکه آن صورتِ موعوده"" مثال 
اعمال و اخلاق شخص است, و صراط مستقیم مثال توسّط است. پس ه رکه درین عالم بر 
صراط مستقیم موعود تواند گذشت و به بهشتِ باقی - که موطن پا کان است - تواند رسید و 
اگر به حلاف این باشد از آن نتواند گذشت و در دوزخ بماند. وعارف نکته‌شناس"" داند که 
صراط مستقیم که سور کریمه فاتحه مشتمل بر طلب هدایت به آن است همین معنی تواند بود, و 
حمل آن برصراط مستقیم اخروی جندان ملایم نیست کما لا یخفی . و ازفیثاغورس منقول است 
که"" هر ملکه که انسان کسب می‌کند سبب حدوثٍ ملکی است یا شیطانی» که بعد از قطع 
تعلق از بدن مصاحب وملازم او باشد. پس باید که آدمی "۱ احتياط نماید تا چه مصاحب از 


۳ رض ۲/ «وبافی مراتب ... فضیلت» ندارد 


۶6 رض ۲/به در بدل ۶۵ رض ۲/ بلکه ازقییل 
ررض ۱۲ + است که رض ۲ / وطن معاد 
۷ رض ۲ / صور موعود ۸ رض ۲/ نکته دان 


0 رض ۲/ که هر که ۰ برض ۲/ انسان 


۲ رسائل عطی فارسی 
برای خود پیدا می‌کند و این معنی درمواضع """ متعده ارکتاب وسئت بتصریح و تلویح موی 
شده. چنانچه فحوای کریمه «و ان هم لَمْحیطه 4 بالکافریق» ۲ 2 و فرموده «التاس نیام فاذا 
انز ت فصاحی شاه از آن می‌نماید بلکه حدیث مشهور «الذنیا مَرعة ال"خرة» ۱۴ 
دهمان سالخورده چه خوش گفت با پسر ای نور چشم من بجز از کشته ندزوی 
اللهم اهدنا الصراط المسفيم و فناعن عذاب الححیم مُصضلک المظیم و کرمک 
العمیم . ۱ 
تمّت الرّسالة والحم له رب العالمین و السَلوة و السّلام الا تمان الا کملان علی سیّدنا 
محمد و اله أُ حمعین ۰ 


۱ رض ۲/ واين مواضع ۳ التوبة ۰4٩ )٩(‏ 
۳. برخی مانند صاحب زهرالاداب ۱۰/۲ و سبکی درطبقات الشافعیه 4 / ۱۷۰ آن را حدیث نبوی دانسته اندء اما 
در شرح عبدالوهاب بر کلمات علی (4) ص ۵ ش ۲ و مطلوب کل طالب و طواط 4-۳ ازعلی (4) دانسته شده 


‌‌ 


است. 
۶6 سبکی در طبقات الشافعیه 4/ ۱۷۰ و صاحب لول لمرصوع ۹ آن حدیث را شمرده‌اند. ر. ک : احادیث 
مثنوی ۰۱۱۲ 


۵ ابوالقاسم جیلانی قمی 
۵ مرتضی رحیمی 


۱ شرح حال مولف 

میرزا ابوالقاسم بن حسن يا محمّد بن حسن؟) که به او ابن حسن جیلانی شفتی 
رشتی نیز گفته می‌شود, در سال ۱۱۵۰ يا ۱۱۵۱ یا ۱۱۵۳ متولد شده است. او به میرزای 
قمی معروف و گاهی به فاضل قمی و محقق قمی مب بوده است. 

شفت به فتح شین و سکون فاء یکی از روستاهای رشت است. و جابلاق یکی از 
توابم بروجرد می باشد. 

میرزا ابتدا نزد پدرش درس خوانده و سپس به خوانسار رفته است. پس از آن نزد 
سید حسین خوانساری جدّ صاحب روضات تلمذ نموده و خواهر او را به زنی گرفته است. 
سپس در کربلا نزد محمّدباقر بهبهانی درس خوانده و با اخذ اجازهُ اجتهاد از او به جابلاق 
رفته است. او اند کی بعد در اصفهان سکنا گزیده و در مدرسه کاسه گران مشغول تدربس 
شده است. وی به مذّت دویا سه سال در زمان کریمخان زند در شیراز ساکن بوده و سپس 


در اعیان الشیعه ج ۲ ص 4۱۱ نام موف «میرزا ابوالقاسم بن مولی محمد حسن» ذکر شده است. 
همچنین در ريحانة الاأدب. ج ٩‏ ص ۷۰ گفته,‌شده که: «به عقیده صاحب نخبه نام او محمّد و 
ابوالقاسم کنیه اش بوده و این خود ازمفرتعات نجبه است. که اصلاً در جایی دیگر ندیده و از کسی 
دیگر مسموع نگردیده و مخالف خطوط و امضاهای خود میرزا می‌باشد؛ زیرا چندین جا به خط 
خوذش ابوالقاسم بن حسن جیلانی به نظر اين نگارنده رسیده است». 


۶ « رسائل خطی فارسی 


به اصفهان نقل مکان کرده است. مدّتی هم در قریُ بابو مشغول تدریس طلاب گردیده تا 
این که به درخواست مردم قم در شهر قم سکن و مشغول تدریس شده است. مدفن او در 

به عمیده مولف اعیان الشیعه میرزا در سال ۱۲۳۱ و با ۱۲۳۳ وفات يافته است. 
نویسنده «ريحانة الأدب» وفات او را در ۱۲۳۱ دانسته و حملةٌ «ازین حهان بجنان 
صاحب قوانین رفت < ۱۲۳۱ را ماد تاریخ وفات او نقل کرده است,* 


۲ تألیفات میرزا 

۱- دیوان شعر فارسی و عربی که به اظهاریکی از بستگانش پنج هزار بت بوده 

۲- مرشدالعوام که به فارسی و رسالهٌ عملیه او است. 

۳- رسالة قاعدهة تسامح در ادل سنن و کراهت. 

4 رساله درعموم حرمت ربا نست به سایر عمود معاوضی. 

۵ - رساله ای مبسوط در ابواب فرائض و مواریث. 

- رسالهٌ حواز فضاء تحلیف به تقلید محتهد. 

۷ رساله ای مبسوط در قضاء و شهادات, 

۸- رسالهٌ احوبه مسائل. 

-٩‏ رساله در ابواب طلاق و وقفف. 

۰ - رساله بر رد صوفیه. 

۱-- منظومه در علم معانی و بیان موف ريحانة الاأدب گفته که هر دو را به 
خط میرزای قمی در کتابخانه میرزا فخرالدین دیده است. 

۲ -- تعلیقه بر شرح سید حسین بن ابوالقاسم برعبارت «صلوة جنائژ شرح 


لمعه)) , 

۳ - نامه مفصلی که از نحف برای حد صاحب روضات نوشته است. 

6 - معین الخواص در فقه که یک نسخه آن به شمارهٌ ۲۵۵۵ در سپهسالار تهران 
موحود ات * 


۵- مناهج الاحکام در طهارت و صلوة و بسیاری از ابواب دیگر فقه 


و در نخبهٌ المقال» میرزا در ردیف «محمدین» آورده شده و حملهٌ «بان فی الرضوان < ۱۲۳۱» مادة 
تاریخ وفات او ذکر گردیده است. صاحب روضات نیز گفته: «بنا به اظهار یکی از نواد گانش در 
۲ متولد شده و در ۱۲۳۳ وفات يافته است». 

مه این کتاب توسط مولفی ناشناس به دستور ناصرالدین شاه حلاصه شده. نسخه ای از این .حلاصه در 
حلد ۲ فهرست کتابخانه ملی تهران معرفی شده است. 


تحفه المباسیء ۲ ۷۵ 


حاشیه بر زبدة الاصول شیخ بهایی . 


۷ حاشیه بر تهذیب الاصول علامه حلی . 

۸ - حاشیه بر شرح مختصر عضدی. 

٩‏ - ترجمةٌ قصیده نونیه بیست و چهار بیتی سید محمد در توبیخ آب فرات که 
میرزا آ را با یک قصیده نویه جهل و شش بیتی ترجمه کرده اضننتا: 

۰ جامع 0 

۱ - غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام که در تهران جاپ شده است. 

۲- شرح جمله ای از حطبهة البیان.* 

۳ رساله فتحیه "" در پاسخ این که جرا امام باقر(ع) در خطبه ام الفضل حمد 
را بر تهلیل مقام داشته و نیز چرا شکر را بر توحید مقدّم کرده است. 

۲ -- رساله در اصول خمسه اعتقادیه و عماید حقه به فارسی . 

۵ - رساله تمه العباسیه که رساله حاضر است. نام این رساله در هیچ یک از 
کتب تراجم دیده نشده و نیز در ذریعه از آن نام برده نشده است. موف این رساله را 
هنگامی که روسها به شهرهای ایران حمله کرده بودند به درعواست عباس میرزای قاجار 


در تحریص و تشویق مردم به جنگ با آنان نوشته ارت ۳ 


» نام این رساله در هیچ یک از کتب تراجم نبوده اما نسخه‌ای از آن در فهرست کتابخانة اي ال 
مرعشی ج ۸ ص ۲ با شماره ۲۸۲۰ به خط نسخ و نستعلیق ۵٩‏ ۱۲ه .ق» همراه با رسالهٌ اجازه اوه 
در یک مجموعه, معرفی شده است. 
مه نام این رساله که تألیف ۱۲۱۸ ه .ق است نیز در کتب تراحم برده نشده ولی نسخه ای از آن به حط 
نسخ ذح/ ۱۲۱۸ در فهرست کتابخانه ملی تهران ۲: ۲۱۵ با شماره ۷۰۸ معرفی شذه است. 
»وه حنگهای ایران و روسیه در دو دوره انجام گرفته: دور اوّل در سال ۱۲۱۸ - ۱۲۲۸. در این دوره از 
طرف علمای مذهبی و روحانیون دربار فتحعلی شاه» که در آن پادشاه نفوذ کامل داشتند, اعلام 
جهاد شد و رساله‌هایی پیرامون جهاد نوشته شد و عبّاس میرزا به فرماندهی جنگ با روسیه برگزیده 
گردید. در این جنگ هرجند که در ابتدا ایرانیان پیروزی‌هایی به دست آوردند, اما به عللی که در 
کتب تاریخ مسطور است کارشان به شکست انجامید و عهدنامة گلستان بین روس و ایران منعقد شد 
و به موحب آن ايران برخی از نواحی خود راء که روس تصرف کرده بود, از دست داد. 
دور دوم جنگهای ایران و روس در ۱۲4۱ - ۱۲4۳ صورت گرفت. در اين دوره نیز از طرف 
علمای تهران و تبریز اعلام حهاد شد و هرجند که ایرانیان در ابتدا پیروزیهایی به‌دست آوردند و 
نواحیی را متصرف شدند, اما عاقبت مغلوب شدند و عهدنامهةٌ ترکمانجای بین دو کشور منعقد شد که 
به موجب آن تمام نواحی متصرفه در عهدنامة گلستان به ضمیمه برحی نواحی دیگر از آن روسیه شد . 
و نیزحق کشتبرانی از ایران سلب گردید. 
(برای اطلاعات بیشتر در این زمینه رجوع کنید به تاریخ مفصل ایران از صدر اسلام تا انقراض 
قاجاریه تألیف عباس افبال آشتیانی به تصحیح دبیرسیاقی : ۷۷۷- ۰۸۸۳ 


۷ 0 رسائل خحطی فارسی 


۴. روش کار در تصحبح این رساله 
نسخه حاضر که از روی آن استتساخ به‌عمل آمده نسخه‌ ای است که در حلد ۵ 


فهرست آستان قدس رضوی به شماره ۵4۳ (۲۷۱۱) معرفی شده امّا حند سطر از آخر آن 
پاره شده و به عط نسخ بوده و دارای ۲۷ برگ می باشد. 

تنها نسخه دیگری که از این رساله موجود می باشد نسخه ای است که در فهرست 
کتارخانه سلطنتی » قسمت کتب دینی در ص ٩۲‏ با شماره دفتر ۱۱۱ معرفی شده. این 
نسخه کامل است و دارای ۲ص و ۱۲س می باشد و به خط نستعلیق بی تاریخ است. 
روی صفحة اول آن نوشته شده: «رسالهٌ جهادیه جناب میرزا ابوالقاسم موسوم به تحفة 
العباسیه» و بایان آن جنین است: «نَمّت الرسالة حرره کاتب الحضرت السلطانی مهدی 
الحسینی الفراهانی سنه ۰4۱۲۲۷ 

در این تصحیح» حون در حال حاضر به نسخهٌ کتابخانه سلطنتی دسترسی نبود و 
نیز به خاطر این که بعداً در طرح گسترده‌ای که پیرامون جهادیه‌ها است مجدداً روی آن 
کار خواهد شد و با آن نسخه مقابله خواهد گردید, لذا اکنون فقط برای معرفی اين رساله, 
به مختصر توضیحات و تعلیقاتی, که در موقم لزوم نیاز بود, اکتفا شده باشد که مقبول 


حضرت حق افتد. 


بسم الّه الهن الرَحي 


شکرو سپاس بی حة وقیاس پادشاهی را سزاست که از قعْقَهُ سلاح غازیان سیّارگان 
سپاو ظلمتِ شب دیجور رامنهزم» و از شفشمة تیغ بی‌دریغ خورد شید رخشان هجوم لشکر نجوم را 
مثحطم گردانید. و درود نامعدود لایق نثار سردار با اقتداری است که تا بای عزیمت به میدن 
ولادت نهاد طاقي وی ۱ در هم شکتت: و آتش فتنه فوسان عَبدة 
آتشکده فارس خحامد و افسرده گشت؛ تلاطم امواج رخالة مردهٌ دریاحة تافو کیان دلت و 
خواری درخاک نشست. و ثنای 9 است که به چوگان عصمت و کمال 
دانش ومعرفت [اس پ ] گوی مر تبهٌ امامت و خحلافت را در میدان ات ود رو ون 
سر ُمْجز بیان فصاحت بنیان بسی شُجمانِ معرک؛ فصاحت و بلاغت را از صدر 
سرح ترفع و افتخار برداشتند؛ خصوصا حیدر کرارو برگزیده پرورد گارو هژبر رو زگاروصاحب 
خلفتار و کقنده خصان تامااراو فیح الجتة والگاروبرآندة دمارروزگارکنثارس علیه وعلیهم 
صلوات الله الملک الغقارما دارالفلک التوارو اختلف الیل و التهار. 

اما بعد؛ چنین گوید أفلْ العباد المفتقر الی اه الغنی القوی الذائم ابن الحسن 
الجیلانی » ابوالقاسم نزیل دار الایمان قم - صانها شعن اتصادم وداک این رساله ای 
است مسمّات به تحفة العبّامیّه» مشتمله برمهمّاتِ مسایل اه با کقار در زمان غیبت 
امه اطهار- علیهم طاوات اد الاک الحاوت که ست الاشارلام التاره نواب مستطاب 
فلک جناب قدر رکاب نصفت و تقدلت قباب عم شا وت نتساب سلطنت و خلافتٌ 
مآب مالک رقاب الأمم و صاحب السیف [ ۲ -- ر] و القلم ۱( 


۸ رسائل خطی فارسی 


نصیر الملَة این و ظهیر شيعة خیر المرسلین و خاتم النبیّین - صلی الله علیه واه ُجمعین - و 
محاهد الکقار و المشرکین الموید من عند الّه والمحاهد فی سبیل الله نائب السَلطنة العظمی و 
الخلافة الکبری عبّاس میرزا - رفع له قدره فی الاخرة والاولی و رزقه الفتح والنصرة علی 
الأعداء وابقی خلافته مادامت قبّةٌ الخضراء مظلة علی خدلة الغبراء - به عنوانِ سئوال و حواب 
مرقوم قلم شکستذ رقم می‌گردد, رجا و امیّد از رب جلیل چنان است که جمیع شیعیان را از آن 
منتفع وثواب آن به روزگارفرخندة آثارنوّاب مستطاب معظم الیه واصل وعاید گردد» 

سنوال: در شریعت نبویه ‏ صلی الله علیه واله وسلم - جهاد به جند معنی اطلاق شده 
وجند قسم است. و جهادی که اذنِ امام - علیه السَلام - در آن شرط است, و جهادی که ادن 
امام شرط نیست کدام است؟ بیان فرمایند. 

جواب: اما اطلاق لفظ جهاد و استعمال آن درمطالب شرعیّه اعمْ از اين که به عنوان 
حقیقت باشد يا محانن پس آن بسیار است: بعضی از آن باب است که پای موت درمیان نیست 
اصلاً . مثل احیای ستتِ نبوی صلی الله علیه واله - که مهحور شده باشد. و مثل مجادله با 
نفس و اجتناب از متعابعت قَوّت شهوی و عضبی, و پیروی عقل که آن را جهاد گفته اند بلکه 
جهاد اکبر. ومثل رباط ؛ بیش از چهل روز چنانکه خواهیم گفت. و همچنین خسن " تبعل و 
خوشرفتاری زن با اشوس که آن را نیز جهاد گفته اند و امثال این ها , ۲ 

ویا آن است که پای موت درمیان هست و آن نیزبر دوقسم است: یا این است که پای 
جنگ و جدال و قتال درمیان نیست مثل این که فرموده اند که هر کس درغربت بمیرد شهید 
مُرده. ؟ و همچنین کسی که غرق شوده یا خانه برسر او خراب شود یا به آزارشکم بمیرد» یا زنی 


۱ عده‌ای که برای تفتیش حال مشرکان فرستاده می‌شدند و از احوالات آنها با خبر می‌شدند و به مسلمانان اعلام 
می‌کردند و کسانی که در سرحدات بودند ربّاط نامیده می‌شدند.(فرهنگ معارف اسلامیء تألیف سجادی؛ 
حلد ۲ ص 11۱). 

۲ این جمله حدیثی است از معصومین(ع) به این صورت: جهاد المرأة حسن التبقل (از پیامبر(ص) - 
بحارالانوار ۱۰۳: ۵ ۲). 

و نیز مضمون حدیث دیگری است به این صورت: قال رسول ...(ص) کتب اله‌الجهاد علی رحال امتی 
والغیرة علی نساء انتی فمن صبر منهم واحتسب اعطاه اجر شهید (بحار ۱۰۳: ۲۵۱). 

۳ و نیز درباره حج از پیامبر(ص) نقل شده: ان ۱ لحج جهاد کل ضعيفي (بحار ۱۰۰: ۷). 

6 امام صادق (ع) فرموده: موت الغریب شهادة (من لاایحضر ۱: ۱۳۹). 

۵ عن النبی (ص) قال : القتل شهادة والغرق شهادة (مستدرک وسائل نوری ۲: ۱۹۱۳). 


که در نفاس بمیردگ حون شهادت حقیقی منفک از حهاد نمی‌شود یس گویا اطلاق جهاد 
بر اينها شده باشد, ولیکن مثالها خارح از اطلاق لفظ جهاد است هرجند لازم داشته باشد آن 
را 

ویا این است که پای جنگ و جدال درمیان هست و این هم جندین قسم است که 
اطلاق جهاد در لسان اهل شرع و در اختیار هم در بعصی » جایز آنها شده: یکی حهادی است 
که پیغمبر - صلی ال علیه وآله - پا امام مردم را امر کنند که با کثار جنگ کنند در زمان 
حضور و به ادن او یا به اذل نایب خاص او که تعیین کرده باشد برای جهاد؛ خواه محض از 
برای دعوت به اسلام باشد یا از برای دفع کفار. هرگاه ایشان سبقت کنند بر جدال, خواه آن 
حدال با مشرکین باشد یا اهل کتاب - یعنی بهود و نصاری و محوس س هم که درحکم آنها 


با 


است. [۲-پ ] 

اوّل : آن که جنگ و جدال با اهل بغی باشد به ان مام یا نایب خاصن امام . ومراد از 
اهل بغی » جماعتی هستند از زمسلمین که : بر امام زمان خروج کنند؛ مثل جنگهایی که معاویه و 
طلحه و زبیر و اهل نهروان, با امیرالمومنین - علیه السلام - کردند, دویم: آن است که در 
زمان غیبت امای کار هجوم کنند بر اهل اسلام و مقصود آنها یا تلف کردن اصل اسلام باشد 
که می‌خواهند دین اسلام ازمیان برخیزد. یا این که برسر جمعی از مسلمانان می‌روند به قصد 
فتل و نهب وغارت. و همحنین هرگاه در زمان ظهور آمام باشد ولیکن فرصت ادن از امام عادل یا 
نایب خاص اونباشد. اینقسم هم اطلاق جهاد برآن شده. 

سیم: دفاع از حان و عرض و مال انست» هرحند ان دشمن نه کافرباشد ونه یاغی ؛ مثل 
دزد متقلب و فطاع الظریق وغیر آنها. و ازاين باب است اسیری که درمیان کفار باشد حمعی 
دیگر از کار با این حماعت که اسیر درمیان آنهاست دشمن باشند و پرسر آنها بيایند که آن 
اسیر هم دراین صورت جنگ می‌کند وقتال و دفاع می‌کند اما به قصد دفاع ازنفس خود نه ازبرای 
کمک کفاری که درمیان آنهاست, 

هرگاه اي را دانستی ء پس بدان که آن جهادهایی که پای قتال درمیان آن نیست, همه 
آنها معانی مجازیّه است و اطلاق لفظ جهاد و شهادت برآنها مجاز است. ومراد از اطلاق جهاد 
برآنها این است که شبیه جهاد اند درفضیلت و واب. [ ۳ - ر] 


5. عن اللبی (ص) قال: الطعن شهادة والطاعون شهادة والغرق شهادة والنفساء شهادة فالحمیم شهادة (همان 
ماخذ), 
و نیز از امام صادق (ع) روایت شده: المرأة اذا ماتت فی نفاسها لم تبشر لها دیوان یوم القبامة. . (من لابحضر ۱: 
۱۳۹ 


۰ رسانل خطی فارسی 


وامّا این اقسامی که پای جنگ وقتال درمیان آن‌ها هست» پس آن جهاد که با کفار 
است به قصد این که آنها را دعوت به اسلام کنند» یا بایاغیان است؛ یعنی جمعی ازمسلمین که 
اظهار عداوت و سرکشی با امام زمان می‌کنند» پس اینها جهادٍ حقیقی هستند و ان امام دراینها 
شرط است. وهمچنین هرگاه کار هجوم کنند برمسلمین» وممکن باشد که به اذنٍ امام جنگ 
کنند» باز یدوب ادن امام جنگ نمی‌کنند. هرچند برای دعوتِ به اسلام نباشد ومحض برای دفع 
آنها باشد, 

و درغیر این اقسام حضورو ادن امام شرط نیست. و آنجه از احکام و حضور امام است 
دانستن آن الحال برای ما مهم نیست. آنجه مهم برای ماست دانستن دوجیزاست: یکی مسئلة 
این که کفار هجوم کنند برسر مسلمین به قصد برانداختن ريش اسلام» یا ازبرای قتل وغارت 
جمعی ازمسلمین» هرچند منظور آنها تفییردین و برانداختن اسلام نباشد. 

دویم : مسأله دفاع است. و دراین دو تاء نه اذن امام شرط است ونه اذن مجتهد جامع 
الشرائط ؛ ولیکن مسایل و احکام اين دو قسم را باید دانست که موافق حق کرده باشند 
همچنانکه مسایل عبادات و معاملات همه را باید دانست. و احتیاج به رجوع مجتهد و احکام 
(غیر آن است)" [ ۳ - پ ] که اذن محتهد درقتال ودفاع شرط باشد. 

سژال: بیضهٌ اسلام» که در احادیث و لسان اهل شرع م ذکور و مشهور است, مقصود از 
آن جیست و خوف بربیضهٌ اسلام حه معنی دارد و درجه صورت است؟ 

جواب: بیضه در لفت عرب. به جند معنی آمده است؛ اول: تخم مرغ دویم: خصیه 
سیم : خود آهن که برسر می‌گذارند برای محافظت از اسلحه؛ جهارم : حوزه و ناحیه, به معنی 
جانب. پنجم : بیضة البلد می‌گویند؛ یمنی یگانه شهر که بزرگ شهر است ومردم تابم او هستند و 
در دور آو جمع می‌شوند. 

و شکی نیست که اطلاقق بیضه از برای اسلام معنی مجازی است. و مراد از آن؛ معنی 
است که مناسبت با یکی از معانی حقیقیه داشته باشد. می‌تواند شد که تشبیه تخم‌مرغ باشد, 
یعنی ؛ چنان که تَخمْ اصل مرغٌ است. » مرغ از آن به هم می‌رسد و برطرف شدن تخم منشأ 
برطرف شدن مرغ است, چنان که در السنهٌ عوام مشهور است که می‌گویند: این گربه, تخم 
موش را از اين خانه برانداخت. یا این مرغ» تخم مورجه را از اینجا برانداخت. يا فلان حاکم 
تخم مغ را آزاین شهر برانداخت؛ یعنی کفارمی‌خواهند که تخم اسلام را ازمیان براندازند. 

و می‌تواند شد که مراد تشبیه به خود باشد؛ یعنی خوف باشد که خود از سر اسلام 


۷ درمتن نسخه «غیر آنیست» بود که بدین وسیله تصحیح شد. 


تحفة السباسية و ۸۱ 


برخیزد, که اسلام را تشبیه کرده‌اند بر شخصی جنگی که خود برسر دارد؛ و چون سر رئیس 
[ 1ب ]تن است وتون مرت زا بقالی نیس وععصاقلت سربرای محافقظقهکی شرور است, 

و شاید مراد این باشد که کقارمی‌خواهند خود را از سر اسلامء که سلطان وبزرگ آنها 
است» بردارند که به سبب آن» سر تلف شود و به واسطه آن اسلام هم تلف شود. 

و از اینجا معلوم شد مناسبت تشبیه به یگانه و بزرگ شهس که مراد از بیضه اسلام 
سلطاب اسلام و بزرگ آن باشدء خواه امام عادل باشد یا جایر» که زوال اومنشاً تفرق مسلمین و 
انقراض اسلام می‌شود . 

و اگرازباب ناحیه وجانب گیریم که معنی واضح است. 

به هر حال, مراد علما از بیضهٌ اسلام در اینجا و از خوف از استیصال بیضه اسلام 
بر کندن ریشه و محل اجتماع آن را خواسته اند؛ و اين که تفسیر بیضه را به اصل و مجتمع 
کرده‌اند؛ یعنی خوف باشد برريشه ومحل اجتماع اسلام ازمستاصل شدن و برکنده شدن. ودر 
این مقام دو عبارت می‌گویند» مغل این که شهید علیه الرحمه دردروس می‌گو ید: رال آن یخاف 
علی بیضة الاسلام وهی اصله ومجتمعهةٌ من الاضطلام اویخاف اضطلام قوم من المسلمین»؛ 
یعنی مشروط است وجوب جهاد به اذب امام عادل, مگر اين که ترسیده شود بر بیضة اسلام؛ 
یعنی اصل و ریشه آن ومحل [4 - پ ] اجتماع آن ازمستأصل شدن یا ترسیده شود ازمستاصل 
شدن قومی ازمسلمین . 

سوال: در این اوقات که طایفهٌ منحوسة روسیّه به جانب ممالک محروسة ایران و سایر 
بلاد مسلمانان آمده, همّت بر تسخیر بلاد اسلام گماشته, و مانع از اجرای احکام دین سید نام 
صلوات الله علیه وآله - می باشند» دفع ایشان شرعاً واجب و لازم است با ظنْ غلبةٌ مسلمین 
بر ایشان یا نه ؟ 

جواب: هرگاه منظور ایشان تغییر شرایع و احکام اسلام یا اذیّت به نفوس و اعراض 
مسلمانان و نهب وغارت اموال ایشان است. بلی واجب است لیکن علی الأقرب فالاقرب. و در 
هر طبقه از اقرب هرگاه جمعیّتی که هست به بعض آنها کفایت در دفاع حاصل شود بر هریک 
از طوایف آنها واحب کفایی است. هرگاه حماعتی که نزدیک به آنها هستند» کفایت نمی‌کنند 
برآنهایی که نزدیکترند به آنها واجب است امداد به عنوانِ وجوب کفایی . و اگر کفایت حاصل 
نشود الا به اجتماع جمیع» برهمه واجب می‌شود که امداد کنند ومتعیّن می‌شود. 

سوال: درصورتی که دفع کفرهُ روسنیّه واجب شدء اگر دفع ایشان ممکن نشود مگر به 
تفاق جمیع مسلمین» آیا برهمگی واجب ولازم است که کمک و اعانت و کوشش نمایند در 


۸ در وس. ۱۵۹ 


۴ رسائل حطی فارسی 


حهاد وقتال با ایشان با نه؟ 

جواب: جواب این ازمسأله سابق براین معلوم [ ۵ -- ر] شد. 

سوال: درصورتی که دعوی وقتال و جهاد با ایشان که به قصد مال وعرض و اسروقتل 
مسلمین و تسخیر جمیع بلاد اسلام آمده اند شرعاً واجب شد, ثواب مجاهدین و مقاتلین دراین 
قتال با ثواب مجاهدین بین یدی الامام - علیه السلام - تفاوتی دارد يا نه و کسی که به نیت 
قربت در این دعوا کشته شود» او را شهید می‌توان گفت يا نه؛ و آیات و احادیشی که درفضایل و 
ثواب جهاد نازل و وارد است, براین هم شامل است يا نه؛ و ایا عموم اوامروارده ازشارع درباب 
جهاد براین قسم هم تعلّق گرفته است یا نه؛ و آیا این مجاهده و مدافعه برعبد و مرأة هم لازم 
است بانه ؟ 

جواب: شکی نیست در این که هرگاه کسی که قتال می‌کند با این حماعت در صورتی 
که منظور ایشان تغییر احکام اسلام و تبدیل دین خداست یا مقصود ایشان قتل وغارت ونهب 
مسلمین است» صادق است بر او که قتال می‌کند فی سبیل الْه» هرگاه نیّت او خالص باشد از 
برای خدا و حفظ دین خدا و حفظ مسلمین از برای خدا. پس هر حدیثی که دلالت می‌کند بر 
فضیلت قتال در راه خدا, دلالت می‌کند بر فضیلت این قتال خاص . جنانکه روایت شده به سند 
معتبر از حضرت صادق - علیه السلام - قال قال رسول الّه -صلی الّه علیه وله -: ان 
جبرئیل اخبرنی بامرفرّت به عینی وفرح به قلبی قال یا محّد» من غزا من تک [۵ - پ ] فی 
سبیل الّه» فاصابه قطرة من السماء او صداع, کتب ال له شهادة. و به مضمون همین است 
روایت معتبر دیگر. و همچنین چندین خبرمعتبر دیگر هست درعموم فضیلت از برای مقاتله فی 
سبیل الّه. و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق - علیه السلام - روایت شده قال : قال 
رسول ال - صلی ال علیه وآله -: فوق کل ذی بر برَحتی یقتل فی سبیل الله فلیس فوقه بر" ".و 
در روایت دیگر باز همین مضمون» و در آحر آن این است: «وفوق کل دی عقوق عقوق حتی 
یقتل احد والدیه. فاذا قتل احد والدیه فلیس فوقه عقوق »۱۱ که از این روایتها برمی‌آید که فعل 
نیکی بالا تر از کشته شدن درراه حدا نیست. 

و ظاهر این است که علّت بالا تر از همه خوبیها» بالا تر بودن همان کشته شدن درراه 
خداست. پس باید فرقی مابین حضور امام وعدم آن نباشد. 


٩:1 وسائل‎ ٩ 
این زوایت در وسائل الشیعه و جند مأخذ دیگر به شکل زیر آمده است؛‎ 1 

فوق کل ذی بربرحتی یقعل الرجل فی سبیل الّه فاذا قتل فی سبیل النه فلیس فوقه بر (وسائل 5: ۱۰). 
۱ وسائل 1 ۱۰ 


تحه العباسية 0 ۸۳ 


اگربگویی چه می‌شود که دراین جنس, عمل نیک بعضی از افراد آث بالا ترا بمض 
دیگر باشد زیرا که از این روایات همین رسید که اين نوع عمل بهتر از سایر اعمال است. و این 
منافات ندارد که بعضی افراد آن مثل جهاد در حضور امام بهترباشد ازقتل درغیبت او. 

گوییم که این سخن را در زمان غیبت هم [- ر] می‌توان گفت؛ یعنی گاه هست 
که گفته شود که قتال در زمان غیبت افضل باشد؛ چون حضور امام و ظهور معجز و تأثیر نفس 
شریف امام در مبادرت به امتثال» و حصول یمین به حمیت مدخلیت تمام دارد در امتثال و 
فرمانبرداری, که آن درزمان غیبت نیست بلکه اجر این عمل درزمان غیبت بیشتر خواهد بود. 
جنان که در اخباروارد شده است درمدح ایمان به غیب؛ و معصومین فرموده اند به اصحاب که: 
کسانی که بعد می‌آیند, و به‌مجرد اين که سیاهی در سفیدی می بینند» یعنی احادیث ما را 
می پینند در کتابها و به آنها عمل می‌کنند. زیرا که فرق واضح است‌مابین آن که کسی حکم را 
مشافهة از امام - علیه السَلام - بشنود ویا آن که حدیثی از او روایت شود و به آن عمل کند, که 
یقین این شخص اقوی می‌شود به معاد و حساب. 

پس کسی که حان خود را در غیبت امام س علیه السَلام - در راه خدا بدهد افضل 
خواهد بود از آن که مثل امیرالمومنین -- صلوات اله علیه - با ذوالفقاردو سژو زبانٍ معجزّبیان و 
عسکربيحد و پایان در بالای سر او باشد. پس لاقل می‌گوييم که ثواب آنها مساوی باشد؛ انا 
افضلیّت آن از کسا؟ 

و اما سوال از این که آبا مقتول دراین دفاع راشهید می‌توان گفت ٩[‏ -- پ ]یا نه؟ اگر 
مراد این است که آیا ثواب شهید دارد یا نه, پس جواب آن از آنچه گفتیم ظاهر می‌شود؛ زیرا که 
هرگاه در قطره بارانی به او رسیدن و صداع حاصل شدن واب شهادت داشته باشد» حگونه 
می‌شود که درمقتول شدن واب شهادت را نداشته باشد؟ 

و اگرمراد این است که آیا شهید حقیقی است. که احکام شهید برآن مترتب شود در 
سقوط غسل و کفن و حنوط » پس هرچند به موت شهید بودن حیقی را ثابت ندانیم» ولیکن اظهر 
این است که در این احکام مثل شهید است. جنانکه از اطلاق احادیث معتبره مستفاد می‌شود 
که هکس درراه خدا کشته می‌شود وغسل و کفن و حنوط از اوساقط می‌شود هرگاه مسلمانان 
به او نرسند در حالی که از او رمقی باقی باشد. و اظهر هم در نزد حقیر این است. جنانکه 
حماعتی ازاصحاب ما قایل شده‌اند» هرجند اشهرعدم سقوط است ازغیر کسی که به اذن امام 
عادل کشته شده باشد, 


و اما سوال از این که آیا عمومات آیات و اخبار وارده در جهاد تعلّق به این قسم گرفته یا 
نه؟ پس می‌گو یيم» اما آیات قرانی پس قول حق - تعالی - «یا ها الذین امنوا قاتلوا الذین 


4 رسائل خملی فارسی 


یلونکم من الکمّا رولیجدوافیلکم غلظه» ۱۳ دلالت برآن دارد به عموم , که نحطاب به مومنین شده 
که قتال کنید [۷- ر] با کقاری که در پهلوی شما هستند. و باید که بيابند ازشما غلظت و 
درشتی . وشیخ طبرسی درمجمع البیان " تصریح به این کرده. 

و اما اخبان پس دلالت می‌کند برآن خصوص صحيحه پونس از ایی الحسن الرضا 
- علیه السَلام -- که ترجمهٌ آن این است که: یونس عرض کرد: به خدمت آن حضرت که فدای 
توشوم, مردی ازموالی توبه او خبررسید که مردی هست که شمشیرمی‌دهد و اسب می‌دهد درراه 
خدا, یعنی برای جهاد, پس آن مرد آمد و اسب و شمشیر گرفت از این مرد و حاهل بود به حقیقت 
امر جهاد؛ یعنی نمی‌دانست که جهاد بدون اذن امام عادل جایز نیست؛ پس رفقای او به او 
رسیدند و گفتند که جهاد با این جماعت مخالفین جایز نیست. و امر کردند او را که اسب و 
شمشیر را به صاحبش رد کن. پس حضرت فرمود که: باید چنین کند - یعنی باید رد کند- 
یونس گفت که: آن شخص طلب کرد آن مرد را که شمشیر و اسب داده بود او را نیافت. پس 
گفتند به او که آن مرد رفته است. آن حضرت فرمود که: پس این مرد مرابطه کند, یعنی که در 
سرحد کار باشد که مسلمین را باخبر کند در دشمن, و جنگ و قتال نکند. بونس گفت: در 
کجا رباط کند؟ درمثل قزوین و دیلم ۱۴ عشمّلانه۱ و امثال آنها از سرحدات؟آن حضرت 
فرمود: بلی . عرض کرد [۷- پ ] که آیا جهاد بکند؟ فرمود: نه, مگر این که بترسد برذرّیات 
مسلمین در آن وقت جهاد جایزاست. که آیا جنین نمی‌دانی که اگرروم داخل شوند بررمسلمین» 
سزاوار نیست که مانع آنها شود. پس فرمود: که مرابطه کند و مقاتله نکند. پس اگر بترسد بر 
بیض؛ اسلام ومسلمین, آن وقت قتال کند. پس قتال او از برای خود اوباشد؛ یعنی تکلیف خود 
را بعمل آورد. و آن قتال نیست از برای آن سلطان مخالف گفت: که پرسید از آن حضرت که 
اگر دشمنی بياید به آنجایی که او مرابطه کرده, چه کند؟ فرمود که: مقاتله کند و دفم کند از 
بیضهٌ اسلام نه از این جماعت. به جهت این که ازمندرس شدن ومضمحل شدن اسلام حاصل 
می‌شود آندراس دین محمّد - صلی اله علیه وآله -.۲۶ و دربعضی سخنها» ذکر محمّد- صلی 
له علیه وآله -- و بعضی دیگر از اخبار هم هست که دلالت دارد که ذکر آنها موجب تطویل 


است. 


۲ سوره توبه: ۱۲۳ 

۳ ترجمةمجمع البیان ۱۱: ۰-۲4۲ ۲2۳ که در آن آمده: «با کفاری که با شما نزدیک هستند کارزار کنید چه 
از نظر نسب نزدیک باشند و جه از نظر مکان و منزل». 

۶ دیلم قسمت کوهستانی است از استان گیلان که در شمال شهر قزوین واقع است. (معجم البلدان ۲: ۵16) 

۵ عسقلان شهری است واقم در ساحل جنوب فلسطین . (معجم البلدان 4 : ۱۲۲) 

۰ وسائل الشیعه 7: ۱٩-۱۸‏ 
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و اقا سوال وجوب مدافعه بررعبد و مرأة بلی واجب است. هرگاه احتیاج به آنها 
به شم رسد. 

و امّا سایر احکام جهاد؛ از باب غنیمت و قسمت آذ و فرار از آن» پس بعد می‌اید. 

سوّال: در صورتی که اين طایفه به قصد تسخیر بلاد اسلام و اجرای احکام کفر 
بین المسلمین و ساثر النام ومنع اجرای احکام اسلا و قصد نهب و اسر وقتل مسلمین و 
مومنین آمده [۸- ر] باشند» و دفع ایشان حسب الشرع بر جمیع مسلمین و مومنین لازم و 
واجب شرعی باشد؛ چون بدون رئیس و بزرگی که بسط ید داشته امرونهی او در میان 
مجاهدین و مقاتلین مطاع باشد ممکن نیست. آیا شرعاً جایز است در این صورت که شخصی 
به اذن مجتهد جامع الشرائط که نایب عام امام استء در ایام غیبت مباشر ریاست و 
لشکرکشی و سرحدداری گردیده در دفع دشمن دین مبین, کوشش و سعی نماید یا نه؟ 

جواب: شکی در جوا ز آن نیست هرگاه باعث تعطیل قتل و تأخیر آن بشود؛ چون او 
اعرف است به احکام. و فی الحقیقه این مراجعه به مجتهد است از برای دانستن طریقه و 
احکام این مقاتله والاً آن تکلیفی است بر آنهایبی که نزدیک به آن کقّاراند» الا قرب 
فالأقرب, به نهجی که سابق مذ کور شد. 

و اگر مراد رجوع به اوست در اصل کیفیّت مقاتله و محاربه» پس اهل آن عمل 
آعراف اند به آن از اغلب مجتهدین . 

سوال: در اين ایام غیبت امام ب علیه السَلام - در این قسم محاهده و مدافعه, آیا 
اذن حاص مجتهد جامم الشراثط شرط است یا نه؟ 

حواب: نه » شرط نیست. 

سوّال: بعد الحکم بوجوب هذا القسم من الجهاد فی هذه الورةء آیا این مجاهده و 
مقاتله حسب طبقات مسلمین بر که اوجب و الزم است؟ 

جواب: پیش گفتیم که آن واجب است بر آقرب فالاقرب [۸ - پ ] 

سوال: بر همه عالم مشخص است که کفره روسیّه را دولت و مملکت و عذت و 
ریاستی می باشد. که به لشکرکشی جز وی و در مدّت قلیله دفع ایشان در حیّر امکان نیست؛ 
و موقوف بر ترتتیب اسباب و اسلحه جنگ از توپ و تفنگ و طبل و ساير اسباب و ادوات 
است. ایا اینها داحل مصالح مسلمین است و مال معد بر مصالح مسلمین را برآنها صرف 
می‌توان نمود با نه؟ 

جواب: بلی اين هم از مصالح مسلمین است. اما سخن در این است که تصرف در 
آن اموال و مصرف رساندن آن کار کیست و ایا بدون اطلاع حاکم شرع در زمان غیبت 


می‌توان تصرف کرد یا نه؟ و تحقیق آن بعد از این می‌آید. 


۷ رسائل حطی فارسی 


سوال: آیا در صورتی که خوف غلبهٌ کفره‌بر جمیع بلاد اسلام و اجرای حکم کفر بر 
همه مسلمین هست بر همه کس لازم و واحب است که بقدر القَوَةَ و الاستطاعه از فاضل 
موونت خود و اهل و عیال خود بران مجاهده ومدافعه صرف نموده و سعی در دفع کفره 
نمانند با نه؟ 

جواب: پیش بیان کردیم که ب رکه واحب است عیناً و ب رکه واجب است کفاية. 
پس بر هرکس که واحب شد مدافعه وجوب آن از باب واجب مطلق ۲۲ است؛ و صرف 
کردن مال, که موقوف علیه قتال و دفاع باشد, از جمله مقتمات آن است. و مقدمة واجب 
مطلق» واحب است, پس هرکس که عاحز نیست از آن که خود مباشر شود باید مباشر شود. 
و مالی که ضرور باشد [۹- ر] صرف آن» مثل قوت و اسلحه و چارواء هرگاه که ضرور 
باشد و داشته باشد آن راء باید صرف کند و ضرورنیست که فاضل بر موونت باشد. 

و اگر مالی ندارد و دیگری مال دارد امّا خود عاجز است» اوباید اعانت کند کسی 
را که مال ندارد. و آن هم موقوف نیست براین که فاضل موونت باشد. 

سژال: آیا زکات مالیّه و مال امام - علیه السلام - را برمارف دفم دشمن دین 
مبین» که برسر مسلمین ومومنین آمده اند به اذن محتهد حامع الشرائط می‌توان رسانید یا نه؟ 

جواب: اما زکات پس اظهر این است که در مطلق راه خیر ارباب سهم فی سبیل 
۳1 می‌توان رسانید. و اين امر از اعظم وحوه راه خیر فی سبیل الله است. ولیکن اشکال در 
این است که آیا فقر اخذ, در آن شرط است یانه؟ اظهر در نزد حقی این است که شرط 
است. امّا نه به این معنی که فقیر مطلق باشد. یس کسی که قوت سالیانه و موونت سال 
دارد. امّا زاید برآن که صرف این راه کند ندارد, می‌توان از باب سهم فی سبیل الله زکات 
مال به او داد. و این منافات ندارد با آن که پیش گفتیم که واجب است بر مالدار عاجز از 
قتال این که از عین المال خود امداد کند قادر برقتال فقیری را که عاحز است از تحصیل 
مایحتاج حرب , و در دادن زکات در اين راه, اذن محتهد عادل ضرورنیست. 

و امّا حضهة امام - علیه السلام - از خمس» پس اظهر درنزد حقیر این است که 


۷ واحب مشروط آن باشد ده فعلیت وجوب آن مشروط به شرط یا شروطی باشد درست است که در تمام 
واجبات شرایط عامّه مانند قدرت بلوغ و عقل ... هست و بدین جهت کلیه واجبات مشروط است لکن واجب 
مشروط مورد نظر آن است که علاوه بر شرایط عاقه معلق بر امر دیگری باشد یعنی اگر وجوبش معلّق بر شرطی 
باشد مشروط است مانند وجوب حج که منوط است به استعلاعت. واجب مطلق مقابل آن است و بدون هیچ 
قید و شرطی واحب است مثل وجوب نماز که وجوب آن معلق به شرطی نیست. 
(فرهنگ معارف اسلامی از سحادی, ج 6: ۵۳4-۵۳۳ که توضیحات را از قوانین» ج ۱» ص ۱۰۱ گرفته 


ست ). 


باید [٩-پ]‏ به فقرای بنی هاشم و او از باب نتمهٌ مونت و به این مصرف نمی‌توان 
رسانید. و آن هم به اذن محتهد عادل با امکان. 

سال: در صورتی که این محاهده و مدافعه واحب و لازم گردیدشرعاً آیا کسانی را که 
در این امر تهاون و تخاذل نموده, ترک واجب می‌نمایند ارباب امر به معروف اجبار بر 
امتشال اين امر می‌توان نمود یا نه. ایا کسانی که تهاون و خودداری می‌نمایند» عاصی و 
معاقب اخروی هستند با نه؟ 

جواب: بلی این از اعظم انواع امرمعروف است؛ و ترک آن از اعظم انواع منکر. و 
جایز است بلکه واجب است موّکدا برکسی که جامع شرایط امر به معروف و نهی از منکر به 
آن باشد عمل به آن. 

سژال: ایا در اي صورت مرقومه؛ مومنین اموال خود را که صرف مستحبّات می‌نمایند 
بر دفم کفره اگرصرف نماید. اولی است يا اين هم با سایر مستحبّات مساوی است در واب 
اخروی؟ بیان فرمایند که‌عموم موّمنین بر اکثر ثوابا مال خود را صرف نمایند. 

جواب: اگررممکن نباشد فتال و دفاع ۷۱ به صرف مال» یس شکی در وحودآن 
نیست؛ و هیچ مستحبّی مزاحم آن نمی‌تواند شد. و کفایت مهم بدون آن حاصل می‌شود. پس 
آن هم یکی از مستحبّات خواهد بود. و حکم به این که ثواب آن بیش از واب سایر مستحبّات 
باشد مشکل است؛ بلکه از احادیث ائْمَه اطهار - علیهم السّلام - ظاهر می‌شود که بعضی از 
مستحبّات واب آن بیش از ئواب بکار بردن هزار اسب است در راه جهاد؛ مشل : قضای 
حاحت مومن [۱۰- ر] وسعی در حاحت مومن. 

و بتابراین, پس احادیشی که پیش ذکر کردیم که دلالت داشت که عمل نیکی 
بالا تر از کشته شدن درراه خدا نیست؛ محمول است بر حهاد واحب؛ و انجه در این اخبار 
است بر مستحت با وحودی که آنها در کشته شدن وارد شده و اینها در مباشرت واعانت آمور 
فتال . 

سژال: منافع اراضی خراجیٍّه وحضة السلطان, ازمزارع و املاک. را به اذن مجتهد 
آخذ و به مصرف محاهده و مدافعه کذایی می‌توان رسانید؛ و در صورت اخذ این وحوه از 
مسلمین و به این مصرف رسانیدن, شغل ذِمّگی دارد یا نه؟ 

جواب: بدان که منافع اراضی خراجیّه؛ یعنی زمینهایی که پیخمبر - صلّی الّه علیه 


۸ به این مضمون روایت‌های زیر در وسائل الشیعه آمده: 
قضاء حاجة المومن فضل من ألف حجة (ص ۵۸۲ - ج 1). 
من مشی مم اخیه المسلم فیحاجه کتب انله له آلف آلف حسنة (ج ۳). 


۸ 2 رسائل خطی فارسی 


وآله یا امام - علیه السلام - يا قایم‌مقام ایشان به زور و وه گرفته باشند از کفان و 
همچنین زمینهایی که کار به عنوان صلح وا گذاشته باشند به مسلمین, مال عامّه مسلمین 
است. عثل: مجاهدین و قاضیان به حق وپل و رباط و مسحد وطلبةٌ علوم و ائمَه جماعت و 
مودنین و امثال اینها. و ولایت و مباشرت تصرف در آن به تقدیر و تدبیر امام عادل موکول 
است» که بگیرد و به مصارف آنها برساند. 

و معروف از مذهب اصحاب ما این است که در حال تسلط سلطان حایر» از 
مخالفین مذهب, نیز حکم آن حکم امام عادل است؛ یعنی آنچه را بگیرد به اسم مقاسمه و 
خراج؛ هرگاه بگیرند و بدهند به اهل آن, حلال است. 

و مراد ازمقاسمه [۱۰-پ ]ء حصه معینه ای است از حاصل اراضی خراحیّه. و 
مراد از حراج, آن است که قرارداد می‌کند از مال برزمین و اشجار. و گاهی خراج بر هر دو 
اطلاق می‌شود. 

و اخباری که دلالت دارد براین بسیار است: بعضی از آنها دلالت می‌کند براين که 
معامله می‌شود با ایشان معامله امام عادل . یعنی ؛ دلالت می‌کند بر حلیت اخذ خراج؛ و 
بعضی دلالت دارد براین که حایز است خریدن آنجه آنها می‌گیرند. و از بعضی آنها مستفاد 
می‌شود که حایز است اخذ هرچند گیرنده ازمصالح عامهُ مسلمین نباشد. و ظاهر اطلاق 
کلام جمعی از اصحاب هم این است؛ و هرچند بعضی در اين توقف کرده اند و احوط پلکه 
اظهر این است. 

و جمعی تصریح کرده‌اند براين که رضای مالک شرط نیست در جواز اخذ و تظلم 
مالک هم ضرر ندارد, مگراين که علم به هم رسد که به او ظلم شده و زیاده از معتاد 
گرفته اند نسبت به آن زمان. و گفته اند که شرط نیست در حلیّت آن اخذ سلطان حایر؛ بلکه 
کافی است حواله کردن او یا بیع کردن او در حالی که در دست مالک است, يا در ذمَهٌ او 
در جایی که بیم در ذمَهٌ جاير باشد. 

و زیاده کرده اند بعضی براین و گفته اند که حایزنیست که مالک بدزدد از حایر یا 
انکار کند یا منم کند؛ جون این حمّی است بر گردن او. و این سخن مشکل است؛ زیرا که 
نهایت آنچه مستفاد می‌شود از اخبار این است که: معامله می‌شود با او معاملة امام عادل» 
هرگاه ممکن نشود استنقاذ حق مگر به این یا خوف ضرر باشد براو از مخالفت [ ۱۱- ر] و 
منم و انکار. 

مّا با وجود امکان» پس مشکل است حکم به عدم جوآزمنم؛ بلکه ظاهر این است 
که جایز است؛ زیرا که هرجند این حقّی است بر گردن او لیکن جایر حمّی ندارد. پس 
اولی آن است که آن را به مصرف آن برساند به اذن حاکم شرع یا عدول المژمنین هرگاه 


تحفة العباسية هت ۸٩‏ 


میت نباشد اذن حاکم شرغ. 

و اما جواز تصرف خود به مصرف خحودش» پس هیجکس به این قایل نیست. و 
هرگاه اذن حاکم و عدول مومنین هم میشرنباشد, خود به مصرفهای آن برساند هرگاه دانا 
باشد به مصارف آن. و هرگاه دانا نباشد نگاه دارد و وصیّت کند به کسی که اعتماد دارد تا 
برسد به مصرف به اذن کسی که اهل آن باشد. 

و همچنین حکم زکاتی که مخالف می‌کرد؛ و در اینجا نیز هرگاه جابر آن ژکات را 
است , ۱ 

تا ایشجا سخن در این بود که سلطان حاير از مخالفین باشد. و اما سلطا حایر از 
شیعیان که خراج می‌گیرد, آیا حکم او هم حکم ساطان مخالف است یا نه۴ 

پس بدانکه, هرچند اطلاق کلام اصحاب مقتضی اتحاد حکم است؛ ولیکن 
احادیثی که در این مسأله وارد شده بسیاری از آنها صریح است در حکم مخالفین. و ظاهر 
بافی اخبار هم این است. پس حکم به مساوات مشکل است. 

بلی بعضی روایات» مثل روایت عبداله بن سناد و همجنین روایت ابی بکر 
حضرمی ۲۲ که آن هم قوی است [ ۱۱ - پ ] اشعار دارند به این که علت حلیّت آنجه جایر 
می‌کرد این است که حقی که شیعیان دارند در این مالها به آن برسند. پس توان گفت که 
آنحه سلطان حایر ما می‌کرد؛ از این وحوه حلال نباشد از برای کسی که مستحق آن باشد 
هرحند از برای خود او حلال نباشد؛ زیرا که او خود هم معتقد است که مستحق این منصب 
نیست؛ به خلاف مخالفین که خود را مستحق آن منصب می‌دانند. و به هر حال» اولی و 
احوط این است که بدون اذن حاکم شرع نگیرد. 

هرگاه این دانسته شد» برمی‌گردیم به صورت سوّال و می‌گویيم : معنی حصَة السلطان 
مسلمین است به جهت جنگ و جدال و حراست دین اسلام و رفع فساد. پس او هم حضه 
دارد از این مال نه این که همة آنْ مال او باشد. و حلیّت آن هم براو باید به اذن حاکم شرع 

1 ۰ س_._ سح + 
باشد. و بعد از ان که - بروحه شرعی - حصّه او شد دیکری را در آن حمی. نیست . 
و اگرمواد از حضَهٌ سلطان, همان مجموع خراج است که او ضبط می‌کند» پس اگر 


٩‏ دخلت علی ابیعبد اه (ع) و عنده ابنه اسماعیل فقال: ما یمنع ابن ابی‌سماک ان یخرج شباب الشيعة 
فیکفونه ما یکفی الاس ویعطیهم ما یعطی التاس. قال ثم قال لی: لم ترکت عطاء ک؟ قال: قلت: مخافه 
علی دینی . قال: ما منع ابن ابي‌سماک ان ییمث الیک بعطانک. آما علم ان لک فی بیت المال نصیباً 


(مکاسب محرمه ‏ شرح شیرازی» ج ۶ ص ۲۱۳). 


۰ هت رسائل خطی فارسی 


در اخذ آن تعتی از معتاد آن زمان و آن زمینها نکرده» پس آن مال خراج است که در نزد او 
جمع است. 

و این دفاع وقتل که از آن سوال شده و هم ازمصالح عامَهُ مسلمین است پس 
هرگاه سلطان ار ان مال به سپاهی که قتال می‌کنند بدهد, هرگاه حکم جایر شیعه را مثل 
مخالف گیریم» پس حلال است مطلقأ. وال همان اشکال [ ۱۲- ر] سابق است و رفع آن 
به اذن محتهد عادل می‌شود. اما سخنها محض فرض است و درزمان ما تحقق نمی پذیرد. 

سوال: درمال جهادی که خاتم المجتهدین شیخ علی عبدالعال - رحمه ال - در 
رسالُ خراحیه نوشته اسبت» رأی ملازمان محتهدین عصر جیست؟ حکم آن را بیان فرمایند. 

جواب: [حواب ] این معلوم شد ازسابق. 

سوال: غنیمت و اسرای کفرهُ روسیه که در این زمان غنیمت بدست مي‌آید در دعوا و 
قتال ممّا حواه العسکرو مالم یحوه جه حکم دارد, ایا همه مال امام است یا نه, و علی 
التقدیر الثانی اخراج خمس آن واجب است يا نه؟ 

جواب؛ مال امام نیست بلکه مال آن است که از آنها گرفته است. و آنجه به گوش 
سایل خورده که غنیمتی که در جنگ کضار به غیر اذن امام بیارند» آن مال امام است و از 
قبیل انفال است و خمسی در آن نیست و اشهر و اقوی هم آن است و جمعی قایل شده اند که 
آن هم مثل قتالی است که به اذن امام باشد و حمس در آن هست, آن در صورتی است که 
قتال بر سبیل جهاد باشد؛ یعنی دعوت کفار به اسلام شود اینجاست که خلاف کرده اند و 
مشهور است که مال امام است. 

و اما جنگ وقتالی که بررسبیل دعوت به امام نباشد بلکه محض از برای دفاع 
باشد؛ مثل صورت سوال یس آن از این قبیل نیست [۱۲- پ ]؛ بلکه از قبیل دزدیدن مال 
حربی است یا گرفتن به عنوان تقلب و غارت يا به خدعه. و حکم آن این است که مال 
کسی است که می‌گیرد از انها. 

و امّا وجوب خمس در آن» پس در آن دو قول است: بعضی قائل به وجوب شده اند؛ 
جودٌ اين هم از باب منافع کسب و ارباح است. و بعضی واجب ندانسته اند. ۱ 

و دور نیست که مراد قائل به عدم وجود هم نفی وجوب خحمس بر سبیل غنیمت 
دارالحرب باشد؛ نه این که از باب این که از ارباح باشد هم خمس ندارد. 

و فرق مابین این دو قسم خمس در اینجا ظاهر می‌شود که خمس برسبیل ارباح را 
بعد از وضع موونت سالی می‌دهند؛ به خلاف خمس غنایم را که باید کائناً ماکان بدهند. 

و به هر حال اقوی این است که خمس از حبثیت غنیمت بودن تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه 
از ارباح مکاسب است. و این که گفتیم حلال است مال حربی از برای آن که گرفت آن را 


در غیر جنگ جهاد که دعوت به اسلام باشد. فرقی نیست مابین این که در دارالحرب "۲ انحذ 
کند یا در دارالاسلام به شرطی که در امان مسلمانان نباشد. 

سوال: آیا کسانی که به قصد قربت متوخه محاهده و مدافع کذایی می‌گردند و 
مقصود اصلی دفع کفر است از بلاد مسلمین » در این سفر نمار و روزه ایشان در قصر و انمام 
جه حکم دارد؟ 

جواب: در صورت مزبوره باید قصر کنند و افطار کنند. 

سوال: بر مقتولین در اين فتال و محاهده از مسلمین و مومنین [۱۳- را]. تغسیل و 
تکفین واجب است یا نه. درصورتی که واجب باشد ا گرتأخیر دفن به جهت اتمام حرب و 
تغسیل و تکفین موحب تضییع اجساد و مثله شود بی سل و کمن دفن می‌توان نمود با نه؟ 
حنوط این که ان قتال به اذن امام - علیه السلام - باشد ولیکن اظهر این است که مطلق 
قتال فی سبیل الله هم چنین باشد جنانکه حماعتی به آن قائل شده‌اند. و به هر حال سقوط 
غسل و کفن مشروط است به این که مسلمانان درمعرکه او را ادراک کنند در حالی که 
رمفی در او نباشد, و ا گر زنده باشد و بعد نمنرد سافط نمی‌شود. 

ِ ۰ ۰ و "1 ]اه ری ده با 
و بنابرقول به وجوب غسل و کفن» هرگاه تخیر منشا تضییع میّت شود او را تیمُم 
۰ ۰ ۰ ۳ مِ ِ 

بدهند بدل ازغسل و دفن کنند بدوث کفن؛ هرگاه تخیر در کفن هم موجب تضییم می‌شود. 

سوال: در ایام غیبت امام حکم مرابطه در تُغور باقی است يا نه, و حداقل مرابطه و 
ثواب مرابطه را بیان فرمایند که موحب میل و تحریص مسلمین باشد بر تحصیل مرابطه و حفظ 
نغور اسلام, 
متضمّن جهاد نیست که اذن امام در آن شرط باشد. بلکه مراد از ان اين است که در ثغور: 
یعنی سرحدی که راه کفار است به بلاد اسلام آنجا باشند و پاسبانی کنند و باخبر باشند که 
هرگاه [۱۳-ب ] کفار حرکتی کنند به سمتی از بلاد اسلام مسلمانان را با خبر کنند 
که‌مهیای فتال و دفاع آنها شوند. بلی اگر کفار برآنها شک کنند قتال واحب می‌شود به 


۰ دارالحرب جایی است که اسلام را نپذیرفته هرجند که در وافع دارحرب مسلمین است تا بوسیله فتح 
داراسلام شود . (دایرة المعارف اااسلامه از احمد شناوی وج ص ۷) 

۱ داراسلام مکانی است که در آن شریعت اسلامی بر پاست و همه در برابر حکم حاکم مسلمان خاضع 
هستند. اهالی آنحا هم مسلمان هستند و هم غیرمسلمان وغیرمسلمانان با شرایط معینی در برابر حکم اسلامی 
تسلیم هستند اما خود حقوق مدنی کامل ندارند و دولت اسلامی حافظ حان و مال آنها است» در صورتی که 
از اهل کتبا باشند نه بت‌پرست. (همان مأخذه ج ٩‏ ص ۱۷۵) 


۲ ۰ رسائل نطی فارسی 


فصد دفاع . 

و در فضیلت رباطء اخبار بسیار است از حملة آنها حدیثی است که علامه 
رحمه الله - در تحریر از رسول خدا - صلی الّه علیه وآله - روایت کرده قال رسول الله 
صلی الّه علیه وله - رباط يلة فی سبیل اله خیرمن صیام شهر و قیامه. فان مات» حری 
علیه عمله الذی کان یعمله و اجری علیه رزقه وامن الفتان. "۲ یعنی فرمود رسول خدا - صلی 
اه علیه واله - رباط یک شب در راه خدا بهتر است از روزه و نمازیک ماه. پس اگر 
بمیرد آن شخصء جاری می‌شود براو عملی که در دنیا می‌کرد؛ یعنی در حال موت او هم 
واب اعمالی که می‌کرد مستمر است. و گویا زنده است و عبادت می‌کند و جاری می‌شود بر 
او روزی او. 

و شاید مراد این است که محسوب می‌شود از حمله کسانی که کشته شده اند در راه 
خدا و زنده اند و روزی می‌خورند نزد پرورد گار خود؛ جنانکه آيهُ شریفه ولا تحسبنّ الذین قتلوا 
فی سبیل الّه امواتأًء بل احیاء عند ربهم یرزقون .۲۳ و در بعضی فقرات ادعیّه هست که الَهه 
احعلنی من الاحیاء المرژوفین. 

و ظاهر این است که آن هم اشاره است به اين. و ايمن می‌شود از فتان؛ یعنی از شر 
ملک عذاب قبر ايمن می‌شود. و درقاموس تفسیر کرده است فتان را به نکیرین. و شاید فتان 
[۱6- ر] هم غیر اینها باشد. 

و در حدیث دیگر هست که از رسول خدا - صلی ال علیه واله - سوّال کردند «ما 
بال الشهید لایفتن فی قبره؟ فقال: کفی بالبارقة فوق رأسه فتنة».؟۲ یمنی از آن حضرت 
سوال کردند که چه می‌شود شهید را و جگونه است که درقبر عذاب نمی‌شود؟ پس حضرت 
فرمود: که کافی است او را فتنة برق شمشیر در بالای سر او. و فتنه درلغت به معنی عذاب 
آمده است. 

و افضل رباط در جایی است که خوف در آن بیشتر باشد و اهتمام در امرعدو آنجا 
بیشتر باشد. و اقل رباط سه روز است و اکثر آن جهار روز است و همین که از جهل روز 
گذشت پس آن به جهاد محسوب است و واب جهاد دارد. جنانکه در حسنه زراره و محمد 
بن مسلم*" وارد شده. و هرکس عاجز باشد از رباط اسب خود را ببندد یا غلام خود را آنجا 


۲ تحریر علاْمه: )۱۳ 
۳ آل عمران؛ ۱٩۳‏ 
4 ۲ وسائل الشیعه 1: ٩‏ 
۵ وسائل الشیعه 1: ۱٩‏ 
عن ابی جعفر و ابی عبداه(ع) قال: الرّباط ثلاث ایام واکثره اربمون یوماً فاذا کان ذلک فهو جهاد. 


تحفه الی‌اسيه ۵ ٩۳‏ 


بدارد پا اعانت کسانی را که مرابط اند تا ثواب ان را دریابد. 

سوال: در صورتی که اهالی بلاد واقعه در نغور از عهدة صیانت مسلمین و دفع 
مشرکین برنیایند؛ و اهل بلاد بعیده از تغور را بقدر القوة والاستطاعة من حسب المال و البدن 
مم احتمال حصول الدفع و الظرد, اعانت ایشان واجب است يا نه. 

جواب: جواب این مسأله سابقاً معلوم شد. و کیفیّت وجوب دفاع بر آقرب فالأقرب» 
هرچند به اعانت مالی باشد هرگاه خود نتواند بنفسه [ ۱4 - پ ] برود یا اجیری بگیرد که بر 
و دفاع واجب نباشد به مال اعانت مدافعین بکند هرگاه محتاج باشد. 

سوال: جون این محاهده با اين طایفةٌ منحوسه موقوف بر تعلیم و تعلم انداختن توپ و 
تفنگ و سایر آلات و ادوات حربیة کفر است, تعلیم و تعلم جایز ومباح است يا نه, و مع 
الجواز احبار بر تعلیم و تعلم از باب مقتمةٌ واجب. واجب است يا نه؟ 

جواب: اصل معرفت اسب تاختن و تیر انداختن جایزو مشروع و همچنین گروبستن 
در آنها حلال است.۲۶ و فایده آن همین استعداد ازبرای قتال کفارو دشمن است؛ ولیکن 
به تقصیلی که در کتب فقها مذ کور است در مرکوب که جه جیز است و کدام تیر است» 
هرجند تیر توپ و تفنگ داخل آنها نیست که گروبستن آن حلال باشد؛ لیکن تعلیم و تعلّم 
آن در صورتی که موقوف باشد دفع دشمن برآن, جایز بلکه واجب است و در صورت وجوب 
امر به ان از باب امربه معروف با شرایط ان واحب است. و ايه شريفه واعتوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عد ال و عدوکم۲۲ اشاره‌به آن دارد؛ یعنی مها 
کنید برای کفار هرقدر توانایی داشته باشید ازقوه و از رباط خیل. 

و در حدیث است از رسول خدا - صلّی الله علیه واله - که مراد از قوه رمی است؛ 
یعنی تیراندازی.۲ و رباط الخیل تفسیر شده است به این که اسب را ببندند و علف 
[ ۱۵ - ر] بدهند و جاق کنند از برای دفع دشمن. و بعضی آن را تفسیر به مرابطه کرده‌اند. 
و لفظ ترهبون به عدو الله و عدوکم منزلت علت است؛ یعنی این کاررا بکنید از برای این که 
ترسانید دشمن خدا و دشمن خود را. پس هرجه به اد ترساندن حاصل شود همه خوب 


است. 


۰۳۹ این حکم را به استناد روایتی از حضرت صادق (ع) به این مضمود استفاده می‌کنند: 
لاسَبْقَ الا فی خفٍ او حافر او نصل (فروع كافي ۵۰:۵) 

۷ موره انفال : ٩۰‏ 

۸ در ترجمه تفسیر مجمع البیان» ج ۰۱۰ ص ۲۵۰ جنین آمده است: 
عمَبة بن عامر روایت کرده است که پیامبر اسلام فرمود: «قوت تیرآندازی است» و نیز در فروع کافی ۵: 1٩‏ 
با سندی دیگر همین روایت بیان شده. 


ء ‏ هت رسائل حطی فارسی 


سوال: آیا بر کثار و اهل کتایی که در اين دعوی و محاهده مدد اهل اسلام در دفم 
کار از مسلمین می‌نمایند, حکم مولفة قلوبهم خاری است یا نه؟ 

جواب: ثبوت سهم مْفة قلوبهم از اصناف مستحقین زکات, بعد از زمان غیبت امام 
س علیه السلام -- بر حقیر ظاهر نیست. لیکن مضایقه ندارم که ازسهم فی سبیل اله به کفار 
داده شود به جهت اعانت مسلمین و تقویت دین اسلام. 

سوال: آیا فرار از این مقاتله و محادله حکم فرار از زحف ؟ ۲ دارد» و کسانی که از 
امداد مالی بحسب القوة و الاستطاعه امتناع می‌نمایند حه حکم دارند عاصی و معاقب 
می باشند. و ایا کسانی که درقوه ایشان مطارده و مدافعه بوده, برایشان ممکن باشد و امتناع 
نمایند جه صورت دارد؟ شرعاً احبار ایشان از باب امربه معروف براین کار حایز است يا نه؟ 

جواب: حکم فراز از حف در اینجا ثابت نیست. و آن در حهاد حقیقی است که به 
اذن امام باشد. و برهرکس واجب شد این [۱۵-پ ], درترک آن عاصی است. و از 
باب آمر به معروف احبار ایشان جایز است با تحفق شرایط امر به معروف . 

سوال: ایا در این صورت که خوفب هحوم و غلبة مشرکین بر بلاد مسلمین هست» 
وحوب مدافعه و محاهده با آنها فوری است يا نه. و درصورتی که فوری باشد محاهده‌را 
ترک نموده به حج و زیارت عتبات عالیات رفتن چه صورت دارد؟ بیان فرمایند. 

جواب: در صورتی که موسم روانه شدن قافلهٌ حاجَ» مدافعه با کفار واجب شود؛ به 
این معنی که رفتن به حج باعث تعطیل مدافعه می‌شود, در اینجا حکم آن است که دو واحب 
مضیّق ۲ بر مکلف جمع شود و محتاج باشد به مرخحی و تقدیم احدهما. 


٩‏ جنگ از قديم بر دو گونه آنجام می‌شد» یکی جنگ رودررو که عرب بدان (رحف) می‌گوید, و دیگر 
جنگهای به اصطلاح امروز پارتیزانی و جریکی که در عرب به ( کرّوف) از آن تعبیر می‌گردد. 
در صدر اسلا جنگهایی که بین مسلمانان و مشرکین به وقوع پیوست همان جنگ رودررو و به اصطلاح 
رگف بود. لذا در قرآن سوره صف آیه 4 (یا ایها الذین امنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفاً فلا تولوهم الادبار...) 
فرار از ان حرام شمرده شده است. 
(فقه سیاسی در اسلام ترجمه رضا رجب زاده ص ۵۸ - )۵٩‏ 
۰ واجب به موضع و مضیق تقسیم می‌شود: هرگاه وقت ادای واجب محدود به زمان نسبتاً وسیعی گردد و یا به 
کلّی نامحدود باشد آن را واجب موسَع گویند مانند صلوة ظهر - که وقت ادای آن از زوال شمس الی غروب 
آن به طول می انجامد و یا نذرمطلق که وقت ادای آن بکلّی نامحدود و برای مادام العمر است -. 
ولی هرگاه زمان ادای آن فوری و یا مساوی با حود واحب باشد آن را واحب مضیّق نامند؛ مانند ادای دین که 
واجب فوری است و یا صوم که زمان ادای آن مساوی با خود عمل است؛ یمنی با آغاز زمان آن, نفس عمل 
اغان و با اتمام آن نفس عمل پایان می پذیرد. 
(فرهنگ معارف اسلامی تألیف سحادی 4: ۵۳4- ۵۳۵) 


تحفة المباسبة هن ٩۵‏ 


و ظاهر این است که در اینجاء در صورت تعیّن وجوب دفاع بر مستطیع حجّ, دفاع را 
باید مقَدّم داشت بر حجّ. و حکم زیادت هم از اینجا معلوم شد هرگاه بر او واجب شده باشد 
به نذر و شبه ال؛ جه حای زیارت مستحب. 

سوال: آیا از اهل اسلام کسانی با کفارهمداستان شده اختیاراً کمک ایشان را 
می‌نمایند در تسخیر ممالک اسلام و نهب و آسر و قتل ایشان حایز است یا نه. و اگرغلبه بر 
کفار در این دعواء موقوف به کوجانیدن و تبیه بعض متمردین اهل اسلام باشد آیا 
کوجانیدن ایشان در صورتی که ایوای عین مشرکین نموده اسرار‌مسلمین بر کفره می‌رسانند 
حایز است با نه ؟ 

جواب [۱۱ - ر]: اسر مسلم و نهب اموال به هیچ وجه جایزنیست و اما قتل انها 
پس در أنحه موقوف علیه دفاع از مسلمین و اسلام است حایز است. 

و اّا این که آنها داخل محارب می‌شوند و گاه هست که حد محارب قتل است و 
آن منحصر نیست در این که در حال مقاتله باشد بلکه تابع اسم محارب است, پس آذ در 
وقتی است که ما اجرای حدود را در زمان غیبت امام جایز دانیم. و بر فرض جواز هم آن 
وظیفه محتهد عادل است. و حقیر در حواز احرای حدود در زمان غیبت توقف و تامل دارم . 

بلی حاکم شرع این جماعت را تعزیر می‌کند به هرجه صلاح داند. و آن هم وظیفه 
حاکم شرع است؛ بلی هرگاه حاکم شرع را آن اقتدار نیست. بر دیگران تنبیه ایشان از باب 
امر به معروف و نهی از منکر, به هر نحو که اقتضا کند و شرایط آن متحمَّق شود حایز بلکه 
واحب است بالأسهل فالأسهل. 

سژال: آیا اهل کتابی که در این صورت با طایفةٌ روسیّه اتفاق نموده برقتل و اسر و 
نهب اموال مسلمین همداستان شده اند از ذمّه خارج و قتل نفوس و نهب اموال و اسر و خرید 
و فروش ایشاد جایز است يا نه؟ 

جواب: ظاهر این است هرگاه مجبور نباشند و به اختیار خود با مسلمین حرب 
می‌کنند از ذمّه خارج اند. و قطم نظر از آن که داخل محارب و قظاع طریق اند داخل کفار 
حرب اند و حرمتی از برای ایشان باقی نمی‌ماند. قتل ایشان درحال [۱۹ -- پ ] حرب حایز 
است و نهب اموال ایشان هم جایز باشد. 

سوال: آیا کسانی ازمسلمین که درصف کفار به اختیار خود مشغول به قتال 
مسلمین باشند حه حکم دارد؟ هرگاه دفع کفار و غلبه و احراج کفار از بلاد مسلمین مستلزم 
قعال ایشان باشد ایا کشتن ایشان حایز است؟ و برفرض فتل. دیه لازم است يا نه؟ و 
برفرض وحوب. بر که لازم است و ایا بر قاتل کفاره قتل واحب است يا نه؟ 

جواب: حکم جواز قتل درصورتی که دفع کفار از اسلام و مسلمین موقوف بر قتل آن 


۰ » رسائل حطی فارسی 


مسلمین باشد دانسته شد؛ و همچنین هرگاه دفاع کفار مستلزم آن باشد. 

و اما سوّال از لزوم دیه و کفاره, پس منشاً آن عقلی است در موضوع مسأله که فقها 
در کتاب حهاد ذکر کرده‌اند. وما نحن فیه از آن قبیل نیست. و آن مسأله این است که 
هرگاه درحال جنگ جمعی از اسرای مسلمین که در دست ایشان است؛ همراه بیاورند و 
آنها را اسیر خود کنند و پیش بدارند که بلاگردان آنها شوند؛ بدون این که آن مسلمانها به 
اعتیار و رضای خود جنگ کنند. بلکه اگر مجادله هم بکنند به جبر و زور کثار باشد در 
این صورت همجنان که آن مسلمانها معذورند درغیر قتل مسلم عمداً و کشتن از برای آنها 
حایز نیست؛ زیرا که تقَیّه درقتل نفس نمی باشد. 

همچنین مسلمانال محاهدین تا ممکن باشد ایشان را که آن اسرا را نکشند؛ حرام 
است قتل و اگر بکشند داخل قتل عمد مژمن است [۱۷- ر]. و احکام آن از وجوب 
قصاص و کذاره همه لازم است. 

و اما هرگاه احتراز ممکن نباشد وموقوف باشد دفاع کار و محافظت اسلام و 
مسلمین بر قتل آنها در این صورت جایز است قتل و نه قصاص لازم است و نه دیتی بدون 
حلافی و اشکالی . و ظاهر آیه هم ؛ یعنی «فان کان من قوم عدو لکم» " " سفوط دیه است به 
قرینه مقابله ماقبل و مابعد. و این از راه تعبد محض است نه از این راه که وارث مسلمی 
ندارد و درمیان کفار است. و اگروارث کافری داشته باشد. کافر از مسلم میراث نمی برد 
چنانچه بعضی توقم کرده‌اند. و در احد روایتین از ابن‌عبّاس هم نقل شده؛ زیرا که گاه است 
وارث مسلمی داشته باشد. پس حکم به عدم دیه مطلفاً راهی ندارد و ایضاً از کجا که حکم 
دیه حکم میراث باشد مطلقأ. و آن ممنوع است جنانکه تتمهٌ آیه که حکم قوم معاهدین است؛ 
شاهد آن است که حکم شده به وجوب دیه با وحود آن که معاهدین کفارند. 

بلی کقّاره لازم است جنانکه ذکر کرده اند بدون نقل خلافی مگرقولی که محفق 
در نافع نقل کرده و ابن فهد در شرح آن گفته که من به قایل آن برنخوردم. و درشرایم گفته 
است: که در اخبار است که کفاره نیست. و ظاهر این است: که نظر او به روایت حفص بن 
غیاث باشد. و دلیل مشهور ظاهر آیه است [۱۷- پ ]. و استدلال به ان هم مشکل است؛ 
حون ایه ظاهر در قتل خطاست و اطلاق قتل خطا بر ما نحن فیه مشکل است. 

و آن کفاره آیا بر قاتل لازم است یا در بیت المال مسلمین است؟ صریح شهید در 
دروس و ظاهر بعض عبارات دیگر این است که برقاتل است. و شهید ثانی و شیخ علی در 
حاشیه شرایم, جنانکه از اونقل شده, اي است که در بیت المال مسلمین است نه بر قاتل و 


۰.۳۱ سورهٌ تسیاع ۹۳ 


تحفة المباسبتة هت ٩۷‏ 


نه بر عاقلة۲" قاتل؛ به جهت آن که دلیلی بر وحوب کفاره بر حصوص این شخص نیست؛ 
حون داخل قتل عمد عدوانی است؛ حود مأمور به است. و همجنین بر عاقله؛ جون این هم 
قتعل خطای محض نیست که بر عاقله باشد. و همجنین مقتضای حکمت این است که | گربر 
مسلم کفاره لازم باشد. این منشأاً تخاذل و سست شدد در حهاد می‌شود؛ به سیب خوف از 


کرامت کفاره. 
و اشکال در حلاف کرده اند در این که اين کفاره؛ آیا کفاره قتل خحطاست/ که 
کفارهُ کبری مرتبه باشد, یا کفاره قتل عمد است» که کفارة الجمع باشد؟ از زاین حسشت که 


در آیه شریفه وارد شده و ما کان لمُومن آن یقتل مزستاً الا حطاً. ومن قتل ممناً حطاأء فتحریر 
رقبة ممنة و دية مسلمة الی اهله, الا آن یشتقوا. فٍن کان من قوم عدو [۱۸- ر] لکم وهو 
موم فتحریر رقبة مومنة . وان کان من قوم بینکم وبینهم میثاق, فدية مسلمة الی له و 
تحریر رقبه موّمنة. فمن لم یجد, فصیام شهرین متتابعین توبة من الله وکان الله علیماً 
حکیما» ۳۳ 

و ظاهر این است از آیه که هرگاه مقتول موّمن باشد و داخل دشمنان باشد کثاره 
قتل خطاست که مرتبه است. و این شخص هم در اصل قصد قتل مسلم نداشته و ناجار شده 
پس داخل قتل عمد نیست» خحصوصاً با رخصت و اذن شارع پس باید کار قتل خطا باشد. و 
از این حیثیت که آیه هرجند در خصوص قتل خطا وارد شده و در اینجا هرحند بالات قصد 
قتل مسلم را نداشته ولیکن بالعرض و بالضرورة قصد متحقّق شده پس باید کفارة آن کذاره 
قتل عمد باشد. و جون از مسایل جهاد حقیقی است که به اذن امام باشد» تفصیل کلام و 
تحقیق تمام الحال مهم نیست. 

و به هرحال درمسأله دو قول است و ترجیح مشکل است. ولیکن اصل مرتح؛ 
الحاق به قتل خطاست. و به هر حال‌م‌انجن فیه از این قبیل نیست. و نه دیه لازم است و نه 
کفاره؛ جون اینها محارب مسلمین می باشند و مفروض سوال این است که به اختیار خود 
اختیا قتال مسلمین کرده‌اند. 

سوال: فضیلت و ثواب جهاد را بیان فرمایند [۱۸ - پ ] تا جمیم مومنین و مسلمین 
دانسته موجب زیادیی شوق مجاهدین فی سبیل ال گردیده از این ثواب عظیم محروم نمانند. 


۲ عاقله در اصطلاح فقه کسانی را گویند که خویشی و بستگی نزدیک داشته باشند و بالجمله کسی است که 
دیه قتل حطا بر او تحمیل شود مانند اخوه و اعمام (از شرح لمعه» ج ۲: ۳۷). 
(فرهنگ و معارف اسلامی, تألیف سحادی ۳: ۲۵6) 
۳ سوره نساء: ٩۲‏ 


۸ "0 رسائل حطی فارسی 


جواب: هرجند این قتال حهاد حقیقی نباشد لیکن آذ‌شاء الله تعالی ثواب و 
فضیلت حهاد از برای آن حاصل می‌شود. و بسیاری از احادیث که دلالت بر فضیلت مطلق 
قتال در راه خدا دارند که این قتال هم داعل آن عموم است. هر گاه‌ازبرای حفظ دین خدا و 
محافظت مسلمانان باشد پیش ذکر کردیم. و همچنین عموم بسیاری از ایات هم دلالت بر 
فضیلت و ثواب آن به عنوان عموم دارد. و همجنین احادیثی که دلالت دارند بر فضیلت 
شهادت در راه خدا: از حملهٌ آنها حدیئی است از حضرت صادق - علیه السّلام - که فرمود: 
سه نفرند که دعای آنهامستحاب [می‌شود ] دیکی کسی است که درراه حدا جنگ می‌کند. یس 
ببینید که با بازماندگان و اهل و عیال او حگونه سلوک می‌کنید.؟۳ و حدیث دیگر از رسول 
خدا است - صلی ال علیه وله - که هکس غیبت کند موّمنی را که در حنگ مشغول 
است در راه خدا یا اذیّتی به او برساند یا با بازماندگان او سلوک بدی بکند, در روز قيامت 
این عمل زشت او را از برای او نصب می‌کنند و فرومی‌گیرد این عمل زشت همه حسنات او را 
و او را وازگونه به جهتم می‌اندازند.۲۵ و از حضرت امیرالمومنین - علیه السَلام - [ ۱۹ - ر] 
روایت شده که هزار ضرب شمشیر بخورم در راه خداء بهتر است از ان که در روی تختخواب 
بمیرم .۲۶ 

و احادیث در فضیلت شهادت هم بسیار است و بعضی را پیش گفتیم. و از رسول 
خدا - صلی اله علیه وآله- روایت شده است که از برای شهید هفت خحصلت است از 
حانب خداء یکی این است که اوّل قطره که از خون او می‌ریزد خدا به سبب آن همه 
گناهان او را می‌آمرزد؛ و دویم همین که شهید شد سر او در دامن دو زوج؛ اوست از 
حورالعین . و آن دو حور غبار از روی او پاک می‌کنند و می‌گویند مرحبا و او هم به آنها 
می‌گوید مرحبا. و این کلمه ای است که عرب در تعارف می‌گویند به حای آن که عجم 
می‌گو ید خوش آمدی, صفا آوردی» مشرّف ساختی , سیّم این که ازجامه‌های بهشت به او 
می‌پوشانندء و چهارم این که خزانه‌دارهای بهشت شتاب می‌کنند هریکی با بوی خوشی از 


۳4 ثلائة دعوتهم مستجابة: احدهم الغازی فی سبیل الثه فانظروا کیف تخلفونه (وسائل 5: ۱۳). 

۵ عن ابیعبد اه (ع) قال: قال رسول ...(ص): من اغتاب مومناً غازیاً واذاه وخلفه فی اهله بسوء نصب له 
(< میزان عمله, عقاب الاعمال) یوم القيامة فسیتفرق حسناته ثم یرکس فی الثار اذا کان الغازی فی طاعة 
له 

(وسائل 1: ۱6) 

-۷۵ والذی نفسی بیده للف ضربة بالسیف اهون علیّ من ميتة علی فراش (نهج البلاغه, قسم اول» ص‎ ٩ 
.)4۲ ۰۲ فروع ۱ ۳۲۸ یب‎ 

و نیز وسایل 1: ۸ 


تحفْة العباسية ۵ ٩۹٩‏ 


بویهای خوش بهشت درییش او می‌دارند» ینحم این که منزل او را در بهشت به او می‌نمایند 
ششم این که به روح او می‌گو یند روانه شو در بهشت در هرحا که خوشت آید هفتم این که 
نظر می‌کند در وحه الهی و آن راحت هر پیغمبری و شهیدی است.۲۷ 

و مراد از نظر کردن به خدا مواحهه با وحود این که خدا مثل ما نیست که رو داشته 
باشد. بلکه مراد این است که حق- تعالی - چنان [ ۱٩‏ --پ ] نظر لطف و مرحمت و 
رضای خود را متوخه او می‌کند که گُویا خدا را می بیند. و اين تشبیه است از برای نهایت 
قرب. و این معتی ؛ یعنی خشنودی آلهی و رضای الهی از برای دوست الهی برایر هزار بهشت 
و حور و قصور است. رزقنا اللّه و جمیع المژمنین بحق محمد و آله اجمعین - صلی الله علیه 
وعلیهم السللام ست, 

سوال: بلادی را که روسیّه غالب اند و اظهار شعار اسلام نمی‌توان نمود؛ بر مسلمین 
آنحا ترک اوطان بر فرض امکان واحب است با نه. و تارک مهاجرت راعقوبتی در شرع 
هست يا نه. و حاری کننده حد کیست؟ و در صورت احتیاج بنه اذن محتهد عصر احدی را 
در این باب مأذونْ فرمایند. 

جواب: بلی ظاهر این است که هجرت باقی است. مادامی که کفر باقی است. و 
حدیثی که از رسول خدا - صلّی اله علیه وآله - روایت شده که «لاهجرة بعد الفتح» ۲۸ 
معارض است به حدیثی که از ان جناب روایت شده: «لاینقطع الهجرة حتّی ینقطم التوبة 
حتّی تطلم الشمس من مغربها»*" و حاصل مضمون آنْ این است که هجرت تا قبامت باقی 
است . 

و حدیث اوّل مژول است به این که بعد فتح مکی دیگر هحرت بر اهل مکه واجب 
نیست؛ جول بعد از فتخ بلد اسلام شد. 

و هجرت گاهی واجب استء و گاهی ستت. و گاهی هیحیک نیست. اما واحب 
آن است که در بلاد کفر باشد و عشیره و قبیله [ ۲۰ - ر] و قوّتی ندارد که تواند اظهار شعایر 
اسلام کرد و تواند بیرون برود» براو واجب است هجرت. و هرگاه عشیره وقبیله دارد که به 


۷ للشهید سبع خحصال من الهْ: ال قطرة من دمه مغفور له کل ذنب والثانية آن یقع رأسه فی حجر زوجتیه من 
الحورالعین وتمسحان الغبار عن وحهه وتقولان: مرحبا بک ویقول هومثل ذلک لهما والثاللة یکسی من کسوة 
الجة والرابعة تبتدره خزنة الجتة بکل ریح طيّة یأخذه معه والخامسة ان بری منزله والسادسة یقال لروحه اسرح 
فی الحتّة حیث شلت والسايعة ان بنظر فی وحه اه وانها لراحة لک نبی وشهید. 
(وسائل *: ۱۰- تهذیب ۲: )٩۱‏ 

۸ وسائل :٩‏ ۷۷س سنن بخاری, صید ۰۱۰ جهاد ۰۱ ۰۲۷ ۱۹ مغازی ۵۳ 

۰۹٩ 4 سنن_ ابا دود حهاد ۲ - دارمی سیر ۷۰ صحیح احمد حنبل‎ ٩ 


۰ م رسائل طی فارسی 


قوّت آنها می‌تواند اظهار کرد, مثل عبّاس عم پیفمبر- صلی الّه علیه وآله - از برای او 
همستحت است. 

و اما آن که مستحتٍ هم نیست برای او؛ کسی است که عاجز باشد از بیرون آمدن؛ 
به سبب مرض یا فقرو عدم تمکن از بیرون آمدن. 

و با وجوب هجرت. ترک آن از گناهان کبیره است و مستحق تعزیر است از حاکم 
شرع 

سوال: در صورتی که حمعی از مسلمین در سر تغور بلاد مسلمین سکنی داشته در 
وقت توجه کار به قتال مسلمین برایشان راه داده. و خود نیز به همراهمی کفار به مقاتله با 
مسلمین اقدام و اعانت کار می‌نمایند. وجون مسلمین اراده دفع و محاهده کفارنمایند 
ایشان راه بررمسلمین گرفته مانع از عبور کردن می‌شوند, آيا برایشان حکم محارب جاری و 
حدّ محارب را مستحق می باشند یا نه؟ و بر فرض استحقاق جد محارب احدی را در این 
باب مأذُون فرمایند. 

جواب: [جواب ] اين از مسایل پیش ظاهر می‌شود. 

سوال: در صورتی که پادشاه اسلام حکم و مقررفرمایند, به نحوی که الحال حکم 
پادشاهی شرف صدور یافته است» که علما و فضلا تصدیم نکشیده به امر مدافعه و محاهده 
مشخول نگردیده حودشان را معاف [۲۰-پ ] دانند در این صورت اگریکی از علما 
خواهد که محض تحصیل واب جهاد و تحریض مسلمین و زمره مجاهدین منسلک و متلبس 
به لباس اهل سلاح شود, جایز است یا نه؟ و در این صورت ایا از زی خود بیرون آمده, 
خلاف مروت کرده است یا نه؟ و کسی از علما که خود بنفسه متوجه جهاد نگردیده لکن در 
بلاد و آمصار مسلمین را تحریض و ترغیب بر جهاد می‌نمایند, واب جهاد را می‌یابد یا نه؟ 

جواب: بلی جایز است و آنچه گفته اند که فقیه هرگاه متّبس به لباس جندی شود؛ 
منافات با مروت دارد در غیر صورت قتال و دفاع مشروع است. کدام عالم از حناب 
امیرالمومنین - علیه السلام - بالا تر است که اسلحه بر خود می‌آراست و اقدام به جهاد 
می‌نمود «والدال علی الخیر کفاعله» "۴ ان‌شاء الّه - تعالی .۰ 

سژال: هرگاه این جهاد و دفاع محتاج به اذن مجتهد عصر باشد» هرکس را که لایق 
و قابل دانند مرخص و مأذون نمایند و متضدی شرعی نمایند که مباشر عرف که متصدّی 
جهاد است به احازت او قیام و اقدام به جزو جزو واجب مذ کور مسلمین و مجاهدین اطاعت و 


۹ این حمله مضمون حدیتی است به این صورت: عن النبی (ص): من دل علی خیر فله مثل احر فاعله (سنن 
ابا داود, ادب, ۱۱۵ - ترمذی علم 4 ۱). 


تحفة المباسية ت ٩۰۱‏ 


نقیاد نمایند و شرع و عرف مطابق و موافق گردد. 

جواب: صاحب این سوالات و کاتب این مقالات, معلوم می‌شود که شخص عالمی 
است. این لطیفٌ شما قرض باشد. جواب این سوّال محتاج بحرطویلی است که حال و مقام 
هیچ یک مقتضی آن [۲۱- ر] نیست. 

از ابتلاهای غیرمتتاهية حقیر همین باقی مانده بود که عرف را مطابق شرع کنم. 
محملی این که پیش اشاره شد که اين نوع مدافعه, نه موقوف به ادن امام است و نه حاکم 
شرع . و برفرضی‌که موقوف باشد, کجاست آن بسط ید از برای حاکم شرع که خراج را بروفق 
شرع بگیرد و بروفق آن‌صرف غزاة ومدافعین نماید. و کجاست آن تمکُن که سلطنت و مملکت 
دیگری را نازل منزلةٌ غزای فی سبیل الّه کند؟ نام حلوا برزبان راندن نه جون حلواستی . 
عجل ال فرجنا بفرج ال محمّدٍ - صلی ال علیه واله - وحعل سلطاننا واولاده من اعوانه 
وانصاره وجعل خاتمة آمرنا خیرا بحق محمة وآله - صلوات اله علیهم اجمعین --. 

سوال: بند گان اعلیحضرت شاهنشاهی نواب نایب السلطنه اشرف والا را متصّی 
جهاد و قتال با کفرهة روسیّه فرموده‌اند. تخاذل و تهاون موحب جرأت و استیلای کفرة روسیّه 
می‌گردد. در اين صورت به نوّاب نایب السلطنة واجب عینی یا واجب کفایی می باشد. و در 
صورت واحب عینی » بدون مالی که به مصارف محاهده» و مرابطه» و ساعتن» و ساختن قلاع 
در ثغور اسلام کار جهاد منتظم نمی‌گردد. از جمله وجوهی که برای جهاد معین فرموده‌اند: 
وحوه ماخوذی همه ساله از ولایت [۲۱ - پ] اذربایحاد است. و هر ولایتی را به مبلغی 
معیّن مقاطعه فرموده؛ که اهل آن ولایت مبلغ مزبور را بر روژوس و املاک و قدر زراعت خود 
قسمت نموده.و[یر]هرصنفی از اصناف ؛ مثل بزاز و بمّال و غیرهما نیز وجهی معیّن گشته. و 
آنها مبلغ مزبور را فیمابین خود سویت به طرق متعدّده نموده اند. بعضی به‌قدر فروش اموال و 
متاع؛ و بعضی به قدر فوه و سرمایه و غیر اد. و وجه مقاطعه را همه ساله بازیافت و به 
مصارف حهاد می‌رساند. در این صورت مقاطعه به این دوع » جه صورت دارد؟ یا رضای روسا 
کافی و با رضای کل باذلین شرط است. حنانحه باذلین اموال و قاصدین اخذآنها نیست 
اعانت محاهدین نمایند موحب حلیت می‌گرد د یا نه؟ در صورت معروضه محتاج به ادن 
محتهد بوده باشد؟ قلمی فرمایند. 

جواب: اولاً باید دانست که واجب کفایی گاه هست که متعيّن می‌شود بر بعض 
مکّفین؛ جنانجه در جهاد گفته اند که هرگاه امام بخصوص جمعی را امیر کند که جهاد 
کنند, که در این صورت برآنها لازم است حضور هرچند جمعی دیگر باشد که کفایت به 
آنها حاصل می‌شود. و همچنین در صورتی که کسی دیگر نباشد که جهاد کند یا باشد و 
به‌قدر کفایت نباشد, باز متعیّن می‌شود برآن تمع » حضور در حهاد. و همحنین هرگاه 


۲۳ رسانل خطی فارسی 


شخصی نذر کرده باشد که جهاد کند, در اين صورتها متعیّن است جهاد کردن هرجند 
[ ۲۲ - ر] کسی باشد که جهاد کند و به فعل او جهاد ساقط شود. 

و فرق است مابین اين تعین و تعیتی که در واجبات عینيّه است؛ زیرا که در 
واجبات عینیّه؛ مثل نماز ظهر ادایی, نماز کسی دیگر مسقط تکلیف مکلف نمی‌شود. به 
خلاف تعیّن واجب کفایی که هرچند در صورت تعیّن مکلّف عصیاناً ترک کند و دیگری 
بعمل آورد. از او ساقط می‌شود تکلیف هرحند معاقب باشد بر ترک . و همحنان که این 
مطلب در اصل جهاد حاصل می‌تواند شدء در ریاست لشکر هم می‌تواند حاصل شد. و 
ریاست که از لوازم مقاتله است غالباً و اغلب این است که بدون رئیس صورت نمی پذیرد و 
آن هم واجب کفایی است, 

و گاه هست که متعیّن می‌شود برکسی؛ مثل اين که امام او را معیّن کند در جهاد 
حقیقی یا منحصر باشد شخص قابل ریاست در شخص معیتی در حهاد حمیقی یا دفاع 

و از جمله وجوه تعیّن اين است که در امثال اين زمان که‌امر اجتماع مقاتلین و 
ریاست آنها به دست پادشاه زمان می‌باشد و کسی را که او معیتن کرد کسی تخلف 
نمی‌تواند کرد. پس متشرعین لشکرو روساء بازمعیّن می‌دانند امر ریاست را در آن که پادشاه 
قرار داده و جنانکه مقاتلین و مدافعین میان خود و خدا تکلیف خود را بحا می‌آورند. هرجند 
به امرو نهی پادشاه [ ۲۲ - پ ] باشد. 

ریس هم همین حکم را دارد. باید خود را رنیس داند و در تمشیت امر مقانلین 
بروقق شریعت حسب الممکن اقدام نماید. و هرگاه در واقع و نفس الأمر هم رئیس م ذکور 
اولی واحق باشد به ریاست» دیگر مطلب واضح تر می‌شود. 

و به هر حال چون در صورت سوال» اختیاری از برای قشون و ریس هیچ کدام 
نیست و امر با پادشاه زمان است, دیگر سوال ازاین که ریاست واجب عینی است یا 
کفائی, بموقم نیست. 

و اما سوال از مالی که رئیس به مصرف مقاتلین باید رسانند» پس ظاهر است که 
خراج زمینهای خراجیه را می‌تواند به مصرف برساند. 

و اما آنجه به اصناف در رووس رعایا حواله می‌شوده پس ال از باب خراج نیست 
که وضع آنها از برای مصالح مسلمین است. و حمّی نه از برای سلطان و نه غیرآن در مال 
آنهانیست. بلکه از باب امداد و اعانت مقاتلین» که بر عامَهٌ ناس لازم است» ه رکسی بقدر 
الاستطاعة کمک باید بکند. و مباشر اين امر هم باید حاکم شرع باشد. بلکه اصل خراج 
اراضی خراحیّه را هم باید به اطلاع او بگیرند و به این مصارف برسد اولی بلکه اظهر است. 


تحهفءاله‌باسيتة و ۱۰:۳ 


و هرگاه دسترس به حاکم شرعی واقعی نباشد» علما و صلحای آن بلاد متوخه شده 
از باب امر به معروف سویت نموده بقدر الحال هریک امداد کنند و باذلین هم نیت را 
خالص کرده که هم ثواب برده باشند و هم [ ۲۳ - ر] محافظت خود را کرده باشند و هم 
محافظت اسلام و مسلمین. و رضای رژسای بلاد تنها کافی نیست. 

سوال: در انتظام امورات فتال و جهاد با کفرةُ روسیّه از وزرا و امرا و حکام ولایات و. 
سران مپاه و باشیان ضرور و لازم دارد. هرجند وجوهی که برای جهاد تعیین يافته لازمة دقت 
در ایصال به هریک در اصناف و طوایف و احاد مجاهدین می‌شود, که احدی را قدرت و 
مکنت بیحساب نمودن دیناری ندارد و قدری حصّه هریک را از روزی که احیر شده‌اند 
معیّن و مشخص از جیره و مواجب و کسوه و الات و ادوات حرب شده در این صورت 
عالیجاهان وزرا از جیره و مواجب و امرا و سرکردگان مجاهدین, که در تقویت دین مبین 
مساعی جمیلةً خود را به منسّه ظهور می‌رسانند. می‌خواهند که از طريقه حقه تخلف و 
انحراف نورزیده و تصدیقی بر صحخت تصرفات و معاملات و امورات خود از عالیحاهان 
مجتهدین عصر داشته در اسفار لازم به خاطر جمعی فصر صلاة و صوم خود نموده باشند و 
مرتکب مناهی شرعیّه به هیچ وجه من الوجوه ان‌شاء ال الرحمن نگردند تا جناب احدیّت 
نصرت فرمایند. جهت این عرض این است که با وجود تصحیح نیّت و متابمت شریمت 
مطهّره در افعال و اقوال امیدواری [۲۳-پ ] در حصول نصرت و غلبه بر معاندین دین 
مبین البثه بیشتر می باشد. 

جواب: [جواب] این سوّال از جواب سوال سابق معلوم شد. که با عدم تمکن اذن 
حاکم شرع واقعی و اطلاع او علمای صلحای عدول متویخه شده به نحوی که گفتیم در انحذ 
و ایصال معمول دارند. و بعد از آن که بر وفق شرع شدء سفر مباح, نماز و روزه قصر می‌شود. 

سوال: در این رمان که کفره روسیه فصد تسخیر بلاد اسلام را دارند در وحوب دفع 
و قتال با انها اهل اسلام از ولایات قریبه و بعیده در اصل وحوب فرقی دارند یا ندارند؟ و 
اصل وحوب در اين باب شدّت و ضعفی دارد یا ندارد؟ و فقها - رضوات انله تعالی علیهم - 
در صورتی که کفره قصد بلاد معیّتی از بلاد اسلام را نموده باشند و یا قصد تسخیر کل بلاد یا 
| کثر بلاد اسلام را نموده باشند تفرقه فرموده اند با در هر دو موضع حکم یکی است؟ 

جواب: پیش گفتیم که وجوب دفع کفره که قصد رفع بیضه اسلام دارند یا استیصال 
حمعی از مسلمین را مقاتله با آن کفره که. بر مسلمین واحب است بدون احتیاحی به اذن 
امام یا نایب خاص یا نایب عام. و این وحوب نیز کفایی است. امّا فقها در اين مقام 
گفته اند: واجب بر آقرب فالأقرب و در بعضی عبارات لفظ تاد وجوب است [4 ۲ - ر] بر 
اقرب فالاقرب به عنوان وجوب کفائی . ۱ 


4 ۵ ,سائل خحطی فارسی 


ومعنی وجوب کفائی دراقرب فالأقرب [اين ] است که‌مشلا‌هرگاه کفره‌قصد بلده؛ 
مخصوصه کردند, و در حهار حانب بلده هر طرف جمعی هستند که مسافت مابین آنها و آن 
بلده ده فرسخ است و جمعی دیگر هستند در چهار جانب که مسافت مابین آنها و آن بلده 
بیست فرسخ است» پس وحوب مقاتله در صورت تساوی همه در مقاومت حدال کفائی است 
نسبت به همه ده فرسخها و بعد از آن واجب کفائی است مابین بیست فرسخها. 

و اما تا کد وجوب بر اقرب فالاقرب» پس اگرمراد این است که در صورتی که اگر 
اقرب حدال را وا گذارد به ابعد قدری از جهاد فوت می‌شود و نکایت و ضرر کفار به مسلمین 
می‌رسد به همان قدر تفاوت طیّْ مسافت, پس در اینحا در آن مقدار از حهاد آفرب متعیّن 
است در وحوب و اولویت و | کدیت معنی ندارد. پس لفظ تا کید محاز می‌شود و مراد از آن 
تعین است. 

و اگر مراد این است که همه مساوی‌اند در وجوب, به سبب آن که تفاوتی در 
حصول جهاد بهم می‌رسد» پس مراد این است که ثواب نزدیکها بیشتر و عقوبت ترک آنها 
زیادتر است. همجنان که تاکید در حق خود آن بلده بیشتر از دیگران است و علّت آن این 
است که اينها هم حفظ نفس و عرض و مال و دین خود کرده اند و هم از دیگران؛ به خلاف 
ابعد که فواید ان کمتر [؛ ۲ پ ] از این است و در صورت ترک حهادء ترک واحبات دیگر 
را کمتر کرده اند و همجنین آنها ازالة کفر و دفع کفار که اهم مقاصد است پیشتر کرده اند. 

و مخفی نماند که ظاهر این است که مراد از قرب و بُعد در اين مقام باید قرب به نیل 
مقصد در وصول به مطلب حهاد باشد نه خصوص فرب مسافت زیرا که گاه هست که آن که 
دورتر است مستعد قتال است و آلت معطله ندارد زودتر می‌تواند مباشر قتال شد و آن که 
نزدیکتر است تهیّه ندارد و دیرتر می‌تواند به جهاد مشغول شد. 

و به هرحال, هرگاه آن که نزدیکتر است هی قتال دارد, هرجند آن که دورتر است 
مطلقاً تقصیر و تأخیر نکند و خود را به جهاد برساند به مجرّد اظلاع این نزدیک به اين که آن 
دو عزیمت کرده و می‌آیند, تکلیف از او ساقط نمی‌شود هرگاه تفاوتی به سبب تأخیر آن 
نزدیک حاصل می‌شود در رفع نکایت کفار. و معاقب است در آن قدر از تأخیر. بلی بعد از 
آن که آن دور برسد و حهاد از او بعمل آیدء تکلیف از این نزدیک ساقط می‌شود. 

و به هر حال شکی نیست که در صورت سوال, تکلیف متعلق است به همان 
ولایات قریبه. و با وحود کفایت آنها در مقاومت و مباشر شدن, تکلیف از ولایات بعیده 
ساقط است؛ مگر این که عجزی از برای آنها ظاهر شود که محتاج به مداد ولایات 
[ ۲۵ - ر] بعیده باشند. با وجود اين که این سخن در مانحن فیه پروقعی ندارد؛ زیرا که به 
دست سلطان است و دور و نزدیک همه مقهور او هستند و او آنجه خواهد از ولایات می‌گیرد 
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خواه قشون باشد و خواه پول باشد و این معلوم است که عامَه مکلفین و رعایا با عصا و شمشیر 
و نیزه پا تفنگ وتوپ از روسیه نمی‌توانند آویخت. پس کمک آنها به پول دادن می‌شود و آز 
را هم سلطان زمان انجه نام آن حراج و معة از برای مصالح عامّه مسلمین است علاوه 
می‌گردد. 

بلی اگر فرض شود که خزانهُ سلطان, که از این اموال جمعء وفا نکند و اعانت بر 
مکلفین از غیر آن وحوه خواهد و مکلفین دانند که حقیت دارد و موقوف است به دادن مال 
به سلطان که در ازدیاد قشون کوشد در انجا ثبوت تکلیف راهی دارد و مفروض خلاف این 
است . 

بلی هرگاه پادشاه کوتاهی کند در دادن وجوهاتی که از باب حراج گرفته و محتا- 
باشند که از ولایات بعیده ازعین المال خود امداد کنند» ظاهر لزوم آن است. 

و اما سوال از فرق مابین قصد بلد متعيّن یا کل بلاده پس ظاهر این است که در 
حکم فرقی نباشد و در اینجا قرب و بعد ملاحظه می‌شود نسبت به ثغوری که محل ورود کفره 
است , 

سوال: غزا و حهاد و قتال با کفره روسیّه وقتی که واحب کفایی بوده [۲۵ - ر] 
باشد در حدود آذربایجان و غور اسلام آیا مناط «من تحقق قام به الکفاية» موکول به جه 
یز است؟ و چنانچه بر متصنی جهاد معلوم شود که من قام به الکفاية متحمّق نگردیده بر 
هر کس اعلام و تکلیف نماید» آیا برایشان واجب عینی می‌گردد یا واجب کنائی؟ و اخبار و 
اعلام متصتی جهاد فایده دارد یا ندارد؟ و برخود مکلفین واجب است که تحقیق و تفخص 
نموده تا ی به حصول من قام به الکفاية برایشان حاصل شود یا نه؟ و مادام عدم حصول ظن 
مثاب یا معاقب می باشد؟ 

جواب: بر مکلفین لازم است تحصیل ظّ بمن قام به الكفاية. از هر راه ظن حاصل 
شود خوب است. 

سوال: ولایت آذربایحان از دارالسلطنه تبریز و خوی و ارومیّه و مراغه و ایروان و 
نخجوان و اردبیل و سایرین, مفتوح العنوه" " می باشند پا نه؟ قلمی فرمایند. 


۱ مفتوح عنوه یعنی زمین‌هایی که با زور و شمشیر از ید کفار حارج شده است از روی قهر و غلبه این گونه 
اراضی , از آن تمام مسلمین است و قابل خرید و فروش نیست وقف و هبه آنها نیز جایز نیست و منافع آن در 
راه مصالح مسلمانان مصرف می‌شود و اراضی موات مفتوح عنوه آن امام است در تاریخ جنگ‌های اسلامی 
ظاهراً عراق عجم که در زمان خلیفه دوم تصرف شد مفتوح عنوه است از حمله خراسان و بحرین ... 

( ار قاطعه اللجاج ص -۱٩‏ ۲۷ - سراج الوهاب» ص ۱۳۳ - شرح لمعه» ج ۰۱ ص 14 ۲) 
فرهنگ و معارف اسلامی: تألیف سحادی ): ۳۱۱ 
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جواب: تکیه در اثبات خراجی بودن اراضی در جاهایی که نسَی و احماعی نباشدء 
بر کتب تواریخ معتبر است هرجند مصئف آنها ازعلمای شیعه نباشد و همچنین تکیه می‌توان 
کرد اصل عدم تغییر؛ هرگاه بنای مسلمین الحال این است که آن اراضی را ارض حراج 
می‌دانند و معاملهٌ اراضی خراحیّه با آنها می‌کنند» اصل عدم تغیّر است و مقتضای آن این 
است که در اوّل اراضی خراحیّه بوده اند. 

و اما این که زمین عراق و بسیاری اراضی که در زمان خلیفهٌ انی [۲۵--پ ] 
بسیاری به اذن امیرالمومنین - علیه الشلام - بوده و در بعضی از آنها حضرت امام حسن 
علیه السلام - همراه بوده و قطع نظر از اینها از تّبع اخبار ظاهر می‌شود که حکم همه یکی 
است و خصوص حدیث صحیحی که محمّد بن مسلم از حضرت باقر - علیه‌السلام - 
روایت کرده است گفته است که سژال کردم از آن حضرت از رفتار امام با زمین‌هایی که 
بعد از رسول خدا - صلی اله علیه وآله- فتح شده است. پس آن حضرت فرمود: که 
میرالمژمنین - علیهالتلام -- به تحقیق که رفتاری کرده است در اهل عراق یک نوم 
رفتاری؛ یعنی به طریق ارض خراج سلوک نموده پس عراق و اهل عراق امام سایر زمینها 
می باشند؛ یعنی نَتَمَهٌ زمینها همه آن حکم را دارند. 

و بدان که مراد از اراضی خراجیّه آن است که به زور و غلبهٌ مسلمین از کقار گرفته 
باشند؛ یا آن که با کفارصلح کرده باشند که زمین از مسلمین باشد و آنها جزیه بدهند. 

سوال: قصد و نیت رئیس و متصدی جهاد روسیّه» قلع و قمع کفرة روسیّه و اخراج 
ایشان از بلاد اسلام و استخلاص مسلمین ازبد کافرین و رفع فساد در شریعت حضرت سید 
المرسلین - صلوات ال علیه واله الظاهرین - است. و هرکس از رسای مجاهدین که 
صاحبان معرفت می باشند نیز همین نیّت و قصد را دارند. آیا [۲۰ -ر] بسیار محاهدین 
مسلمین را که به جهاد می‌برند و مواجب و جیره از اموال مزبوره می‌داشتند» در اين اسفار 
سایر مجاهدین قصر صوم و صلوة نمایند» آيا صحت نیّت رئیس کفایت می‌کند. یا هر فردی از 
افراد مجاهدین باید تصحیح نیّت خود نموده باشند؟ و کسی که قصد او محض اخذ مواجب و 
جیره بوده باشدء به سفر قتل کفار برود, سفر او مباح است یا نیست؟ 

جواب: همین که قصد معصیت به آن سفر ندارند و نفس را هم در نفس الأمر مباح 
است» قصر می‌کنند هرجند به تقصیل قصد نکنند که از برای حفظ اسلام و مسلمین می‌روند. 


۲ سألته عن سيرة الامام(ع) فی الأرض التی فتحت بعد رسول ال (ض) فقال: انْ امیرالموّمنین (ع) قد سارفی 
اهل العراق بسيرة فهی امام لساثر الأرضین. 
( ایصال الطالب فی شرح المکاسب. مکاسب محرّمه از شیرازی 4: ۳۵۳) 
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وهمین که رئیس متبوع نیت صحیح دارد و آنها تابع اویند در سفر- به سبب اجیر بودد - 
و می‌روند به قصد این که عمل خود را بحا آورند و احرت بگیرند و قصد معصیتی ندارند, 
همین کافی است درمباح بودك سفر که موجب قصر است. 

سوّال: بندگان شاهنشاهی از خزانهة عامره, مواجب طوایف مپاه را عنایت می‌فرمایند 
و به سمت ولایات آذربایجان - به قصد دفاع کفرة روسیّه- فرمان اشرف صادر می‌گردد. 
بعضی از اهل سپاهی سوال می‌کنند که نماز و روزه را در این اسفار جه باید کرد قصر یا 
اتمام؟ بعضی از اهل معرفت و قایل صحَت نیست که اعانت مسلمین است می‌باشند. و 
بعضی دیگر همت خود را [۲۹ - پ ] منحصر به اخذ مواجب از خزانه عامره را دارند جواب 
سائلین و مستفسرین را چه می‌فرمایند که حکم فریقین معلوم گردد؟ 

جواب: هرگاه پادشاه آنها را خواهی نخواهی به این سفر می‌فرستد و گذرانی که نام 
آن مواجب است به آنها می‌دهد» پس سفر داخل سفر مباح است هرچند مجبور هم نباشد در 
سفر. و خصوصاً هرگاه مواحب را از خزانه می‌دهد که علم به حرمت آن حاصل نیست. 

و اما هرگاه از باب احیر شدن است تراضی طرفین و سفر محض از برای اخذ مواحب 
باشد, در این صورت با علم به حرمت عین اجرت سفر مباح نیست؛ چون عمل را از اخذ 
احرت حرام می‌کند هرجند اصل سفرپالذات مباح باشد. 

و اما با عدم علم به حرمت درعین احرت يا احیر شدن به دمّه از برای ان سفر» پس 
سفرمباح ست و قصر می‌کند هرچند آنچه در ذمّه قرار گرفته از حرام داده شود. 


6 فیض کاشانی 
6 د. مایل هروی 


الانصاف فی بیان الفرق بین الحق والاعتساف 


اگر در فرهنگ و تمدن اسلامی سد؛ٌ یازدهم ماننده‌های ابوحامد محمّد غزالی را 
جستجو کنیم بی تردید در شبه قارة هند محلّث دهلوی و در ایران ملامحسن فیض کاشانی 

فیض یکی از برکارترین دانشمندان سده یازدهم هحجری است که مانندگیهای 
صُوری به غزالی دارد» جونان او اهل کلام است و در کلام قلم زده است و همچون او 
مفقهه است و درفقه نگاشته‌هایی دارد, و اگرغزالی علوم دینی را احيا کرده» فیض علوم 
ولایتی رااعنوان کرده است, و اگر غزالی از مدمه فلسفه و کلام فرار کرده و به عرفان پناه 
رده و المنقذ من الضلال نوشته» فیض نیز از فلسفه و کلام دست برداشته و سخنان عارفان 
را «منْ علدی»های آنان دانسته و به طریق کتاب و عترت فراز رفته ر الانصاف را پرداخته 
است. با همه اين تشبّهات و مانندگیهای صوری, به لحاظ روش و پسندهای عقیدتی» 
میانٍ غزالی و فیض جمع شدنی نیست؛ زیرا غزالی اشعری مسنلک است و براثرپسندهای 
عقیدتی خود فتوایی در نفی طمن یزید به خاطر واقعٌ جانگداز کربلا می‌دهد" حال آن که 
فیض بقدری دراخبار و آثار اهل بیت(ع) غور دارد و تفخص, که از یکسو احیاء غزالی را 


۱ ر. ک: ابن خلکان وفیات الاعیان به تحقیق احسان عباس, ج ۳» ص ۰۲۸۸ و نیز رجوع شود به همان 
کناب ج ۰۳ ص ۲۸۷ به فتوای کیاهراسی» و به سنانی» حد بقه الحفیقه که غرالی و در این نظر رد 
می‌کند وواقعةٌ کربلا را فراموش ناشدنی وطعن یزید را لازم می‌داند. 


الاتصاف فی بیاد... 0 ٩۰۹‏ 


َهْحَةٌ بیضا می‌کند و احیا را احیاء و از دیگر سواز جانب معاصران خود «مسی۶» خوانده 
می‌شود و اخباری ". ۱ 

به هرگونه, فیض درحدود۱۰۰۹ه .ق در کاشان زاده شد و در جوانی به شیراز 
رفت و در نزد آخوند ملاأصدرای شیرازی به تحصیل علوم عقلی. پرداخت و مذتی درا به 
نشر آراء و اخبار امه امامّه(ع) اهتمام ورزید و دهها رساله و کتاب تألیف کرد که از 
نظر تاریخ علوم عقلی و نقلی حاوی فواید عصری نیز هست. ترجمهٌ احوال او را معاصرانش 
نوشته اند و نیز متأخران به کرات از احوال و آثار او یا دکرده‌اند" ولی بعضی از آثار او 
اعم از فارسی و عربی - نه‌تنها تا کنون جاپ انتقادی و علمی نشده بلکه نقد اراء و 
آثارش و موضم او در قلمرو علوم اسلامی آنجنان که درخور اوست صورت نپذیرفته است. 

یکی از نگاشته‌های کوتاه فیضء رساله‌ای است به نام «الانصاف فی بیان 
الفرق بین الحق والاعتساف», که بظاهر مانندٍ المنقذ من الضلال غزالی است» و بواقع 
سیر فکری و گرایشها و پسندهای اعتقادی و طرز تفگر فیض در همین رساله مطرح شده, و 
سوای آن رسالهٌ مزبور وضعیّتِ علمی عصر او را بیّن می‌دارد و روشن می‌کند. از اینرو رسالة 
الانصاف هم در نقد آراء و احوال موف و نیز هم در تحقیق اوضاع علمی ایران در سدهة 
یازدهم بسیار مفید است و ارزشمند؛ ولی برغم اهمیتی که دارد» رساله مزبور گمنام مانده 
و از دید اهل تحقیق بدور افتاده است. به لحاظ گمنامی این رساله, و نیز به جهت اهمیتی 
که در شناخت فیض دارد» نگارنده این سطور برآن شد که آن را براساس دو نسخة زیر 
ویراسته کند و در دسترس اهل تحقیق قرار دهد. 

۱ - نسخة خی کتابخانه نگارنده» که پیش از این به ده سال, از روی نسخة 
مورخ ۸۱۲۸۵ .ق» که متعلّق به یکی از کتابفروشان مشهد بود. استنساخ کرده بودم. 

۲ - نسخه‌ای که با ارشاد القلوب دیلمی به صورت سنگی, در بمبثی به سال 
۰ .ق جاپ شده است و افتاد گیهای اندک دارد. 


۲ _گویند تعلّق شدید فیض به آثار و اخبار امه اطهار(ع) سبب شد که شیخ احمد احسائی او را به جای 
محسن «مسی » بخواند, ر, ک : تنکاینی ؛ قصص العلماه ص 4 ۳۲. 

۳ ر. ک: خوانساری, روضات» -٩‏ 4۲ ۵ مامقانی تتقیح المقال» ۵4/۲ بفدادی, هدیة المارفین» ۱/۲ و 
۷ بحرانی » لولوة البحرین 47 ؛ تتکابنی قصص العلمای, ۳۲۲؛ که موف ازشصت نگاشت؛ اونام می برد 
و دقیقترین شرح حالی را ازفیض ارائه داده است. 


بسم الله الرمن جمن الرحب 


۵ عس سر 


الحم له اذی أَنقَدنا باكمَمّك بحبل این من الوقوع _من مهاوی الشّلال 
والَلوهٌ والتلام علی تبینا مُحمهٍ وآله حیرْنبی وخیرآل. 

آمّا بعٌ؛ فهذو رساله فی بیان طریق الیلّم بأْسْرار الّین المَحتَصٌ بالخواصل 
والاشراف» تستی بالانْصافب لخلوها من الجور و الاغتساف. 

چنین گویند مهتدی به شاهراه مصطفی محسن بن مرتضی - زاده ال دی علی 
هُدی -- که در عنفوان شباب حون از تفقّه در دین و تحصیل بصیرت در اعتقادات و کیفیّت 
عبادات به تعلیم ام تعصومین عَیهمْ لام آسودم چنان که به تفیق حق سبحانه در هیچ 
مسأله ای محتاج به تقلیٍ غیر معصوم نبودم» به خاطر رسید که در تحصیل معرفتِ اسراردین و 
علوم راسخین نیز سعی نمایم» شاید نفس را کمالی حاصل آید. لیکن چون عقل را راهی به 
آن نبود و نفس را در آن پایه ایمان که بود دری نمی‌گشود» و صبر بر جهالت هم نداشت, و 
علی الّوام مرا رنجه می‌داشت. بنابراین چندی در مطالعةٌ مجادلاتِ متکلمین خوض نمودم و 
به آلتِ حهل در ازالتِ جهل ساعی بودم» و چندی طریق مکالماتِ متفلسفین ؛ به تعلم و تفهم 
پیمودم» و یک جند بلند پروآزیهای متصوفه در اقاویل ایشان دیدم» و یک چندی 0۳9 
من عثدیین گردیدم تا آن که گاهی در تلخیص سخنانٍ طوایِ آربع کتب و رسائل 
می‌نوشتم, و گاهی از برای جمع و توفیق بعضی را در بعضی می‌سرشتم دا 
ولا عزيمة قلب علی جلها؛ بل أحظت بما تنهم خبراً و کیت فی ذلك علی اگفرین زر 
قلَم آَحذ فی شبی و ین (شا راتهم شم ء ء علْتی, ولا فی |دارة عباراتهم بلال علّی, خی جفت 


الانصان‌فی بیان... 0 ۱۱۱ 


علی نمسی اد رأیتها فیهم کأنها من ذریهم فتمقلت بة َو من قال: «خدعونی» نهّبونی» 
عونی غبونی» وعدونی» گذبونی» فألی 2 من َلم». 

فقورت الی الله من ذلك وَعْدّت بالله من آن یَوققنی هنالك و استعذت بقول 
مرالمژینیق ‏ - صلوات له علیه - فی بَفْض آذعیته أمذنی الَهء من آن استثیل ای 
اذل تراجت رل بط ند ایکره 

نم بت الی الّه فهّدانی اللهُ بر مُتابَعَة الشرع الشبین الی التعمق فی أشرار 
القرآن وأعادیت آل سید المرسلین س صلوات له علیهم - وفهّمتی ال ملها حاصّلتی 
ودرَختی من الأیمانٍ فحصل لی نمض الاطمننان وسَلب ال متی وساوس لمیْطان؛ وله 
لحم علی ما هداني وله الکرعلی ما آلانی فأذت انش 

لك الشرق تشرق 1 والی لزح_تلق غسق التفس تفرق رفض تا 

نی حَرَیْتْ الامون و اختبوث الم والئوب حتی اشتبات لی أن طایفة 

ب الفضول المنتحلین متابعة الزسو آأغمضوا لین و رفضوا لین و أَخد وا 
۱ ینبم تقد فا تمرف یی زا 
تحاب |خوانی لا التفاق» و ذیِك نم کانوا یَطوفون حول الطوایِ الارْبْ من غیر بٌصارق 
ولا مُتابَعة بّیر و کانوا بالحری آن یی علیّهم «وین آلّاس من تن یجال فی آللٍّ بفتر لم 
ولا دی ولا کتاب مییر» ۲, وکان الله مَمَتَه مَفتَهم علی صییهغ هذا اد له رهم التوالت 
والتحات ولا تفاق ول الی ختٍ الرّئاسة و رذيلة الَافاسَة و التفاقی الی آن وقعوا بشوم 
هذا الَنیم_الشُنیع _ٍلی التخالف, و التداّس و التباغض, والتّنا کی علی مرن شأن لتفوس 
الحسَّ» و الکبریای وعَدم الا نقیاد لمَن کات مر" آبناء جشیها |ذا کان مها فی زمان واحد؛ 
و أَشدَهٌ اذا کانْ مَعَها فی یلد واحد» ول کذلك اذا کات قدمات تم ولا ثم هم 
ال تاسة أ ژ فتَهم فی استَبْداٍهم بالاراء وتشتتهم فی الاو ء . هم بما عندشم معْرورون ؛ 
وب نییهم مُعْحَبون» وبمن سواهم مُشتهزتون, وبماهم فیه‌مُستّهزء ون «کل جزب بما لتنهم 
فرون » فذزهم فی غفرتهم حتی‌حین *» قال آمیرالممنین صلوات اه عم («ما کل 
ی قلب بلییب ولا کل نی نع بسهیع .ولا کل ی ناظر بتعیر فا عجباه ین تطاء هزه 


۳ صي ‏ صی رز 


الفرق عَلی اخلاف خججها فی دینها لایقتفون ار نبي ولا بلذون عم وصيٍ ولا بوُمئُون 


ء. لقمان (۳۱) ۱٩‏ 
۵ المومنون (۲۳) ۵-۵۳ 


۲ رسائل خطی فارسی 


طب وتو قن عب پنل فی (شهات وود فی اشوات افیف قهم ت عفر 

4 نکر عندهم ما آنگزو فرفهم فیآلشفغلات ای لقیهم وتقریلهم فی مات ت عَلی 
هم کان کل امری ‏ هم اما تسه فد أَخدّ منها فیما ری بعرق پّقات وآشباب 

س ۱ ۱ 

و قال علیه السلام فی حدیٍ آخر: «آفأمرشم له بالاخیلاف تأطاش مه از تباهم عا عه 

سل اه میحاه ی اما نکن بیغ علی ماو کانوا شرکاء له هم آن 

وا وله ان یی ام نزن ال شُیحانه دیداً تاماً فقصر آلرسول عر تبلیغه و أدائه و له 


مسا ات کب 


سمْحانه ول «ما فرْنا فی آلکتاب من شیی :»۲ » «وفیه به ییات کل شَی۶») الحدیث. وما 
لك کل رهم انس بحبل الثقلین وترکهم! وصيهة مَیّد لین تری أحدهم مُولعاً 
پات الی کب اللايقة نطو مره باه ولا یکنً فیغره هینبا 
یخکم جلماً مر آضلیاً افیا بل وربا لمیشمغ فط متا جاء به له فی ذویه بیوی ما 
شیعه فی صفروین امه وأبیه؛ لم یتعلم من الشریعة دبا ولا ستق وم یل ن صاجبهمافی 
علمه مْ. سَیحان الله. 

عجب دارم از قومی که بهترین پیغمبران را بدیشان فرستاده‌اند بجهتِ هدایت, و 
خیر ادیان ایشان را ارزانی فرموده از روی رحمت و عنایت» و پیغمبر ایشان کتابی گذاشته, 
و لیف دانا به آن کتاب - واحداً بعد واحد - به جای خود گماشته به نّی از جانب حق» 
تا افاضت نور او تا یام بامت باقیء وتشنگان علم و حکمت را بقدر حوصله و درحه ایمان 
هریک ساقی باشد. حیث قال: «انی تارل کم لین ان تَمسکتم بهما آن توا بندی» 
کتاب الله» وعثرتی زد بیّتی »۲. ایشان التذات به هدایت او نمی‌نمایند و از پی دریوزهُ علم 
بر در أمم سالفه می‌گردند و از نم حوی آن قوم استمداد می‌جویند» يا به عقول ناقصهٌ خود 
استبداد می‌نمایند. 

مصطمی اندرجهان آنگه کسی‌گویدزعقل آفتاب اندرجهان آنگه کسی جویدمها 

روی ِنْ آناساً من المشلمین آتوا ول له صلی ال یه واله بکیفی کیب فیها 
عْضٌ ما یف الیهود» فقال صلی الْه علیه واله: کفی بها ضلالهٌ قوم آن یروا عتا جاء به 
نیهم. الی ما جاء به غیر بیّهم؛ فتزلت «أو لم یَكُهم آنا آنزئنا لت آیکتاب یثلی هم 


نهچ البلاعه, ترجمهٌ فیض الاسلام» حطبذ ۸۷ ص ۲۱۹ 

۷ الانعام () ۳۸ 

۸ نهج البلاغه, ترجمهٌ فیض الاسلام, خطبهُ ۰۱۸ 

. رک: تقسیر الصافی 4۷۳/۱ ذیل آي کريمة بل ما انزل |لیک‎ ٩ 


الانصاف فی بیان... ه ۱۱۳ 


اد فی دك لَرحمَةٌ و ذٍکُری موم ُوُون» ۲۳. 
و ورد اه ذکر فی مجلس التبی صلی ال علیه وآله ارسطا طالیس, فقال: لوعاش 
حتی عرف ما نت به لا تبعنی علی دینی . 
باز آرجه گاه گاهی برسرنهد کلاهی ‏ مرغانٍ قاف دانند آیین پادشاهی 
همانا این قوم گمان کرده‌اند که بمضی از علوم دینیه هست که در قرآن و حدیث 
یافت نمی‌شود و از کتب متصوفه يا فلاسفه می‌توان دانست از پي آن باید رفت. مسکینان 
نمی‌دانند که خلل و قصور نه از حهت حدیث و قرآن است بلکه خلل در فهم و قصور در درجة 
ایمان ایشان است. قال اه سُبُحانة: «وئلنا لك الکتاب تیان کل شنی ء وَهدی ورخمه 
یی للمنِمینَ»۱" الی غیر ذلك مما فی مَعْناٌ. و هرگاه خلل و قصور در فهم و ایمان 
ایشان باشد مطالعهٌ کتب فلاسفه و متصوفه نیز سودی نخواهد داد؛ حرا که آن را نیز کما هُو 
حقّه نخواهند فهمید. ۱ 
کوجهان را ردرمکنون کنم  .‏ روزی توجون نباشد چون کنم 
«ای كوتَة استینان تا کی دراز دستی ». باید بدانند که اگر به آسمان رفته اند زیاده 
از قدر حوصله و درج؛ ایمان خویش نمی‌توانند فهمید. اگر توانند به تقویت ایمان حوصله را 
وسیع تر گردانند, شاید به بالاتر بتواند رسید «لکَائوا یلمون» " والا هرچند درین قسم 
مطالب بیشتر خوض کنند گمراه‌تر گردند «من حَیْْ لایَشعرُون» ۳. نعوذ بالله من الضلال 
عدّ الهٌدّی. ۱ 
نکته ها جون تیغ _فولاد است تیز جون نداری توسپر وایس گریز 
پیش این فولاد بی اسپرمیا کزبریدن تیغ رانبود حیا 
قال مولانا الباقر علیه التلام: «اِنْ اه الحلیم آلعليم نما عغضب علی مَن یل مثه 
رضاه و نما یت من لم یب مله عطام وانما یضل من لم یل له هدام» ۲۳. 
هرجه هست از فامتِ ناساز بی اندام ماست ورنه تشریفب توبربالای کس کوتاه نیست 
ای برادر سعی کن تا ایمان و یقینت از راه زهد و تقری قوی‌تر گردد تا علم و 
حکمت بیفزاید «واتقوا له ویعلمکم اه » ۱۵, ولا ریاده سیری مکن و با از گلیم خو یش 


۰ العنکبوت (۲۹) ۵۰ 

۱ التحل (۱7) ۸۸ 

۲ البقَرة (۲) ۱۰۳ 

۳ الرمر (۳۹) ۲۵ 

4 رک: بحارالانوان ج 0۷۸ ص ۳۵۹ 
۵ البقرة (۲) ۲۸۲ 


۶6 رسائل خطی فارسی 


بیشتر مکش. رحم اه امرء عرف قدره ولم یتعدٌ طوره. 
جومستمعد نظر نیستی وصال محوی و 
نعم؛ ان شاهق المعرفة تم ین آن طیر الیه کل طاش وسرادق البَصيرة أححبٍ 
من آن یحو حهُ کل ساثر. 
شرح مجموعة گل مرف ,سحرداند وبس . که نه هرکو ورقی خواند معانی دانست 
نه ه رکه حهره برافروعت دلبری داند نه ه رکه آینه ساز سکندری داند 
هزار نکتة باریکتر زمو اینحاست نه هر که سر بتراشد قلندری داند 
این سخن که مذ کور شد با متفلسفه و متصوفه و پیروان ایشان است. و اما محادلات 
متکلمین و متعسفان من عثدیین فهّم کما قیل جنعی, افسار تقلید از سر بیرون انداخته, 
فطرتِ اصلی را سرنگون ساخته اند به ظاهر نبقت و توابع _آن قانع نباشند مگر خود سخنی چند 
بیهوده تراشند. نه طبعشان گذارد که با سر تقلید روند, و نه توفیقشان باشد که بوی تحقیق 
شنوند. «مُذ بذ ین ین ذلك لا ای هوّلاء وله ای هولاء» . 
از بهر فساد و جنگ جمعی مَرذم گرند به کوی گمرهی خود را گم 
در مدرسه هرعلم که آموخته اند ی آلتبریشرّهم ولا یمهم 
و بالجمله طایفه[ ای ] واجب و مُمکن یرد و قومی علّت و معلول می‌نامند, و 
فرقه [ ای ] وجود و موجود نام می‌نهند» و مر علیٍی را هرچه خوش آید. و ما متعثّمان که 
مقلّدان اه بیتِ معصومین ومتابمان شرع رمبینیم سبّحان له می‌گوييم ال را ال می‌خوانیم و 
عبید را عبید می‌دانیم . قال اه تعالی سپبحانه «ان کل من فی آلسْموات وللاژض الا انی 
رَحمن عبّد عَبْداً»<؛ نامی دیگر از پیش خود نمی‌تراشیم و به آنجه شنیده ایم فانع می باشیم . 
و شکّی در این نیست که در محکمات لین از اين نوع سخنان که در میانٍ اين 
طوایف متداول, و اصطلاحاتی که برزبانٍ ایشان متقاول است هیچ خیر و اثر نیست» و 
تأویل متشایهات همه کس را میترنی؛ بلکه مخصوصر راسخین فی العلم است وشم 
المقرون بحملة ما حهلوا تة یره ترفن بالعز ما آم ُحبظوابه. 
نجل لمیر المژسنین صلواثْ اه له صثف لنا رگا لنزدادٌ له حبا وبه معرفة 
ففضب علیه التلام ثم صعة صید آلیثر فخطب خطبهً خلیلة قال فیها قانظر آبها الیل قماة لك 
لقن همین صفة فان به واسیضی پثور اه وسا مك الشیطان علْمَه مما من عَلیّل 
فی آلکتاب فَرْضه ولا ز ی شلد الب ی ال له وله ولانتة آلُدی ره قکل علمَه 
ای له شتحانه فا شبن حَق للع واعغ ان الزایخین فی آلیلم هم این 


, 


٩۲ )۱( مریم‎ 


لانصاف فی بیان... ت ۱۱۵ 


عنام اه نغن افییحام الشدد المتصرف به دون یوب لوا الأقرار بجملة ما جهلو یی 
من لغب السحجوب فتتح اه تراغ بالعجزعن تب ول ما یُجیظوا به علما وستی 
رکهم نی ( یم یْکلنْهم بخ عن کنهه رسوخاً فافتصر علی دك ولا تقد عَطمهة 
له سبْحانه علی قذر لك فَکُونٌ ین آلهایکین آشار یه لام فی گلایه دا الی قویه 
عروجلّ: ین آمتا به کل من عند رَبنا»۷. 
و قال علیه السَلام لابیه آلحسن علیه السلام فی وصيَة کتبها الیه: َع لول فیما لا 
ف والخطاب فیما لاکلّف و اس عن طریق اذا حفت ضلالَهٌ فان آلکت علد حبرة 
ال رین رکوب آلذطوال. ۱ 
وقال ایض فی هذه الوصِيَة: و الم با بت ان آحبٍ ما آنت اخذبه ال مر وصیّنی 
تقو آللّه والافتَصار علی ما فرضه ال عَليك والاحدٌ بما معصی عَلیه الاولون مر آبائك 
والصّایحون من آهل بییك فان همم ید و آن تا ایغ کما لت ار ونر واکنا آنت 
کر نم رهم آخحر دك آلاخذ بما عرقو والاهسالة عمّا لم یُکلقو» . با حضرت امام 
حسن علیه اللام جنین خطاب می‌کند تا به امثال ما جه رسد. 
حافظ اینجا اشنایان درطریق حیرتند . دورنبود گرنشیند خسته و مسکین غریب 
وال صلواث له س ت «ما وحته تن یه ولا ی آصاب من مه ول 
ابا عنی من هه ولاً صَمَدَه مرن اشار الیْه وِتوطَمَهٌ» ۱٩‏ 

و قال السخاد ی الا" سا له عِ ان یکونُ فی آنجر آلزمان أَقواٌ 
عفن ۱ زد آلله رو هو ال أحل» ۲ ۲ و الابات من سُورَةٍ آلحدید الی قَوله: «علیم بذات 
آلسْدُور» ۲۱ فمَن رام وراء دك فمّد هل . ۱ 

وقال علیه السلام: «لَوْ اْتَمم هل آلسّماء والارض آنْ یَصموا له بعظمته لم 
یروا ۲۲ 

وقالَ الباقر علیه الّلام: «قل سْمَی علماً قادرا الا لما وقب آلملم للعلماء ولشدرة 
ری کلم مَیرتموه باژهایکم فی دق معانیه موق مَضئوخ ,مثلکم مردود کم ولعل 


۷. العمران (۳) ۷. رک: نهج البلاغه, ترجمةٌ فیض الاسلام, خطبةٌ ٩۰‏ صص ۲۳۰-4 که با اضافات و 
اختلافاتی در لفظ امده است. 

۸ رک: نهج البلاغه, پیشین» وصیت ۳۱ صص ٩۱۰-۱۵‏ 

۱۸۵ رک: نهج البلاغ ترحمة اسدالله مبشری» حطبهٌ‎ .٩ 

۰ رک : تفسیر الصافی ۸٩۰/۲‏ 

۱ الحدید (۵۷) * 

۳۲ رک : الکافی ۱۳۷/۱ باب نهی عن الصفد. 


۷ ه» رسائل حطی فارسی 


سمل آلضغار 7 توقم ان له زبنية لانهما گما لها وتتوهم آنْ عَلَمَهُما نقصان لِمَنْ لا یکونان 
4 وهگذا حال آلعمّلاء فیما یَصفون آنله تعالی» ۲۳ 
وقال آیو حنة جفر علیه الا «نکلْموا فی خلق له ولاً تتکَموا : فی اللّه فا نْ آلکلام 
فی له یداه اجه ال ترا ۲۳ 
وال آلصَادق علیه السلام: «یب هه بالکیّف وهوآلذی کیّف آلکَیّف حتی 
صار کیفاً شرفت لیف یا کیّت لین لّف»*۳. 
وال علیه اللام: «لاً تَدُوا لقن فتضلوا ی البیان»۳۶. 
وقال الکاظم علیه اسلا «انْ له تغلی واحل واغظم من آن یلم کثه وصفه 
تصفوه بما وصفت به تفه و کفوا عما سوی ذيك »۲۷. 
وقیل له له التلام: بما آوخد الْه؟ قال: لاتکُونتٌ مُتد مُبتَیعا؛ مَنْ نظر برایه هك ومّن 
رل ۵ ال یی نبیّه ضلّ و ۳ ن ترك کتاب له وفوك نبیه گفر»۸. 
وقال الرّضا علیه اتلام: الم لا أصمّك الا بما وصَفت به سك وقال ما توقمتم 
مرخ شَیی ء فتوهموا له مه ۲۹ 
جهان متفن بر الهش فرومانده در کنه ماهیتش 
نه ادراک در کنه ذاتش رسد نه فکرت بغور صفاتش رسد 
نه بر اوج داش پبرد مرغ وهم نه در ذیل وصمش رسد دست فهم 
که خاصن‌درین ره فرس رانده اند بلا احصی ازتک فرومان ده اند 
فلاتلتفت الی من زعم أنه قد وصَلّ الی کُثه الحقيقة المقَدمَةَ بل أحث التراب فیه 
ققد لٌ وغوی» و کب وأفتری» فأن الافر | رقم و َظهَن من آن تلو بخواطر البشر؛ و کل 
ما تصوّرهٌ العالم فهوعن حرم الکبریاءبفراسخ » واقصی ما وصَل الیه الفکر العمیق فهو غاية 
مبلفه مر التدقیق . 
آنچه پیش توغیر از آن ره نیست ‏ غایت فکر تست ال نیست 
گفتم همه ملک حسن سرماية تست خورشید فلک جوذره در سایه تست 


۳ رک: کلمات مکنونه ۱٩‏ 
6 رک : الکافی ۱۹۵/۱ 
۲۵ بحارالانوار 6 /۲۹۸ 

1 بحار الأنوار ۳/ ۲۹۲ 

۳۷ الکافی ۱۳۷/۱ 

۸. ایض همان کتاب ۷۳/۱ 
٩‏ بحارالانوار ۲۹/۳ 


لانصاف‌فی بیان... ه ۱۱۷ 


گفتاغلطی زما نشان نتوانل یافت ار ما توهرآنحه دیده ای پایه تست 

سْیْحان م تن حاث لطائف الأوهامفی پیداء کبرائهوققیه و شبحال ملع بقل 
للخلق سَبیلاً الی مَغرفته یلم ان هذه الطوائف انم وان کانوا یسیرون فی الخيرة 
ویجولون فی الضّلال الا أنْ الأنصاف یحکم انم علی اختلای تایبهم یخرحوا 
بشي ء من آقاوبلهم و عقا دهم من الائلام» ولم یأتو بمب علی آحدهم سم الکافر 
لا تفاقهم خمیعاً علی الاقرار بل وملانکته و کتبه, ورْله, والیوم لاخ دای آعک: 
الشرائع بعزب یمةٍ ین قلوبهم, وجدّهم | فی التمی فی ومجدان ماضل عل ین تلهم فأن بت 
وتحّقَ تا فی شخص ین آشخاصهم اه لم یهد بولاية الم ثمة المعصومین علیهم السلام فهو 
خارخ من الأیمان بالمعنی الاخص دون لاسام کما یستفاد من الاخبار المعصوميَة؛ الا اذا 


کانْ اصیاً فحبنٍ یج ین الاسلام ویستحق ق السَبٌ والعن بشرط آنْ کون مصراً علی 
النّصب الی حین موه نع وه لا بت نیا علهم التلام المثْزلة بين المنزلتین 
وهی : الضلال دون الکفر بینَ الأبمان والکنر؛ و کت آن آفز صاجبها الی اه سبحانه وله 


یجوز مق أدٍ متن کال علی الفظرة بمجزد کونه ضال ما 2 یتحمّق که یقینا وما ل 
بت تا علی کفره الی أَنْ أَذْره الموت مستبیناً. 

قال رحل للصادق علیه الم اذا نیوا من قوم له یقولون ما نمول» فقال یتولونا ولا 
و اتقو راون نیم؟ قال فلت نعم قال فَهز ودا عثدنا مَالسن عندکم فیتبمی نا آن 
ترا منکم؟ قال فلت: لا. قال وَفو دا علة الله ما لیس علد تا ارم آرحنا؟ تال 
والله ما فعل؟ قال: ایغ وا سزو بخ بان لشیم من له سَهُمٌ وملْهْم مَن له 
سَهُمان مهم من له تاه هم ۳. الحدیث بطوله رواه فی الکافی فما بال اقوام بطلقون 
اسب تلم با ال لاش لسن ود ها نی یحو 
الطاعن آو لعله تاب من ذاك آو لعله قالها لمصلحة کانت هنالك او لامر غیر ذلك . 

قال مولانا ابقر علیهالسلام: «انْ لته اذا آخرشت مر فی صاجبها ترکْدَت فان 
وُحدّت مساغاً والا رت ی صاحبها» ۲٩‏ 

نم غیرّ حافب علی اولی الهی ان من رَفْض ملهاج القلین فی | کُیساب المعارفی 

ابش هم ارف قشاع یل هدی: 3 قن تا ون ول َالحاث 
اهتدی» ۳۲ لا هو نها الاخوان شهادة اسالکم بها عثد آلحاحة نی ما اهعََیت الا بنور 
التقلین وما افتئت ت الا بالائمَة المشطفین وبرءعت الی له ما سوی هی ال «فان هُدّی 
۰ رک: اصول کافی ۷۲/۳ 
۱ اصول کافی 1۵/1 
۳ طه (۲۰) ۸۱ 


۸ و« رسائل خحعطی فارسی 


اللّه و المٌدی» ۳۲. 
نه متکلم و نه متفلسف» و نه متصوّفم و نه متکلف, بلکه مقلٍّ حدیث و قرآن 
پیغمبرم و تابع_اهل بیتِ آنٍْ سرور. از سخنان حیر افزای طوائف اربع ملول» و بر کرانه» و 
از ماسوای قرآن مجید و حدیث اهل بیت علیهم السّلام» و آنچه بدین دو آشنا نباشند بیگانه. 
من هرچه خوانده ام همه ازیادٍ من برفت . الا حدیٍ دوست که تکرار می‌کنم 
حرا که درین مت که در بحث و نفتیش و تعمق در فکرهای دوراندیش بودم » طرق مختلف 
قوم را آزمودم و به کثه سخنان هریک رسیدم و به دیدهٌ بصیرت دیدم که جشم و عقل از 
ادرااک سبحاتِ جال صمدیّت خاس و نور فکر از رسیدن به سرادقاتِ جلال احدیّت قاصر 
بود. کلّما دام لْعل أنْ پنصر شیتاً |نقلب عَه لبصَرٌ انا وُو حییر, و کلما برغ ورالنک 
لیضیی اضمحل تیال وهو یر لاه خی فلما ریت رکذت 
نادیّت مر وراء حجاب المعبودیّة: «سْبْحانَكٌ انی کشت من الظالمی»۳۲ غفرانك انی 
«أْجبٌ آلافلینه۳ ه ای وجََت وجهی نی قظر آلشموات والرزض حنیفاً ما نان 
آلمشرکین۳۶ » ان صلاًتی ونسکی ومخیای وتتاتی له زب آلمالمین ه لاشریك له وب 
بت وآنا ول المنلمین ۳۷. ۱ ۱ 
هر جمیلی که بدیدیم بدویار شدیم 
کبریای حرم خسن توچون روی نمود 
پرتو خسن تو حون نافت برفتیم از هوش 
در پس پردة پندار بسرمی بردیم 
شربت لعل لبت بود شفای دل ما 


هر جمالی که شنیدیم گرفتار شدیم 
چار تنکبیر زدیم از همه بیزار شدیم 
حون که هوش از سر ما رفت خبردار شلیم 
حفته بودیم ز هیهای توبیدار شدیم 
بعبث مازپی نسخه عظار شدیم 


مصحفی روی و حدیث لبت از یاد ببرد 
راه رفتیم بسی تا که به ره پی بردیم 
روزمانیکترازدی [بد] ومابه زپریر 
هرجه دادند به ما از دگری بهتر بود 
در دل و دیده ما نور تحلی افروعت 
سرز دریای حقایق جوبرون آوردیم 


۱۱٩ )۲( البقرة‎ , 


۳۶ الانبیاء (۲۱) ۸۷ 
۳۵ الا نعام () ۷٩+‏ 

۳۹ الانعام (۰) ۷۹ 

۷ لانعام (7) ۱۱۲-۳ 


هرجه خواندیم» دگر بر سر تکرار شدیم 
کار کردیم که تا واقف این کار شدیم 
سال و مه خوش که به ازپاروپری پارشديم 
تا سزاوار سراپرد؛ اسرارشدیم 
تا به ییروی یقین مظهر انوار شدیم 
پبرسر اهمل سخن ابر گهربارشدیم 


لانصاف فی بیان... 2 ۱۱۹ 


آشنا فیض ازین گونه سخن بهره برد نزد بیگانه عبث برسر گفتار شدیم 
مَولای مولای أنت الذی تسَرْیت باللاهوة الارلیه وتفرات ای لابديَة أَلسَْمَدیةءنَقدت 
دون ديموميتك سلْیلةٌ اللسان, وقعت عَنْ وضفی قیَوميك شْفْعْقَهُ البیان» تحلیت آرال فی 
تشارقی البهجة وآلجمال وتحجبّت علهم بشرایقاتِ آليزة والجلال َمیّت اعینْ العقول تن 
استحلاء کبريانك » وعیبّت ألسنة الفحول عد " استملاء الاك » أشرة قت بثور ظهوراه حنادس 
ظلم الدیجور و آختجبت عَل نواظر المْقول بأشراق ذك التور تركْتَ قوب آلالبین فی بیداء 
کیرباك والهة حیری, ولم تجْعل لمراقی أقدام آلعقو ٍلی حرم عظمتك مخری قَیهات 
هیهات مالاذلاء سر العبودیّت و درا سُبُحاتِ خلال الربوييِة وٍنی لاأسراء ذلّ التاسوت, 
وتیل سراثقات خمال اللاهوت «سْبُحانك سْبْحانك لاتخصی نناء عَلك أنت کما انیت 
عّی فيك »۳۸ وق ما یقول القائلون. اشصم قلوبنا بنور هدایتلت عن ورطات الشلال 
ووققنا لقرع_ باب ِْيك بالفدة وآلاصال. ثم کخل أیصار بصائرنا بنور مرك ٍِ 
نلاحظ بضیاِك > حضر الجلال, فیلوخ آنا من البهجة وألبهاء والکمال ما نشتقبح ذو 


مبادی ء اشراقه کل ۰ خسن وجمال ونشتتقل ما رفن ضٌ هد تك وملازمك غایت 
الأستشتالی وثقبل بکنه هممنا علی حصر: ی بوصال» لیس دوه فصال» وارحب 
۳ الهنا نفوساً ع * تذامب الهدی حائرت وفی غیا هب الردی حایرة و ادفع ۳ علم الهدای. 


رعاش العمایة و اْلخ عتا طلْمَة لیس و التمویه, و آثرق غلینا شموس تور و 
قسار التئزیه, وعلمنا من * دنك علماً یکونٌ دواء لوا وبصر عمی فد نا وشفاء مرص 
آخساینا وصَلاح_فسادٍ صدورنا وطهور دنس افشنا وأحعل 21 شعارت کر دثاینا 
بحودله و کرَمكٌ یاحتَان بامَان «سْححان ری رب آلعرة عمَا یفن هو وسلام علی 
ألْمرسَِیَ »۳۹ و الحمد للّه رب العالمین. 


۸ رک: سنن ابن‌ماحه ۳۷۳/۱ الموطاً ۱/۱ ۳۱ 
۰ الصافات (۳۷) ۱۸۰-۱ 


۰0 هیرفندرسکی 
۵ زهرا گراهی 


حکیم و فیلسوف بزرگوار ابوالقاسم بن میرزا بیک بن امیر صدرالدین موسوی معروف 
به میرفندرسکی در فندرسک از توابع استرآباد متولد گردید. تاریخ فوت اورا ۱۰۵۰(ه .ق) 
درعصر شاه صفی از پادشاهان صفوی و مدفنش را در تکیه مشهور به میر درفبرستان نخت فولاد 
صفهان دانسته اند. مقام علمی و کمالات وی همواره مورد تجلیل مورخان و بزرگان علم بوده 
حنانحه در ريحانة الادب آمده است «موخد متأل عارف حقیقت حوو فیلسوف صوفی کامل 
طریقت‌پوی, از اکابر حکمای امامیه که در حکمت طبیعی و الهی و ریاضی و تمامی علوم 
عقلیه یگانه زمان و سرآمد حکما و سرسلسلهُ عرفا بود» . 

وی حکیم وارسته و عارفی بود که دل را ازمیل به دنیا و مطامع آن خالی کرده و جه 
درعزلت عرفانی و حه در دربارپادشاهان صفوی همواره در تفکر و اندیشه به خالق خویش بود 
و بامحرومان و ضعفا محالست داشت و ازمعاشرت با اهل حاه و حلال خودداری می‌ورزید 
بیشتر لباس پشمینه می پوشید و گاه مورد ملامت واقع می‌شد که جرا با اوباش و فرومایگان 
همنشینی و رفت و آمد دارد تا آنجا که شاه عباس صفوی او را مخاطب قرار داد: 

«شنیده ام که بعضی از طلاب درمسلک اوباش حاضر و به مزخرفات ایشان ناظر 
هستند» . مير مطلب را دریافته گفت: «من همه روزه در کنارمعرکه‌ها حاضر هستم و کسی 
از طلاب را د رآنجا ندیده ام». پس شاه منفعل و ساکت شد. 

حکیم میرفندرسکی در در بار صفویان مورد ا کرام و احترام بسیار بود و کتابهای خود 
را برای شاه صفی وصیّت نمود اما هرگز در روحیات ومسلک زاهدانه و درویشانه وی تأثیری 


ترجم؛شذورالذهب م ۱۲۱ 


نگذاشت. 

حکیم میرفندرسکی در عصر «جهان اکبر شاه» سفری به هندوستان کرد و ریاضتها 
کشید و رنحها برد و در نرد بادشاهان هند نیز همواره محترم بود و این سفرها تأثیر بسیاری در 
افکار و عقاید فلسفی ایشان داشت. گفته اند, وی در هند تحت تأثیر یکی از شاگردان 
روحانی زرتشتی شیرازی مقیم هند و صاحب منظومه «جام کیخسرو» قرار گرفت جنان که 
گفت هرگز به طواف کمبه نخواهم رفت؛ زیرا مستلزم قتل حیوانی بی گناه است. 

به میب کرامات و اعمال خارق العاده منسوب است. 

بزرگان معاصر مین شیخ بهایی (۵۱۰۳۱ ) میرداماد (۱ ۵۱۰ ) ملا"محسن فیض 
کاشانی بودهاند و از شاگردان وی می‌توان ملارجبعلی تبریزی (۵۱۰۸۰ ) و آقاحسین 
خوانساری (۵۱۰۹۸ ) معروف به استاد الکل و عقّل حادیمشس و نیز صاحب ذخیره و کفایه 
میرزا محمدباقر محقق سبزواری و میرزا ابوجعفر کانی نائینی را نام برد. ملا حیدر خوانساری 
صاحب ز بدة التصانیف , استاد محقق خوانساری, ازمعاصرین میرفندرسکی است. 

در مورد مکتب فکری میرفندرسکی که ایا اشرافی است یا مشائی گفتگوبسیار است 
ومنشاً اختلاف نظرها؛ قصیده معروف میرفندرسکی است که بر آن شروح متعددی نوشته شده 
و درهریک بنوعی تفسیرشده است. مطلع شعر جنین است: 

جرخ با اين اختراد نغزو وش زیباستی صورتی زیرین دارد هرجه در بالاستی 

شهید مطهری قصبده فوق را برخاسته ارعقیده اشرافی می‌داند و بين مثل افلاطونیه و 
نظریَهُ میر ارتباطی قائل است در مقابل نظریاتی مبنی بر مشائی بودن میرفندرسکی ابراز شده 
است؛ انگیزه این نظریات آن است که مر به تدریس کتب شفا و نحات ابوعلی سینا اشتفال 
داشته است و بالتّبم با مثل افلاطونیه و نظریه آشرافیون سخت مخالف بوده است . 

ازمیرفندرسکی اشعار دیگری بجا مانده است که مشهورترین آن فصیده م ذکور است 
که اییات آن را تا ۱) بیت هم شمرده اند, 

از آثارمعروف میر می‌توانموارد زیر را برشمرد: 

۱ - رسالهٌ صناعیه: معروفترین آثّار وی است و به حاپ رسیده است, این رساله 
دربارة دوستداری صنایم و لزوم اشتغال به صنعت برای هرفرد» نگارش بافته است. 

۲-مقولة فی حرکة: از نسخ حطی حاپ نشده وی ومتضمن بحث فلسفی است. 

۳- کیفیّت ابصار: مقاله ای است که گویای آن است که ابصار برخلاف نظر 
عالمان ریاضی به روج شعاع نیست بلکه به انطباع است که نظر طبیعیان می باشد. اپن 
۰ رساله هم تا کنون بجاپ نرسیده است . 

4 - بندی درصفت حل : رسالهٌ مختصری در کیمیا و به فارسی است ونسخه منحصر 
به فرد آن در دانشکده الهتات معارف اسلامی مشهد موحود است. 

۵- حوک باشست درعرفان به ز بان فارسی است که شامل ٩‏ باب می‌شود. 


را 
۱ سرگذشت رامحنا 


۲ 9 رسائل خطی فارسی 


۲-فناء و بقا 

۳ یگانگی خدا 

4 - پیدایش ویایداری حهان 

۵- توجه به حدا 

تصوف . 

میرفندرسکی حاشیه ای براین کتاب نوشته و فرهنگ لغات هندی آن را ساخته 
است. متن اصلی از «پندت کشمیر» و درباب عرفاد هتدی است. این نسخه به حاپ رسیده 
است , 

*-سرساله درزیبق و کبریت: بحثی درعلم شیمی است وبه جاپ نرسیده است. 

۷- حاشیه برتفسیر کتاب العلل ابلینوس. 

۸ ترجمه شذور الذهب که تا کنون به جاپ نرسیده است. 

-٩‏ تحقیق المزله. 

۰ - تاریخ الصَفویه: در ذ کر احوال سلاطین صفوی است و به عنوات «تاریخ 
عالم آراء آمده و در جلد هشتم روضهة الصفای ناصری موحود است. 

۱ حاشْیة حاشیه تجرید. 

۲ عروض نامه . 

۳-پرسش وپاسخ درباره تشکیک دردات. 

البته رسایل میر گاه با عناوین مشابه نیز به طور مستقل يا به ضمیمة کتب دیگر در 
دسترس علاقه‌مندان به این شخصیت بزرگ عصر صفوی و عارف فیلسوف شهیر عالم تشیع 
قرار گرفته است. 

اینک نسخه خطی ترحمهٌ شذور آلذهب وی را به ریت شما می‌رسانيم . این نسخه 
خطی در دانشکده الهیات مشهد موحود و تا کنون به جاپ نرسیده است و نسخة دیگری برای 
تصحیح و تطبیق موجود نیست. در پایان از استاد گرامی جناب آقای مایل هروی که در 
تصحیح نسخه بنده را یاری فرمودند بسیارسپاسگزارم. 


بسم له الرهن الرحم 


بدان که ا کسیر چیزی است گدازنده و آمیزنده» صبر کننده» قرا ر گيرنده, تمام سازنده؛ 
کمال دهنده؛ ماده ای که صورت ا کسیر بدان قائم است» حال خالی از آن نیست که در بسیط 
ظنی یافت می‌شود یا درمرکب. و مراد ازین آن است که به حسب شخص, یکی باشد و صورت 
همچنین؛ زیرا که بسیط حقیقی را درنتوان یافت جرا که عالم مکونات بالتمامی مرکب اند و ما 
را میسّر نیست دریافتن بسیط, الا نسبت به مرکبات. پس ما را بحث در بسایط معدنی باشد؛ 

ه اه ]۰ اش ۳ ۰ ِ 
حون غیر آنها را در این معنی تأثیرنیست. پس در این تقديريافتيم کبریت را زیرا که هرگاه طرح 

ه_ س 
کنند بررفضه سیاه می‌شود وشکسته کردد وهمچنین زرنیخ. 

و چون گذاشتيم آن را گرفتیم مرقشیشات وتوتیا مغنییا . يافتيم اینها را تأثیر کننده اما 

۰ ۰ ۳۳ ه_ ۳ ۰ ِ ۰ ب 
به نوعی که فساد لازم اید پس گذاشتيم اینهارا همه و گرفتیم "معدنی را اّل نحاس و بعد از 
طرح بر فضه به دو جیز که مانع بودند آنْ را بازداشتند از مرتبه ذهبیت؛ عدم صبر و عدم تتمیم و 
همچنین زیبق بانحاس. 

پس این حیز مذ کور بر مواد بسیط به این معنی که فابل وحودند نه ازان حیثیّت که‌قابل 
ترکیب اند ممتتع بود و ما مواد معدنیّه می‌خواهیم موافق معنی ترکیب. پس نیافتیم در آنها جوهری 
که صلاحیّت ترکیب اکسیر داشته باشد الا ذهب اشارت زیرا که او گدازنده" و رنگ دهنده 
است نه بالفعل بلکه بالقوه» و نیز صبر کننده و تمام سازنده است جرا که فاعل الی است به 


۱. غیر التوتیا فانها یصفّر النحاس صفره ذهبيّه, نقل فی المکتسب. 


۲ معدنیه ۳ آميزنده 


۶ « رسائل خحطی فارسی 


تتمیم از غیر لکن یافتیم وی را در وفت طرح او برفضه که صبغ اکسیرنداشت الا به وجهی که 
مور بود آن در این پس دیدیم که مفارقت آن را دانستیم که معتدل ترین احساد است, امانیست 
در او رزنگ زایدی که به آن جیزی دیگر ملوّن باشد از جیزهایی که غیر اویند و نیست در او 
حرارت زیاده که رفع برودت فضه کند و درهم کشاند وفراهم آورد اجزای وی راء و آتش قوی ؟ 
دهد که زود بفعل آید آن را. 

پس ضرورت شد که بخورانیم این دهب راء یعنی دهب قوم رطوبتی مانند و متحد به 
یبوستی مشابه تا هنگام* حرارت درین رطو بت منعقد گردد با وی این ببوست » و بگرداند حوهر 
اورا بعینه مثل جوهرخود, و باشد این رطوبت سیب قرار گرفتن آن برآتش وآن باعث این رنگ 
شود. پس حارّ و یابس زود گدازنده القاکنند برفضه رنگ دهد و روشن گرداند و تمام سازد و 
تبدیل دهد حوهر او را به حوهر خودء کمال بخشدش با کمال حاللات و بباید دانست که اکسیر 
فضه جزوی است. از کسیر ذهب نزد بعضی درجات پیش از کمال طبخ و اتمام جوهر. پس او 
نیز حارّ رطب قرار گیرنده بود نسبت به ا کسیر ذهب بعد از آن الا شود برنحاس" و رصاصین و 
فضه گرداند ایشان را. 

و نیز بباید دانست که حیوان و نبات راسه قوّت است نامیه و غاذیه و مولده اما غاذیه 
قوتی است درمادَهٌ عمل که ذهب مذ کور است» تحلیل دهنده به شبیه جوهر مغتذی بدل آنجه 
محلل می‌شود از اجزای او و امّا نامیه: قوّتی است موجب" اجزای مفتذی برحسب مناسبت در 
اطراف نه بروجهی که تفاق واقع شود تا برسد به غایتی از غایات مقدار. امّامولده: قوّتی است 
باعث نقطاع فضله از ماده تا مبداً شخصی دیگر باشد و این قوت را حادم است هریک از دوقوّت 
سابق و نیزنامیه را غاذیه حدمت می‌کنند وغاذیه را خادم اند جهارققت: اول جاذبه چون ماده غذا 
را ناحار است از کشنده غذای, ثانی : هاضمه حون ضرورت است حوهرمفتذی را قوت پراننده 
غذا تا استعداد قبول تصرف او پیدا کنند, ثالث: ماسکه جون ناجار است مادّه را از قّت نگاه 
دارنده غذا وقت تصرف هاضمه در او. رایع : دافعه تا نرسد غیرمشابه حوهر مغتذی به او یعنی 
مغتذی و این سه قوّت در معدن شم وحود دارند» یعنی غاذیه و نامیه و مولده و خادمیت و 
مخدومیّت جمله چنانچه مذ کور شد. مگر غاذیه که خدمت نمی‌کند او را ال هاضمه اززقوتهای 
مذ کور در حیوان ونبا؛ زیرا که اگردر معدن جاذبه بودی دلالت کند برتخلخل جسم وی و حال 
آن که متخلخل نیست معدن . 


4 . وآنش راقوتی دهد ۵ که زیادتی 
.٩‏ نحاسین (خ ل) ۷. زیاد شدن 


ترحمه شذورالذهصب ۱۲۵0 


و همچنین قوت ماسکه نیز در معدن ضروری نباشد؛ زیرا که لوازم قوّت ماسکه است 
حفظ قوتی که کشیده شده به فوق قوه" معدنیه و نه همین" است حال معدن؛ حرا که قوّت حاذبه 
ندارد پس ماسکه نیزضروری اونباشد و همحنین قَوّت دافعه درمعدن مفقود است زیرا که آمیخته 
می‌گردد به جیزی که غیر او است درنسبت و درحیوان. نبات برخلاف این است جود دأفعه مانم 
است ار امتزاع غیرمناسب. پس بتا بر عدم قوه داقعه در معادن احتیاج افتاد به معالحه ماده غذایته 
7 ۰ ب ۰ .۰ ‌ ث ۲ م7 ۰ 
تا زایل کرده شود از آن غیرمشابه مرمفتذی را و ممزوج نگردد به غیرمناسبی و تولید نوغ مشوش 
نشود بعد از امتزاج اجزای غیرمناسب مرنوعیّت را و تمام نباشد این معنی مگ به حل کردن این 
مادّه غذائیّه به رطوبتی به وزن مخصوص که ممکن نبود انحلال مادّه به این رطوبت الا به وزن 
معیّن و امکان ندارد تصریح به اين وزن . 

و باید دانست که این مادّه " واحد است و نیست ار حیزهای متفرفه مختلفه؛ زیرا که 
مختلفات حون ترکیب یابند آتش معفرق سازدشان و مراد ازین وحدت, وحدت نوعی است که 
محاری باشد حرا که وحدت حقیقی قسمت نپذیرد. ونیز بباید دانست که اين مادّه راممکن نبود 
تأثیر صلاح الا به نقض و ترکیب و بعد از آن پیدا شود دروی اثرصلاحیّت. ومراد از تأثیرصلاح 
بالوّه است نه بالفعل زیرا که با اثرصلاحیَّتِ بالفعل محتاج نباشد به تفصیل و اخراج خلاصه به 
درستی که تفصیل ماده بنایر ازاله احزای فاسده است که مانم است از آمیختن و ظهور تأثر 
صلاح موقوف براین است. 

و بباید دانست که علت احتیاج به تفصیل مادّه منحصر است در این که اکسیر زراعت 
ذهب است در ارض مقدسه پس ناحار است ازغذایی که داخل نوع شود تا وی را نشوونما دهد و 
بارآور سازد. پس فرا گرفته شد از غذاها آنجه آمیزش کند به این نوع در حال طبیعت آمیزش 
صالح نه فاسد لکن از جوهرنوع نه ازغیر و براین تقدیرداخل کرده شد برآن نوع یعنی ماده اکسیر 
رطوبتی که منقض گردانید او را و تحلیل داد و لطیف ساخت و حون لطافت یافت به اعلای 
ظرف برآمد غذای خالی از کسافت و ثفل "۲ وماند ازدرتحت ان تثقلی لطیف که نام نهاده شد 

ت م2 ۳ ۱ » ع هه ۰ ۰ ۰ 
«ملح» . پس برآورده گردید به آتش وطلوع کرد جیزی مثل برادهٌ فضه خالص از سودا ارض . 
ظلمت و کسافت وی و بود این باقی مانده ارض محروثه و بود غذای اول ما کیموس بعد از آن 
مزروع شد در آن زمین یعنی جزو صاعد که موسوم است به جراده "۲ تخمیر که مراد از ان جسد 
جدید باشد و اواب داده شد به آن کیموس مذ کور با ملاحظه لطافت در تربیت و حرارت لطیفه 


۸ هدّت معینه ٩‏ جنین 
۰ میزان ۱ حراده 


۲ تخمی 


۰۷ ه» رسائل خطی فارسی 


بعد از آن ظاهر گشت این گیاه معدنی و رویید و بار آور شد و حمیری سمّی گردید که جون 
برورق القا یافت گردانید وی را ذهب "۲ بنابر سرایت او و نفوذش و تغییردادن آنجه در آمیزش 
یافت به آن و مراد از آن فضه استومراد از کیموس مذکور آبی است که در اين فن آن را لعاب 
آفاعی گویند ومراد از جسد جدید چیزی است که آن را طلق گویند مصفح می‌نامند؛ یعنی آن 
ثقل لطیفی که مانده بود درتحت حزو صاعد؟ " و حزو صاعد را اکلیل نامند. 

و بباید دانست که این نوع معدنی بعضی بی آفت و عرض آمده از معدن چون ذهب و 
بعضی به خلاف این جون فضه و نحاس"۱ و رصاصین پس ترتیب داده شد به حسب ترکیب 
جهت دفم این آفت و عرض دو اکسیریکی حار احمرو دیگری بارد ابیض. بعد از آن حیزی که 
آفتش از برودت بود در آورده شد به وی اکسیر حار احمر و آنحه آفت او از حرارت بود خورانیده 
شد به وی | کسیر بارد ایض . 

۱ پس جنان که موضوع طب بدن انسان است از حیثیّت حفظ صخت ورد مرض موضوع 
صنعت. اشخاص ذابیه است و شخص تمام از آنها ذهب است که محتاج علاج نیست به 
منزله آدمی صحیح المزاج است. اما پنج صورت دیگر احتیاج دارد به معالجه که آن فضه و نحاس 
و رصاصین و زیبق ۱۴ است. امّا زیبق به واسطه آن که دریافتن صورت فضیّت ذهبیّت موقوف 
نباشد بر تدریج طبیعی بخلاف مذ کور"" است زیرا که سریم الانحلال" است به جوهر اکسیر 
بلکه عین اوست بعد از آن فرا گرفته شد از ماده مذکور که اصل اکسیر است و ذهب قوم جزو 
یابس به وزن معین و اضافه یافت به آن حزو رطب به وزن معین یعنی مقر به حسب اقتضای 
طبیعت هردو به وجهی که اعتدال مرعی باشد وثانی را ضعف اول درحین عمل اوردیم براین*! 
تقدیر بعمل در ابتدا این دو حزو و درظرفی که جهت "" این کارمعمول است جنانجه بیاید و این 
بعد از آمیخته شدن هر دو بود به سحق آمیختن معهّد"۲ تا به حدّیکه متخد شود یابس با رطب 
مشابه۱۲ اتحادات آب به شراب مثلاً و بعد از آن هیئت مجموعی یکی شده از آن نهاد شود در 
ظرفی که آن را «ذات الانبوب و آلت تقطیر» و «خرطوم فیل » و «سلالم ذهب» نامی است"" و 
تفصیل یابد جند نوبت تا اثر کند رطوبت دریبوست اری که آتش را درهیمه است جنانجه آب 


۳ ذهبی که بهتر از دهب معدن و مراد از - حمیره 


۱ که مذ کور شد ۵ نحاسین 
5 اما یکی دیگ رکه مذ کورشد زیبق است و واسطه دریافتن . 

۷ مذ کورات ۸ الاستحاله است 

٩.نوع‏ به عمل درآیند. ۰ او به حهت 

۱ , معتمد ۲ منابه انحاد اپ و شراب مثلا . . 


۳ و نمّط, 


آتش گردد و یبوست را جزو مرعی نشود بلکه جزو نباشد پس جدا گردد رطوبت علی حده و 
پبوست همچنین و اين *۲ ابتدای کیف اوّل است از دو*" قسم عمل اولی و دوقسم ثانی *۲ که به 
منزله دو دروازه اند بلکه ۲" مطلوب را و این کیف اول به مثابه کلید. 

و بباید دانست که مراد از سحق مذکور در ابتدای این کیف نه سحق پیداست ونه فهرو 
صلایه بلکه به حرارت و رطوبت است زیرا که اول باعث کون است و دویم منشأً آمیزش. و بعد 
از آن که رطوبت غال بآمد بر یبوست* و آميخته گردید به مدد حرارت که فعل آتش است همچو 
آمیختن آب و خمر سرایت کرد در تمامی اجزای یبوست یعنی جزو یابس پس*۲ تحلیل وجود 
گرفت که به سحق اشاره است به آن و مراد ازتشبیه آب و خمر دروقت آمیزش جزوین مذ کورین 
آن است که خمر از اب اکثف و اسفل "۲ است و از امتزاج هر دو اعتداد! "ممکن. 

پس ۲۳ بیان جزوین بعد از اتحاد همین معنی ملحوظ است و سحق مذ کور کنایه ازین 
باشد و مراد از ظرفی که مذکور"۳ شد آلتی است از آبگینه که درازای آن دوازده انگشت بود 
بهلوی هم نهاده و فرانعی او آن مقدار که دودست دراو گنحد و آن را دوغطاء باشد یکی اعمی و 
یکی بصیریعنی بی میزاب و با میزاب پس بیاورد دیگی که دروی خا کستر بود وظرف مذ کوردر 
وی به حیئیّتی که میان ظرف و رماد موازی دو انگشت فاصله بود و وضع کند در تنوری مریع یا 
مدور که ازیمین و یسار آن دوروزن گشوده باشد جهت خروج دخان و در این هنگام لازم شود 
محکمی وصل اناء معیّن به جنسین و سریش و ملح و مکلس محلول در آب یا به ساروج که 
عبارت است از مرکب فطن وزیت و حبر و گل. حکمت؟ وغرض ازمحکمی وصل اینجا دو 
جیز است یکی سا مسام برای منم دخول هوا که مفسد تعفین است زیرا که نارتعفین ۳٩‏ می‌یابد 
جون نار «حضان الطیر» و شبیه بود به حرارت رحم یا حرارت معده معتدله که به قوت آن بپزاند 
هرجه براو وارد گردد از غذا و موحب ضعف این آتش این است که مفارقت نشود میان جزو 
لطیف و جزو کثیف جرا که شدتش سبب افتراق*" است پس لابد است ازضعفش و براین تقدیر 
دخول هوا باعث فساد شود و ابطال تعفین لازم آیدعلی الخصوص که هوا نشف می‌کند رطوبت 
وزینه را درترکیب و حال این که منشأً تکوین او تعفین است اکنون بباید دانست که مراد از اثر 


) ۲ و این انتهای ۵ قبل از دوقسم 

۰ عمل انی ۷ برفلک 

۸ یعنی حزویایس ,۰ حرویابس 

۰. ائقل ۱ اعتدالی 

۲.فی مابین ۳ فی الاناء الم ذکوره 

6 . باشد ۵ تعفین ضعیف می یابد 


احتراق 


۸ رسائل خطی فارسی 


کردن رطوبت در یبوست حون تأثیرآتش درهیمه و آن که اين آب به مثابه آتش باشد. 

جنان که پیش از این مذ کور شد این تواند بود که جون به سحق اول و انحلال م ذکور 
صورت اتحاد حزوین حاصل آمد و مات متعدده تفصیل یافت به آلت تقطیر وحدش آن است که 
تبییض یابد پس اثر و تأثیر به حسب این تشبیه یعنی فعل آتش در هیمه توضیح یافت و از حهت 
زیادتی وضوح ۳ عبارت که آب آتش گردد وارد شد بیانش این است که حون رطوبت با 
یبوست ممزوج گشت و در اجزای وی سرایت کرد جنانچه آن اجزای تحلیل هبا و هدر شدند این 
رطوبت به منزلةٌ آب است خاصیّت آتش دارد نسبت به آن پبوست که به مثابه هیزم است در 
تشبیه مذ کور مانند احزای هیمه که از حرارت آتش محو وی شود تا حدی که اویند نیست شد 
پالکلیه و ازلوزم آن است دراین وقت که اناثی که دوا در اوست تا ریع با بیش احاطه دوا نکرده 
باشد. ونیزضرور است که مرگب از تعفین از حالی به حالی بگردد؛ یعنی آن بیاض به غبرت آید 
وغبرت بررقت و ازرقت به صفرت و ازصفرت به حمرت و حمرت به سواد و با وجود این حالات 
صلابتی و ثقلی دروی باشد تا دلالت کند برتمکین"" طبع در طبخ. اما صلابت با خفت دلیل 
فساد بود و در این درحه خطری نیست الا در حمرت پیش از وفت مفرره. 

و جون ظاهر شود این رنگ قبل از اوو آن دلالت کند برغلبة آتش و فساد ترکیب لازم 
این باشد و چون تجدید یابد به آمیزش مجدّد, یعنی بار دیگر با رطوبت آمیخته گردد وبه عمل در 
آید آن فساد به اصلاح آید و سبب فساد مر ظهور حمرت را قوت حرارت باشد و سوختن صبغ و 
باعث صلاح تجدید آن است که احزای میته احیا می یابند ازرسیدن بدومادّه حیات به ایشان که 
عبارت است از اد رطوبت. 

و باید دانست که ذهب قوم را که ماده ا کسیر است و جزویابس را حجرمکرم و زیبق 
شرفی و توأم نیز نامیده اند و حزو رطب را مصری و مفتاح عمل و زیبق غرب خوانده اند و همین 
توأم را اکلیل نیز گفته ایم و حسدی که ازاینها ترکیب یابد موسوم شود به مولف و طبعانی و این را 
نیز حجر گوییم حنان که مصری*" مادّه حجر است و اکلیل ارض ححرو آن که در ال اين 
مبحث گذشت دروزن رطب ویابس به این وجه که رطب و ضعف یابس بود و ماحصلش این 
است که اصل مصری از آب اوّل و او رطب است و دروقت تدبیرممزوج می‌شود به این آب دهن 
حجرو این هم رطب است براین توجیه که دو جزرطب بود یکی یابس که ذهب قوم است و شمیه 
توام بر حزو مذ کور به واسطه تولد اوست از حزوین که رطب ویابس باشد به حهت معنی اخوت و 
مولف نیز همین جزو تواند بود و نیز جزو مولف زاده توأم باشد و طبعانی م ذکوررتاری است ممزو ج 
به هوا در اول و در آخرطبایع | ربعه دراو اعتدال می یابند و تسمیه طبعانی همین سبب است. 


۷ تمکن ۳۸ ماء 


رهم شلذورالدذهصب ۱۲۹0 


پس برهمین تقدیرماده اکسیر به این سه جزومتجزی می‌شود و مقدار تم نصف جزو بود 
مثلا و مقدار مصری دو چندان و ربع از طبعانی نسبت به او کرده این وزن یابد و چهار برابرو 
نصف آن توأم هم به معنی نسبت م ذکوریعنی طبعانی جزوی باشد توام نصف باید و ربع نیز جایز 
است و از این وزن دراهم توان گرفت و وزن طبایع نیزو این وزن ه مقرر شده ازوحهی وسه از 
وجهی دیگرو این سه برنه نیزتقسیم می یابد. 

و بباید دانست که دفعه اوّل مادّه معیّنه آنجه بالفعل به وجود باشد همین رطوبت و 
یبوست بود و بس و رطوبت متمکن از بارده يابسة محلوله در بارده رطبه ویابس ارض است و رطب 
ماء حاری بر ارض اینک فهم کن و این رطب همان بارد و رطب است که مفتاح گفتیم پس 
پبوست نار است با هوا و به امتزاج این دو تدبیردر ایشان حصول توام موّف طبعانی مذکور 
صورت پذیر بود ومصری آب است و آتش و هوایی مرموز و اين اکلیل است وهرس و جسد جدید 
به ایشان است ودرایشان است‌تمام نساقی نه گانه تا کمال یابددرجه‌و مرتبهٌ ا کسیربدان که جگونه 
ابتدایی صنعت پیش از دو"" قسم عمل انی که مراد از آن بیاض و حمره است پوشیده از کافه 
ناس و داخل است درباب علم و اين کیفیت این است که مادّه معینه ازبرای اکسیر امکان ندارد 
در آمدن وی درنوعی که خواسته شده تولید آن الا بعد از نقض ۲ تفصیل تا برون رود از اوعرض 
غیرمشا کل جنان که مذ کورشد. 

و اگرچه اعمال صنعت به تمامی داخل اند در باب علم اما مراد به اين قول زیادتی 
تخصیص کیف مذ کور است در خفای او جون پوشیدن وی نسبت بغیر آن از اعمال تا کید ؟ یافته 
و پیش ازین معلوم شد که ماد مذذکوره حالص نیست قبل از تدبیر که اگر خالص بودی هرآینه 
شامل بود آمدی صبغ حق را پس غرض از نقض ترکیب"" و تقصیل مخلص شدن اوست از 
عوارض غیر مشا کله و نقض آن تحلیل بساط اوّلی است جهت تخلیص حواه رصافیه از قشور و بعد 
از دخول او درنوع ترکیب است و زرع و تولید بعد اززوال مانع . 

بباید دانست که جون جزو رطب لطیف روحانی است و مغایرصبغ "" یابس و ناجار 
است از ادخال رطوبت ناریّه بروی به وحه‌مخصوص غیروجهی که داخل شود به آن وجه بر 
یابس و تأثیر حرارت ناریه به آنچه محرک وی است از عنصر ناری به گرمی طبخ از خارج تا 
سرایت کند رطوبت داخله درچیزی که مناسب اوست از رطوبت این جزوی که منقطم است نه 
متأثر و آميزنده نباشد الا به آن که غلبه کند بروی رطوبت حاره مهرا سازنده اجزای وی و بعد از 


٩‏ دوقسم نیست: عمل اول که عبارت است از تزویج و تفصیل و... 
۰ . تعفین به حای نقض ۱ . درباب علم 
۲ ترکیب ۳ طبع 


۰ هم رسائل خطی فارسی 


آن تحلیل یابد رطب به رطب و سیلان کند به مشابه آن با دُهن و نافذ وغایض گردد و چون یابس 
و رطب بدان عنوان و کیفیّت برسند پس مخلوط شوند به وزن مخصوص که اشارت است به 
غلظت و رقت و تفصیل یابند به ذات انبوب هفت نوبت و رطوبت از یبوست محمیّز گردد ویقین 
که منتهی شده کیفیّت ابتدایی بعد آزین شروع کرده شود در قسم تزویج که قسم اول است از 
عمل اول و بعد از آن قسم ثانی ید ازعمل اول که تفصیل است بدین نهج که اخذ شود یبوست و 
اضافه آن کنیم همجویکی از احزای طبعانی که به حسب عدد یعنی یبوست مذکوره از این 
حبئیت که متکوّن است از طبایع اربعه و استحکام یابد اميزش وی به سحق تا ممزوج شود حزوی 
به جزوی دیگرمثل امتزاج آب و گل یابس ورد کرده نشود بخر از رطوبت ونيامیزد به غیر ازاین 
ذکریابس مراد است و از این رطب, انثی و ازعدد؟؟ یک حزو ذکر خواسته شد و از انثی نیزمثل 
آن۵؟ ومراد ازطین یابس ترابی است مکلّس به حرارت شمس به دستی که جون آب داخل این 
خاک شد صورت طینی بیدا کرد زیرا که طین یابس هرگاه آمیخته گردید به او اب میان این و آن 
استحاله فی الحمله وحود گرفت و تغییر یافت لون مرکب به غبرتی مایل به سواد و شنیده شد از آن 
رایحه منی و این علامت نکاح است. 

و این است ترکیب اوّل که نتیجه تفصیل است و به اين تمام می‌گردد آمیزش و به منزله 
اول ,بقوط نطفه است و امتزاج آن به منی مرد و اين ال تعفین و نارحضان است ومبداً تکوین 
است زیرا که حون در این وقت آتش به افراط باشد نه سبب حصول طلاق و مفارقت شود و لینت 
وی معیّن است تکوین را ومقوی حرارت غریزی است که منشاً حیوان است ولابدة است که این 
نار محجوب بود و نیز مشروط است به آن که خالی نباشد از اومرگب را جانبی غیرجانب دیگر؛ 
بعنی اطراف مرکب را مساوی احاطه کند و ازعلامت میزان وی است که هرگاه لمس کند فوق 
اناء را یابند به حیثیّتی که دست در گرمی به حرارت وی ملد شود و گریزان نگردد از آن و این 
قوام ناروی است. و گاه هست که به سحق مناسب مسحوق شده باشد وشنیده شده رایح؛ وی و 
دیده گردد لش یس در این حالت نهاده شود در آلت عمیا که عبارت است از اناء زجاج ومحکم 
گرد وصل آن به گل مستحکم که مراد از آن جزو ملح ومکلّس معقود است بعد از حل ومثل آن 
به مناصفه از بیض و ربع آن از رماد منخول یا فحم مسحوق و سحق کردن مجموع به سحق تمام تا 
جون مرهم شود و بعد ازسحق آن بار دویّم اشتداد یابد وصل اناء به وی و موضوع گردد اناء بعد از 
وصول در جوف دیگر بر رماد و افروخته زیر آن شب و روز به نارلیّن نا منعقد گردد رطوبت به 
یبوست و ظاهر شود سواد و این علامت امتزاج و انحلال است و شرط است که فرا گيرند دیگی ار 
حرف ویر سازند از رماد منخول تا نصف او و آویخته شود انائی که مرکب در اوست در این دیگ 
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به نوعی که فاصلةٌ میا وی و رماد و انگشت مضموم بود ومشروط است وصل دیگ نیز و ترکیب 
یابد دیگ بر تنور مدوریا مربع و اعلای آن قبّه ای بر شکل مخروط بود و از دو طرف دو منفذ 
کوجک حهت خروج دخاد ونارتحت فندیل بود ومقدارفتیله مثلا ربع درهم آزفطن موازی غلظ 
خنصر تخمیناً و تمثیلاً و بعد از سه روزنظر کند به لون و گرمی و اعاده نماید به زودی تا سرد 
نگردد اناع و موقوف نشود به تکوین . 

بس هرگاه موئی شد رنگ سواد او, دانسته شد صحت عمل, و بازمستمر گشت بر اوقید 
نارء تا مت معیّنه که جهل است يا بیست ویک . و در این هنگام متحد گردد رطب به یابس» 
انحادی کلی , و جون به اين مرتبه رسید داخل شد براین مرکب ملون به سواد از رطوبت مثل جزو 
مذخر اول» وعمل کرده شد به طریق اول. همچنین تا سه دفعه يا چهاردفعه . پس تحلیل یافت در 
مرتبةٌ چهارم» وغیرمتباین ألاٌجزاء شد. واتحاد رطب به یابس چون آميزش ماء عسل به نظ رآمد و 
در این وقت به قدرماء داغل درمرکب لینتی پیدا آمد وسواد نیزمخفی گشت اندکی و خوف 
نیست به زیادتی ناراندکی که موحب فساد تکوین است و ازغلظ خنص رکه وزدش مذ کورشدء 
مراد ضعف وی است نه قّت. 

حنا که خنصر اضعف اسابع است» همچنین است نار در تزویج اول اضعف است از 
درحات دیگر و شکی نیست که میزان ضرورت در اين فنْ حهار است اول نار تعفین » دوم نار 
تفضیل » سوم نار تصعیدء جهارم نار طرح . 

پس مرتبه نار تعفین اضعف باشد ازباقی و براین تقدیرگویا که آن جهت ضعف خامس 
افتاد زیرا که از تعفین انقص است اگرجه از حمله وی است پس ناردرحه اوّل به قدر درهمی 
مفروص است مثلا و درثانی درهمی و رزبمی و همین قیاس والطف نیر انات, نارزیل است و 
مقدار این نارزرعین است به تحت قرعه درشتا حفره در ارض شبیه گلخن درصیف فوق ارض و 
هرگاه حشک شود سرفین تازه سازند به آب گرم و این نارناررحکمت است در درحه اول بر وحه 
اول موسوم است وثانیه به ثانیه تا آحر. چون تمام شد ایام درحه اوّل صاف گشت سواد به زرقت و 
لینت پدید آمد و برون آوردیم بعد ازمدتی معیته درجه اّل چنانجه گذشت و گذاشته شد اناء 
شبانه روزی و با داخل مرکب کردیم . 

قسم ثالث از رطوبت مذخره و همچنین اعاده شد عمل و به زرقت صافی گشت و در 
مرتبه دیگر بعد ازدخول رطربت وربم زیادتی نار که درجه جهارم باشد زرقت به غبرت مبدل شد 
و ظاهر شد بیاض بر تقدیر تساوی مدت در این مراتب و این زوجا اربعه در ورن نظیر واحد اول 
واقع اند به درستی که داخل شد ذ کر به مقداروزن او از انثی و اتمام یافت تزویج ومدت وی اخذ 
کرده امد از رطوبت قسم ثانی مقدار وزن اول و تقسیم به سه قسم کرد داخل مرکب شد و درسه 
دفعه یا حهاربنا بر قسمت موافق؛ یعنی مقسوم بر جهارقسم و ادخال آن درحهاردفعه حهت طول 


۱۳ 0 رسائل حطي فارسی 


مت و این اقسام را بات و زوجات گفتیم و تمالیح نیز خوانديم و در این وقت ایمن نباید بود از 
ضایع شدن مرکب در آلت و حوف است ازلمس خوف و روح نفسانی از شم رايحة آن؛ زیرا که 
مرگب در تعفین روی مفسد است روح را ومضرّ است دل را مگرآن که مدبّرمدقق بود ومحتاج 
لمس اناء نبود وحرب کند بینی را به روغن بنفشه یا نیلوفر زیرا که بسی وفتها اتفاق افتد اتحاد 
لطیف به ماء و عدم اتحاد غلیظ وی و ماندن آن دراب شک شدن و گرد وی برآمده آب و بر 
تقدیر انمام مراتبةٌ مذ کور تمام باشد نصف تدبیر اول که تزویج است وقسم اول در انحلال و اذابه 
و تصفی عبارت از این است و بعد از این ابتدا شود درقسم ثانی ازعمل اوّل که اشارت است به 
تفصیل و این موقف است به توفیق رب جلیل . 

و بباید دانست که جون ترکیب حل شد به آن نوع که یبوست تمام تحلیل یابد درحالت 
متحد بودن آن رطوبت بلکه بماند از آن جیزی که نه به آن کیفیّت حل شده‌باشد پس محتاج شدیم 
به تفصیل لاجرم کشانيديم آنجه در آن بود از رطوبت به محجمه که عبارت است از آلت تقطیر و 
براین تقطیر رطوبت به جایی افتاد و اثر کرد در اجزای یابسه تأثیر احراق از کشیدن او رطوبت را 
مثل کشیدن آتش تری هیمه را و دحان شدن و بالا رفتن و میزان ناردرین وقت مضاعف گردید 
نسبت به اول یعنی ناردرحه عمل سابق زیرا که در آن مرتبه وزد وی سبع تحلال بود مثلا یا سدس 
و دراين هنگام دوسبع باشد یا ثلث آن پس آلت وضع کردیم برمرکب بعد از گذاشتن وی شبانه 
روزی تا حرارت مفرط وی به اعتدال آید و گشودن او سبب فساد آلت و ضرورت نباشد و بعد از 
فرا گرفتن جزو ثالث از رطوبت به قدر جزو اول و به شش بخش کردن وی با هفت وداعل مرکب 
ساختن جزوی از آن شش لازم شد کشیدن رطوبت به تمامی به آلت مذ کوره و وزن ناربه حیثیتی 
بود که رأس قَبّه گرم نشود بلکه نیم گرم باشد و تقطیر در اين درحه خحاصه بخارمانی است و به 
درستی که رطوبت به سبب مشا کلت ناریّت که در وی است تقویت می یابد از نار عنصری و 
اجزای کثیفه تحلیل می‌یابد و بخار متصاعد می‌گردد و در اعلا برودت عارض او شده مستقطر 
می‌شود متنزل *؟ می‌گردد رطوبت به ظرفی ؟ و یقین که ازیبوست کسب قوتی می‌نماید که پیش 
ازین با وی نبود و در این درحه آب دهن صمغ می‌شود. 

پس آب از ارض خلاصه گرفته مستحیل به وی شد و ارض نیز جذب کرد ازوی‌غذای 
بدل مایتحلل از دهن و چون یابد آب از دهن ابرا؟ مقطر از قبضان آس گوییم و «سلام لم» 
ذهب و «شباک» و «قباب» یعنی الت تقطیر و براین تقدیر اضافه اجزای صاعده از مرکب با 
زیادتی جزوی از اجزای شش گانه مذ کوره لازم آمد با ویعنی مرکب و سحق بالغ وتعفین اسبوع 
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به طریق سابق و ارتفاع به ذات انبوب و علی الدوام براین نهج داشتن تا منتقی شود رطوبت 
مذخره دررشش دفعه یا هفت کرت غی رتصعید اول رطوبت محلله پس حاصل شود ماد غذا محرد 
از احزای عرضیّه غیر مشاکله و بعد از آن تصفیه بریزد رطوبت منحلّه دروی یبوست و به مناخل 
اکریّه*؟ قرع و انبیق است و در این درجه آب مسمّی است به آب الهی و کبریت غیرمحترق زیرا 
که نوع معدنی به واسطه این سلیم است از احتراق بعد از آن ارضی که رطوبت از آن منعزل شد 
وضع شود در آتال و محکم گردد وصل آن و افروخته شود تحت وی به نار شدید که آن رانار 
تخلیص خوانديم و مستخلص گردد از ان حوهر سفید پاک حالص از ادناس شبیه به براده فضه و 
باعث خلوص خروج دهتیهٌ معینه بر احتراق و به همین سبب به آتش دخان نکند ومنعقدالاجزاء 
باشد و شدید البیاض به طبع زاج وملح قلی و نوشاذر ونطرون و کلس قشروهمچنین دراو است 
طبع ملح مکلس و امثال اين و بعد ازین لازم آید ارسال رطوبت به یبوست یک دفعه تا اشتداد یابد 
حرارت ماء الهی و این است تمامت عمل و این قاعد را تشبیب نامیده ایم و بعد از تقطیر واحد 
۰ د ۰ ۳ ِ م2 ۳ ۳ م۰ 
محفوظ سود و محتوم به قطن و مسمع یعنی گردانیده شود در قطن و اطباق یابد در ظرف و 
نگهداشته شود نگهداشت روشنی در جشم و روح در بدن و حفظ ثفل نیز براین نمط و این اخر 
تمصیل است. 

پس حاصل شد ماد غذائیه که ارض است و ماء و هر دویکی شده طبیعت ماء عین 
طبیعت یبوست از اجزای یابسه وطبیعت رطوبت ازدات اوپس مجموع را طبع هواست یعنی حار 
مزاحش حار و بابس است و یکی ارضیه فاضله از صاعده که بارد و یابس است و منفعتی و 
ممازحتی دراونیست وغرضص ازنقص مادَه مد کوژو تفصیل وی طرح این است که اسقاط اخراج 
آن, زیرا که مکتر و مظلم است و ارض مُخلصة مقتمه را که اکلیل عبارت از آن است پنج اثر 
است قوّت دادن ماء الهی را درغوص و منعقد ساختن همچو انفحه لبن راعقد کند و حفظ صبغ 
درآب تا گریزان نشود ازوی یعنی از آب و سریان و نفوذ و تخمیرو تألیف بین اللطیف و الکثیف 
در ترکیبات ثانی جنان که در ترکیب اول مخصوص ملح قوم بود. این خاصیت همان که زیبق و 
غرب و خل تیف ومفتاح نیزنامیدیم. 

و بباید دانست که این مادهغذ ائيّة محردَه ازشوائب عبارت ازسه قوه است صابغة عاقده و 
مغوضه و عاحزمی‌سازد اینها را ماسکه مثبته و این طبیعت ارض است پس احتیاج افتاد به آن که 
عوض ماسکه نوع معدنی ثابت مقاتل نارارض آورده شود تا ضبط آنها را کند و سبب حصول به 
نتیحه باشد زیرا که اشیاء مذ کوره نافرة غیر ثابتند. و نیز بباید دانست که نوع معدنی مذ کوره 
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یعنی جسد جدید نسبت به طبایع ثلاث ارض است و آن به منز ماء و هوا و نارند ونیزمثابه غصن 
نباتی مغروس است و اینها مثل قوی زیرا که ارض بیضاء نقّی قرينهٌ زمين است و ماء متحد 
پبوست به مثابه غذا و اجتماع ایشان صورت نبات نمود و اتحاد رطب به یابس قراریافت وغذای 
مذ کوره به تمامی مستحیل شد به این نوع معدنی که مزروع می‌شود جهت رفع عرض غیرمشا کل 
پس محموع به نارلیین و قلت رطوبت ابیض ٩"‏ می‌گردد و قید لینت ناربنابر آن است که قبل از 
انعقاد رطوبت فرار نکند به اعلای آناء اکنون قسم او از عمل ثانی می‌آید که اکسیر بیاض 
مرکب است از اجزای مختلف الاوزان و اين هم طبایع متساویه است از ارضین جزوی از ما 
جزء‌وی و نصف از هوا جزء‌وی و نصف اما ارضین یکی ملح است. یعنی أکلیل و یکی غصن 
نباتی مذکوریعنی جسد جدید مخلوط ساخته در آنای صالح وضم شود یعنی آلتی که صلاحیت 
آن دارد حنان که م ذکور شد. 

و کیفیت خلد مثل امتزاج ال است و ادخال ماء در تراب ومیزان نارذ کرشد یعنی نار 
حضان مثلاً ومراد از نار حضان الظیر است که حرارت معتدله باشد جنانجه مرخ برسربیضه موگل 
است تا داخل کند در آن گرمی به اعتدال و سبب تکوین شود و مدت این ناردرعمل هفت روز 
است و ظهور سواد به طریق مذ کور و بباید دانست که مداومت تحضین به حرارت لطیفه ازلوازم 
است تا سواد متوحه باطن شود و مرکب سفید شفاف سریم الذوب گردد و ممازجت و انبساط 
وغوص دراو پیدا شود بعد از آن طرح یابد بر رصاص ونحاس ٩۲‏ وسرب و اين ا کسیر ورق است و 
قسم اول از دو قسم عمل ثانی و چگونگی وزن در باب طرح گفته شود" اکنون کیفیت قسم 
انی ازعمل ثانی است. 

بباید دانست که ا کسیر خمره اول اکسیر بیاض می‌شود و اين م ذکور شد. بعد از آن 
فزوده شود بر وی از رطوبت قدرمعین درشش دفعهٌ متساوی به حیئیتی که هر دفعه رطوبت سابقه 
به جفاف انجامیده باشد تا ظاهر شود درین مرتبه رنگی که سابق نبوده باشد ومنتهی گردد در 
دفعة ششم به رنگ شدید الحمره در این حالت ذایب غایص صابر باشد جزوی از وی برهزار حزو 
از هرجه خواهی و جون تزویج ال مشتمل است از یبوست و قدری از رطوبت و این سه مثل وزن 
یبوست باشد از رطوبت تا وفا کنند به حل وی و همچنین است در ترکیب انی هم ممکن است 
ابخال رطوبت بریبوست به همین منوال در سه دفعه یا دو دفعةٌ واحده اما در تزویج دفعهٌ واحد 
جایزنیست؛ زیرا که به زیادتی نارعنصری احتیاج شود و این منشأً فساد باشد و در تزویج ثانی 
استعداد قبول ندارد؛ بعنی ارض مخلصه وماء الهی و زیاده براين برسد در اوّل حایزنباشد؛ زرا 


۰ سیر و ا کسیر حمره است. ۱ نحاسین 
۳ ۹ 1 
۲ و چگونگی وزن درباب طرح گفته شود انشاء ال تعالی . 


ترجمه شذور الذهب ۵0 ۱۳ 


که برمقدارم ذکور اکتفا نمودن بنا بر استخراج دهن است و رماد دراين باب حالت نماند درثفل 
الا ثابت قرار گیرنده که دهانت نداشته باشد تا احراج یابد با یابس اگرطبخ یابد ثفل نیز منحل 
نشود در او الا ارض بیضاء نقی و باعث طول مدّت باشد بنابراین احتصاریافت به تصعید ثفل و 
اخراج خلاصهٌ ارض بیضا که نوشادرجنسی عبارت از آن است تا مخمّر شود به او خمیرةٌ اکسیرو 
مغوص شود ارض بیضا به ارض جدید در باب اوسط و چون ماء الهی مستحیل می‌شود به طبع 
ارض حدید به واسطه حرارت ناریّه که در اوست ممکن است که بخورد اين ارض از این ماء به 
قدر حاحت و فوق نیرانی غیر النهایت و درتدریج تسقیه قوانین آن است یکی ادخال ماء در ارض 
درترکیب ثانی که | کسیر بیاض است به قدرسه وزن او دریک دفعه به تدریج درسحق و سقی تا 
شحلّ شود مرکب به تمامي . 

پس منعقد گردد به نار لطیف تا بگردد جسد شاف و دیگر چهار برابر آن و دیگرمثل 
وزن آن و هرگاه بخورد آن را پس دوباره داحلش سازند, دو برابرروی و عقدش بر صفت م ذکوره 
بود و بعد اتمام منتقل با حمره شود به ادخال قسم رابع از تساقی سته و بعد از تکمیل و جفاف و 
ظهور لون صفرت مایل به حضرت شود و ادخال یابد حامس و این ثانی بود از تساقی احمرو اعاده 
به ناربعد از احکام خلط ونزد جفاف این درجه وت گیرد صفرت زیادت لینت مرکب و دُهانت 
و آشبه اشیا بود به شمع درمنظر و ذوب بعد از آن قسم سادس آید و در اوظهورشقایق یعنی مقدمة 
حمرت و بعد از اتمام درجه سابع آید و لون بحمرت و رویت انحامد و در آخر این درجه به رنگ 
گلنار باشد و بعد از حفاف و اعاده ثامن آید و لون دم احمریا مثل یاقوت رقانی شود و بعد از آن 
تاسع آید و تمام شود لون و قرار گیرد بر شدید الحمره ولابة است در این درحه از صبر بر اکسیرو 
رفق بر او در نار تا منعقد شود انعقاد تام بعد از آن ناچار است از تشدد نار بروی مرتبه مرتبه تا 
ذوبان شمع یابد بعد از عقد پس به تخفیف ار از او و بحال خود گذاشتن و گُشودن از اعلای 
اناء نقبه مسدود تا متتفس شود از او بخارمقدارسه ساعت ازنهار. 

پس گذاشتن تا منجمد گردد اکسیر تام شود ومقصود به حصول پیوندد و بعد ا زآن بباید 
دانست حگونه طرح بر اکسیر و این از اعظم امورمهّه است و اول محتاج است به امتحان قوّت 
اکسیر تا عمل به حسب آن صورت یابد و این معلوم نگردد الا به وضع او بر صحیفه و ملاحظه عدم 
دخان و بعد ازآن تساوی ذوب آن از طرفین زمان که ازملقی وملقی علیه برابر باید والا به تدبیر 
مساوی باید ساخت ونیز از لوازم این مبحث باشد ترتیب بوته صابره بر آتش و کوره و دم وماشک 
و الات ضروریّه در سبایک و بوته که حسد علقی علیه در وی بود محکم باید در وسط آتش و 
اعلای آن مکشوف نباشد و فحم مکسّرمتساوية الا جزا باید دررحجم و اتصال اکسیربه آلت زاید 
الطول به قعر بوته بردن و جون مسموع شود صورت وی درعرض اند کی ** باید کاست ازنفع تا 
۳ اندک اندک 


۰ ه رسائل خطن فارسی 


مستمر گردد ذوب و القای اکسیر بیاض بر فضه و بعد ار آن القای فضه بر اجساد ناقصه و القّا 
اکسیر حمرت بر ذهث القای اکسیر بیاض برفضه منشأً زیادتی صبغ باشد ومصبوغ شدن اجساد 
ناقصه از این دو دوا, اوّلاً القای هر دو است برزیبق و بعد از آن القای آن برناقصات و مشروط 
است در این وقت القای وی بر اجسادی که القای اکسیر بیاض باحمره شده باشد و بعد از آن 
القای آن دو برذهب وفضه‌والقای این دو برنواقص ونیز کسیر بیاض برزیبق ؟۵ و اخذ جزوی از 
هریک وبرده جزو ازفضه و بعد ازآن برنواقص وبراین قیاس اکسیر حمره. 
بحمد ال که شد کام دل من به توفیق الهی حاصل من 

عزیز من بسی سال رنج کشیدم به نحوی که دراين رساله گنجایش افتد, ندارد تا به این 
گوهر گرامی رسیدم و به دات له قسم که از سلطنت ربع مسکون عار دارم با وجود اين . ولیکن 
رسیدن به اين مقام نه کار اسان است و فهم اسرارمفصلات و عمل به اين از مشکلات منعم 
حقیقی روزی کند. بمتّه و حوده. 

جون شيشه عالمی همه گردن کشیده اند تا از شراب شوق که را سرخ رو کند 
تمت الکتابة, 


) ۵ و برقضه 


9 حسین الهی اردبیلی 
ن. مابل هروی 


۱. نقد حال 

یکی از اجه معاریف و مشاهیر اعلام امامیّه در سدةْ نهم و دهم مولی حسین بن 
شرف الذین عبدالحق اردبیلی است که جامم هلوم عقَلیّه و نقلیه بوده و برفنون تعلیم و تطبیب 
دست داشته. او را از شیعیان متصلب و آتشین وصف کرده اند تا آنجا که گاهگاهی به غلزو 
ارتفاع در خصوص ائمّه و بیشوایانِ اثنی عشر - علیهم السلام -- می برداخته, و نیز در 
نگاشته هایش از این دید وبینش وی, نکاتی عنوان می‌شده است. 

در لقب او» حتی در مخز عصری و نزدیک به روزگارش احتلاف است. در 
اجازه ای که جلال لین دوانی (م. ۸۹۰۸ ) برای وی به غرض تدریس شوا کل الحورفی 
شرح هیا کل التور" نوشته, اورا با نقب «جلال الین» خوانده, ولی در اجازة دیگری که امیر 
حمال لین عطاءاله بل فضل اللّه حسینی به غرض تدریس انوارالٌنزیل بیضاوی, برای وی 
نوشته, از او با لقب «کمال النّین» یاد کرده ست.۳ 

باری» الهی در نیمه دوم از سدة نهم هحری در اردبیل زاده شد. به نظر می‌رسد که 


۱ ریاض ۹۸/۲. 

۲ شرح «هیا کل التور از شهاب لین سهروردی معروف به شیخ اشراق) است از دورانی ؛ نک: فهرست 
نسخه های خطی ادبیّات مشهدء ۱۱٩‏ فهرست ملک ۱ محموعه نصنفات شیخ اشراق ۸۳/۳ 
۰۱۰۷ 

۳ نک به: ریاض العلماء ۲/ ۱۰۳-۵ که متن این احازه‌نامه‌ها را آورده است . 


۸ ه« رسائل خطی فارسی 


دوران شباب درمولدش به تحصیل علوم شرعی پرداخته و درین مورد ازعلی آملی کسب فیض 
کرد. جنانجه در آغاز حاشیه ای که بر القواعد علامه نگاشته است در اين مورد می‌نو یسد: 
«و امّا طریقنا فمیّن اخذنا العلم الشرعی عند العالم الزاهدعلیَ الاملی؛ وهوعن ابی الحسین 
محمّد الحلّی» عن شرف الدین المکی, عن الشیخ الفاضل مقداد بن عبدالله الّیوری الاسد 
الغروی, عن المیخ الشهید, عن السعید والشریف کلاهما عن العلامة».؟ نیز هم در همان 
دوره, به خدمتِ شیخ حیدر صفوی رسید, و به قول سام میرزا صفوی «به اشارت شفا بشارتٍ 
آن قدوهُ ارباب نحات, جهتِ تحصیل کمالات روی توخه به جانب خراسان کرده بود» .۵ 

از گفت؛ سام میرزا محمّق می‌شود که الهی اردبیلی باید تا سالهای ۸٩۰-۸۸۰‏ در 
اردبیل مانده باشد؛ زیرا شیخ حیدر(م ۸۸٩۳‏ ) جوان بود که با اوزن حسن در 4 ۸۷ به اردییل 
رفت و به بقع صفویان در اردبیل راه یافت و چند سالی گذشت تا جای شیخ جنید- عموی 
بزرگ خود را - گرفت و به سلسلة مشایخ آن دیارسروسامان داد. ۶ به نظرمی‌رسد که الهی » تا 
سالهای نزدیک به ۸٩۰‏ در اردبیل مانده است, و گویا در همانجا به انديشة ساختن شرحی بر 
گلشن راز شیخ محمود شبستری - که در ٩۰۸‏ هجری تألیف کرده - افتاده است و به 
تحصیل آراء شیخ حیدر صفوی درین حصوص اهتمام ورزیده. 

پس از آن به قولی » به دلیل مرک یت علمی شهرهرات درعصر حکمرانی تیموریان به 
خراسان امد و درهرات مقیم شد وبه نتبّع و تحصیل پردانعت" وبه قولی دیگربه اشارت شیخ 
حیدر به خراسان روی آورد.۸ اگرقول ثانی» قرین صواب باشد, پیداست و منجز که الهی 
اردبیلی به غرض ارشاد و تبلیغ سلسل صفویه به هرات آمده بوده است. و گویا پس از آن که 
ابیران و حکمفرمایان عصری بر شیخ حیدر و اصحابش سخت گرفته اند, الهی راهش راعوض 
کرده باشد و به تحصیل علوم عقلی -- که در آن روزگار هرات مرکز آن بود و استادان متبخرو 
توانا در آنجا می‌زیستند ‏ پرداخته باشد. باری پس از این که حسین الهی به هرات آمده 
است؛ هیچ سندی, رابطهٌ او را با شیخ حیدرو اصحاب وی تأیید نمی‌کند» و آثاری که پس از 
این نگاشته است نیز ارتباطی مستقیم با آراء و عقاید صوفیان صفوی ندارد. 

به‌هر حال وی در هرات نخست به محضرجلال لذّین محمّد دوأنی می‌رسد و بدون 
تردید علوم عقلی اعم از منطق, الهیات و مباحث مربوط به نبوت» ولایت و امامت را از او 
فرامی‌گیرد, و در این زمینه به جایی می‌رسد که رسالهٌ «اثبات واجب» استاد را شرح می‌کند؛ 


4 به نهل ارریاض ٩۸/۲‏ 

۵. نک: تحفهٌ سامی. تصحیح رکن الّین همایون فرخ» تهران, بدون تاریخ» ۷۷--۷۸. 

(. نک: تاریخ عالم آرای صفوی به کوشش یدالله شکری, تهرآن.۳٩۱۳.‏ ص 4۲٩‏ والتر هینتس» تشکیل 
دولت ملی در ایران؛ ترجمةٌ کیکاو وس جهاندای, تهران, جاپ دوم ۱۳٩۱‏ ص ۱۸۱ به بعد؛ براوان, 
تار یخ ادیات ایران» جلد سوم» ترجم؛ علی اصغر حکمت؛ ۰۵۸۹/۳ 

۷ اعیان الشیعه؛ حققه حسن الامین» بیروت ۰۵۲/۰۱۰۳ 

۸ تحفهٌ ساهی» پیشین؛ ۰۷۸ 


غموض آن را می‌نمایاند و عقده‌های کور آن اثر را می‌گشاید!. پس از آن درهمانجاء به محضر 
امیر حمال الّین عطاء له فرزند فضل ال حسینی از افاضل عامه - موف روضة الاحباب فی 
سيرة البی و الال و الاصحاب - می‌رسد" ". و علوم قرآن و فنون حدیث نبوی را نزد وی 
فرامی‌گیرد, و امَهاتِ مولناتِ عامّه را درین خصوص, مانند تفسیر بیضاوی و صحیحین 
بخاری ومٌسلم را درمحضر هموقراءت می‌کند۱. 

گویا در همین دوره - یعنی ایام اقامت در هرات- است که با امیر علیشیر نوائی 
(۸44- ۵۹۰۹ .ق) و غریب میرزا فرزند سلطان حسین بایقرا اشنا می‌شود" و تحریر 
آقلیدس را همراه با فواید زیاد و تازه ای برای نوی تلخیص می‌کند» ونیز دو رساله در خصوص 
اشکال امیس برای همومی‌نو یسد, وهم رساله ای در امامت به ز بان ترکی برای او تألیف و 
پیشکش می‌کند. هرحند که عّه ای جون خوانساری ۱۳ گفته اند که الهی رساله مز بوررا برای 
شاه اسماعیل اوّل نوشته است؟۱ امّا این مطلب درست نیست؛ زیرا همجنان که گفته اند۵! 
نوائی علاقةْ زیادی به زبان ترکی شرقی (- حفتائی ) داشت تا آل حد که گرفتار عصبیّت 
زبانی بود, و با آنکه توخه زیادی به زبان فارسی و شاعران فارسی سرا مبذول می‌داشت. نیز 
تعلّق خاطری به زبان ترکی از خود نشان می‌داد, آن‌جذان که شاعران و نویسند گان را تشویق 
می‌کرد به این که آثاری به ترکی بنویسند و بسرایند. خودش نیز کتاب محا کمة اللفتین را به 
زبان ترکی نوشت و در آن کوشید تا رجحان ترکی را برزبانٍ فارسی اثبات کند*" (!) باری 
این دید عصبیّت آمیز نوائی نسبت به زبان ترکی دلیلی است براین که حسین الهی رساله 
امامت را به ترکی » و برای آن وزیر تصنیف کرده باشد. 

به هرتقدیره حسین الهی پس از ۸۹٩‏ با ره آورد معنوی وفکر الهی , همراه با دو احازه 
حلال الدّین دوانی و حمال الّین عطاء الّه حسینی به آذربایحان برمی‌گردد. در آغاز سفری به 
عراق عجم می‌کند» وزان‌پس در ٩۰۲‏ به اردبیل می‌اید و در بقع صفی الذّین اردبیلی به نشر و 
تبلیغ معارف جعفری می پردازد, تا آنکه پس از سالی جند شاه اسماعیل صفوی ٩۰۷(‏ . 
۰ ) بر صفحه تاریخ ایران ظهورمی‌کند و غل و بند تقیّه را از دست و زبانِ اقلام و اعلام و 


.۵۸/۱۳ _آفا بزرگ الظهرانی : الذریعه الی تصانیف الشیعه» جاپ سوم لوحی بیروت بدون تاریخ»‎ ٩ 

۰ این کتاب از نگاشته‌های روان و شیوای زبان فارسی است که نسخه‌ای از آن در آرشیوملی کابل 
هست. نیزنک : دانش پژوه» نسخه‌های حظی » دفترهفتم » ۰۵74 

۱ نک : ریاض ۰۱۰۵/۲ 

۲. نک : صباء تذ کرةٌ روز روشن, نهران, بدون تاریخ» نفیسی , تاریخ نظم و نثر در ابران و در ربان 
فارسی ‏ تهران, جاپ دوم ۰۱۳۰۳ ج ۰۲ ص ۰۱۹۱ 

۳. نک : روضات الجتات فی احوال العلماء والسادات قی جاپ دوم بدون تاریخ؛ ج ۲ص ۳۲۰. 

6 از رسالٌ امامت الهی, ترجمه‌ای نیز به فارسی داریم که گویا بدست خود مولف فارسی شده است با 
اضافات و تغییر وتبدیل . نک: بخش دوم همین گفتار. 

۵ تاریخ ادبی ایران پیشین ۰۱۳۹/۳ 

نک : مقلمٌ محا کمة اللغتین, ترحمه تورخان گنه ای تهران ۰۱۳۲۷ 


۰و رسائل خطی فارسی 


خواص شیعه بازمی‌گشاید. در اینجا باید گفت که پیدایش دولتِ صفوی از نظرگاه وحدت 
سیاسی حهان اسلام هرحند حای تأمل دارد» ولی از آن حهت که شیعه امامیه رسمیّت 
سیاسی یافت و به آن خاط رکه تقیّه جندین ساله» بسیاری ارمحققان و متتبعانِ معارفٍ جعفری 
را نگران و مأیوس کرده بود ظهور شاه اسماعیل از نظر آنان بسیار بسیار مفید و کارگشا بود. 
جندان که بیشترینه مورخان, نویسند گان و عالمان این دوره ظهور دولت صفوی را موهبتی 
الهی دانسته اند و سلاطین صفوی را با اوصاف «المجاهد فی سبیل الْ» و «المویّدعند الث» 
و... وصف کرده‌اند. ۱ 

الهی اردبیلی نیز که در تشیّع تند و گرم بود و چندین سال در هرات در کنار علماء 
عامّه ر قدرتمندا آنان در تیه بسر برده بود» و از روی اضطرار و اعتذا خطبه‌های 
نگاشته هايش را با درود و تحیّات به صخب پیامبر(ص) پرداخته بود. به‌طوری که لفظ 
«أشحابه» را بدون حدّ و رسمی می بایست بکار گیرد بخلاف معتقدش ۲۲؛ با ظهور شاه 
اسماعیل صفوی عنان قلم رها کرد و به دفاع از معارف جعفی پرداخت و به قولی در زمرة 
نخستین کسانی قرار گرفت که فقه و معارف شيعه اماميّه را به فارسی نقل کردند.٩۱‏ جنانحه 
الهی نهج البلاغه را برای سلطان مزبور شرحی مفصَّل کرد و از امامت علی (ع) با ادله و 
شواهد تاریخی دفاع کرد و تفسیری برفرآن مجید براساس, اخباروروایات شیعی پرداخت؛ و 
در اثری دیگر از فضائل امه اثنی عشر و دلایل امامت آنان - علیهم اللام - سخن گفت؛ و 
مهج اللّعوات ابن‌طاووس را پارسی کرد؛ و اصول عملی و فقهی شیعة امامیّه را در کتابی به 
نام حلاصة الفقه بتغصیل مطرح کرد و به بحث گرفت. 

حسین الهی پس از حهل و اندی سال تلاش و کوشش درراه معارف حعفری در ٩۳۷‏ 
یا ٩6۰‏ هجری وفات یافت و در روضهٌ صفوی در اردبیل دفن شد در حالی که عمر اوسالی 


۷. این نکته ای است قابل توخه؛ زیرا درعصرافندی» صاحب ریاض العلماء» گویای علّه ای بجهت این که 
برنعی از آثار اعلام آمامیه لفظ «اصحابه» را بدون حدّ و رسم, در خحطبه دارد, و جون شیم امامیّه. 
حرمت صحبت رسول اکرم را همراه با ایمان و علوص و عمل آنان به راه و روش خاتم الانبیاء (ص) 
مورد توجه قرار می‌دهند پنداشته اند که آثارنامبرده و از جمله آثاری که الهی پیش ازظهورشاه اسماعیل 
نوشته است, از آن او نیست؛ و به نظر دیگر بر تشیم او شک کرده اند و متوجه باب وسیم تََیّه و موضع 
علماء امامیه در آن زمان نبوده اند. 

۸. البثه باید گفت که پیش از حسین الهی اردبیلی و قبل ازسد؛ نهم و دهم نیز کارهایی در خصوص فقه 
جعفری و آراء و عقاید شیعة امامیّه به زبان فارسی شده است هرچند که بی تردید بسیاری ازمآثر فارسی 
شیمه ممکن است بر اثر حاکمیّت اهل سّت و محکوییت شیمه فوت شده باشد, ولي با آن هم 
نمونه‌هایی داریم که می‌نمایانند که در خصوص معارف شیعه از سدهُ ششم به بعد نگاشته هایی به 
فارسی پرداخته شده است از تفسیر معروف ابوالقتوح رازی و نقضی عبدالجلیل رازی که بگذریم 
ترحمه‌هایی که در حصوص آثار فقهی شیعی در دست است مانند ترجمة مختصر نافع و... مژیّد اين 
دقیفه توأند بود. 


کشف الاسرار ت ۱4۱ 


چندء يا بیشتر از هفتاد بود. البّه درسال فوت الهی اختلاف است. افندی وعدَهٌ دیگرمانند 
میرزا حسین نوری» وفاتِ او را درسال ٩۰۵‏ ضبط کرده اند" و عده ای نیز سالهای ٩۳۰‏ و 
۰ را پذیرفته‌اند"» صبا و بسیاری از مورَخان دیگر سالهای ٩۳۷‏ و ۹4۰ را ترجیح 
داده اند۲۱ که ظاهرآ, با توخه به آثار و احوال الهی» سالهای ٩۳۷‏ و ٩4۰‏ انسب و اقرب به 
صواب می‌نماید؛ زیرا که از یکسو الهی در ۸٩٩‏ اجازه امیر جمال الدّین عطاءالّه حسینی را 
اخذ کرده, و از سوی دیگر شرح گلشن را در (٩۰۸‏ شرح گلشن) پرداخته است که با توخه 
به سال تألیفی شرحگلشن» سال ٩۰۵‏ قطعاً غلط است. نیزوی سالیانی از دوران حکمرانی 
شاه اسماعیل را که بین سالهای (۹۰۷-- ۵۹۳۰ ) حکومت می‌کرده, درک کرده, و جهاد اثر 
مفضّل را برای اوتألیف وپیشکش کرده است. و بنا برقول افندی» وی دردوران حکومت شاه 
طهماسب -٩۳۰(‏ ۵۹۸ ) نیز از اعلام ارحمند و ملحوظ نظر آن شاه صفوی بوده و کتاب 
تاج المناقب را برای هموتصنیف کرده است۲, و هم به هنگام مرگ عمرش «از هفتاد سال 
متجاوز» ۲۳ بوده است. و نیز هم با توخه به اين که شیخ حیدرصفوی از ؛ ۸۷ به بعد سرسلسلة 
صفویهٌ اردیل شده, و ظاهراً حسین الهی پس از ۸۸۰ به خدمت او رسیده است درحالی که 
جوان بوده و در اوایل حال ؟؛ و نیز اگر ولادت او را پس از ۸٩۰‏ برگیریم ضبط تذکره روز 
روشن در عصوص سال فوتِ آو یعنی سال ٩۳"‏ - دقیق ترتواند بود. 

این نکته را نیزنادیده نگيريم که سام میرزا صفوی -٩۲۳(‏ ۵۹۸4 ) که پسر کهتر 
شاه اسماعیل بوده است, سال فوت الهی را (۲۵)۹۵۰ ضبط کرده. از آن جهت که وی با 
علما و شعرای عصرپدرو برادر مهترش - شاه طهماسب - آشنایی بیشتری داشته, ضبط وی 
قابل توجه است. و اگر این تاریخ را در خصوص سال فوت الهی, به دلیل معاصر بودن موف 
تحفة سامی با صاحب ترجمه بپذیريم و نیز پیوند الهی را با شیخ جنید- که قطعاً در سالهای 
۷۸ ۸۸۰ - یا اندکی پس از آن - بوده است - ملحوظ داریم, باید درمدتِ زندگی وی 
تردید کنیم و بپذيريم که: همجنان که در سال فوت وی «خمسین» به «خمس» تحریف 
شده است مدّت عمروی نیزه باید از «تسعین» به («سبعین» تصحیف شده باشتا وان العالم . 
۲ آار 

از حسین الهی آثار و مولفاتِ متعّدی بجای مانده است که در مجموع» می‌توان 


۰۵۱۳/۳ ریاض ۰۹۹/۲ مستدرک الوسائل ؛ جاپ دوم لوحی قی‎ ٩ 

۰. اعیان الشیعه ۵۲/٩‏ الذریعه ۷/۲. 

۱ 1 کرهٌ روزروشن ۰17 ربحانه ۰۱۹۹/۱ 

۲ ریاض ۹۸/۲. 

۳ تحفه سامی ۰۷۸ ریاض ۰۹۹/۲ 

4 ابضاً ۷۷. 

۵ آقای همایونفرخ در تصحیح نحفه سامی (ص ۷۸) «(خجمه و تسعمائه» را در متن آورده, و سال 
(«خخمسین و تسعمانه» را به عنوان نسخه بدل داده و گفته که؛ «اين اشتباه است» (۴؟) 


۲« رسائل خطی فارسی 


بیشترینة دانشها و علوم اسلامی را درنگاشته هایش سراغ گرفت. افندی مجموع آثار او را از 
سی رقم بیشتر می‌داند"". هرچند که بیش از بیست و شش رقم را اسم نمی برد. در 
نگاشته‌های صاحب ترجمه, هم می‌توان درزمینه تفسیر و علوم قرآنی ء نکاتی برجسته یافت, و 
هم می‌توان پیرامن فقه» کلام حکمت, عرفان» هیئت, هندسه, تاریخ, ادعیه و ... مطالب و 
مباحثی را نتم کرد. و امّا همجنان که مذ کور شد؛ وی طبع شعرگویی نیز داشته بوده و به قول 
سام میرزا « گاهی تفتن به گفتن شعرمی‌فرموده است» ۲۷؛ از اینرو نگارنده این بهره از گفتار 
حاضررا به دو بخش آثارمنظوم و منثور تقسیم می‌کنم . 
الف: آثارمنظوم 

همچنان که گذشت, سام میرزا ضمن این که از طبع شعرسرایی الهی یاد کرده 
است, ربعای زیررا به او نسبت می‌دهد": 
ذرّات جهان زنورتو گشت ظهور 
وجه توز ادراک نظرها همه دور 


ای گشته ز ذات خود هویدا چون نور 
کنه توزدانش خردها مستور 
۲ اب حِ ۲ ه میم ۴ 
اما برعم انجه سام میرزا گفته است الهی اردییلی از روی تفتن و گاهگاه شعر 
نمی‌سرود» بل او از فريحة سرشار در پرداختن شعر برخوردار بود, و در واقع «الهی » تخلص 
مم 1 
شعری او بود حنانجه کوید: 
خداون دا اسیر تست الهی ندارد آب‌رو حرروسیاهصی 
از حسین الهی دیوانی دردست است شامل غزل ورباعی که متضمن دوهزارو اندی 
بیت است"". غیر از دیوان, اشعارزیادی از سروده‌های الهی درشرح گلشن راز او آمده است 
که نماننده روال بودب سخناد منظوم او می‌تواند تود ‏ به پاره ای از این اشعار که در حطبه شسرح 


گلشن حود آورده, نوحه بفرمایید: 


به‌نام آنکه دل در گلشن راز 
جودر گلزار حمدش دبده بگشود 
وجودی یافت بی‌نام ونشانش 
ولی درجمله موجودات ساری 
شده بر خویشتن ظاهربه اسما 
حقایق گشت اندرعلم ظاهر 
دراّل حلوه گر اسماو اوصاف 
عبان گشته زمرات تفدذس 


هزاران نغمه کرد ازعشق اوساز 
نه حامد دید کس حزوی نه محمود 
به رتبه برترازعلم وعیانش 
زو هم انتمال ونقص عاری 
عیان درخویش دیده جمله اشیا 
برون انداختن عکس مظاهر 
در اعرذات اعیان قاف تاقاف 


هزاران صسورت ارواح و انفس 


ریاض ۰۱۰۱/۲ 
۷ هه سامی ۰۷۸ 
۸ ایضاأء همانجا. 
4 الذریعه ۰٩۲/۹‏ نظم ونثر ۰۱۹۰/۲ 


ب: 


مشال و حس همه جهره گشوده 
ملاحت کرده ازعالم ظهوری 
ولی با اینهمه موجود حقّا 
صفاتش گرچه از حصر است بیرون 
به هر جا در کشش خسنش درا کوان 
زهیبخسنی,که حون درملک حان تاخت 
صلوة بی عدد فایض زحق باد 
حصوصاً بر حبیب خاص یزدان 
زفضاش اوّل واخر منور 
هزاران نسورحق بادا پس ازوی 
خداوندا بحق شاه «لولاک» 
بده ازعشق خحود کام نمی 


آثارمنثور 
همجنان که مذ کور شدء آثار الهی بنا به قول افندی و دیگر کتب تذکره با 


کشف الاسرار ه ۳ ۱ 


جوافلاک وعناصر رونموده 
فکنده درهمه آفاق شوری 
بحزحق دردوعالم نیست اصلا 
ولی یکتاست ذاتِ حي بیچون 
فکنده صدففغان درحان اعیان 
لوای عشق درعالم برافراعت "۲ 
به روح عاشقان حسن ارشاد 
کزو شد آشکارا گنج پنهان 
زفیضش ظاهروباطن معظر 
نشار روض؛ لش پیاپی 
که ازمهرش نمود ارکان و افلاک ۳۱ 
بدوبنما همه اشیا کماهی ۳۲ 


بیش آزسی 


محلد است"۳. درمیان آثار منثور او مباحثی مستقل درزمینه‌های ع ترا یت نت 
کلام اصول, هندسه, هیأت و نجوم؛ عرفان و حکمت اسلامی ریاضی و حساب و. 
می‌یابیم او هم ترجه درد هم تیف وتصنی؛ هم شح در وهمحابه وی 
نگارنده نخست مترصد آن بود که آثار او را از نظرگاه ساختاری و معنایی » کتابشناسی و 
و ار نظر خواننده روشن روان بگذراند, ولیکن به دلیل آنکه از برحی 
نگاشته شته هایش» تا کنون» نسخه ای رویت نشده این امر مقدور و میشر نبود» از اینرو به شیوه 
معمول الفبائی مت ذ کر آنها شد. 
۱-اساس القواعد فی اصول الفوائد 

شرحی است بر فوائد بهائیه در حساب. حاجی خلیفه مولف فوائد را عمادالتّین 
عبداله بن محمّد الحوام البفدادی می‌داند, در حالی که مرحوم آفا بزرگ طهرانی آن کتاب را 
از نگاشته‌های عبدالله بن محمّد بن عبدالرزاق برمی‌شمارد که در ٩۷۵‏ برای شمس الدّین 


نسخه شناسی کند 


محمّد ین حوینی ساخته است. ۳۴ 


۰ اشاره است به حدیث قدسی : « کنت کنر أمسْفیّاً فاحببت آن آعرف فخلقت الخلق لکی آعرف » . 

شاره است به حدیث: «لولا ک لما خلت الافلا ک ولا الحتّة و التار». 

۲ اشاره است به حدیت نبوی : «للهمٌ ارنی الاشیاء کما هی و ارزقتا اتباعه» . اشعارهز بور مر بوط است 
به خطبهُ منظوم شرح _ گلشن راز حسین الهی ؛ نک : به تقصیلی که در عصوص این شرح درقسمت آثار 
منثورروی آمده است. 

۲ ریاض ۱۰۱/۲ 

۶ نک : کشف الظنون ۱۲۹۹/۲ ذریعه ۷/۲ نیزر. ک: 


ریحانه ۰۱۱۸۸۱ 


4 4 ۱ رسائل خطی فارسی 


۲ امامت (رسالهٌ-) 

رساله ایست به ترکی , که بقولی بُرای شاه اسماعیل صفوی ساخته است. نگارنده در 
بهرهُ او اين مقاله با دلیل آورده است که الهی رساله مز بوررا برای امیرعلیشیرنوائی پبشکش 
کرده است. ۳۵ 
۳- امامت (رساله-) 

مدرّس از ترجمة رساله امامت الهی گزارش کرده۳۴؛ که گویا به وسیلٌ خود اوه پس 
از ٩۱۰‏ هجری به فارسی ترحمه شده است و شاید که مصتف همین ترجمهُ فارسی را به شاه 
اسماعیل صفوی پیشکش کرده باشد. 
6 - تاج المناقب فی فضائل الائَْة الا نی عشر 

کتابی است طویل الیل در مناقب, فضایل و خصایل ائْمَهٌ انی عشر و دلایل 
مامت آنان - علیهم السلام - در دوازده جوهر که برای شاه طهماسب صفوی نوشته است نه 
شاه اسماعیل, آن جنانکه استوری گفته. افندی ازین اثر الهی به صورت «فضائل الائمه 
الائنی عشر» یاد کرده و گفته که: نسخه‌ای از آن کتاب را در محلهٌ بارفروش مازندران 


رویت کرده ات ۳۷ 


۵- ترجمهٌ مهح الدعوات 

ترجمه ای است روان از مهج التعوات ابن طاو وس (م ۰۹4 ه ). اغاز: «بعد از حمد 
و صلوة حنین گنت افضل علمای اشرف محد آل‌رسول ...» گویا نسخه شمارهٌ ۱۳۰ 
کتابخانهُ ملک همین ترجمه باشد, زیرا نسخة مز بور درتملکِ کسانی بوده که در آذر بایجان 
اقامت داشته اند ۳۸ 
٩‏ - تعلیقةٌ حاشية سیّد شریف برمنتهی السوال 

کتابی است معروف به نام منتهی الوا و الأمل فی علمی الاصول و الجدل. از 
حمال الدّین ابی عمرو عثمان بن عم معروف به ابن الحاجب (م ۸۰4٩‏ ) که ملف بعد از 
تألیف, آن را تلخیص کرده و مختصر المنتهی یا مختصر ابن الحاجب خوانده است. براین 
مختصر قاضی عضد الّین عبدالرحمن بن احمد ایجی (م ۸۷۵۰) شرحی نکاشته است که 
در سده‌های هشتم تا دهم این شرح در حوزه‌های علمی از کتب درسی بوده و حواشی و 


۳۵. نک : ریاض ۰۱۰۳/۲ روضات ۰۳۲۰/۲ ریحانه ۰۱7۸/۱ 

۹ ربحانه ۰۱۱۸/۱ 

۷ نک : ادبیّات فارسی استوری (ترجمه) ٩۱۵ - ٩۱4/۲‏ که گفته است: تاج المناقب برای شاه 
اسماعیل نوشته شده, الدریعه ٩۲/۹‏ اعیان الشیعه ۰۵۳/٩‏ روضات ۳۱۹/۲ نظم و نثر ۰0۷/۲ فهرست 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ۱۰۰۰/۹ ریحانه ۱۹/۱. 

۳۸ نک : ریاض ۰۱۰۳/۲ روضات ۳۱۹/۲ ذریعه ۱۲۱/6 و ۲۸۷/۲۳ ریحانه ۰۱۹/۱ فهرست ملک 
۲ ". 


کشف الاسرار ۵ ۱۶۵ 


تعلیقاتِ زیادی بران زده اند. از ان جمله است حاشیهُ میرسید شریف جرجانی که حسین 
الهی برحاشيه او تعلیق نوشته است. 

آفا بزرگ از دو حاشیهٌ حسین الهی براین کتاب یاد کرده است یکی حاشیه ای که بر 
شرح ایجی نوشته و تا مباحث اجماع پیش رفته. و دیگر حاشیه ایست که بر حاشية میرسید 


شریف نوشته و تاآغر منطقیات رسیده است .۳۹ 
۷- تعلیقهٌ شرح جلالی لرسالة اثبات العقل 

متن اثبات العقل از خواجه نصیرالّین طوسی است» شرح از جلال النّین دوانی , ۲۳ 
۸- تفسیرالهی 

تفسیری است به فارسی در دومحلد که متضمن ترحمة آیات» شأن نزول و تفسیر همة 
فرآن می باشد. حاج خلیفه از این اث به نام تقسیر اردبیلی یاد کرده است بدون هیچ گونه 
۱ ۰ ل ۱ ۰ ل‌ سس 
توضیحی , نیز از این تفسیر استوری در ادبیاتِ فارسی خود سخن نگفته است. ۲۱ 
۵- تسیر القرآن الکریم 

الهی اين تفسیر را به عربی پرداخته و مفسَّل» گویا تمامی سور فاتحه و چند آیه از 
سور بقره را به هیأت نظم تفسیر, کرده است. افندی درباره این تفسیر گوید: «قد رأیته بخظه 
فی اردبیل؛ و هو بقدرعشرة آلاف بیت تقریباٌ» ,۲۲ 
۰ تلخیص تحریر افلیدس ۱ 

متن از خواحه نصیر الذین طوسی است» الهی آن کتاب را تلخیص کرده و همراه با 
فواید زیاد و براهین و مسایل بدیهی برای امیرعلیشیرنوائی پرداخته است. ۳؟ 
۱-- حاشیه برتحربر اقلیدس 

سوای تلخیصی که حسین الهی از تحریر اقلیدس پرداخته است, براصل آن کتاب 
نیز حاشیه ای نوشته که فقط افندی و مدرس متذ کر این حاشیه شده اند. ۴۴ 
۲- حاشیه بر التذ کرة التصرته 

اصل التّذ کرة التصیریه از خواجه نصیرالاین طوسی است درهیشت ونجوم. الهی این 
اثر خواحه را بیش ازسال ۲ محشی وبه نوائی پیشکش کرده است. افندی آراین اثر الهی 


.۳۹۳/۱ کشف الظنون ۱۸۵۳/۵۷ ذریمه ۱۲۹/۲ و ۱۳۱ نظم ونثر‎ ٩ 

۰ ریاض ۱۰۲/۲ اعیان الشیعه ۰۵۳/۹ 

۱ کشف الظنون ۰44۲/۱ ریاض ۱۰۳/۲ اعیان ۵۳/۹ روضات ۳۲۰/۲ ذریعه ۰۲۲۱/4 ریحانه 
۹/۱ 

۲ ریاض ۱۰۳/۲ ذریعه ۲۱4/4 روضات ۳۱۹/۲ اعیان ۵۳/۷ ریحانه ۰۱۹۹/۱ 

۳ کشف الظنون ۰۳۵۷/۲ ذرّیعه ۵۳۸۲/۳ ریاض ۱۰۲/۲ روضات ۰۳۲۰/۲ ریحانه ۰۱۹۹/۱ 

6 . رباض ۱۰۲/۲ ریحانه ۰۱۱۹/۱ 


۰« رسائل خطی فارسی 


به نام («شرح ...» یاد کرده. ۵ 
۳ حاشْیه جلالیّه 

می‌دانيم که تحرید الکلام یا تجرید العقائد خواجه نصیرالّین طوسی (م ۵۰۷۲ ) 
که در کلام شیعی است در سد؛ٌ ۱۰-۸ مورد توخه علما و افاضل خاضه وعامه قرار گرفت و 
شروح زیادی برآن نوشته شد. از آن جمله شرح علاءالدّین علی بن محمّد قوشجی (م ۵۸۷۹) 
که به نام شرح جدید معروف است. جلال الدّین دوانی (م ۵۹۰۸ ) براین شرح» حاشیه ای 
نوشته, به نام حاشیة قدیم جلالیّه. پس از آن صدرالتین محمّد دشتکی شیرازی (م ۵٩۰۳‏ ) بر 
رد حاشیه دوانی » حاشیه نوشت, و باز دوانی در رد او حاشیه ای نوشت که معروف شد به 
حاشیه جدید جلالیّه.. گویا حاشیه ای که الهی بر حاشيه جلالیّه نوشته است» مربوط باشد به 
رد آراء دشتکی شیرازی و ردٍ حاشية او. و اين به دلیل رابطةٌ استادی و شا گردی بین دوانی و 
الهی مستبعد نمی‌نماید. ۲۶ 
6 - حاشیه برشرح جدید تجرید 

گفتيم که تجرید الکلام یا تجرید العقائد طوسی از مهمترین آثار کلامی شیعی 
است که برآن شروح مختلف نوشته اند. مهمترین‌شرحها» شرح علی بن محمّد قوشجی 
(م ۵۸۷۹ ) است که دیگران براین شرحء حاشیه‌ها پرداخته اند از حمله حاشیهٌ حسین الهی . 

باید گفت که الهی برشرح جدید, دو حاشیه زده است: حاشیة نخست» همان که در 
شمارهُ (۱۳) مذ کور شدء حاشيهٌ دوم حاص مباحث مربوط به آمورعامّه می‌شود. خوانساری 
فقط ازیک حاشیه شرح تحرید اویاد کرده است. ۲ 


۵- حاشیه برشرح چغمینی 
اصل متن معروف به الملخص است در هیئت, از محمود بن محمّد چغمینی 
خوارزمی » که شرح عمیق را برآن قاضی زاد؛ٌ رومی (موسی بن محمود) در ۸۱۵ نگاشته, و 
حاشیة الهی برشرح مز بورزده شده است. حاجی خلیفه از حاشیه اردبیلی یاد نکرده ,۲۸ 
حاشیه برشرح شمسیه 
شمسیّه کتابی است معروف درمنطق, از نجم الدّین علیّ بن عمرقزوینی کاتبی» 
شا گرد خواجه نصیرالّین طوسی . شرح شمسیّه از قطب الّین محعّد بن محمّد راضی بویهی 
(م ۵۸۰ ). تلمیذ علامه حلّی است که برای غیاث این محمّد بن رشیدالدین وزیرسلطان 


۵ ریاض ۱۰۱/۲ اعیان ۰۵۲/5 روضات ۳۲۰/۲ ذریعه ۵۰/4 و۱۱۹ ریحانه ۰۱3۹/۱ 

7 ریاض ۱۰۱/۲ اعيان 7/ ۰۵۲ روضات ۳۰۲/۲. 

۷ . روضات ۳۲۰/۲ اعيان ۵۳/۲ ریاض ۱۰۱/۲ ذریعه ۷۰-۹۹۲ 

۸. کشف الظنون ۲ - ۱۸۱۹ ذریعه ۱۳۵/۲ ریاض ۰۱۰۱/۲ روضات ۰۳۲۰/۲ اعیان ۰3۲/٩‏ 
ریحانه ۰۱۱۹/۱ 


کشف الاسرار ح 4۷ ۱ 


ابوسعید خدابنده در ۷۲۹ تألیف کرده و به نام تحریر لواعد نیز معروف است. ۲٩‏ 
۷ حاشیه بر قواعد 

حاشيه قواعد العقائد (< کشف الفوائد) تألیف حمال الدّین حسین بن یوسف بن 
مطّر معروف به علامهٌ حلی است متوفی ۷۳۹ در فقه شیعی » که متن عربی آن در سال 
۱ در تهران جاپ شده. افندی می‌گوید: نسخه ای ازقواعد را نز فاضل هندی در اصفهان 


دیده ام به حظ حسین الهی, که حواشی آن تا مبحث صلات سفر رسیده بود. ٩"‏ 


۸- حاشیه برشرح مطالع 

اصل متن موسوم است به لوامع الاسرارفی شرح مطالع الانوا تألیفی سراج الّین 
محمود بن ابی بکر ارموی (م ۵۰۸۹ ). شرح از قطب الدّین محمّد بن محمّد رازی بویهمی . 
ظاهراً الهی همین شرح را تحشیه کرده, ولی آقابزرگ می‌نویسد که: حاشیه الهی بر حاشية 
شریفه است از میرسید شریف جرجانی (م ۸۸۱5 ) که برشرح قطب‌الدّین محمّد نگاشته 


بوده , ۵۱ 


۹- حاشیة شرح عضدالذین ابجی 

مراد حاشیه شرح المواقف است. مواقف از نگاشته‌های عضدالّین عبدالرحمن بن 
احمد الایجی (م ۲ است که برای خدابنده ساخته بوده و شرح از میرسیّد شریف 
جرحانی (م ۵۸۱5 که در شوال ۷ مساخته است . آقا بزرگ نسخه ای از این حاشیه را در 
کتابخانه عظار در کاظمیّه دیده است ,۵۲ 


۰- حاشیه برشرح هدایةٌ میبدی 

هداية الحکمة ارمولفاتِ بسیارمهم اثیرالدّین ابهری (م ٩۰۳‏ ه ) است به تازی, که 
ار کتب درسی سدهٌ هشتم تا دوره‌های متأخر بوده. قاضی کمال الدّین میرحسین بن 
معین الدّین حسینی میبدی منطقی (کُشته ۵۹۱۰ ) براین کتاب شرحی دارد که به وسیله 
الهی , شرح وی محشی شده است, ۵۳ 
۱- حاشیة شرح هد ایة بخاری 

میرک بخاری (م ۸۷:۰ ) نیز مانند قاضی میبدی بر هدایهٌ ابهری شرحی دارد که 


دسجیي از آن در دست است, حسین الهی براین شرح نیز حاشیه رده ؛ افندی نسخه ای ارین 


۰۳۳۷/۱۳ ریاض ۰۱۰۱/۲ روضات ۳۲۰/۲ اعیان ۰۵۳/۷ کشف الظنون 4/۲-- ۰۱۰۲۳ ذریعه‎ . ٩ 

۰ ریاض ۱۰۳/۲ ذریعه ) ۲/۱ که از حاشیه الهی یاد نشده. 

۱ ذریعه ۷۹/۲ ۱۳۳ ذیل کشف الظنون 1۵۳/۲ ریاض ۱۰۱/۲ روضات ۳۲۰/۲ ریحانه ۰۱۹۹/۱ 

۲ ذریعه ۰۱۳۷/۰ کشف الظنون ۲- ۰۱۸۹۱ نظم و نثر ۵۳۹۲/۱ ریاض ۱۰۱/۲: حاشیه بر شرح 
موف . 

۳ ریاض ۰۱۰۱/۲ روضات ۳۱۹/۲ ریحانه ۱۰۹/۱ اعیان ۰۵۲/٩‏ ذریعه ۰۱۳۸/۲ تاریخ ادبیّات در 
ایران» ذبیح الله صفا ۷/۳ ۲ و 1 ۰۲۵ 


۰۱۸" رسائل خطی فارسي 


حاشیه را در اصفهان نزدٍ حاجی رحیم بن چنتورژیت کرده و گوید: این حاشیه تا اوائل 
مسائل الهیّات را دربردارد, ۵۲ 
۲- حواشی متفرقه 

افندی می‌نویسد: «وقدرآیت‌فی البلدة المذ کورة (- آذربایجان) کتباً کثيرة فی 
انحاء الفنون, و کانت بخظه (اعنی بخظ الالهی) وقد علق فی کلها حواشی و تعلیقات علی 
هو امش تلك الکتب» ,۵۵ 
۳- خلاصة الفقه 

از امَهاتِ آثارفقهی شیعه است و نخستین اثر حامع درین خصوص به زبان فارسی 
بشمار می‌رود که مولف, آن را در ٩۱۱‏ برای شاه اسماعیل اوّل برداخته است. افندی 
می‌نویسد: «ینسب الیه اهل اردبیل شرح الارشاد آیضاء ولکن ما رأیته, ولعله بعینه کتاب 
الفقه الفارسی, آلذی سیحی بعنوان خلاصة الفقه, فانه فی الحقيقة ترحمة لمسائل 
الارشاد» ۵۶ 


۶4 - شرح اثبات واجب ۱ 
شرحی است به زبان عربی بر اثبات الواجب جلال الذین دوانی . اغاز: الحمد له 
علی انعامه العام و اکرامه ابا, ۵۷ 
۵ - شرح ارشاد 
اصل متن از علامة حلّی (م ۸۷۲۹ ) است به نام ارشاد الاذهان ٍلی احکام 
الایمان و آن از بهترین کتب فقهی شیعه بشمارمی‌رود که شروح و تعلیقات زیادی نیزبرآن 
نوشته اند. به قول افندی اين اثررا مردم اردبیل به الهی نسبت می‌دهند و آن در واقع خلاصة 
الفمّه اوست ‏ ۵۸ 
۰- شرح اشکال امیس 
اشکال التأسیس از کتابهای مهم در هندسه و هیئت است نگاشته محمّد بن اشرف 
سمرقدی (م ۵٩۰۰‏ ) که حسین الهی برآن و برشرح قاضی زادهُ رومی (زنده ) ۵۸ ) شرح و 


حاشیه نوشته است ۵٩‏ 


6 اعیاد »۵۲/٩‏ ریاض ۱۰۱/۲ قهرست کتابخانة آستان قدس رضوی ۰۱۹۵/4 فهرست دانشگاه 
۲ ۳۰" 

۵ ریاض ۰۱۰۲/۲ 

5 ریاض ۱۰۲/۲ اعیان </۵۳. 

۷.اعیان الشیعه ۵۳/٩‏ ذریعه ۰۵۸/۱۳ فهرست محلس ۰۳٩۲/۲‏ 

۸ ریاض ۱۰۲/۲ ذریعه ۳ به بعد, و ۵۱۰/۱ به بعدء که از تعلیقه ها وشروح ارشادیاد شده و ازشرح 
الهی دکری نشده است. 


. که ازشرح قاضی زاده یاد شده است‎ ۱۰٩ ریاض ۰-۱۰۱/۲ ۰۱۰۲ فهرست نسخه های ادییّات مشهد‎ ٩ 
ص‌ فهر سرح فاصی راده ب‎ 


کشفی الاسرار ۵ ۹ ۱ 


۷ شرح بر رساله بیست باب 

اصل رساله ای است در اسطرلاب. از خواجه نصیرالدّین طوسی . مدرس و خوانساری 
ازاين نگاشتة الهی به نام («(حاشیه ,..» اد کرده اند, ** 
۸- شرح تهذیب الاصُول 

تهذیب الوصول الی علم الأصول از نگاشته‌های علامهٌ حلی (م ۵۷۲۹ ) است که 
برای پسرش نوشته» و به سال ۱۳۰۸ درتهران چاپ سنگی خورده. براین کتاب حلی » شروح 
وحواشی زیادی نوشته اند, از آن حمله است شرح الهی ,۱* 


۵۹- شرح گلشن راز 
و  «‏ هد ۰ 
آلهی بر کلشن راز شبستری (م ۰ « ) شرحی نوشته است درسه بخش : 
۱ خطبه ای مفصل به نظم . 


۲: یک مقلّمه» شامل ده مطلم درمقظعات ومبادی عرفاب اسلامی . 
۳: شرح متن گلشن راز. 
اغاز: 
به‌ نام آانکه دل د رگلشن راز هزران نغمه کرد ازعشق اوساز 
این شرح یکی از شروح_اصیل گلشن راز است که در۰۸٩‏ (- شرح گلشن) تألیف شده: 
شده تاریخ اتمامش جوروشن زده عقلش رقم ازشرح گلشن 
ولیکن سوای خطبه و مقدمات که از درون شارح حوشیده, و بسیارعمیق است, در 
شرح متن» از مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز لاهیجی (م ۵۹۱۲ ) که در ستال ۸۷۷ 
شرحش را پرداخته» بسیار اقتباس کرده و حتّی در بسیاری ازموارد درنقل عبارات و منهوم 
نازکیهای سخن لاهیحی را نفهمیده است. ۳* 
۰ فراست (رساله در) 
رساله ای است فارسی درعلم فراست -- فراست عقلی. و شرعی - دریک مقتمه و 
دو حرف ویک خانمه, که در بررسیهای روانشناسی اسلامی حائزاهمیّت می‌باشد. اغاز: 
سپاس بی قیاس خالقی را که ترتیب احلاق راسان معرکه فراست . . . ۳*. 


۰ روضات ۳۲۰/۲ ریحانه ۱3۹/۱ اعیان ۵۳/۹ ریاض ۱۰۲/۲ 

۱ ریاض ۱۰۱/۲ روضات ۳۱۹/۲ اعیان ۵۲/٩‏ ریحانه ۱۱۹/۱ ذریعه ۰۱۱۷/۱۳ 

۲ ذریعه ۰۲۹۹/۱۳ فهرست نسخه های خی فارسی ۲ (۱) 4٩‏ ۰۷۲ نظم و نثر ۱۹۹/۱ ریاض ۰۱۰۳/۲ 
روضات ۳۱۹/۲ اعیان ۲ نیز رک : گلچین معانی : گلشن رازو شروح مختلف آن. جاپ شده در 
نسخه های خی 1/1 ۰۷ 

۳ ریعه ۱۵۲/۱٩‏ ش 1۰ فهرست میهسالان نسخهٌ ۲۸۹۹ که در ۱۹۷۹ کتابت شده. فهرست 


نسخه های خطی فارسی ۰1۳۸/۱ 


۰ م رسائل حطی فارسی 


۱-- قافیه (رساله درت) 

ازین نگاشت؛ الهی در هیچ جا اثری ونامی نیافتم, فقط نفیسی از آن یاد کرده است. 
گویا رسال فراست الهی که بعضا به نام «قیافه» یاد کرده اندء به قافیه تحریف شده است, ۶۴ 
۲- منهج الفصاحة فی شرح نهج البلاغه 

شرحی است فارسی و بسیار جامع وعمیق که برای شاه اسماعیل اوّل گویا در اوایل 
سال ٩۳۰‏ ساخته است. افندی نسخه ای از آن را در گیلان نزد رفیعا حیلانی دیده, و نسخه 
دیگر به عظ شارح در اردبیل ریت کرده است. نیز نسخی ازین شرح در کتابخانه‌های 
رضوی و استاد مطهری (< سپهسالار) موحود است**, و جای آن دارد که شرح مزبور با 
تصحیحات انتقادی به حاپ برسد. 
۳- کشف الاسرار 

رساله ای است به فارسی درمباحث وحود از نظرگاه حکمی و عرفانی ۶ که منابع 
عصری و نزدیک به عصر موف از آن نام نبرده اند وفقط برمبنای یک نسخة آن در فهرستهای 
معاصر ذکر آن آمده است. 

لهی در اين رساله پیرامون وجود و اسماء و تأثیر اسماء بر جهانٍ شهادی سخن 
می‌گوید که از نظر تاریخ تأثیر محیی الدین بن عربی در تمدن اسلامی ایران حائز اهمیّت 
است. در متن این رساله, مزلف به صورت به شرح _ گلشن خود ارحاع می‌دهد که گویی 
کشف الأسرا رساله‌ای مستقل نیست بلکه مقتمةٌ شرحی است که بر گلشن راز نوشته 
است. البته تأیید این نظرمنوط به بررسی نسخه‌های شرح گلشن اوست, ولی به هرحال چون 
رسالهٌ مورد نظر از نظرگاه تاریخ علوم عقلی در ایران مفید می‌نماید, آن را براساس دو نسخة 
موحود آن که به شمارهُ ٩۳۲‏ در کتابخانٌ رضوی محفوظ است و با خط نستعلیق به هیأت جلیپا 
نویسانیده شده و نسخهُ خظی متاأخر ومغلوطی که درمجموعةُ جند رساله از آثار عبدالغفور لاری 
ودیگران نویسانیده شده, و هم اکنون نزد نگارند؛ این سطور است تصحیح کردم. 

رسم الخظ نسخه‌ها را با اندکی تفاوت - که متون کهن را می‌شاید - تغییر دادم و 
حروف / پ //چ / و/ گ / را که درنسخه‌ها بایک نقطه ضبط شده است, به هیأت رسم 
حط امروز در آوردم؛ و رض /رابرای نسخهٌ رضوی و / ما / را یرای نسخه خودم رمز گرفتم . 


4 نظم و نثر ۰1٩۱/۲‏ ذریعه ۱۷/ ۱۵-۱ که از رساله‌های مربوط به علم قافیه یاد کرده و از حسین الهی و 
رساله قافیهٌ او یاد نکرده است. 

۵ ریاض ۱۰۲/۲ روضات ۳۱۹/۲ به نام شرح نهج البلاغه ربحانه ۱۱۹/۱ فهرست کتابخانة رضوی 
۵ فهرست سپهسالار ۰۱۲۹/۲ 

7 ذریعه ۰۱۳/۱۸ فهرست کتابخانة آستان قدس رضوی ۲۲۰/4 نسخه های نحتلی فارسی ۰۱۳۱۷ 


نسم اه الرزهن من الرحم 


سباس و متّت واحدی را که شَرّیانٍ وحودش در جمیع مراتب ساری است. و دزود 
بی حد و نهایت بر سرور اینات و حلاصه موحودات و صدر صفه صفا"" محمّد مصطفی 
- صلی ال علیه وآله وسلّم - و بر آل و اصحاب او باد. ۱ 

آقا بمد؛ چنین گوید فقیر حسین بن عبدالحق الاردبیلی الالهی۸* - وفقه ال 
مولاه- که این ورقی جند"* است در استعارات و کشف اسرار و اشارات که میانْ کاملانِ 
مشرب حقیفت و مجاز شیوعی تام و شهرتِ تمام دارد مشحون به فنوبٍ حقایق ارباب عرفاد, 
موصاف به صنوف دقایق اصحاب ذوق و وجدان, که شریفترین مطلوبی است به لطیفترین 
اسلوبی صورت انتظام یافته, و پرتومهر سپهر کشف و شهود برآن تافته؛ پا پیش ارباب معارف 
هراینه مناسب خواهد بوده و هرمقداری مستقبل ازآن سخن که افع ند در متبه وفع 
تصوير می یابد به کلمه مطلع» تا تنبیه باشد برآن که اسرار این گفتار از مطالع _انوار کشف و 
شهود مطالع اند بر دلهای ارباب ذوق و وجود. منه بداً والیه یعود. 

بدان که موضوع _مسائل این علم وجود مطلق است. یعنی ذاتِ هستی حق, بی آنکه 
هیچ نوع خصومتی به وی ملحق باشد از وجوب و امکان و آنجه تابع اينهاست ار صفات و 
امکان و غیر آن, بلکه مطلق باشد از همه قیود و اعتباراتِ متوقم, تا غایتی که معرا باشد از 
حیئیت اطلاف. 


۷ رض / صفا +نیی 
۸ ما / «الالهی» ندارد 


8 رض / ورق حند. 


۳ و رسائل خطی فارسی 


و محمولاتِ این علم عبارت است از احوال و اوصاب صافی که ان حقیقت را 
اعتبار تنزلات و تحلّیات عارض می‌شود و در اطوار عالم ملکوت ار ارواح و عقول و نفوس و 
مظاهر عالم مثال "۲ و در ادوار عالم ملک از افلاک و عناصر و موالید و قوای منطبعه در آن و 
سایر امور متعلقه به این امثال» و در آثارمظهر جامع که نشأت انسان است ازمبداً و معاد و 
احوال و مقامات و تحلیات و کرامات اهل کمال. و مبادی اين علم امهات حقایق است که 
لازم است مروجود حق را که مسمّاست به اسماء ذاتِ متعال» و تابع آن اسماست اسماء 
صفات و افعال. و علوم اهل تصوّف عبارت است از علومی که حاصل شده است ایشان را به 
کشفی معنوی و ارت حقیقی بی کسب و استفاده ازغی و آن گاهی حاصل می‌شود 
بی واسطه که قوله تعالی : «ن والقلم وم پسطرون»۲۲. حه مراد به «نون» نقس کل است و 
به «قلم» عقل اوّل, و به «مایسطرون» آنجه می‌نویسند بر صحایف قلوب کمال ازعالم 
غیب به وسیل؛ آدم حقیقی , که پدر ایشان است و معبّر است به عقل اوّل, و حقیقت اسان. 
و از این حهت است [ که ] ارئی است علوم عارفان؛ زیرا که رسیده است به ارث معنوی به 
ایشان از پدر معنوی ایشان . و لهذا عقل کل مستاست به آدم - علیه السّلام هم ونفس کل 
به جواد, کاینات به ریات صوری و معنوی آنها. 


بیت 
حیاتِ جاودان علم است و عرفان ترا میراث از آدم نیست جز آن 
هرحه در خارج موحود است و در ترتب آثار مختصة وی بروی» محتاح به وحود 
ات مه وی مقم وتا مج با مج تست محتاج در موحودیّت به انضمام 
جود ممکن است نزد ارباب ذوق و شهود؛ زیرا که در ترتب آثار بروی به وجودی که غیر 
و حاحت دارد؛ زیرا که تا موحد وی را از عدم به وجود نیارد آثار بر وی ترتب ندارد. 
حون زمین که تا آفتاب ۲۲ مثلاً او را به نور منور نسازد روشنی بر او پرتونیندازد. و آن که در 
ترتب آثار محتاج نیست اصلاً نه به وجود و نه به هیچ جیز از اغیار واجب تعالی است که 
عین وجود است و به دات خود موحود است حول نور» که ازروشنی ار حاحت به غیر دور 
است؛ زیرا که نور به ذات شود انور است و اشیاء همه به نور منور «اله نو السموات 
والأُرض» ۲ نور می‌گیرند ۷۴ 


۰ رض /عالم مثال +ملکوت از الواح و عقولم و نفوس و مظاهر عالم مثال. 
۷۱ القلم (1۸) ۱ 

۲ رض / که آفتاب 

۳ النور (۳۵) ) ۲ 

۷ رض / «نور می‌گیرند» ندارد. 


کشف الا سرار 0 ۱۵۳ 


اگر کسی گوید که: چرا نشاید که وجود غیر ذات واجب باشد ولیکن ذات واجب 
وحود خود را اقتضا نماید. جون افتاب, وقتی که نور وی از او به وقوع آید. و در این صورت 
اگرجه لازم می‌اید که واجب به وجودی که غیر او است محتاج باشد اما چون از مقتضای 
ذات است این جنین احتیاج را با وجوب منافات نیست. 

گوییم که: اقتضای وجود بی آنکه مقتضی موجود باشد معقول نیست, خواه خود را 
موجود گرداند یا غیر خود را لباس وجود پوشاند. پس اگر وجود سابق بر ایجادٍ عين وجود 
لاحق باشد توقف شی بر نفس خحود لازم آید» و اگرغیر بود چون نقل کلام به وی کرده شود 
اگر تون به وجود لاحق عود نماید دور لازم آید» و اگر بی نهایت برود تسلسل شود و این هر 
دو محال است. 

اگر کسی گوید که براین تقدی اتصاف واجب به‌وجود لازم است و واجب؛ زیرا 
که این انتصاف به غیر از موصوف و صفت به موثری احتیاج ندارد که آن اتصاف را به وقوع 
آرد» پس این اتصاف به سبب آنکه واحب است نه ممکن, تأثیر قبول نمی‌نماید نه از ذات» 
نه از غی, تا محال لازم آید. اين چنین موجودی را ممکن گفتن نشاید؛ زیرا که اتصاف 
ممکن موجود را بعد از آنکه به موصوف و صفت محتاج است به مونری هم احتیاج است. 

گوییم که محال است که اتصاف به هیچ حال خود بخود درواقع به وقوع آید. پس 
بضرورت ذاتی باید که استنادٍ اين وقوع بدو شاید, وما از مور در وقوع اتصاف نمی‌خواهیم 
مگر ذاتی این چنین. چبنان که معلوم است نزد اهل اتصاف, با وحود آن که مرا ارباب 
شهود از وحود ذاتی است که منشأ آثار باشد» و منشاً این اثر که وحود است در این صورت 
وجود نیست بلکه ذات است, خواه منشا به معنی مور باشد یا محتاخ الیه. پس ذات اینجا به 
این معنی «وحود» خواهد بود. 

اگر کسی گویده۲: ذاتِ واحب محال است که در غایتِ کمال نباشدء"بلکه حنان 
باید که اصلا احتیاج به یره گرد سراپردة موحودیّتِ وی به هیچ وحه راه نياید» و از اين 
حهت است که محمّقان عرفا۲۶ و حک | برآن رفته اند که آن ذات را در ترتب آثار صفات به 
صفات, و قیام آن هم احتیاج نشاید بلکه منشأً همة آثارنفس ذات باید. قال امیرالمژمنین 
علی علیه السَلام: « کمال الاخلاص نفی الصفات عنه»۲". 

می‌گويم که واجب, وجود مطلق است نه ذاتِ متصف به وجود؛ زیرا که نقض 


۷۵ رض / «اگر کسی گوبد» ندارد, 
۷۹ رض / عرفان 
۷. نهح البلاغه, ترجمه فیض الاسلام حطبه های ۱ ۳و : کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. 


6 » رسائل خطی فارسی 


وحودٍ مطلق عدم مطلق است و عدم مطلق ممتنع است که وقوع یابد. پس واجب است که 
وجود مطلق واقم باشد. و اگر واقم شدن وی جایز باشد جواز ارتفاع نقیضین لازم آید. و این 
بدیهی البٌطلان استء وذات که وقوع_او واجب باشد جز وجود نشاید, والا امکانِ تعدد 
واجب لازم اید. 

وجود مطلق قابل عدم نیست, و هر چه قابل نیست» واجب است؛ زیرا که هر ممکن 
قایل عدم است پس وجود مطلق واحب باشد. و اما آنکه قابل عدم نیست به جهتِ آنکه عدم 
لاش محض است عارض چیزی نمی‌شود اصلا؛ و به معنی زوال وجود حقیقتِ وجود آن را 
قابل نیست والا لازم آید انقلاب وجود به عدم؛ چه زوا وجود به اصالت عدم است بلکه 
عدم به این معنی در حقیقت لاحق ممکن هم نیست؛ زیرا که زائل در واقم اضافت حقیقت 
وحود است به ممکنات, نه وحود ممکنات. مانند زوالٍ صور از مرات. پس ظاهر شد که 
واجب برحق وحود مطلق است و موحود است به دات ومقدم است بر همه مقیدات. و در 
مرتب؛ اطلاق منزه است از هم اعتبارات, و درمقام تنزلات عین همه کاینات است بی 
حصول تغییر و تبدیل در ذات. و از جملاً اعتبارات آن ذات است وجود به معنی کون و 
حصول که مفهوم عام است و عارض هم موجودات است؛ جه ممکنات را لاحق می‌شود 
نزد اقتران ایشان به حقیقت وحود؛ و عروضش واحب را بی آن اقتران خواهد بود و بر همه 
محمول می‌شود به اشتقاق, اما حقیقت, وجود بر واجب محمول است به مواطأت. و اگر از 
وجود به این معنی موجودٍ اشتقاق کنند به معنی ذوالوجود خواهد بود, عامتر از آنکه عين 
وجود باشد یا غیر وجود. : 

گفته اند که؛ وحود مطلق امرونهی است, مراد به آن وحود بشرط لا است نه وحود 
لا بشرط, مثل کلی طبیعی است, و موجود است در واقع» و عین حزویّات است. و وحود 
ذهنی و خارحی دو اعتباراند از اعتبارات آن ذات. 

اگر کسی گوید که: وجود لا بشرط کی طبیعی است و هیچ کی طبیعی موجود 
یست در خارج» مگر در ضمن فردی از افراد. پس محتاج باشد در تحقیق به افراد. 

گوییم که: کلی طبیمی در وجود محتاج نیست به افراه بلکه افراد به وی محتاج 
است در وحود؛ زیرا که تا تعیّن منوع یا مشخص به وی عارض نشود فرد را نحفق نبود» و 
ظاهر است که عارض به معروض و کل به جزو محتاج است بلی کلي طبیعی در ظهور 
شخصا یا نوعا در عالم شهادت محتاج است به تعیّنات» و اد تعینات هم از وجهی عبن 
وحوداند. پس در ظهور نیز تغیر مطلق احتیاج نخواهد بود, آنکه حقیقتِ وجود واحد است که 
هیچ گونه کترت حقیقی در او نشاید و توقم افراد از اعتبار اضافتِ او به ماهیّات اید» و حون 
اه جز اما عدمی هپس از بای وی فاد سقیی سور ود 
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اگرجه مهرروشن گشت از نور ولیکن کی بود جون نور مشهور 
که نور امد به ذات حویش روشن از او افلاک و ارکان گشت گلشن 
بساب نور واجب هم وجود است ‏ . که وی را هم به ذاتِ خویش بود است 
رو ذرات عالم گشته‌ظاهر ولی فرط ظهورش هست سائر 
و چنانکه علوم اهل کمال با وجود انواع درجاتِ اصناف طبقات منحصر است در سه مرتبه 
بطریق اجمال» که وحی است و الهام و کشف به مقتضی ذاتِ صفات و افعال, به خکم 
امر و قدرت و ارادت برحسب شریعت و طریقت و حقیقت» که صادر است از نبقت و 
رسالت و ولایت. همچنان معلوماتِ کلیّه منحصر است در مراتب ثلالْهٌ اجمالیه که واجب 
است و ممکن و ممتنم. به عبارتی دیگر واحب است و عرّض و جوهره یا حق سبحانه و 
انسان کبیر که عالم است - و عالم صفیر - که آدم است - با وجودٍ مطلق که درغایت 
تنزه است و تقدس, و وجود مقیّد منقسم به آفاق و انفس, و غیر آن ازمتلثیاتی که واقع است 
ظهور بران؛ زیرا که حقیقتِ مطلق وجود را وقتی که ملاحظه کرده شود به اعتبار اطلاق و 
فعل و تأثیر و وحدت و علو رتبت مرتبهٌ الوهیّت است و این است حقیقتِ حق سبحانه, ومر 
او راست وجوب ذاتی وقتم» و امثال آن از صفاتِ کمال و نعوتِ جلال. 

و بر عارف پوشیده نیست که وجود موصوف به این صفات. عین وجود مطلق است 
که واحب لذاته است. غایت امر آن است که در رتبه اطلاق آن ذات عالی است از همه 
اعتبارات نه آنکه قسمیّت از اقسام وجود عام جنان که مفهوم می‌شود از اقوال علماء ایام 
که وجودٍ مطلق منقسم است به وجود واحب و وجودٍ ممکن . ووحود واجب مقیّد است و 
حاصل از انضمام مطلق و انضمام قید با هم با وجودٍ آنکه ضروری است که مطلق بر مقیّد 
مقلّم باشد مطلق یا موجود خواهد بود یا معدوم؛ زیرا که واسطه منتفی است نزد محَقان 
حکمت و سایر علوم. و به هر تقدیر لازم می‌آید که موجود مقلّم۲" باشد بر واجب, و 
محتاخ الیه وی باشد و بروی غالب, و این محال است به همه حال. 

و عجبتر آن است که می‌گو یند: وجود مطلق نقض عدم مطلق است» و واحد است و 
خیر محض است» و منشاً آثار و مظهر احکام است و مفسّم وحودات است لیکن موحود 

نیست اصلاٌء بلکه از اعتباریات است. و هرگاه که آن حقیقت ملاحظه۲۸ کرده شود به 
عتبار تقد و تغل و تأنْر و انتقاك حقیقت عالم است, و مر او راست امکان ذانی و حدوث 


۷۷ رض / معدود» ما / که موحودی با مقدم . 
۸ رض / حقیقت و ملاحظه 
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و غیر آن از صفات. و این به اعتبار تنزل است به علم معانی و تحلی و به ور علمی که 
معبّر است به اعیانٍ ثابته. جون هر دو حقیقت جداگانه را لازم است از اصلی که دائم ایشان 
در وی واحد باشند و او در ایشان متعدّد؛ زیرا که واحد اصل عدد است و عدد تفصیل واحدء 
ناجار شد از حقیقت ثالثه که جامم باشد میانٍ احکام» و صفات ایشان مطلق باشد از وجهی» 
و مقیّد از وحهی دیگر, فقال باشد به اعتباری و منفعل به اعتبار آخر. و اين حقیقتِ احدیّت 
جمع آن دو حقیقت است و او را است مرتبة اولیِّ کبری و آخریَتِ عظمی. 

نظم 


زفیض حق شهه پر هر دوعالم ریق نورداتِ اوست ادم 


در او شد مشحد اول به آخر ار او شد متفیق باطن به ظاهر 
ظهوراو اگرجه هست اضداد . ولی او هست بری ز اضداد و آنداد 


. ذات هستی در مرتبهٌ اطلاق از همه اسماء صفات معر است و از جمیع_نسب و 
اعتبارات مبرا. اتصافی او به این آمور به اعتبار توجه او است به عالم ظهور. در تجلی اوّل که 
تخود بر خودش نمود"" به سبب عالم نور و وجودٍ شهود جلوه فرموده و پس از آن عالمیّت و 
معلومیّت و ظاهریّت و مظهریت و واحدیت و موحودیت و شاهدیّت و مشهودیت روی نمود. 
همچنین ظهور که لازم نور است مسبوق بود به بطون» و بطود را نم داتی و اولیت بود بر 
ظهور. پس اسم اول و آخر و ظاهر و باطن پدید آمد به سبپ نور. و همچنین در تجلی انی و 
ثالث الی ما شا ء الّه تعالی اسما و اضافات متکثر گردید و کمالاتِ غیرمتناهی بظهور رسید. 

و روشن است که او را به هر کمال, صفتی است و به هر صفتی اسمی, و به هر 
اسمی فعلی» و به هر فعلی مظهری, و به هر مظهری سری, و به هر سرٍی علمی» و به هر 
علمی حکمتی» و به هر حکمتی حکمی/ که «لایعلمها آلا هو ۸. و این است مراد به 
کلماتِ الهی نامتناهی . 

اما اصول صفات هفت است: حیات وعلم و قدرت و ارادت و کلام و سمع و بصر. 
و اسم ی بمثابةٌ ذاتِ احدیّت است. و فعل حضرت عزت نمی باشد مگر از بعدٍ کمال علم 
وی به آن فعل و به اشیای آن چنان که هستند آنها. و اين علم موتر نیست مگر به قدرت» و 
قدرت تمام نمی‌شود مگر به ارادت» پس به امره پس به سمع» پس به بصر؛ زیرا که اگر 
ارادت نتماید از آن کار نیاید و امر بدو نفرماید. و امر ناحار است از سخن» یعنی متکلم 
صوری یا معنوی به ول «کُنٌ»؛ و سمع هم لابّد است همچنان از برای استماع _ کلام قوایل 


۷۹٩‏ رض / به عالم ظهور در تحلی نمودنست 
۰ الانعام ۵٩ )٩(‏ 
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اعیان و بصر نیز از برای مشاهدهٌ حال ایشان. پس سمیعی و بصیری و مربدی و متکلمی همه 
اینجا به او علمراجع اد نه به جوارح و اعضا , وسایر صفات و اسماء که رسیده است شمار 
آن به نود و ی بلکه به هزا بلکه به اعدادٍ بی پایان» همه توابع و خادمان اين امامان‌اند. و 
مظاهر معنوی این الم سبعه انبیاء سبعه اند که آدم است و نوح و آبراهیم و داوود و موسی و 
عیسی و محمّد مصطفی - صلی الله علیه واله وسلم -. و به ظاهر صوری ایشان کواکب 
سبعه سیّاره است و عوالم سبعذ کلیه؛ زیرا که شمس و عقل مظهر ح اند و مشتری و نفس 
مظهر علي و قهر و طبیعت از آن قدین و عطارد و هیولی از آن مرید» و زهره و جسم از آن 
متکلم و زحل و افلاک از آن سمیع» و مریخ و ارکان ازان بصیر, و همچنان اقالیم سبعه 
واقعه بر ترتیب کوا کب سبعه و ارضین سبعه و طوایف سبعه و جحیم سبعه و ایام سبعه و سایر 
سعیات. و همچنان که نام احوالِ عالم صوری منتظم می‌شود به کواکب سبعه دور کننده 
در برج دوازده گانه همحنان احوالي عالم معنوی منتظم می‌شود به انبیاء سبعهٌ ظاهره در طور 
اولیای دوازده گانه, که معیّرند به امه و اقطاب و اوصیا زیرا که هریکی را از اين انبیا 
دوازده وصی بوده. حنانحه اسامی ایشان مذ کور است در کتابهای خدای و همه * مظا هر راجع 
به حقیقت اند و تغایر نیست مگر به اعتبار. و حون هر کمالی که اشیاء را لاحق می‌شود 
بواسطهٌ وحود است پس وحود متصف خواهد بود به این صفات به ذات خود نه به صفت زایده 
بر ذات والا لازم آید احتیاج در افاضة این کمالات به حیات و علم و قدرت و ارادت و 
دیگر صفات"؛ زیرا که افاضه اینها ممکن نیست مگر از موصوف به اینها» و تغایر میا آنها 
نیست مگر به اعتبار؛ اما اين در مرتبهٌ اّلی است زیرا که در مرتبه ثانی صفات متفیراند در 
علم از یکدیگ و متکثرند به تکثر اسماء و مظاهر و اعتبارات. 

قال الّه تعالی: «لیْسَ کمئله شی وهو السمیع آلبصیر» ۰۲. «لَیّس کمثله» اشارت 
است به وحدتِ ذاتی, و «هو السَمیع البصیر» بطریق حصر به وحدتِ صفاتی. جمهور 
مفسّران برآن رفته اند که «کاف» زاید است و «مثل» به موافی در تمام حقیقت عاید است 
یامرادٍ «مثل» از جمیع وحود است؛ زیرا که حق سبحانه واجب الوجود است از جمیم وحوه, 
غیر ممکن الوجود است از جمیع وجوه.می‌شایدکه «کاف» زاید نباشد, و مراد به «مثل» 
ذات باشد. یعنی نیست همجوذاتِ او جیزی. جنان که در عرف می‌گویند: لیس مثل یفعل 
ذلک» تفس خود می‌خواهند. یا آنکه این قضیّه سالبه است و وجود موضوع نمی‌خواهد» پس 
جایز است نفی مثلیت از مثل او تعالی» با وجود آنکه معدوم است. یا ازقبیل نفی شی باشد 


۰ وم 
۸ رض /و ارادت دیگر 
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به نفی لازمش؛ زبا که مثل مثل او از لام مش اوست؛ چه اگر او را مل باشد هریک از 
این دو مثل , مثل خود خواهد بود. 

اما عارف برآن است که «کاف» زاید نیست به وحهی» و اگر جه زاید است به 
وحهی ؛ زیرا که زیادئی از جمیع وحوه صروری آلبملدن است نزد عارقان در قران خواه لفظ 
باشد یا معنی. پس مراد آن است که او را مثل نیست در صفات. و جون انسان که مخلوق 
است بر صورت حقء و اگر چه او را «مثل» نیست در ذات, و «مثل» نیز از جمیع وجوه در 
ممکن محال است. مثلاً اگر زید را مثلی از جمیع وجوه باشد که هر چه زید داند وی داند. 
و نیز فرق است میا «مثل» و «مثال». و حایز است که «مثال» از جمیع وحوه موحود شود» 
اما «مثل» را این حایز نیست. 


تعالی ال زهی بحرمواهب که هست ازوی کمالات مراتب 
همه در خویشتن بیندمادم ‏ تهی باشدزهستی دوعالم 
در امکان نیست مثلش را نشانی ز غیرت غیرمطلق گشته فانی 
ذاتِ مقس حق تعالی عالمی است به ذات خود, به اعتبار نفس ذات دائمً 
بی تصور زمانی و آن در آن؛ زیرا که جامع است همه کمالاتی را که لایق است و مناسب به 
ذات. و عالم است به اشیاء با آنجه عالم است به ذاتِ خود عز و علاء نه به چیز دیگر. چنان 
که بعضی از متأخران اهل نظر گمان برده اند که علم او به اشیاء عبارت است از وجود عقل 
ال با صوری که وی را متعقل است. و اين باطل است؛ زیرا که واجب است که علم 
حق تعالی به وی بلکه برهمه اشیاء حاصل باشد پیش از مرتبٌ وجود وی با وجود آن که 
عنایتِ الهی سابق است بر وجود همه ممکنات, و آن مستلزم علم است به کمالات بروفق 
استعدادات. 

و از حاصل شدنِ صور کثرت بر علمیّت در ذات لازم نمی‌آید که ذات محلٌِ امور 
متکثره‌حقیقی شود؛ زیرا که این صور از حیثیتِ وجود عین ذات‌اند و غیریت به اعتبار 
تعیّناتِ اعتباریه است, با وجودٍ آنکه در حقیقت عروض وقیام هم نیست بلکه همین نمودی 
دارند از ذات» مانند نمود ضور از مرآت. چنان که تحقیق آنْ در شرح می‌آید. 

از جملةٌ آن کمالات که لازم است به نسبت به ذات کمال ظهور است به ور 
مظاهر غیرمتناهی » به حسب انواع و اشخاص بی پایان» بی وقوع تکرار در آن. و این که آنجا 
قوابل و اعتبار ممکنه غیرمتناهی نیست که طالب وحوداند به لسان حال و استعداد. و آن 
ذا متمکن است از عطا کردنٍ حق هرصاحب حقی به کم اسم علیم و حکیم و مقسط و 


حواد. پس سزاوار است از ذات آفرید گار اظهار این آثار برطیق علم به ذات؛ و به همه 
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معلومات که ناشی است از علم به ذات. پس علم مطابق شده است با معلوم و ظاهر با مظه 
و «ذلك تقدیر العزیز العلیم» ۸۳. و آن معلومات از حیثیتِ وجود نیستند مگرعین ذات؛ زیرا 
که حقیقت هر ممکن صورت معلومیّت ذات است متلبّس به شُنُون و صفات؛ جه صورت 
علميَة ذاتِ خالق مقیّد به ان حقیقتی از حقایق نیست. و چون ممکنی را از خلایق شرابط 
وجود عینی پدید می‌اید وی را نسبتی خاص به ظاهر وجود حصول می‌نماید و بدان حهت 
احکام و آثار عين ابتهٌ آنه ممکن در او انعکاس می‌یابد و ظاهر وحود به آن آثار متعیّن 
می‌شود. و وجود متعیّن به آن آثا موجودی است از موجوداتِ عینی در نظر آ گاه. و شون 
ذانیّه نسب و اعتباراتِ ذات است که بالموة در او مندرج اند. جون ندراج_لوازم در ملزوم. و 
هرگاه که به فعل می‌آیند آن را احکام و آثار خارجیه می‌نامند. 

و مراد به انصمام و اقران و معيَتِ وجود حق به ماهیتِ ظهور ان نسبت است میان 
ایشان. و اين معیّت حق تعالی به اشیای نه همجون معیتِ جوهر است به جوهر, يا معيّتِ 
ممکن به ممکن دیگ بلکه معیتٍ وجود است به ماهیتِ ظهور و دوام ماهیت در عین؛ و 
ترتب احکام عینی بروی از مقتضای آن معیّت است. 

و واضح است بر ارباب عقول که ماهیّات را بی اتصاف به وجود تقذر و تلوث معقول 
نیست. پس از معیّت؟۸ وجود مطلق به اشیائی که تلوّث و تقدّر از احکام عین ایشان است 
ملابسةٌ وی به قاذورات لازم نیاید. با وجود آنکه قذارت جز امر نسبی نشاید؛ زیرا که فضلة 
حیوانات به نسبت به طبیعت حعل مستقذر نشاید, و نیز تلطخ به قاذورات از خواص احسام 
کئیفه است, نمی‌بینی که الوان و انوار لطیفه را ازملابسة اجسام متقذره هیچ تلطخ و تلوئی 
لاحق نمی‌شود اصلاًٌ. پس منشاً انکار احاطة حق تعالی به همه اشیا بنابر لزوم ملابسة او به 
قاذورات - تعالی من ذلک ‏ نشاید مگر به قصور تعقّل و قلت تأمل. 

چواید برانق خورشیدانور. شود پاک وپلید ازوی منور 
نه‌ نوش ازپلید آلوده گردد نه‌پاکیش زپاک افزوده گردد 
نه بوی از مشک گیرد نه ز گل رنگ نه عار از عارو نز خاراش هم ننگ 
از نقلیّاتی که دلالت دارد بر ظهور آن ذات به نور مظاهر و مقیّدات» از قرآن محید 
آیات است که: «اللّه نور التموات والارض ۸۵ ه هو آلاوّل وآل"خر والتّاهروالباطن وهوبکل 


۳ الانعام (5) ٩5‏ 
4 رض / از حقیفت 


۵ النور (: ۲) ۳۵ 


۰ « رسائل حطی فارسی 


شی ‏ علیم» *۸. وقوله ی : «سثریهم آیاتتا فی آلافاق وفی آنفسهم حتّی یتبيّ لهم أنه 
آلحق وم یف بر اه علی کل شیء قهید ها یم فی مزتة من لقاءزتهم لا 
کل یی م مجیط ۷ ه ما یکون من تجوی 2358 (1 هو زبمهم ولا نت ال خر 
سادشهم »۸۸ 


و دلالتِ امثال این ایات بر ظهور هستی ذات در مظاهر نزول واحب در مراتب ظاهر 
است. و از احاذیث مشاهد براین معنی حدیث عما است که: سوّال کرده‌اند از سیّد انب 
صلی الّه علیه واله وسلّم - از مکان رب پیش از آفریدن حلق. در حواب فرموده است آن 
شاه عجم که: «کان فی عماء مَافوَقةٌ هواء ومّا ت تختّه هواء»۱. و «عما» ابر باریک است 
که حایل باشد میانٍ ارض و سماء. و پیش عارف حضرت واحدیّت است که حایل است 
میانٍ حضرتِ احدیّت و میا حضرت ربوبیّت؛ زبرا که سابل سژال کرده است از مکان 
پروردگان پیش از خلق آثار؛ و حضرت واحدیّت اوّل خلق و کثرات است و منشأً اسماء و 
صفات. و بر عارف پوشیده نیست که ظاهر آن است که مراد از حلق ایجاد درعین است و 
در رتبه واحدیّت هنوز آن ایحاد متحفّق نیست. و موی این سخن است آنکه سوال از مکان 
کرده است. و واحذیّت منشأً ربوییّت است مگر آنکه خلق عامتر باشد از ایجادٍ علمی . 
پس مراد به «عما» در این حال حضرتِ احدیت خواهد بود که ذات هنوز در ححاب حلال 
است. ۲ 

و نیز حدیث «خلق 1 تعالی آدم علی صورته »۸۲ مشعر است به آن» مانند حدیث 
«ما خحلق ابله خلقاً آشبه به من آدم» ی و حدیث «رأیت رتی لبلة المعراج فی آحسن 
صورة» ۳" و حدیثٍ وسعتِ قلب مومن آن حضرت را که آن وسعت ظهور ست به صورتِ آن 
حضرت به وجه احسن, ‏ . 

ومروی است از حضرت ابوالحسن امیرالمومنین علی - علیه السَلام -- که فرمود: 
«الصورة الانسانیّه هی آکبر ححَة الله علی خلقه و هی الکتاب الذْی کتبه بیده, و هی 
الهیکل الذی نباه بحکمته» وهی مجموع صُورالعالمین وهی المختصر اللوح المحفوظ 


۸5 الحدید (۵۷) ۳ 

۷ فصلت (1۱) ۰۵۳ ]۵ 

۸ المحادة (۵۸) ۷ 

۸ رک: سنن ترمذی» نفسیر سوره ۱ ابن‌ماحه مقدمه ۱۳ مسند احمد ۱۳۱۱/4 
٩‏ حدیث نبوی است. رک: صحیح مسلم ج ۸ ص ۳۲؛ الجامع الصفیر» ج ۱» ص ۱۰۲۱ 
۰ رک الکافی باب الروح ۱۸۲/۱ 

۱. رک : صحیح مسلم ۱۵۸/۱ مناهج الطالبین ۲۵۹ 


کشف الاسرار ت ۱٩۱‏ 


وهی الشاهد علی کل غاب وهی الحجة علی کل جاحد, وهی الطریق المستقیم اٍلی 
کل خیر» وهی الشَراط الممدود بین الجتة والتار»"*. و تحقیق این مقول با سایر آثار و 
اخبار و اطوار مشایخ _رو زگار در اثناء شرح مذ کور است و بتفصیل مسطور. 


‌ 


اگرباچشم دل ببینی رخ‌یار کنی بروهدتش بی‌شبهه اقرار 
اگربینی به هر دوجشم ظاهر شوی بروحدت آذ وجه منکر 
اگرجه هست واحد روی دلدار . ولی شدزآینه بسیاربسیار 
دوئی را رها کن کان حجاب است که پرتوبی حدء ویک آفشتاب است 
مراتب کلیهةٌ حقیقتِ وجود, به اصطلاح_ارباب کشف و شهود دوازده است؛ زیرا 
که چون حقیقتِ وجود را فراگیرند» به شرط آنکه با وی هیچ قیدی نباشد, حضرتِ احدیّت 
خواننده که مستهلک است در آن همه اسماء و صفات و قیود و اعتبارات. و آن را 
جمم الجمع و حقيقة الحقاق و عما نیز نامند. و اگر آن حقیقت حقیقت را فراگیرند به شرط جمیم 
شیاء لازمةٌ دات از کلی و جزئی - که مسماست به اسماء و صفات - حضرتِ الهیّت 
گویند و واحدیّت, و مقام حمعش هم خوانند. و این مرتبه را به اعتبار آنکه مظاهر اسماء را 
که حقایق و اعیان‌اند به کمالاتی که مناسب استعداد ایشان است برساند در عين مرتبة 
ربوبیّت می‌نامند, و چون فراگیرند وجود را نه به شرط شی ء و نه به شرط لاشی ء مسماست 
به هویب ساریه در همه اشیاء» و حون مأخوذ باشد به شرط آنکه صور علمیّه در او ثابت بود» 
این مرتبه اسم باطن مطلق است و اسم اّل و علیم و رت اعیان ثابته. و اگر ماخوذ باشد به 
شرط کلیَاتِ اشیاء, پس مرتبة اسم رحمان است و آن رب عقل اول است که مسّاست به 
لوح قضا و أمٌ آلکتاب و قلم اعلی . و اگرمأخوذ باشد به شرط آنکه کلیّات بتفصیل ابت 
باشد در آن» داتِ بی حجاب وی از کلیّات» مرتبهٌ اسم رحیم است که رب نفس کل است 
و مسمّاست به لوح قدر نزد ارباب یقین» که آن لوح محفوظ است و کتاب مبین. و چون 
مأخوذ باشد به شرط آنکه در او صور مفصّلةٌ حزئیّه متفیّره باشد مرتبٌ اسم ما حی و مثبت و 
محبی و همیت است که رب نفس منطبعه است در جسم کلی که مستاست به لوح محوو 
اثبات . وجون مأحوذ باشد آن ذات به شرط قابلیّت صور نوعیَة روحانیّه و حسمانیه» مرتبة اسم 
قابل است که رب هیولای کلیّه است که معبّر است در مشهور به کتاب مسطور و رق منشور. 
و اگر ماود باشد با قابلیّتِ تأش مرتبةٌ اسم فاعل است که مسماست به موجد و خالق و قدیر 
که رب طبیعتِ کلیّه است. و جون مأخوذ باشد به شرط روحانیتِ مجرده, مرتبة اسم علیم و 


۲ رک: الصافی» ج ۱ ص ۵۵ - ۵۸ که اضافاتی به نام امام جعفر صادق (ع) آمده است. 


۲ برسائل خطی فارسی 


مدبّر است که رب عقول و نفوس ناطقه است. و آنچه حکما عقل مجرد می‌خوانند وی را اهل 
1 «روح» می‌گویند. و آنچه حکما او را نفس مجرّدة ناطقه می‌نامند اهل ابله آن را قلب 
می‌خوانند وقتی که کلّیات در او مفشّل و مشاهد باشد به شهود عیانی . و نفس نزد ایشان 
نفس منطبعةٌ حیوانی است. و اگر مأخوذ باشد به شرط صور حسیَةُ عییّه» مرتبهٌ اسم مصوّر 
است رت عالم خیال مطلق و مقیّد. و چون مأخوذ باشد به شرط صور حسيّة شهادیّه, مرتبة 
سم ظاهر مطلق و اسم آخر و رت عالم ملک است از عرش تا فرش بلکه تا انسان که آخر 
مرتبة ا کوان است. و مرنبه 2 انسان کامل عبارت است از جمیع مراتب الهی و کونی » و آن را 
نیز مرت عمائیه می‌خوانند که مشابه مرتبهٌ الهی است و فرق میانٍ ایشان به ربوبیّت و 
مربوبیّت است و ازین حهت است که خلیفه حضرت عزت است. 

و نزد بعضی مرتبةً آلهیت مر تبة عقل اول است به اعتبار جامعیت اسم رحماد بر همة 
اسماء > ما ظاهر آن است که اسم رحمان هم در تحجت حیطه اسم اعفام اه است» و وی را 
تابع است. چنانکه واقع است در بسم الّه الرحمن الرَحیم . 

پس ظاهر آن است که حقيقتِ عقل اوّل مظهر اسم جامع الله است و رت وجود 
عینی اوء و اسم رحمانی است جنان که در شرح می‌آید تفصیل آن. 


و 


لس 


جمالٍ هستی ازمرآت اعیان همیشه جلوه گر گشته به صد شان 
همه در خویشتن دیده محقّق غنی گشته زبود غیرمطلق 
چنان که حقيقتِ انسانی را مظاهر و اسماء است در عالم کبیر از عقل اوّل تا وود 
کلی چنان که درشرح می‌آید مفصّل. همچنان مر او را مظاهر و اسماء است درعالم صغیر. 
اما از مظاهر وی اوّل صورتِ روحانی مجرد است مشابه صورتِ عقل کل. پس ذات 
با صور عقل» مقابق صورتِ نفس کلّ. پس صورتٍ نفس حیوانی موافق صورتِ طبیعت کل 
و نفس منطبعهٌ فلکی. پس صورتِ روح حیوانی» که مناسب است به هیولای کلی. پس 
صورت و موی که به منزلا صورت جسم کلی است. پس صورتهای اعضایی که به مثابهة 
صورتهای اجسام آفاقی است. 

و اما اسماء به حسب ظهورات و مراتب به اصطلاح عرفا سر است و خفی و روح و 
قلب و کلمه و روع بضم را و فواد و صدور عمّل و نفس. قال الّه تعالی : : «هانه عم اسر 
واخفی » وفل آلروح ین آمررربی « ان فی ذلك لد کری لمن کان له قلب» ۲" . و کلمة من 
ابثه در حق عیسی علیه السلام - : «مّا کذّب آفواد ما رأی » الم نشرح اك صدرك » 


۲ طه (۲۰) ۷ و الاسراء (۱۷) ۸۵ ه ق (۵۰) ۳۷ 


کشف الاسرار هت ۱۱۳ 
ونقس وما سَواها» ۲۳ 

و واقع است در حدیثِ صحیح «روخ آلقدس نفث فی روعی »۱۲ الحدیث. اما بر 
مسمّی است به اعتبار آنکه مدرک انوار او نیست مگر ارباب دل و راسخان درعلم حق از 
عارفان کامل بحهت آنکه حقَیقتِ او بر عارفاد هم مختفی است» و به روح بواسطة ربوبیت 

او مر بدن را و مصدر بودن از برای حیات حیوانی و منبع فیضاد شدد از برای جمیم قوای 
نفسانی .و به قلب به سبب تقلب او میا وجهی که به جانب حق است و بدان مستفیض 
است و میان وجهی که به جانب نفس حیوانی است و بر او بقدر استعداد مفیض است. و به 
کلمه به وسیلهٌ ظهور او در نفس رحمانی . مانند ظهور کلمه در نفس انسانی و به فواد از حیثٍ 
تأثیر او از مبدع بی‌علّت؛ جه قادر در لغت تأّر است و حراحت, و به صدر به موحب وحهی 
که دریلی بدن است؛ زیرا که مصدر انوار است از برای ابدان» و تصتر دارد بران و به روع 

به اعتبار خوف و فزع بسیار او از قهر ملع قهّار و به عقل از جهت تعقل او ذاتِ خود را و 
موجد خود را, و مقیّد شدن او به تعیّن خاص, و حصر کرد مدرکات خود در آنجه تصوّر کرده 
است از ز اجناس و اشخاص, و به نفس به اعتبا تعلّق او به بدن و در او تدبیر کردن» و نزد 
ظهور افعال حیوانی به نفس حیوانی» وبه جهتِ غلبهة فوای حیوانی بر قوای روحانی به نفس 
اماره, و نزد درخشیدن نور غیب بر دل» در یافتن فوه عاقله بدی عاقیت و فساد. حالتِ نفس 
به بدی مایل مستّی است به نفس لوامه؛ زیرا که ملامت و سرزنش می‌کند وی را بر کارهاء 
و این مرتبه مقتم ظهور رتبةقلبیه است» وچون ملهم شد به درک خیرات و به نره درعاقبتِ 
امور نامیده شده است به نفس ملهمه. و جون غالب گشت بر او نور دل و سلطا او بر قوای 
حیوانی نازل شد و نفس را بران آرام حاصل گشت و مستی شد به مطمئته. و چون مرات 
تجلی الهی و محل اشراق نور غیب نامتتاهی کشت و کمالات بالقوه در او به فعل آمد 

مستی به قلب شد که عرش الله است درمیان کونین» و مظهر جامع است و مجمع بحرین. 


بر 


لیس 


در آفاق دوعالم ذات جامم جزادم آفتابی نیست طالم 

در آن مجموعه بود اصل حقایق کتاب هستی ازوی گشت فایق 

رزخحش عکس حمال وه بافی به برم اهل وحدت اوست سافی 
سیر مخصوص است به باطن و سلوک به ظاهر» و اسفار چهار است نزد عارفات ماهر: 


وک النجم (۵۳) ۱۱ و الشرح )٩6(‏ ۱ ۰ الشمس )٩۱(‏ ۷ 
6 رک: بحارالاتوان ج ۱۰۳ ص ۳۵ 


۶6 ۰ رسائل خطی فارسی 


اوّل سیر الی ال است در منازلٍ نفس تا افق مبین که نهایت مقام قلب است ومبداً 
تجلیات اسمائی رب العالمین. 

دویم سیر بان است که اتصاف است به صفات الم و تحْق به اسماء» تا افق 
اعلاء که نهایتِ حضرت واحدیت است. 

سیم ترفی به عین جمع و حضرت احدیت» ا ز مقام قاب قوسین است مادام که 

یت بافی است در عین» و چوت مرتفع شود ممام و آدبی بود که نهایت ولایت است. 

چهارم سیر بل است عن الم از برای تکمیل که مقام بقاء بُعد از فنا است و فرق 
بعد الجمع درنظرعارفِ آ گاه. پس نهایتِ سفر اوّل رفع خخب وحدت است از وحوه کثرت 
و نهایتِ سفر سیم زوال تقیید است به ضین ظاهر و باطن تا آن که در احدیّت عين جمعیّت 
حاصل شود. سفر جهارم رجوع است از حق به خلق در مقام استقامتی که احدیت جمع و 
فرق است به شهود اندراج حق در خلق, و اضمحلال خلق در حق تا یک عین بیند در صور 
کثرت» و صور کثیره در عین وحدت. ۱ 


لیس 


و 


بکن ترک همه ای صاحب سیر که دل صافی کنی زالایش غیر 
پس آنگه ره بری تا قرب درگاه زمطلوب حقیتقتی گردی آگاه 
اهل خلوت را گاه گاه در انای ذکر و استفراق حالی افاق می‌افتد که از 
محسوسات غایب می‌شوند در آن» و بعضی از حقایق آمور عینی منکشف می‌شود برایشان. 
نان که بر نایم در حالي خواب, و واقعه می‌خوانند آن را اصحاب الباب. 

و گاه باشد که در حال حضور بی آنکه غایب شوند این معنی بظهور آید, و آن را 
مکاشفه نامند. و واقعه مشابه می باشد در اکثر احوال با خواب» خصوصاً در خطا و صواب؛ 
چه گاه صادق باشد و گاه کاذب غیر مطابق. اما مکاشفه همیشه صادق باشد؛ چه مکاشفه 
عبارت است از تفرّد روح به مطالعُ مفیبات در حال تجرد از علایق جسمانیّات. و در بیشتر 
واقعات نفس با روح مشارک می باشد و مداخل, و در او بعضی مستقل . و صدق صفتِ روح 
است و کذب صفتِ نفس مجروح. و هریک از واقعه و خواب منقسم می‌شود به سه قسم نزد 
اریاب صواب: 

اوّل کشف مجّد است, و آن جنان بود که به دید روح مجرّد خالی از خیال صورت 
حالی که هنوز در حجاب غیب بود در خواب يا در واقعه مطالعه نماید, و بعد از آن همجنان 
که دیده باشد بعینها در عالم شهادت بوقوع آید یا از حش ظاهر او غایب باشد, و آن حنان که 
هست ببیند» بی آنکه خبر وی در آن کاذب باشد. و ابواب ادارک این صورت اگر بطریق 
مشاهده مفتوح شود مُدرک آن بصیرت روح بود. و اگر به اسماع هواتف و القاء سمع معلوم 
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شود بواسطةٌ سمع روح مفهوم شود؛ زیرا که روح را از استعمال حواس هیأتی جند محصول 
می‌نماید که در حالي تجرد از بدن بدان هیئات محسوسات به ادراک او درمی‌آید» و در این 
قسم کذب اصلا محتمل نیست. 

و قسم دوم کش مخیّل است و آن چنان که روح در خواب یا در واقعه بعضی از 
مغیبات را مطالعه کند و نفس بجهت تعلّق بدو خود را با وی در آن شریک گرداند. و قوّتِ 
متخیله آن را از خزانةٌ کسوت صورتی مناسب از محسوسات در پوشاند» پس در آن کسوتش 
بیند» طالب از صادق و کاذب پس معبّریا شیخ در تعبیر و تفسیر آن از صورتِ خیال عبور 
کند بوجه مناسب, و حقیقت آن را دریابد و بیان نماید. و در این قسم اگرچه کذب راه دارد 
ما ادراک روح آن را از حیطة کذب محض بیرون می‌آورد و اگر در حال ادرااک روح خواطر 
نفسانی با مدرک روحانی منضم نشود آن صادق بود. 

و قسم سیّم خیال مجرّد است, و آن چنان بود که خیل خواطر نفسانی بر دل تازد و 
روح را از مطالعهةٌ غیب محجوب سازد و خواب یا واقعه خاطر را قوی‌تر گرداند» و متخیّل 
هریکی را کسوتی خیالی در پوشاند و در مشاهده آید. یا صُور آن خواهر را بعینها بی تصرف 
متخیّله مشاهده نماید. جنانکه مرتاضی که داعیه قبول خلق او را بر ریاضت باعث یود نه 
محبّت خالق» در واقعه بیند که مسحود خلایق است؛ معیّر داند که اپن مشاهده از روی نفس 
است آن را منظور نظر اعتبار نگرداند. و این نوع خواب را عارفانِ ایام اضغاث احلام خوانند 
یعنی باطلها و خواب و انجه باشد از ان باب از حدیثٌ نفس مایل به عصیان و وسوسة 
شیطان. ۱ 

زباه و دل جوبروفق صواب است یکی از موجباتِ صدق خواب است 
وگر در عالم معنی مسهارت بحق یابد توخه پس طهارت 
که تا باطن شود از هرغشی باک پدبد آید در او صد گونه ادراک 
رابطه در میان محبّان و محبوبان مناسب است میانْ ایشان, و آن مناسبت برپنج نوع 
متصور است: 

اّل مناسبت ذاتی است که محبٍ را میلی و انجذابی به محبوب حق و مطلوب 
مطلق در باطن پدید آید, او را از خود یابد. نه تعیّن سببی تواند کرد و نه تمیّز مطلبی . و 
علامتِ آن آنست که قهر و لطف محبوب نزد وی یکسان باشد. 

دویم مناسبتِ فعلی» یعنی ان مناسبت به سبب معنیی باشد زاید بر ذات» که به 
سبب ال معنی اثری به غیر رسد. 

سیم مناسبتِ حالی, که آن معنی زاید را اثر به غیر نرسد, و در محل خودش دوام و 
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ثباتی باشد. ۱ 

چهارم مناسبتِ مرتبتی , که آن معنی واصل الاثر را در محلٌ خود دوام و ثباتی باشد 
مناسب. و مرتبه ای باشد از مراتب جون نبقت و سلطنت. 

پنجم مناسبتِ صفاتی» که آن معنی ثابت, و دائم در مناسب مرتبه ای نباشد از 
مرائب. 

و حون فعل و حال و مرتبه همه از قبیل صفات‌اند» پس محبّت و مناسبت یا ذاتی 
است و با صفاتی» و ما عدای محبّت داتی از قبیل اسمایی و صفاتی است که محت از 
بعضی از اسماء صفاتِ محبوب چول افضال و انعام و اعزاز و اکرام بی ملاحظهٌ وصول آثار به 
وی بر اضدادش اختیار کند» ویا از قبیل افعال و آثاری است که بنا بر وصول آثار آن را ایثار 
نماید. و این محبّت لایزال درصدد زوال و معرض انتقال است. 


ایس‌سا 


زار ایسد وفاآویزی ازوی وگربینی جفا بگریزی از وی 
همان بهترز کوی عشق خیزی چسراآب رخ عشاق ریزی 
و مشاهدهُ کنند گاٍ صفتِ جمال در صورتِ انسانی جهار گروه اند: 
ال روشندلانی که از شوب شهوت مصمّا شده‌اند و از لوب طبیعت مبرا گشته, در 
مظاهر له مشاهد؛ وجه حق کنند, و درمرآت کونّه مطالعة جمال مطلق نمایند. 

۱ دویم پاکبازانی که احکام کثرت و آثار ظلمتِ طبیعت از ایشان بکلّی زایل نشده 
باشد و ادراک معانی مجرّد بی مظهری مناسب حال ایشان میشّر نشود؛ لاجرم به رابطة معنی 
خسن صوری از مظهری تام بشری خود را به سرحدّ جمال مطلق رسانند» و خود را بوسیلة عسق 
مجازی قابل محبّتِ حقیقی گردانند. 

سیم گرفتاران که خود را از وادی عدم به عرص احتجاب پیرون نیندازند و جون از 
صورتِ جمیلی محبّت را منقطع سازند با صورتِ دلبری دیگر عشق‌بازند, و دائماً در این 
کشاکش مانده. مشوش باشند. 


کسی کوبست در گلچهره‌ها دل بماندش تا قیامت پای در گل 
چهارم آلودگان که نفس اقا ایشان نمُرده است؛ و آتش شهوتشان نیفسرده؛ و 
صف عشق و محبّت از ایشان منتفی است و آفت حالت لطافت در ایشان مختنی . و این 
محبّت شهوتِ منموم است به نسبتِ با محجوبان, والا به نسبتِ با اهل الّه و محبّان از قبیل 
تجلیَاتِ اسم الظاهر است و به نزد صاحب فصوص الحکم از شهود اعظم است. 
قال رسول الله -- صلی اله علیه وله وسلم -: «حبّب ال من نیا کم لاث: 


کشف الاسرار ۵ ۷ ۱ 


الطیب والتساء وقرة عینی فی الصَلوةٌ»۵". با وحود آن اکمل وی است, و نازل شده است در 
شأن او: «ما زاغ آلبصر وما طغی » * . 
و آنچه بر عارفان می‌گذرانند صورتِ شهوت و طبیعت است نه حقیقتِ آن تا 
محجوبان حال ایشان را بر خود قیاس نکنند و در وسواس نیفتند. 
مکن بر خود قیاس پاک بازان مشودر از و شهوت رعش تازان 
از ان آتش که شد موسی دل‌افروز بسی فرق است تانار حهان‌سوز۱۷ 
و جون این مقدار از مقتمات و اصطلاحات این طایفه معلوم کردی هوش‌دار که 
رزخش سرگردانی در بادیةٌ حیرانی نتاری, و خود را از صحبت اهل کمال - که کاملان 
زمان اند - محروم نسازی. ۱ 


منت آنچه حق بود گفتم‌تمام تودانی وتدبیرخود والسلام 
تمّت الرسالةً تحریرافی شهر رجب المرخب سنة 4۳ ۱۰. 


۵ رک :.خحصال شیخ صدوق؛ ص ۱۸۳ الجامع الصغیر ۵1۷/۱ 
٩‏ النجم (۵۳) ۱۷ 
۷. ما / تمت ,سالة الکاشف الأسرار للمولی حسین الهی ؛ م. 


طغرای مشهدی 
محمدرضا اظهری 


از بدو رواج شعر فارسی » یکی ارمضامین عمده شعری, سرودد اشعار مذهبی است 
و شاید شاعری نباشد که دیوان خود را با نام و حمد خداوند تبارک وتعالی ونمست حضرت 
رسول اکرم (ص) آغا زنکرده باشد, وبه هرمناسبت که بوده یادی از بزرگان و پیشوایان دینی و 
سجایای اخلاقی و مراتب ایمانی آنان نکرده باشد. درمیان این آثاره بزرگترین ستایشها و 
بزرگداشتها مر بوط به ستایش و نعمت حضرت رسول اکرم صلی اه علیه وآله می باشد که اگر 
تمام آنها در یک جا گردآوری شود. از چند جلد کتاب می‌گذرد. بعد از مدای رسول 
اکرم (ص) بالا ترین رقم شعرمذهبی درمیان شعرای فارسی زبان بالاخص آنان که دست 
تولا به دامان امه اطهار علیهم الشلام زده اند به حضرت مولی الموخدین» علی بن ابی طالب 
علیه السلام اختصاص دارد که سجایا و بزرگواریها و شجاعتها و ازخود گذشتگیهای آن 
حضصرت را در سرتاسر زند گی در راه پپای داشتن و اعتلای دین مبین اسلام به صورتهای 
گونا گون؛ حتی درلباس داستانها و حماسه‌های مذهبی به نظم در آورده اند که بسیاری از 
آنها را نه‌تتها افراد تحصیل کرده بلکه مردم بی‌سواد نیز می‌شناسند و ازبر می‌خوانند و 
جمع آوری همه آنها خود از چند جلد کتاب قطور تجاوز می‌کند. 

یکی از شاعران شیمی مذهب و دوست‌دار آل علی علیه السلام که منتسب به شهر 
مقس مشهد می باشد طغرای مشهدی است. او در آن زمان, که متاع شعر و ادب در کشور 
کاسد بوده جلای وطن اختیار کرد و به هندوستان رفت و جند صباحی ملازمت در بار شاهزاده 
مراد بخش بن شاهجهان را برگزید و به قول صاحب تذ کر شام غریبان (گل مراد چید) ولی 


آخر ترک ملازمت کرد و به کشمیررفت و در انزوا به سرمی برد تا در همان جا درگذشت و در 
مزار الشعرای کشمیر در کنار قبر کلیم کاشانی شاعر مشهور به خاک سپرده شد!. تاریخ 
وفات او راقبل ازسال ۵۱۰۷۸ .ق نوشته اند. ۲, برای شرح حال و آثار او که ازلحاظ نظم و نثر 
قابل اهمیّت است باید به تذکره پیمانه و تذکر؛ شام غریبان و منابع دیگری که در تذکره 
پیمانه بدانها اشاره شده است مراحعه نمود. 

آنچه در این حا مطرح است مخمّس بلندی است دریکصد و هیجده بند که مصرع 
پنجم هریک از بنذها به نام نامی حضرت علی علیه التلام ختم می‌شود و در خلال ابیات آن 
به صفات و معحزات و یا احادیث و یا ایات قرآن کریم که به گفتهُ مشهور دربارةحضرت 
علی (ع) نازل شده است اشاره دارد که در درجة ال از اخلاص شاعربه حضرت امیرالمومنین 
علی علیه السلام حکایت می‌کند و در درجة دوم احاطه و وسعت اطلاعات شاعر را بر اخبارو ‏ 
احادیث و معلومات آن عصر می‌رساند. ازقبیل اشاره به حرکات ماه و ستارگان و کهکشانها و 
حدیثهایی دربارهُ حضرت علی (ع) ازقبیل حدیث رد الشمس وغیره و مسألهٌ حدوث و قدم و یا 
اشاره به سورهُ هل اتی (سورة الّهر - ۳)۷5 که مشهور است که در شأن حرت علی 
علیه السلام نازل شده است» و يا اشاره به آيهٌ مبارکه انما یرید اللّه لیذهب عنکم الرَحسن 
اهل البیت و یطهرکم تطهیرآ" و بسیاری موارد دیگ رکه خوانند گان بصیر می‌توانند با مطالعه این 
مخمّس بلند به کنه معلومات و اطلاعات شاعر بی ببرند. نسخهٌ منحصر به فرد این مخمس از 
لابلای محموعهٌ حطی شمارة 4۳۱ کتابخانه ملی ملک به دست آمده است که تا کنون نه از 
آن سخن رفته و نه درحایی درج شده است؛ و به همین علت درپاره‌یی ازموارد که درنسخة 
اصلی مصاریمی نانوشته مانده سفید گذاشته شده یا در حایی که بعضی از کلمات درمتن 
نوشته نشده یا افتادگی داشته است به قرینه تصحیح شده و در بین هلالین گذاشته شده و در 
عین حال شکل نگارش اصل کلمه در پاورقی ذکر شده است. باشد که خوانندگان گرامی 
مورد عنایت مولای متقیان قرار گیرند و این مدایح موحب مزید انعلاص و ارادتشان به استان آن 
سرور بزرگوار گردد و نیز چنانجه در جای دیگری بدین مخمّس دسترسی پیدا کنند آن را 
تکمیل فرموده و برما مت گذ ارند. 


۱ تد کرهُ شام غریبان صفحهُ ۱3۷-۱7۸ 
۲ تذ کر پیمانه صفح؛ ۲۷۹ 
۳. سوره ۷٩‏ ( الدهر ) آیه ۱ 


6 سوره ۳۳ ( الاحزاب ) آیه ۳۳ 


مختس من کلام ملاً طغرای مشهدی رحمه ال 


حکم از زبان خالق اکبر کند علی منع ستیزه‌خویی اختر کند علی 

آفاق را به مهر مسخر کند علی فرمان به رجعت شه خاور کند علی 
بی جبرئیل کار پیمبر کند علی 

طاوس جتت از پی کسب هوا رود بلبل به تازه کاری برگ و نوا رود 

قمری به گوش کردن صوت و صدا رود طوطی به جست و جوی گل معا رود 
آن‌ جا که رو به باز و کبوتر کند علی 

آواز حرف حاد درعشنده می‌شود ملفوظ رنگ و روح نماینده می‌شود 

معنی روان به جسم در آرنده می‌شود صد مرده از نسیم سخن زنده می‌شود 
زاب حیات نطق جولب تر کند علی 

صندل تراش خلد شود جنبش نسیم از برگ خویش رنده خورد سدرهٌ شمیم 

برنخل طور تیشه گذارد دم کلیم طوبی شود به ارةٌ بال ملک دونیم 
تا از برای معجزه منبر کند علی 

نقد گل آید اربغل خازد بهار حوشد طلای مهر زصندوق روزگار 

صبح آورد زکيسة شب سیم خوش عیار صراف اختران بگشاید کف نثار 
وقت کرم اگر طلب زر کندعلی 

بر در گهی که شاه حریمش بود صمد در خانه نصیب شود ثبت نیک وبد 


۰ تِ س_ ۲1 رم ِ 
مستوفی قضا ار ارد دوصد سند خواهد کشود برورق دهر دست رد 
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گرطفل را محرّردفتر کند علی 

هرجند قادر امده جرح سیه رقم بر انقلاب لیل و نهار از ره ستم 

بر لوح ناروایی قدرت نهد قدم تا عشریک دقیقه نگردد زیاد و کم 
شب را اگر به روز برابر کند علی 

سبزو شکفته گل زبهاراه بحروبرز مسیراب وتازه غنجه زنیسان خشک‌وتر 

لبریز رنگ و بوزدرختان بارور باغ ارم زبهرن‌گاهش دود بسر 
درقصر خود جوروی به‌منظر کند علی 

زمزم به خاک مرده زند آب دمبدم . سازد صفا به‌بردن گل راست پشت خم 

میزاب کعبه ناوه رساند به لای نم آید سفید رو حجرالاسود از حرم 
جون فرش راه خویش زمرمر کند علی 

کوه احد چراننهد تیغ درغلاف البرزرا چگونه بود سرکشی جو کاف 

عنقا رقم نمود که درپرتگاه لاف بیند اگر به چشم حقارت به‌سوی قاف 
ازهیبتش چونقطه محق رکند علی 

خشّت بود نتیجه تردامنی به دهر آلودگی دهد اثرچشمه‌سار دهر 

سنگین آب اگر شده باشد هزارنهر گرخواهدش خفیف چوتردامنان شهر 
بحرین را به آب دو گوهر کند علی 

تیر قضا شود پرو پیکان به اضطراب ‏ گردون کمان به جلّه فرستد به‌صد شتاب 

خظی نماید ازهمه سو نیزه؛ شهاب اید غلاف کنده به کف تیغ آفتاب 
هرجا یراق گیری لشکرکند علی 

در بزی‌گاه قدس که دارد بساط نور درراه دوستی شده روشن چراغ طور 

غلمان ز روی فخربه سر پنج؛ سرور . . هردم نهند عود برآتش ز خال حور 
تا دلخوشی به نکهت مجمر کند علی 

شامی که جرخ آورد از بدر مشملی یابد کتاب بزم ز خورشید منقلی 

سایند از شفق زپی عطرصندلی ‏ رنگین شود ز دولت بیدارمحملی 
کز بهر خواب بالش و بستر کند علی 

دارد چراغ انجمن ازسوز اعتبار ‏ پروانه هم زسوعتگی-هست نامدار 

از بیم آتشی که زعودش بود شرار . طاوس عود سوز جوخواهد ره فرار 
بال و پرش زدود میسر کند علی 

سرماية طراوت آب زمین شود درخورد خاتم زر او جود نگین شود 

باب کلاه گوشهة خاقان چین شود خوشبوتر از هزار گل آتشین شود 


۲ « رسائل خطی فارسی 


گردست التفات به انحگر کند علی 
روزی شدی فروع‌نما دوخ و بهشت ۱ وزعکس هردو گشت عیان کعبه و کنشت 


بهرسکون کاررقم سنج خوب وزشت یک لحظه دست داد زتحیر برنوشت 


آن ذوالفقاربین که ندیده است روی زنگ . محتاج نیست دربرش خود به‌هیچ سنگ 
وز جوهرش غلاف زند طعنه برنهنگ ‏ بهر هلاک کردن اعدا به روز جنگ 
درقبضه اش به صورت ازدر کند علی 
اقلیم امتناع رهش حزخطیرنیست  .‏ وز کوشش سپاه تصرف پذیر نیست 
جای بکاربردن شمشیروتیر نیست آن‌ملک را که ممکن ازوقلعه گیرنیست 
چون کشورسپهرمسخر کند علی 
آرد ز جرخ غاشیه بر دوش خود پری جرخ وفلک ز پیش وپس آید به رهبری 
مریخ و ماه در جلو افتد زشاطری گیرد رکاب از دو طرف ماه‌ومشتری 
جون دست برعنان تکاور کند علی 
آن دلدلی که می‌رمد از شهیه اش هژبر  .‏ باشم هميشه می‌کتد از بهر خصم قبر 
وزیال بستنش دل خود باخت شیردهر لیکن [همه*]عرق‌شود ازشرم همجوابر 
با برقش ار به‌پویه برابر کند علی 
جود دید شام را به نحف رهنمای جرخ معزول کرد سست روی راز پای جرخ 
وزمهر دست لطف زده برقفای جرخ دردعوی وکالت حاجت‌روای جرخ 
کس راشکی نماند که‌محضر کند علی 
نوروز گر نسیم دهد غنجه تخم حال خرم بود جوسرو ز آب دهان خلال 
گردد ز رفتن لب جوسبزرخت لال شاگرد جامه‌دوز شود تا ازو نهال 


۰ اس ی ۶ م2 
ازهمتش حوبوته زرگر کند علی 
۳ ۰ پب ۰ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ 


وزمقریش کبوتر یاهوست بی‌نطق برخاتم ازبرای گدا دررکوع حق 
فیروزه راج و گنبد اخضر کند علی 

تورات حون صحف رقمش دلنشین ماست انجیل جون زبورسوادش طرب فزاست 

فرقان زیاده‌ زین کتب ازسینه‌غم زداست روح القدس که سلسله آموز انبیاست 


7 متن همه ندارد, 


یر 


- 


مخمس طفرا ۵ ۱۷۳ 


تعلیم او به مدرس انور کندعلی 
گاهی صحیح و گاه د گر معتل است حرف از صرف صیغه‌ماضی ومستقبل است حرف 
صدنحوا گر به‌قاعده مستعمل است حرف زانسان که کس نگوید ازین مهمل است حرف 
گرخواهدش به معنی مصد رکندعلی 
وفت نگارش سخن ایرد غفور کاوراق درخوراست نه آهوی جشم حور 
وزابرخامه برق سیاهی فتد به‌طور خظ الشماع مهرشود کرم کسب‌نور 
زابریشمی که رشتة مسط رکند علی 
جه شم ردلنشین جه فصیده جه مثنوی باشد کمال مرد جودرقافیه روی 
نا خانه قلم شود از خلفتش ضوی بهر وجود شخص سخن خاک پرتوی 
از آب بحرنظم مخمر کند علی 
در عالم حدوت که از راه اقتضا باشد زمین جو دور پرگار کم بها 
هرجند از اثر بودش آسمان رضا ‏ گر سر بتابد از خط فرمان او قضا 
حون نقطه اش به دایره مضطرٌ کند علی 


روزی که بر سپر دم تیغ دا حورد وزغیب تیربرهدف متعا خورد 

تا دفعتاً ز هر دوطرف زخمها خورد ‏ . پهلوی خصم دشته زبندقبا خورد 
در کشتنش چودست به خنجر کند علی 

کشا ز الامان بخراشند حنحره خحندق زدود آه نماید جومحمره 

گرید به حال برج زمین جشم منظره دندان‌نما شود زپی عجز کنگره 
جون حلقه گیری در خیبر کندعلی 


۰ من ۰ 0 ِ ۰ ۰ سم 
ازبارهول مره شود حم به شکل داس قیس ازهجوم واهمه غلطد جوسنگ اس 


هرحند خود بخود ندهد حتر هل اتی ۲ حون بی وسیله پا ننهد تخت انماه 

کز مخزن عنایت ایزد بغل گشا ‏ آید به بارگاه شرف تاج لافتی 
زان‌پیشتر که خواهش افسر کند علی 

تارش به شعر باف نماید صفای حور یودش ز کارخانه برآید به رنگ حور 

نهش گلش بهار تجلی دهد ظهور آید رطرح هر شحرش کارنخل طور 
گرمتکای‌خود زنشخر کند علی 


. سوره ۷۹ ( الدهر) ایه یکم. 
. سوره ۳۳ (الاحزاب ) آبه ۳۳. 


ء ۱۱ ۵ رسائل خطی فارسی 


باشد ا گر جوان همه دراوج آب‌وتاب ‏ عریان ج و گشت دارد ازاوشاه اجتداب 

در کشور سپهرزتأثیر انقلاب مه را چودید برهنه خیّاط آفتاب 
می دوزدش لباس جوچا کر کند علی 

با آن که هرطرف زده فوحش هزارصف از حسروان دهر زیاده است در شرف 

یک سو گذارد این حق نماز کف دیهیم خویش برفلک اندازد از شعف 
گرحکم‌بندگی به سکندر کند علی 

دل در خزانه جویی عمّان نمی‌نهد . . رو دربساط گیری دوران نمی‌نهد 

پهلوبه کارتکيه خاقان نمی‌نهد پابرفراز تخت سلیمان نمی‌نهد 
بهرکسی که پایه مقرّر کند علی 

بی‌طالعی به‌خحاک نشاند رشیدرا. بخت ورد به‌بار درخت امید را 

حاصل زدولت است سیاه‌وسفید را نرگس شود قلمزن وصلش چوبید را 
ازشهرسیرباغ کلانتر کندعلی 

گرفوج غم به‌سوی توتازد ز جاهلی رفم غنیم خویش کند ازراه عاقلی 

یمنی دعای ناد علی را زپردلی . . گاهی خفی بخوان به لب صدق و گه‌جلی 


تابرمخالفانت مظف رکند علی 
۳۹ ۳۹ ۳ ۰ مسر 
گر شیر دشت ارژنه دندان زند بهم ‏ کزصولتش پلنگ گریزد سوی عدم 
سلمال فارسی خورد نیم دره غم دست دعا برارد ار صدق دمبدم 


5 از سنان‌علاج غضنفر کند علی 
خیزد اگرهزارنهنکش زکهکشان افتد به جوش آدم آبی ز اختران 
بی‌متت معلّم و کشتی وبادبان. آسان‌توان گذشت ز دریای آسمان 
خس را اگر زکوکبه معبر کند علی 
گردد بریده ازدم صمصام کوه وتل آرد مصالح از دو طرف پشته وکتل 
تحسین شود بلند ز گلکارلم‌یزد . . سنگش نبیند ازفلک کج‌ادا خلل 
بندی که راست درره‌بربر کند علی 
طوفان جوبرخورد ز کنارومیان به‌ بحر. وزموج صدمه روی‌نهد بی گمان به بحر 
غرقاب نیز لپه زند نا گهان به بح از بهر حفظ کشتی بخدادیان به‌بحر 
گراب را زدحله شناور کندعلی 
دیگ صفا به باربرآید به دیگدان ریزد هوای ترنمکین آب کل در آن 
جوشد برنج و گوشت زنسرین وارفوان . بادام روغن آرد وصد برگ زعفران 


درگ کَلشنی که طبخ مزعفر کند علی 


بیخش ثبات فیض به حبل المتین دهد شاخش نوا به‌طایر خاورنشین دهد 

برگش نمایش فلک هشتمین دهد بارش فروغ لنگر عرش برین دهد 
گرسایه بردرخت صنوبر کند علی 

چون گشت حرف لحمک لحمی به انتظام وزصحبت این حدیث بود آست کلام 

درمحفلی که مجتمم آیند خاص وعام راجع به وصف ذات خودش می‌شود تمام 
هرحند وصف ذات پیمب رکند علی 

ازبای بسمله زند اسرار سوره جوش بنگر کلام ناطق و برحرف دارگوش 

ایات حق بود چه سروپاچه دست‌ودوش . خودرابه‌یادداشتنست این به‌نزد هوش 
مصحف زروی فهم حوازبر کندعل 

افشان ز مهروماه شود فرد حق نمط ‏ یابد سیاهی‌فلک از امتحان نقط 

در اوج حسن پای‌نهد سطر بی غلط کرسی دود ز عرش که اید به زیر حط 
هرجا به خامه دست‌مظهر کند علی 

میزان‌شعرپلّه گزیندزمشک ناب بیست ازحروف‌نامه نهدپیش باب 

مصرع شمامه می‌شوداز عنبر مذاب گردد زمین خحشک سخن تازه از گلاب 
جون کلک نظم غالیه گستر کند علی 

در کاخ آسمان که بود هاله روزنش . . وزبدر کرده گل هنرفرش کردنش 

خورشيد نیز رفته به حاروب کردنش وز هم جدا شوند به ذوق گرفتنش 
گر نامه ای روان به‌دوپیک رکندعلی 

دانند این مقتمه را شهری ودهی ‏ . کایین بخت بی‌سروپانیست همرهی 

ز امداد جوهری که ندانسته کوتهی مرجان اگر رسد به کف پنج؛تهی 
پرلولژاش چوسلة گوهر کندعلی 

حانم گشود حل در همّت [به ]۲ یک مقام کزهردری رسد لب‌نانی زخحاص وعام 

این طرز را به مذهب خود فیض کردنام ازیک درش جوخلق دوعالم رسد به کام 
بهرچه طرح خانة چل در کند علی 

صبح ار دهد به‌چاشت فروغ عبیربار شام ار دهد به‌عصر زیاد شفق نثار 

پابد جورنگ معجره برد از صدف نگار سامان روزرا به شب از کلک حق‌نگار 
برلوح جشم خلق مصور کندعلی 

اسلام نا گزین جه نصارا و حه یهود حز سوخته به طالعشان نیست همجو دود 

بر کفر پيشه از رو حسن عمل جه سود آید گر از مخالف دین خر در وجود 


* متن «به» ندارد. 


۱۷۹ 0 رسائل خحطی فارسی 


فردوس از صحاب حکد همحوقطره پاک دوزخ جو داغلاله زند جوش دردناک 

روید پل صراط به‌دستور شاخ تاک " خیزند مرده‌ها جو گل یاسمین زخاک 
گرسازو برگ دیدن محشر کند علی 

نه تخته فلک همه ترکیده می‌شود گل‌میخ اختران همه پیچیده می‌شود 

اسباب شش جهت همه فلطیده می‌شود. موج محیط حادئه خوابیده می‌شود 
در کشتی سپهر جولنگر کندعلی 

در زیر چرخ طالب راه دا کم است وزغفلت کسان دلآگاه راغم است 

کار صلاح از سبب فسق درهم است ابلیس را که رهزن اولاد آدم است 
گرخواهد ازمقول رهب ر کندعلی 

رضوان بساط نقل کند از ره سداد. حوران دهند باده زپيمانة مراد 

غلماد زنند ساز زمضراب اعتماد بزم بهشت را گل رونق شود زیاد 
جون تکیه ب رکنارة کوثر کند علی 

مشرق زمین دهد نسق باد[نوبهار] ۱ آید به جویبارسحرآب خوشگوار 

پابد ستاره تازگی غنجه انار خورشید گلبنی شود از برگ افتخار 
صبحی که رو به حانب خاور کند علی 

افلاک را حسان نشود ملحا و ماب بر قدسیان جرا نبود مالک الرقاب 

کز بهررشد خویش به‌میدانگه عتاب گردد هزار جوهر کل جزویک کتاب 
درتیغ اگرشمار؛ جوهر کندعلی 

در معبد سپهر اگر صد خلل شود کی نیم جومضرّت حس عمل شود 


نا در ابد به‌منزله جود در ازل شود ذکر ملک به‌فکر سحودش بدل شود 
سرچود ز برج رتبةٌ خود برکندعلی 

بهرستون خیمه دو در است کهکثشان بررنگ باد ریسه شودقرص مه دوان 

آید طناب تافته از نور اختران گردد بریده اطلس نه توی اسمان 
تاصرف شامیان و حادر کند علی 


وقتی که سبزه برسر کوه آورد هحوم وز حوش لاله سرخ شود خاک هند و روم 

بی‌متت بهارزتأثیرمرژوبوم ‏ نیلوفری که ژاله پذیرفت ازنجوم 
گرخواهدش به باغچه عبهر کند علی 

گاهی زآتش آب زند جوش بیشمار گاهی زاب می‌شود آتش ذلیل وخوار 


۰ متن باد بهار. 


مخمس طغرا د ۱۷۷ 


طرح خصومت ابو ار روم تا تتار گیره نراع آتش وآب از میان کنار 
جول به رصلح هردو سخن سر کند علی 

بیند ز دل فصیح عرب اضطراب را یابد زتن بلیغ عجم پیچ وتاب را 

فصل ننا رود به‌زبال مد باب را حون از کمال دانش حقق صد کتاب را 
دریک جواب مسئله مضمر کند علی 

سازد مضاعف از اثر حویش حوش خلق پوشند نولباس حلاوت به دوش تحلق 

دارد فزون به لذت خود عقل وهوش حلق ریرد دو باره شهد سعادت به گوش خلق 
حرفی که در حدیث مکرر کند علی 

چون گزلک هلال نگردد فروغ دم . بهر مقط زمه نشود جون تراشه کم 

در منزل شرفه که زوالاشی رقم می ریبیدش اگرپی تحریر یک رقم 
فرد ازبیاض دیده اختر کندعلی 


۰ ۱ . ار . ِ 
بخشد سخن به اطلس جرخ برین قماش از معنی بلند به گردون رسد خراش 
۰ ۰ 2 ۹ ]۶ ۰ جح امد ام ب ۰ ۰ ۰ 
طوفان رنگ و بوشود از لفظ تازه فاش جود بحر نظم را به زبان عبیر پاش 
لبریزموج خیزی عنبر کند علی 


یام گل که خس نشناسد مقام شود . بلبل رسد زنغمه‌سرایی به کام حود 

قمری ز سرو بازندارد پیام خود طفلال غنجه را به هوای کلام خود 
از نام سیر باغ سخنور کند علی 

یابد قضا به‌غالیه حوشبویی وتری کارزمین شود همه‌جا نافه پروری 

سنگ سیه به مشک زند حرف همسری حاشاک ره به عود نماید برابری 
جون خاک راز جلوه معظر کند علی 

آن جا که ده بود به لطافت به رنگ شهر وز کشتزار سبزنماید فضای دهر 

گر سلسبیل موح برآرد به جای نهر گردد به‌وقت صید جوآتش نگاه قهر 
سرنعاب را به شکل سمندر کندعلی 

جود برزمین ستاده شود هرطرف لوا کاید ز نیزه حلقه‌ربایی سوی خدا 

وز بیخ پای رمح سنا را رسد نوا گر راست هم‌جو یر بود حط استوا 
از حلقه اش حوحلقه مدور کندعلی 

افراسیاب را جومدد از سپاه هزم بیژن چگونه در جدل آید به‌یای عزم 

سهراب رو به حرب جسان آورد ر ررم کزهیبت افکنی پسر زال را به رزم 
گرم رحم گزینی مادر کند علی 

در هفتخوان جرخ که راهش بود گٌزند ار کهکشان فتاده به‌دست قضا کمند 


۱۹۷۸ ۳ رسائل خحملی فارسی 


۱ ۱ ۱ ۱ م2 
ار سستی تهمتن دوران به رور حند دیوسپید صبح ا کر واشود ز بند 
دربستنش اشاره به قنبر کند علی 
فرعونیان به‌غارت ارباب دین مصر وقتی که رو به تاخت نهند از کمین مصر 
فادر به دفعشاد نبود از زمین مصر از تیغ خون فشان مددی در زمین مصر 


2 ۰ ۰ مات ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۰ 


تا داس را ز بهر دروقامت است خم از خرمن کسان نشود برگ کاه کم 


خاک نحف دواست تن دردکیش را ايش علاج زغم بود جاد ریش را 

عمَان به جستنش پس س رکرده نیش را کان‌ یک گدای اوست که دامان حویش را 
حالی نکرده‌پرز روزیور کند علی 

شد سالها که شانه دعا گوی مهروماه فرسوده آن‌دواطلس جرخ است‌فرش‌راه 

حون ز اختر کارگر افتد پسندشاه گر کارنوبرآید ازین کهنه کارگاه 

طوفان خور حدوتث حه شهری حه دشتی است ترسان درین محیط زساکن ح و کشتی است 

دنیا و احرت دو سرسبز کشتی است زین سر جوموح دزیی بالا گذشتی است 
هرکو دراین سراست درآن س رکند علی 

بندد ز کمر به مال رسانی زمانه اش آید طلا و نقره زمعدن به خانه اش 

یاقوت ولمل بانکشد زاستانه‌اش خوانند مردم از ره‌سامان یگانه اش 


در محفلی که ساز تحلی است در بغل وزنقل اتحاد جکد شیره عقل 

تا خود کباب غم نشود ازره خلل حسبد به شيشه از دوطرف شاهد ازل 
جود باده وصال به ساغر کند علی 

فصلی که خار بن زنسیم رحوع بخت . خواهد جوغنجه تا جوری برفراز تخت 

گل هم دود به ححلهٌ شاخ آربرای رخت یک برگ نادمیده‌پی زینت ازدرعت 
روید هزارمیوه که نوبر کند علی 

بطحا فتاده بود زمینش به رنگ نیل نوری‌نداشت کاهل صفارا بود دلیل 

حکم بنای خانه شد ازخالق جلیل تیارگشت خانه به‌معماری خلیل 
کزمولد شریف منور کند علی ۱ 

گردد شتاب چرخ مطیم درنگیت وسعتگه سپهر شود حای تنگیت 


۱ مخمس طفرا هن ۱۷۹ 
حسن ملک به عرش نهد او زرنگیت نور خدا به جلوه دراید زسنگیت 
گریاد بت‌پرستی آذر کند علی 
درموسمی که شاخ گل خشک ترشود ‏ ,وز جوش برگ هرشجری بارور شود 
ران پیشتر که ابر بهاری بدر شود در بطن تاک نطفه به‌شکل پسر شود 
منعش اگربه زادن دختر کندعلی 
خورشید اگرچه گشته در اقلیم ارتفاع جود خسروان دهر به شمشیر خود متاع 
گیرد کناره یک‌قلم از شیوانزاع ‏ ترتیب صلح‌نامه دهد از خط شعاع 
شبّیر جونکه حامی شبّر کندعلی 
نشنیده‌ای که ازشب معراج غیرنام ‏ بنگر زجشم عقل درین بزم احترام 
تا برتوجون جراغ شود روشن این کلام کزاوج قرب با شه کونین درطعام 
شرکت به جای خالق | کبر کند علی 
روزی که دست صنع به ه کار موشکافت وزصورت از برای هیولی دو پرده ساخحت 
جوهرپی وجود عرض در جهان شتافت تنها عرض هميشه تواند وجود ساخحت 
گرحکم برجدایی جوهر کند علی 
شخصی که از طواف رقم سنج من عرف . گردد کتابه خوان درعلم درنجف 
سازد ‏ زکم سوادی الات کف به کف کزپیش طاق فضل به‌نجاری شرف 


احاد در مصافحه باید الوف را عید موکلات شود حون حروف را 


شام آورد دوات سیاهی حومشک ناب طومار صبح ساده نماید به‌هیچ باب 


درخورد جاه خو یش جودفتر کند علی 
تا تخت قل کفی ۲" شده از جرخ ابنوس در عرش تاج خود به هوایش دهد خروس 
حبریل حول به سحده نیاید درین حلوس افتد و راز مه ر نبوت به‌پای بوس 
گردست خود به دوش پیمبر کند علی 
ریزد به کاسه شیرنی خحشک کهکشان شیرین دود به سوی طبق نقل اختران 
قند سفید صبح درآید به‌روی خوان حبٍ نبات مهر شود صیرف امتحان 


۱ ماه نه نیمه ۰.. ظاهرا ماهی که به نیمه نرسیده باشد ولی در متن «نتیحه» آمده است . 
۲ سوره ۲٩‏ (عنکبوت) ایه ۵۲ 


.۱۸ ۵ رسانل خطی فارسی 


درمجلسی که میل به شک رکند علی 


مرغ هوا فروغ پسدیرد جوحورعین 
مج ۰ ۰ ۰ شم 
آکردد زمانه سبززفیروزه نکین 


یابد زمین طراوت فردوس هشتمین 


هرحاقبای معحزه دربر کند علی 


امرقضا اگرجه نیفتد به اختلال 
نزد عقول کز همه فوق اند درکمال 


در روز رستخیز که قاضی شود اله 
مارا جه ضم کردن اثبات صد گناه 


حکم قدر اگرجه نخواهد به کس محال 


محبور کردنش نود از این وان محال 


و بهر فص بند جواح شود گرا 
گردد به‌رنگ سوسن اگرروی ما سیاه 


ازیک‌نگه حولالةٌ احمر کند علی 


با آن که هیجگه نرسیده است زاقتدار 


در انتقام جورخلایق دلیروار 


۰ ه‌ ‏ سیر ۲ ر 
از کوجکان ضرر به بزرگال روزکار 
از کهکشان ند به‌سرش نیم ابدار 


گرحکم قتل چرخ به اختر کند علی 


سر 
بیازای ۰ مه 
دشت سپهررا جه عدد به بود حه هست 


تا کی بود زخون دلم تنگ کوه‌ودشت 


بدتخمی ستاره زتعداد ما گذشت 
محصول وار خرمن شادی اگر: ۳4 


این کشت راحومزرعه بی بر کند علی 


حوزا ود لووحوت وحمل در بی دغاست 
میزان‌وقوس جون اسدوئور کج اداست 


سرطاد و حدی وسنبله حون عقرب ارففاست 
تا حای دود برسر اتشکده سزاست 


این حمله را حواله به اخگر کند علی 


دوران حودشمنی است تورا بامن از الست 


ای کوکب ازوجود توشر دیده ام نه حیر 
حود بخت واژگون شده ای رهنمای غیر 


۳۳ 


کزروی کینه در به این سفف رز ست 


اورده ای مرا ر درون خنرم بنه دیر 
در جارحد سستی طالع به وقفت سبر 


درمانده ات حومهرة ششدر کندعلی 


دنیا رعنصرت تبه وحارپابود 


وی‌صبح هردو شاخ تو روبرهوا بود 
پیوسته حست‌ومیز تو برروی ما بود 


پارب که تیله گاوتورا خر کند علی 


ای مه که ار کلف به درونت قساوت است 


تا سلخ گردش تو براوج عداوت است 


بدر و هلال آینه دار ششاوت است 


مخمس طغرا ت ۱۸۱ 


هرشامت از خسوف مکذر کند علی 
تا چند ای‌عطارد کج فهم بد رقم طومارعمر ما ز توافتد به پیچ وحم 
تحریر عدل از توندیدیم یک قلم ‏ زین‌سان اگربود به کفت خامة ستم 
روی‌تورا سیاه‌ حودفتر کند علی 
ای‌زهره تا به کی ره‌نیرنگ می‌زنی ‏ صد خارج ازبرای یک آهنگ می‌زنی 
مضراب ناخوشی به رنگ چنگ می‌زنی زین زخمه زنگ برمن دلتنگ می‌زنی 
سازتورا حوعودبی آذر کندعلی 


ای افتاب کز تو دراتش که ومه است ور تشدی تو واهمه درشهر و درده است 
۰ جح« : 
هستی حوزرد کوش ۹( )؟( حسم ترا که ازپری کینه فربه است 
همحون هلال یک شبه لاغر کند علی 


مریخ‌صاف کند زدغا لوح سینه را در دل مگیر گفتة جرخ کمینه را 

امروز واگذار ستمهای دینه را ار دست خویش اگرنتهی تیغ کینه را 
خود تورا به سستی معجر کندعلی 

ای‌مشتری زمکر تودارد دلم فغان  .‏ دزدی‌ندیده‌ام جوتو درزیر این دکان 

از قلبی توجند شود سود ما زیاد خوش آن که نزد سیم نگهدارد اختران 
بی عزتت چ وکیسة بی زر کند علی 

گشتم زحل زصورت نحس تو بی دماغ ‏ طاوس خاطرم زنگاه تو گشت زا 

وزسایه ات زمین دلم شد هزار داغ داری تونقش آن که به بالای هفت باغ 
صدپاره ات چوبارصنوب رکندعلی 

ای کهکشان دراز فتادی تمام شب با پیکر پر آبله در اوجگاه تب 

ازبهلوی تواخترما مانده درتعب ماییم و این دعا که به سرکوبی عقب 
قدترابه صورت جنبر کند علی 

پروین لالیت شده پهلونشین هم زین گونه آب و تاب ندارد نگین جم 

لیکن نیافت دست تو سررشتة کرم خواهم که حقَهٌُ گهرت را به‌نيم دم 
یک مشت گل چوبوتة بی زر کندعلی 

ای سعد ذابح از توشود حال ماتباه. گردید دشن؛ة توبه قصابیت گواه 

از مسلخت به‌سوی خدامی برم پناه  .‏ درد من این بود که جوآیی به ذبحگاه 
جول سایه ات به خا ک برابر کند علی 

داری بنات نعش سه دختر تمام ننگ ۱ در مردگی به شستن تن صبح خیز تنگ 

تابوت جار پایه ات افتاده جون پلنگ ‏ تا سرنهد به خحاک درین خانهٌ دو رنگ 


۲ رسائل خطی فارسی . 


یک پایه ات جو پاشنة در کند علی 

ای‌نسر طایر از تو شود باغ ما خزان  .‏ پروازت افکند به چمن شورمهرگان 

گردد ز دیدن توسیه رنگ زعفران ما را همین نواست که در هفت آسمان 
بی بهرات زبال جوشچّر کند علی 

بگذرسماک رامح از اندیشة جدال. ‏ تا کی زترکتاز تو گردیم پایمال 

مارا گرفته‌ای به ته نیزه ماه‌وسال داریم چشم آن که درین عرصة خحیال 
رمح تورا حقیر جونشتر کند علی 

کف الخضیب کرده‌به من دستِ خوددراز. عوالفحش به‌من دهن خویش کرده باز 

شعرا مرا فکنده درین بوتة گداز این هر سه را که حوهرفرد است کینه ساز 
شریان‌نما ضعیف حومسطر کند علی 

گشته سهیل همجوسها سست و بدعمل چون نسر واقع آمده از فرقدان خلل 
ایجاد کارخانه دیگر کند علی 

طغرا مَتّم که پایه به فیصر نمی‌دهم یاج ولای شاه به بوذر نمی‌دهم 

کوی وفا به مالک اشتر نمی‌دهم در بند کی خراج به فنبر نمی‌دهم 


۵ د. مابل هروی 


پیوندها و رعدادهای سیاسی در قلمرو تمدَبِ اسلامی, موحب شده تا نامه‌ها 
ظفرنامه ها فتحنامه‌ها تهدیدته‌ها و اقبالنامه‌های عدیده‌ای توسط منشیان و کاتبان 
دستگاههای سیاسی پرداخته آید. 

این اسناد تاریخی به علّت آن که برنکاتی صریح و دقایقی نازک اشتمال دارند, 
می‌توانند بیشتر از تاریخهای رسمی - که جز کر و فر سلطان و سلطانیان را قلمبند نکرده اند - 
مورد استفادة مورّغان و محمَْانْ قرار گیرند. زیرا اگر بر اسناد عصر صفوی تأمل کنیم 
درمی يابیم که نگاشته‌های مفصلی جونان عالم آراء‌های صفوی» و مجمل التواریخ گلستانه و 
امثال آنها - با آنکه حاوی فوایدی هستند - هرگز فواید سیاسی؛ فرهنگی. اقتصادی و 
احتماعی نامه های تاریخی آن رو زگار را ندارند. به لحاظ این مه در روزگار ما بسیارند 
محقّمّانی که به اهمیّت این اسناد پی برده اند و تحقیقاتشان را مستند به مفاد آنها کرده اند. 

نیز دانشمند ارجمند آقای عبدالحسین نوائی طیّ چندین جلدء بسیاری از نامه‌های 
تاریخی و اسنادٍ سیاسی را فراهم آورده و تصحیح کرده اند که مجموعة آنها مورد تدقیق و 
تحقیق قرار گرفته است. ۱ 

درمجموعة خظی شمارة (۳6۱؛) کتابخانه ملی ملک (تهران) - که به نام مرات 
الخیال مشهور است - نامه‌ها و اسناد فرهنگی - سیاسی زیادی آمده که بعضی از آنها در 
اسناد تاریخی و سیاسی و کتاب شاه عبّاس به اهتمام آقای دکتر نوائی جاپ شده ولی در 
مجموعهٌ مذ کوره چندین نام تاریخی و فرهنگی دیگر هست که تاکنون بچاپ نرسیده. 


۵۹ ,سائل خطی فارسی 


نگارند؛ این سطورمجموعه این نامه‌ها و اسناد را پراساس نسخه کتابخان؛ ملک تصحیح کرده؛ 
و اینک دراینجا بجاپ سه عنوانٍ آنْ به این قرار اقدام می‌کند. 

۱- فرمان شاه طهماسب حهت استقبال همایون یادشاه هندوستان / نامه ای است 
که طهماسب صفوی -٩۱٩(‏ ۵۹۸ .ق) به حا کم هرات نوشته جهتِ استقبال و پذیره شدن 
از همایون ناصرالذین فرزند ظهیرالدین بابر. احتمال دارد که سفر همایون ناصرالدین به ایران 
پس از شکستِ او به سال ۵۹4۹ .ق توسّط شیرشاه افغان اتفاق افتاده باشد. به هر حال در 
این نامه سوای فوایدی تاربخی » نکات ارزنده ای آمده است که درمطالعهٌ تاریخی احتماعی 
خراسان, خاضه هرات منحصر به همین نامه تواند بود. همچنان‌مصطلحات دیوانی, نام 
خوراکیها, ابزار سواری و آداب مهمانداری عصر صفوی در نامه مذکور دیده می‌شود که 
مورخان و محفقان تاریخ و فرهنگ عصر صفوی را مفید است ومختنم . 

۲- فتحامهُ ایروان / ایروان که اکنون پایتخت ارمنستان شور وی بشمارمی‌رود. در 
عصر صفوی از ایالتهای مشهور ایران بود. در دورهُ نخست عصر صفوی این شهر به مذّتی کوتاه 
از زیر سلطةْ صفویان بدر برده شد, در ۲۳ جمادی الثانی ارسال ۵۱۰۵ .ق به هت شاه 
صفی صفوی ۱۰۳۸ - ۱۰۵۲« .ق و سپاهیانش مجددأفتح شد. 

نويسنده اين فتحانه مشخص نیست ولی نگارندة اين سطور می پندارم که محمّد 
معصوم بن خواجگی اصفهانی - که در وزارت قراباغ در اواحرعمر برعهده او و مدّتی منشی 
شاه صفی بود و خلاصه السفر را در تاریخ همونوشت - این فتحنامه را نوشته است؛ زیرا نثر 
فتحنامه و نیز ماده تاریخ_آن واقعه به نظم شبیه به تاریخ اوست. و نیز وجود قسمتی از این 
فتحنامه در حلاصة الیرم ید همین نکته است که نامبرده واقعة فتح ایروان را نوشته. بنگرید 
برمقدمه من بر خلاصه السّین تهران [ ۱۳۱۷ ]. 

۳- هشدارنامهٌ شاه عباس صفوی به حاکم بغداد / نامه ای است که به حکم شاه 
عبّاس ال (۹۱۹- ۸۱۰۳۸ .ق) توسط نصیرای همدانی نوشته شده که طی آن به حاکم 
بغداد هشدار داده شده که ازسرکشی احتناب کند. اين رخداد تاریخی بنا بر نسخه کتابخانه 
ملی ملک به سال ۸۵۵ه .ق بوده است که با سالهای حاکمیّت و فرمانروایی شاه عبّاس 
صفوی مطابقت ندارد و حای آن دارد که از سوی مورّخابٌ عصر صفوی مورد تأَمّل و تدقیق قرار 
ی , 

باری همجنان که م ذ کور شد, سه نامه مورد بحث براساس هامش نسخ؛ حظی شماره 
۱ ۳ کتابخانه ملی ملک تصحیح شده است. در هامش محموعة مذکور دیگر نامه های 
تاریخی وادیی هست که ان شاء له دردفتر دوم همین مجموعه عرضه خواهد شد. 


فرمان شاه طهماسب جهت استقبال همابون بادشاه هندوستان 
به حاکم هرات و امرایولایت ایران نوت 


فرمان همایون شرف نفاذ يافته آن که ایالت پناه شوکت دستگاه محمّدخان 
شرف الدّین اوغلی تکلو و فرزندان ارشد ارحمند و حاکم دارالسّلطنه هرات, و میر دیوان به 
انواع الطا شاهی سرافراز گشته بدانند که مضمون حسب العرض که درین ولا کمال الّین 
شاه قلی بیک برادر ایالت پناه قزاق سلطان شاملو روانث درگاه دولت انتباه نموده بودند که به 
تاریخ دوازدهم شهر ذيحجَة الحرام رسیدء و مضامین فرخنده ین از آغاز تا انحام واضح و 
لایح گردید, آنچه در باب نواب کامیاب سیه رکاب خورشيد قباب, در دریای سلطنت و 
کامگاری دوحه حمن | رای و فرماندهی و حهانداری» نور عالمْ افروز ایوان سلطنت و احلال 
شجرة گلشن عظمت و شوکت و اقبال» مره شحرهٌ حلافت و نصفت. پادشاه برزین و بحرین» 
یر عالمتاب فک کامرانی؛ بدر بلند قدر اوج خلافت و جهانبانی» قدوه قبلٌ سلاطین عدالت 
آیین» مهتر و بهتر خواقین صاحبٍ تمکین, شهریاری نسب تخت سروری, پادشاه والا حسب 
ملک عدالث گستری» حاقاب سکندرنشان؛ حمحاه عالیشأن سلیمان تخت‌نشین» سلطان 
صاحبٌ هدایت و یقین جهانیان. صاحب تاج و تخت صاحبقرانِ عالم اقبال و بخت» نور 
جشم سلاطین روزگان تاج خواقین کامگان الموید من عئد آلله نصیرالدّین محمد همابون 
بادشاه - خلّد له مُلکه و عزّه الی المال - نوشته بودند. جه گوید که حه مقدار سرور و 
حصور روی نمود. 
مژده ای پیک صبا کز خبر مقدم دوست 
۳۹ خبرت راست شود آی همه جا محرم دوست 
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باشد امروز که" دربزم وصالت یکجند 
سنشینم به مراد دل ود مقدم دوست 

اقدام پی پادشاه فرشت؛ احترام را غنیمت دانسته, بدانند که به مُشتلق ! خبر حجستة 
اثر ولایت سبزوار را از ابتدای حمل سال توشقان ثیل به آن ایالت پناه مرحمت نمودیم 
داروغه و وزیر خود را در آن‌حا فرستید که مال واحبی و وحوهاتِ دیوانی آن‌جا را از ابتدای 
سال حال تصرف نموده به مواحب لشکر ظفر اثر و ضروریَاتِ خود صرف نمایند و به دستوری 
که درین نشان مذکور شده روز به روز عمل نموده, از فرمانٍ جهانْ مطاع تخلف ننمایند. 
پانصد کس از مردم عافل رو زگازدیده, ویک اسب کوتل و استر رکاب و یراف درخور آن که 
داشته باشند معیّن نمایند» و به استقبال آن یادشاه صاحث اقبال رفته با صد را س اسب تَکْرّو 
که از درگاه معلّی مع زین و براقو مرضم و طلا حهت ان حضرت فرستاده شده و آن ایالت 
بناه نیز از طوایل خود شش رأس اسب خود شرنگ قویْ جثه که لایق سواری آن شهسوار معرکة 
دولت و کامگاری بوده باشد انتخاب نموده, و زینهای لاحوردی و منقش با علایقهای 
ررشت و زردوزی که لایق اسبان ٍ سواری آن یادشاه حمحاه باشد بالای اسبان مذکور نهاده 
هر اسب را به دو نفر از غلامان خود داده؛ روانه نماینده و کمر خنجر خاضهةٌ شریفه که از 
نواب مرحومی مغفوری علییّن آشیانه - انارّ الله برهانه - شاه بابا م جناب همایون به ما 
رسیده و به جواهر منقّش نفیس مکللٌ بود مم شمشیر طلای مرضع جهتِ فتح و نصرت و 
سکون پادشاه سکندرٌ آیین فرستاده شد, و موازی حهارصد توپ مخمل دوخابه و اطلس 
فرنگی و یزدی مرسل گشت که یکصد و بیست حامه جهت خام س؛ٌ آن حضرت و تتمه حهت 
ملازمان رکاب ظفرّ انتساب آن کامیاب [است ] وقالیچه مخمل دوخابهة طلاباف و نمد تکیه 
کورگی کوشکانی و سه روج فالی دوازده درعی أستر اطلس خوش فماش و دوازده چادر فرمز 
و سبر و سفید فرستاده شد, به طریق احسن رسانند. 

اشربهٌ لذید سر براه نموده, و نانهای سفید که به روغن و شیر خمیر کرده باشند. و 
رازیانه و خشخاش داشته باشد؛ و آن‌جنان قرار دهند از فردا در هر منزل و مقامی که نزول 
فرمایند آن روز جادرهای لطیف ومنقش و سایبانهای اطلس ومخمل در کارخانه و مطبخء و 
جمیع کارخانه‌های ایشان را مرتب ساخته نصب نمایند, و در هر کارخانة ضروری از آنها 
مهیّا باشد که جون ایشان به دولت و آقبال نزول نمایند شربت به گلاب و آبلیمون خوشش 
طعم ساخته به برف و یخ سرد کرده باشند. بعد از شربت مرباهای مشگون شهدی و بهیدانه و 
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انگور و غیره, و نانهای سفید مذ کور به دستوری که مقرّر شده حاضر سازند, و سعی کنند که 
به ترتیمی تمام به نظر آن سلطنت‌پناه درآید, و گلاب و عنبر اشهب داخل نمایند. و هر روز 
پانزده طبق طعام الوان با اشربه دارند که می‌کشيده باشند و ایالت پناه قزق سلطان با برادر 
امارت‌ماب حعفر سلطان و فرزندان و اقوام خود با هزار کس, بعد از سه روز که آن پانصد 
کس رفته باشند به استقبال فرستند. 

و در آن روز امیرانٍ لشکریان مذکور را رنگ به رزنگ به نظر در آورند و اسبان جاق و 
باری مقرّر دارند که به ملازمان خود بدهند, که هیچ زیبی سپاهی را از اسب خوبتر نیست. 
و سر و پای هرکس را نیز پاکیزه و رنگین ساخته باشند و جنان قرار دهند که این امر به 
حدمت آن حضرت رسند زمین خدمت به لب ادت بوسیده در سر سواری و غیره میانه 
ملازمان آن حضرت گفت و گوی واقع نشود. و از هیچ وجهی از وجوه آزردگی به نوکرانٍ آن 
پادشاه نرسدء و در وفت سواری کوج لشکر امرا از دور فوح فوح خدمت نمایند» و انحه 
نهایت ملاحظه باشد منظور داشته, عمل آورند. و به هر ولایت که رسند همین فرمان را به 
والی آن ولایت نموده مقرّر فرمایند که البتّه امیر خدمت نمایند و مهمانی به همان دستور به 
ظهور آورد که محموع طعام و حلویات و اشربه کمتر از یک هزار و پانزده طبق نباشد. 

و حون امرای مذ کور به حدمت می‌رسند که هر روز یک هزارو دویست طبق طعام 
الوان که لایق خوانٍ پادشاهان باشد در مجلس عالی آن بادشه گرامی کشیده شود و هریک 
ار امرای مذکور روز مهمانی ه رأس اسب پیشکش نمایند و دوسه اسب خاصگی باشد و 
دوی دیگر به امیر خان یراق نحان بهادر داده شودء و پنج دیگر به امرای معظم مخصوص به 
هرکس که لایق باشد؛ و به هر طریق باید که اسب تمامی در نظر حجستة اثر گذرانید, و 
ذکرنمایند که کدام اسب از نوّاب همایون است. و به هریک که قبل ازین قرار یافته باشد 
که از فلان و فلان امیر است» بگویند که هرجند این حکایت بّدنماست لایق خواهد بود به 
دستوری که مقدور باشد ملازمانٍ ظفر انتساب را مقرر دارند که آنجه نهایت غمخوارگی و 
یکجهتی باشد بظهور آورند و خاطر جماعت ر از گوش ناهموار روزگار تعذرغباری نشیسسته 
آزرده ندارند» و به خاطرحویی و دلداری و غمخوارگی که در این وقت لابق و خوشنماست 
مسرور گردانند. 

و این دستور همه وقت منظور باشد. برسند بعد ازین آنجه از جانب ما معمول خواهد 
شد. لابق باشد بعد از طعام متفرقات حلویّات و پالوده که از قند و نبات طبخ نموده باشند, و 
مربّاهای مطبوع داشته باشد. وظایف خاضه که به گلاب و مشک و عنبرمعظر باشد به 
مجلس برند» و حا کم آن ولایت بعد ازمهمانی و خدماتِ مذکور خاطر از ولایتِ آن جا جمم 
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نموده تا به دارالسَلطنة هرات همه گه رفیق خدمت و ملازمت بوده باشد و دقیقه ای از دقایق 
خدمت و ملازیت نامرعی نگذارند.  ...‏ 

و جون به ولایت - به دوازده فرسخی ولایت مذ کور- برسند, آن ولایت پناه یکی 
از اویماق کاروا خود را در حدمت فرزند ارجمند ارشد با ز گذارد که از بهر حدمتِ آن فرزند 
خبردار باشد و باقی لشکر ظفر اثر از شهر ولایت و هزاره وغیره با سی هزار سوار که به شمار 
صحیح برسد از ملازمان کومکی آن ولایت و ایالث پناه او را همراه برداشته استقبال نمایند. 
حادر و سایبان ضروری از شتر و استر همراه ببرد» حنانجه اردوی اراسته به نظر سعادت اثر 
آن پادشاه درآید» و چون به ملازمت آن حضرت سرافراز شود پیش از جمیع حکایات از جانب 
ما دعای بسیار بسیار رسانند, در همان روز که به ملازستِ آن پادشاه ممتاز گردد رک و 
قاعدهٌ لشکر را بدارند و نزول نمایند و آن ایالت پناه در خدمت ایستاده و رخصت مهمانی 
طلبیده سه روز در آن منزل مقام کند. روز اول جمیع لشکریان را علعتِ فاخره که از اطلس 
و کمخاب یزدی و دارائی مشهدی دوقاب باشد مخلع سازند, و مجموع را بالاپوش مخمل 
بدهند و به هرنفر از لشکریان و ملازمان دو تومان تبریزی یوم الخرج بدهند و طعامهای الوان 
به دستوری که مقرّر شده سربراه نمایند» و مجلس ملوکانه بدارند که زبانها به تحسین آن 
گویا شود و آفرینها به گوش عالمیان برسد» و تفصیل لشکر ایشان را طومار کرده روانة درگاه 
عالی نمایند, و مبلغ دوهزار و پانصد تومان تبریزی از تحویلات خاضَه شریفه که در 
دازالسلطنه مذ کور بهم رسد بازیافت نموده صرف خرج ضروریّات نمایند. آنجه نهایت 
خدمتکاری و بندگی باشد بجان متّت داشته بظهور آورند. 

و ازمنزل مذ کور تا شهر سه منزل باید کرد, و هر روزمهمانی و طعام به دستور روز 
ال بکشند باید که در هر روز مهمانی اولاد عظام آن ایالت‌پناه چاکران و خدمتکاران کمر 
خدمت برمیان بسته اداب ملازمت بعمل آورند به شکر آن که این نوع پادشاه هدیه ای است 
از هدایای الهی, که مان ما شده در ملازمت و خدمتکاری؛ آنجه نهایت سعی و تردد باشد 
بجای آورند و تقسیر ننمایند. هرچند انواع جانسپاری و خون گرمی به آن حضرت بیشتر بجای 
اورند پسندیده‌تر خواهد بود. 

و جون فردا به شهر خواهند رسید, مقرّردارند که آن روز در درون عیدگاه 
شامیانه‌های اطلس قرمزی میان کرباس طبسی و مال متقالی اصفهانی - که درین ایام 
اهتمام نموده عرض داده بود - ترتیب دهند و ملاحظه نمایند که خاطر عالی آن حضرت 
مسرور باشد و درهر گل رمینی که در آب لطافت رضاجویی بوده باشد در خحدمت آن 
حضرت دست ادب ملازمٌ وار برسینه نهادهی پیش رود و عرص نماید که این اردوی لشکر و 
اسباب تمام پیشکش نواب کامیاب است و خود را درسر کوچ خاطر اشرف را به همرکابی 
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که در کمال استحکام باشد خوشوقت سازند, و خود از منزل مذ کور که فردا به شهر خواهند 
رسید رخصت طلبیده متوخه خدمتِ فرزند گردد. 

و صباح آن فرزند اعز ارشدٍ ارجمند سعادتمند را به عزیمت استقبال از منزل بیرون 
آورده که سروپایی که پارسال درنوروز برای آن فرزند ارسال داشته بودیم پوشانیده, یکی از 
سفید ریشانِ اویماة تکلو که از معتمدان آن ایالت‌پناه باشد در دارالتلطن؛ م ذکور گذاشته و 
فرزند را سوار در وقت توجه به شهر کند و ایالت پناه قزق سلطان را در خدمتِ نواب دارد, و 
جادر و اسب و شتر گذارند که چون فردا نوّاب کامیاب سوار شوند و اردوی کوچ کند 
ایالت‌پناه مشاالیه را بدرقه باشد. و جون مشازالیه مذ کور از شهر بیرون آید قدغن نمایند که 
حمیع لشکریان بسانِ مقر سوار شده متوجه استقبال شوند. 

جون نزدیک پادشاه عطوفت دستگاه رسند جنانجه میا ایشان یک تیر پرتاب بوده 
باشد آن ایالت‌پناه پیش رفته التماس نمایند که یادشاه از اسب فرود نياید» و اگر قبول کند 
در ساعت بازگردد, و فرزند برخوردار از اسب فرود آمده بتعجیل روان گشته» ران و رکاب 
پادشاو سلیمانْ بارگاه را بوسیده قواعد عزت و حرمت که آنجه ممکن باشد بظهور آورند. و اگر 
نواب کامیاب قبول نفرمایند و پیاده شوند» اوّل فرزند مذ کور را پیاده سازند و خدمت کند. و 
ال آن حضرت را سوار کند و دست بادشاه بوسه داده فرزند را متوحه سواری گرداند و 
متوخه مقام و منزل و مقر خود شوند, و آن ایالت‌پناه نزدیک نزدیک فرزند در خدمت 
پادشاهی می‌رفته باشند که اگر پادشاه سخنی و حکایتی از فرزند ارشد استفسار نماید و آن 
حضرت بواسطهةٌ حجاب جنانجه باید جواب نتواند, آن ایالت‌پناه جواب لایق عرض نماید. در 
منز مذکور آن فرزند پادشاه را راهنمایی نماید به دستوری که چاشتگاه نزول نمایند» اوّل 
سیصد طبق طعام الوان بر طبقهای گران به طریق مّاحضری به مجلس بهشت تزیین آورند, و 
بعد از آن مربیّات از آنجه ممکن باشد و حلویات و پالوده بکشند» پس هفت سر اسب لایق 
از طوایل آن فرزندٍ ارجمند جدا نموده ملهای مخمل و اطلس پوشانیده و تتگي قصب‌باف 
ابریشمی مخمل بنفش کشیده و سفید بر جُل مخمل سرخ و تنگ سیاه بر جُل مخمل سبز. 

و باید که حافظ معابر و مولانا قاسم قانونی و استاد شاه محمّد شیرازی و حافظ 
دوست محمّدخانی و اوستاد یوسف و دیگر گوینده و سازنده که در شهر باشند همه وقت 
حاضر باشند که هروقت بادشاه خواهد بی توقّف به نغمه‌پردازی درآیند» و آن حضرت را 
خوشوقت ساخته؛ و هر کس که لایق مجلس فردوس زیب بوده باشد و تواند.بود در خدمت از 
دور و نزدیک حاضر باشند و اوقات حجست؛ ساعاتِ ایشان را به هر نوع که دانند شکفته 
داشته باشند, 


و دیگر شنقار و باز و باشه و شاهین و آنچه در س رکار فرزند و آن ایالت‌پناه بوده باشد 
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پیشکش نمایند, و ملازمان ایشان را خلعتهای ابریشمی از هر جنس و هریک علیحده و 
فراخور آن کس از الوان و مخمل و خارا و گلابتون و طلاباف پوشانند» و حون به منزل خود 
روند ملازمان ایشان را به نظر حجستة اثر آن فرزند درآورند و فرزند به خلق کریم - که 
میراث آبا و احدادٍ بزرگوار است- بدیشان معاش نموده به هریک از ایشان جدا جدا 
سروپایی و اسب درخور هر کس بدهد. انعام زیاده ار سه توماد نباشد, دوازده نمد ابریشمی 
از مخمل و اطلس و کمخاب فرنگی و یزدی و شامی و غیره» که بغایت لطیف بوده باشد و 
سیصد تومان زرنقد در کيسة قماش بکنند و بهرةُ هر لشکری سی نفری سیصد شاهی باشد. 

و سه روز در سری خیابان و گازرگاه سر می‌نموده باشند و درین سه روز در باغ 
چهارباغ - که منزل پادشاه است - تا سری خیابان -- که در باغ عید گاه است - بفرمایند 
که اصناف مردم علق طاق‌بندی و آيین ببندند, و هریک از امرای م ذکور را شریک سازند تا 
به تعضب یکدیگر صنایع شیرین که دانند بعمل آرند. 

انب آن است که حون یادشاه آن مرز و بوم را به قدم فرخندة لزوم مشرّف ساخته 
اول به شهری که آن نور جشم عالمیان است به وحود خود مشرف خواهند ساخت و به نظر 
کیمیا اثر خواهند دید. از مردم خوئل طبع _شیرین کار شیرین گوی که در شهر هستند برآورند 
که باعث سرور باشد, و حارجیان را در شهر و محلات و حدود و مواضع نزدیک شهر مقر 
نمایند که حار زنند که تمامی مردو زن صبح _روز چهارشنبه در خیابان حاضر گردند و در 
دکان و بازاری که آیین بسته و قالی انداخته باشد عورات بیکها بنشینند جنان که قاعدهٌ آن 
شهر است و عورات با اینده و رونده در مقام شیرینْ کلامی و شیرین گویی درآیند و از محله 
و کوجه و صاحبٍ خسنانْ نغز - که در بلاد عالم مثل ایشان نباشد - تمامی آن مردم را 
استقبال نمانند, 

بعد از آن بادشاه حمحاه را به عّت و ادب بگویند که بای دولت در رکاب سعادت 
نموده» سوار شوند. و فرزند ارجمند در پهلوی آن حضرت جنانجه سر و گردنٍ اسب اشرف 
پیش باشد, می‌رفته باشد» و آن ایالت‌یناه خود از عقب ایشان» نزدیک , می‌رفته باشد که از 
عمارات و منازل هرچه پرسد جواب دانسته و سنجیده عرض نماید. و چون به سعادت به شهر 
درآیند چهارباغ را سیر فرمایند و در باغچه‌ای که درین هنگام مسکن نواب همایونِ ما بود 
درین عید گاه طیّبه که از جهتِ بودن و خواب کردن و مشق نمودن و خواندن تعمیریافته بود و 
الحال مشهور است به باغ شاهی ایشان را نزول فرمایند. 

و حمام چهارباع و دیگر حمّامات را سفید و یاکیزه نمایند و به گلاب و مشک 
وحوشبومعظر سازند که هرگاه فرمایند محل آسایش بدان باشد. 

روز ال فرزند به طعام وافر مهمانی نماید به نوعی که مذ کور شدء و جون به شهر 


درایند همان روز عرضه داشت نمایند و روان درگاه معلا گردانند. 

و مقر شد که معزالّین حسین کلانتر دارالتلطنهٌ هرات خوشنویس صاحبٍ وقوفی 
را تعیین نمایند که از ان روز که اين پانصد کس استقبال نموده تا آن روزی که به شهر 
دررآیند روز نامحة منقح نوشته به ثبت و مهر ایالت پناه رسانیده و جمیع حکایات و روایات بد 
ونیک که در مجلس گذرد به قلم گرفته, به دستِ معتمدان داده روانٌ درگاه معلاً گردانند 
که بر جمیع ارضاع نواب همایون را اطلاع حاصل گردد. 

و مهمانی آن ایالت‌پناه بدین دستور باشد که طعام و حلوات و یراق ضروری سر براه 
نمایند. ال پنجاه جادر و بیست سایبان و دو چادر بزرگ که جهتِ خاض؛ٌ شریفه ترتیب 
نموده عرض کرده بود با دوازده زوج قالی دوازده ذرعی, و هفت زوج قالی پنج ذرعی 
ختایی, و با دویست و پنجاه طبق چینی بزرگ و کوچک و دیگر اطباق و دیگها که با 
سر پوش قلعی کرده باشند و فطار شتر یک توقور پیشکش نمایند» و حاکم غور و فوشنج در 
ولابت خود مهمانی نمایند» و حاکم حاف و زاوه و محولات در محل سرای فرهادحرد -- که 
پنج فرسخی مشهد است - مهمانی نمایند؛ درین باب قدغن عظیم دانند و از فرمان همایون 
تخلف نور زند. 


فتحنامهٌ ابروان که شاه جتّت مکان 
شاه صفی بهادرخان فتح نموده. 
نویبدی کز انفاس لطفش صبا دمادم طسفی مر را نار اورد 
شمیم نسیمش به گلزار ملک گل فتح ونصرت به‌بار آورد 
حمد واهب متعال و شکر ایزد لایزال که پادشاه ملایک سپاه جمجاه گیتی پناه. 
قهرمان عادل کشوستان, خاقان دریادلی سکند نشان, صاحبقران سلیماث‌نگین» سلطان 
صاحب هدایت و بقین, آن که نه حصار قلعث افلاک در نظر همّت والا نهمت تسخیرش 
برجی است مدور و وسعتِ افاليم سبعه نزد عزيمتِ تدبیرش حصاری است بس محمّر؛ به 
میمنت و اقبال فرخ فال و عنایتِ یادشاه لایزال و به مقتضاء «ویتصرك آرله نضرآً عزیزآً» 
ورود فرمانٍ قضا حریان در اندک اوقات و زمان قلعذ ایروان را به قبضه اقتدار و پنجة اختیار 
خود در آورده, ساکنان ملاًاعلی نقارث فتح و نصرت را هفت شبانه روز در ه بام فلک به 
نوازش در آوردند. حقّا که گوش و هوش از استماع این خبر فیض اثر چون صدف گرانبار 


۱ الغتح (4۸) ۳ 


۱٩ ۲‏ رسائل خطی فارسی 


گردید و غنجه اين بشارت بر گلبن اين تمتّا شکفتن اغاز نمود» عالم پیر جوانی از سر گرفت 
و رونق فتح ایام شباب بهجت بر بهجت افزود. نوای اين مژده به مسامع_عالم و عالمیان 
بتخصیص بزرگانٍ اصفهان و کوچکان عراق راه یافت» از آوازهُ اين نغمه عرب و عجم در 
عیش و خرّمی در غنوده و در مهد امن و امان آرمیدند. نشاب محنت به نوعی از صفایح قلوب 
جهانیان برطرف گردید که عاشق را به معشوق باشد, و زنگ غم از آیین؛ خاطر همگی به 
نحوی زدوده گردید که بجز غبار پریشانی زلف کس ندید. حقیقت جنان که به تاریخ بیست 
و سیم شهر جمادی‌التانی سنٌ ۱۰4۵ رایات جاه و جلال به فیروزی‌و اقبال از دارالتلطنة 
تبریز روان قلعهُ گردون حلقه ایروان گردید, به تاریخ ۱۵ شهر رجب و بیست و دوم شهر 
رمضان المبارک سنهة مذ کور زمین حصار رف آثار و دیوار پایدار متانت و شیر حاجی و برج 
سفید را - که از رفعت کیوان یکی از کمینه کوتوال آن بود -- به نوعی تهی نمودند که جون 
دلٍ شکسته مظلومان جز تکیه افتادگی بناهی نداشت, حریفان آتش ظینت سمندر حصلت 
به دستیساری توفیق آتش بر اطراف آن زدند, چنان شور و تیرگی ظاهر گردید و رستاخیزی به 
ظهور پیوست که رصدبندان دقیق رس و کال گاهان صبخ نس به دید؛ فلک رصد و نجوم 
آسمانی دیگر تازه تصوّر کردند. 
و به تاریخ ۱۵ رمضان, به تاریخ ۱۵ سن؛ مذ کور غازیانْ شیر شکار و تیغ بندان 

شحاعت آثار سربازان هنگام رزم بادة‌نوشاد محفل بزم؛ 

همه حمهه‌اور حوشیرزیان به دولت قرین وبه نصرت فران 

حواناد مُردل به عین شباب همه دست پرورده افتاب 

چو آن قلعه گیران با فکر و هوش به سر جمله خود. وبه‌تن» شعله پوش 
به شیر حاجی قلعه یورش برده و اهل قلعه بنیاد روباه‌بازی و حیله‌سازی آغاز نموده در 
گوشه‌ها گريختند. و به تاریخ ۲۰ روز جهارشنبه شهر رمضان مذکور به موحب ایه وافی 
هدایهٌ «انا فتحنا لك فتحاً مبین» ۲ هزبران معرک کارزار و نهنگان بحر کین و پیکان جمعی 
که غبار معرکه را توتیای دیده دولت دانستندی و اب حیات را ظلمات یافتندی در شحاعت به 
مثابه ای که صخره از شعلٌ تیغ _ کوه گذارشان ذره گشتی. و ذزه از نوک پیکان موشکافان 
هریک صد باره شدی . 

همه ادها پیکر وفتن؛جوی شذگران حارا دل و شیوخوی 

به دستِ خود از شعله بگرفته تیغ سپرها کشیده به سر پنجه میغ 

به خود ریختن جمله درپیج و تاب همه تن حوسیماب درز اضطراب 


۲ الفتح (4۸) ۱ 


نامه های تاریخی .2 ۱٩۳‏ 


شیوهٌ جانبازی اختیار نموده» تیغها از نیام به مثابةٌ الفی اسلام کشیدند, و جون شعلهٌ خود را بر 
خار و خس وجود اهل کفر زده, به نوعی که طاير روح پرفتوح آن جماعت بی بضاعت نیز 
بیرون رفتند نيافتند, و به حمله تیغ غازیان ظفرنشان گرفتار شده طعمة شاهین احل گردیدند. 
نسیم گلشن جانفزایی بر مشام جانها راه یافت و آفتاب نظام مملکت آرایی از مطلعآمال 
عالمیان تافت, و دهان سکّه یک بار دیگر ازین مژده به نسیم قبول آشنا گردید وراب ج 
خاطرها شد. له الحمد که دستِ توفیق کمنذافکن گردید» گرد چند سردار نابکار ایشان را 
- که رکن النتلطن؛ اهل دیار ضلالث آثار بودند - به قیدٍ طوقي بندگی در آورد و سای مثال آن 
جماعتِ اهل بغی و فساد را به خاک خواری افکنده و در باب فتته و عناد - 

کسی کزو نه خدا و رسول بود رضا 
از عالم غیبی و از مبدا لاریبی جان نور الهی قلب شکاف آن گردید - به قهر ابدی گرفتار 
شد» و چون از لذت سیر بود آن غذار نابکار به طبقه «فی درك الاأسفل من التّار»۳ افتاد» 
بنابر اخبار مختلف آثار که تین خاطر از فواه ظاهرنمی‌شد بنابرین مجملی که در حیِز تقریر و 
مرتبهٌ تحریر در آورده. 

نبودم ] گه از اعبارمختلف آثار به هرطریق که شد کشته عين مصلحت است 

از این اشارت عم انجام به ایام مسرّت فرجام و کامرانی مبذل گردید و از پرد پُرساز 

حهان آهنگ نوای خوشدلی به گوش هوش کافه بنی ادم رسید. جانها ازین مزده ذره‌وار در 
عالم تن به دست افشانی و پا کوبی در آمده و تازه و روح _بی اندازه در دلها وزید. 

نسیمی از جمن فتح بر زمانه وزید که ازشمیم وصالش گل امید شکفت 

بندة قلیل البضاعه, خاکروب آستانهُ خانوادة دین» ازین بهجت و مسرّت از جرد 

خردٌدان طلب تارخ_اين فتح نمود؛ هاتفی از عالم غیب مبشر شده, فرمود, و این فقیر نیز در 
بحر فکر به غواصی در آمد و در ئمین آن گرامی گوهر را به دستیاری توفیق بدست آورد و در 
نظر جواهر شناساد, چهارسوی بازارعقل و هوش جلوه داد و درین ابیات تاریخ نوشته, 


نفاق‌بیشه مردود مرتضصی باشا 


بحمداله از لطف شاه حهان 
به تسخیر قلمه اشارت نمود 
برافراخت جون رایتِ خسروی 
سپاه دریریر چوصسف برکشید 


۳ النساء (:) ۱۵ 


که از عدل او گشت دوران حوان 
سپه جمله گشتند هرسوروان 
گریزان شدند از برش رومیان 
هراسان بگشتند هرسو دوان 
گرفتند جون قلمه را درمیان 
که بیرون از ایشان نشد غیرحان 


طلب کردم ازعقل تاریخآن به عیش وطرب بادل شادمان 
رسانیده تاریخ گفتابگوی: «بدست آمد این قلعه ایروان» 


مکتوبی که نصیرای همدانی به حکم شاه عبّاس الحسینی الصفوی 
به حا کم دارالشلام بغداد نوشته 

بعد از حمد الهی و درود نامتناهی ؛ بدان و آ گاه باش که در تاریخ_هشتصد و پنجاه 
و پنج هجری در دارالسلام بغداد به تأیید ریانی و خداوند آفریدگار سبحانی به سمع جناب 
بی زوال اجلال‌مابی وقوع و شرف ورود یافت که جون خليفة آن دیار از مراسم اطاعت و 
فرمانبرداری و لوازم انقیاد و بردباری اباء و استنکاف نمود و از حادَهٌ اتباع حکم و فرمان 
واحب آلاذعان سر پیجید, اگر به قدم شکرگزاری پیش نیاید, لهذا کم قتال و فرمانٍ قتل و 
استیصال براو جاری و نافذ گردانیم و به دستِ قهر و سطوتِ سر پنجة غضب و صولت گرفته 
به چاه عدم و حصار تهلکه سرنگونش اندازیم و آن ملک را از آثار و علاماتِ اوپاک کرده, 
خاطر خطیر خود را از عمر او فارغ بال نماییم؛ و اکنون تورا به بساط اطاعت و به راء انقیاد و 
صدر صفهٌ عدالت و داد می‌خوانیم . پس اگر از روی طوع و رغبت قدم درشاهراه موافقت ما و 
حادَهٌ اطاعت گذاری» و درابی, و شهر و مملکت خود را به قبضه تصرف داشته به آسایش 
خواهی آرامید. و جام راحت و شراب عافیت و بادهٌُ انعام خواهی چشید» و در بهشتِ 
عنبزسرشت امن و امان داخل خواهی شدء و اگر به خاطرت باشد که مانند دیگران به 
مخالفت و امتناع پیش آیی ‏ بدول توقف از مردمان تو حمعی را برسر تو خواهم گماشت» و 
برحی از نفران خواهم فرمود تا به ضرب تیغ ابدار دمار از روزگارت برآورده به دست 
فرشتگانِ عذاب و ملایک؛ غلاظ و شداد بسپارند. یس زنهار که مانند آن گوسفندی که زمین 
را به شم خود بکند و ناگاه کارد به جهتِ ذبح خود پیدا می‌کند نباشی » و همجو آن شخصی 
که بینی خود را به دست خود بریده مثله نشویء و این کار نکنی ؛ و ما آنجه لازمة ۲ گاهی 
بود به تو اعلام نمودیم «وما علی الرّسول الا البلاغ المبین» ‏ . 

منت آنجه گنتم تمامی زعالم حقست تودانی و تدبیر خود والسّلام. 


۱ النور (۲) ۵ 


و علی بن احمد قطرب 


ه مرنضی رحیمی 


مثلث فطرب 


این کتاب از فقطرب, یعنی اپوعلی محمد فرزند المستنیر فرزند احمد 
بصری است که در سال ۷۹ هه در گذشته است. وی شا گرد سیبوبه بوده واز 
نخستین کسانی به شمارمی رود که مثلشات را جمع آورده است. منظور از 
مت واژه‌های عربی می باشد که از حیث لفظ یکی و از لحاظ حرکات 
آغازه آنها به سه معنی می آیند. بنا به اظهار نظر جناب آقای احمد منزوی در 
فهرست نسخه‌ های فارسی در کشف الطنون و معجم المطبوعات مثلثات 
قطرب را منظوم یاد کرده‌اند» ولی نخستین بار ابن پوسف از منثور آن به ترتیب 
تهخی همراه با ترجمهٌ فارسی یاد نموده است, که در آغاز نسخه به قطرین 
احمد نسبت داده شده که گویا همان قطرب است. 

آقای منزوی در فهرست نسخه‌های فارسی ۲۰۲۲/۳ نسخه‌هایی از این 
کتاب را بترتیب زیر برشمرده.است. 

۱-نسخه‌ای که در کتابخان؛ سپهسالار با شمارةٌ ۱۱۰ نگهداری 
می‌شود. کاتب آن محشّد فرزند عبدالکریم است و تاریخ کتابت آن ٩۲۸‏ 
می باشد. ترحمهٌ هر وازهن در زیر همان وازه است, نام مترجم در آن باد نشده 
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و دارای ۲۰۰ برگ می باشد. 

۲ مجلس 1۹۰۰/1۲ نسخ با تاریخ ۱۰۷۲ در دفتر (۱۹۵ر- ۱3۲ر) 
آغاز: هذا کتاب المغلت الفته 

۳ مجلس ۱۸۰۵: نسخ با تاریخ ۱۰۷۹ در دفتر (ص ۳۱۹-) بسیار به 
نسخه ۱۱۰ سپهسالار نزدیکتر است. نسخه تازه‌تر است» ولی انشای کهنتری 
دارد. ن- ک: ذریعه ۰۸۰/۱٩‏ کشف الظنون ۰۱۵۸/۲ ف محلس ۰۳۹۵/۹ 
فهرست منزوی ۲۰۲۲/۳ و نیز در فهرست کتابخانة مسجد اعظم نسخه‌ای 
است یک برگی که به عربی می باشد و در محموعة شمارهُ ۱۱۹۵ قراردارد 
معرفی شده است. 

در فهرست مغنیسا/۲۷۹ نیز تلخیصی از مثلثات فطرب بصری معرفی شده 
که با خط نستعلییق متوسط و بدون نام کاتب و بدون تاریخ (ظ ق: ۱۰), وبا 
شماره ۲۹۰۵/۲۷ می باشد. 

علاوه بر نسخ فوق» نسخه‌ای از آن کتاب در کتابخانة مسجد جامم 
بشرویه از بخش فردوس نگهداری می شود و به دلیل فهرست نشدن نسخ آن 
کتابخانه در هیجیک از کتب فهارس اشاره‌ای به ان نشده است. این نسخه 
تاریخ کتابت ندارد ولی از سیاق خط آن برمی آید که از سدهٌ ۸ و ٩‏ می باشد. 
ما در نظر داشتیم که دست به تصحیح آن بزنیم ولی از آنحا که آن نسخه 
ناقص بودء و نسخه‌ای دیگر از آن در دسترس نبود متن آن را عیناً کلیشه نمودیم 
و از توضیحات و تصحیحات خودداری کردیم تا جنانجه محقَقَان نسخه‌ای 


لتیرننه رب العا لور‌وال مان ً 9 ۳ 
۳ بلو اش ین تیف یبرع احموین قط رها دبه (ه ولو لریجفت: 


هن رما مشهتد دح ‌آن دا برباولغات 
#(«ِ_- بیس ان بود ودرانب) م۱ مدییع ديع واین کناب مشزنتطرب 
۷( را جرد ره سزلاست باولهدنوع یر سفق 
هناگ عادبا زجهته‌نا عت درا وراه 
تلود اه رال الما بشت‌عفف ار ای دن‌ال. 


مب 


- فردبعوچ‌ها: ود روه‌است لو و شکردن القَو 

ی 
۱ 1 رای ساد دهکرد رولیاه ناشن الا راریرها لا رمیس‌نرخوار ۱ 
ازتا ارکسنی! [ 


نا زیش توا رورا زب ایکا رس 
11 و اب هللا 
لوا شادد. ی 


3 و ۳ تب تا هلت ینوی 
لک مارم فراضرستیرم از ود بعت‌کرون الر و آبزد ورکی ود 
1 ۳ 1 شتاترب دا اب مبای الب هامید ان 


#لرتری وود دیاز ی ور 

لت فماندادن لب الب شدن مربیزت قطب درازکوشا الاب ۱ 
زیت ریاب یفن دایب قطات با رادراب وک تاورو" 
یادا رب نان تنل اب دوشن ومد لیات ۱ 
وبا لاب زرا ن لب دانر ام پ_جیب بپراهره اهر لب دوس جروت 


۸ « رسائل حطی فارسی 


رتوتخواننضانا 7 داز اشامت > ۳ 
آس و( ۳" تنم کلم عهانن رخ و اس بوست‌اود نس راو ات ۱ 
زل یزاب دید شتراریعتیا یک الط کرو رجا[ ف نی !۶ 
الصغهاسیکردم‌اوسنینی ادا دطو ۱ 3 


۱ دارگرژم لا 1 
طر رف 
سفت روشناوچشم رَ یا رمع زکرت رد ی زرد 7 
ماهسکانم مسا رو ذ و ۳ 

شیارا از تدشره مر رهم اصَجراعتی اژم رن-تت 1 
ند انم ال جایدرم ودینا لا ۳ 1 
نزن دصستی لت سر موف ال 4 
لام هه وت 

بارخوشی روبزم جب ترچ ریسا 
و م یت‌لوژده: ۱ یلید هرد 


ره 0 تا و ی 
لرعق( وضردیزارو جرک رن ردیستدرمللیرب رک لود : 

۲ دیا ردیل ودنش داش 
تور کردت تن چوک بت توس جر 2 
ول شارت لوط یبد فط را لفط ونیا زکیا هلر بالط 
رازه سیالقطر تاجت ماب تراشب و 


روشتای رما چیه زیر وضااوقازملا زمتکروداقار : 
میج لقن[ نرازه درد رد ری ال رتتربرها العثر شهار ج 


مثلث قطرب "0 ۱۹۹ 


ی ۳ شین ,هی ون رده ی ایک انز (واز ورتم 
نان رد وست ارو لروم‌دریع ک_ لعارعب رت 7 زوچک ۱ 


۱ ۱ ام رز 

ی مه و یاس 
۱ 9 شرا ی 
ی موش ی سا 


عحصی یپ 


ور ره ۱ 
فرح امن الب رنکردد‌جاعم 
۳ 0 


ارطر یر 1۳ 2 حزاانت ره 
و بازلصرق 7۱ رف 1 
۱ بخانرکردلرق لت لسلربوست بستردار: 


دیشر کون اضرا رف 
وا سرا با ابیز ب: 


ده لک مار ززرمعرو الا لبادشاه الما 


تقییي_. بد: 
شن دک 
3394 
2 


وی و 72 دن] تا داش 
و د رزمیربا شرالوج( رود وستی الوج تواکریالوج[ مناز 
تس هلر (نرهی ارس( خر تیان ی آنردا ریا ٩۳‏ 
سرا لش ترچري لع[حزی؟دیوان شوینوحز یرم 
صابودانغساععری ف‌السلام هب ال سندات0 توا ویشتا 
امعذرمونبا نی مجواعت ماش ام ی ول 
> روسرت‌کریا! لعف ارو از ردرو اب اش نف 
مراد سود (۸ابر م بسا راب یا ی لش نار ماس ناه 
سردبرنری رللق رن دیسا شیر وه 
مدیم س بلوند رنه وعصیار و" 
۱ هخا کرد رومد ازع شون شوم جرج 
7سا هنل رد ناسا م ماد فرزنراه لاسام ماد رجه | ج ۲ 
0 زرم دیمان انضرم بریرد‌خها بسن وی 
یرنه ]ال کی مج راکش یا رل ری ردیلوط: 
.سای افراریاولزطنزا! خلت دا ترس لجع 
۲ کروها لاب سود الیل لیهاب اثیک انوم فلدب 
ضراوع مسلط وا لصوایی 7 و 


: موم : 

» ایهم لچوملششب ان تم 5 9 
۳ و ۳ ۹ ۳ بر ان + 9 ۰ ۳ # ِ 

9 ۱ 3 ِِ تم هی 4۵ ۴ 

ِ ۹ ۳۹ ۳۶ و 


